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جلد دوم

‌ظریف و عادل الجبیر در استانبول دیدار کردند

فراتر از یک مصافحه





راه اسلام تشریک مساعی می‏کنند مأجورند. خداوند تعالی همۀ شما کشور امام زمان )عج(

را عزت و عظمت عنایت فرماید. خدای تعالی دست اجانب را از مملکت 

شما کوتاه کند. اینجا مملکت امام عصر  ـسلام‏اللّه‏ علیه  ـاست؛ باید 

اجانب در او دست نداشته باشند؛ باید کسانی که پیوند با امام عصر ـ 

سلام‏اللّه‏ علیه  ـندارند کنار بروند.

  رمز پیروزی

ما گرفتاری‌های زیاد داشــتیم، و گرفتاریهای زیــاد هم در راه 

داریم. تاکنون آنقدر که عمل شده است و پیروزی بحمداللّه‏ حاصل 

شده است، رمز این پیروزی وحدت کلمه است. وحدت کلمۀ ایرانی‏ها 

 ـهمۀ اقشار ایران  ـموجب شد که ابرقدرتها را به زانو درآورد؛ آن قدرت 

شیطانی را رفَْض کرد. قدرتهای بزرگ شیطانی که پشت سر او بوده‏اند، 

من از همۀ طبقات ملت تشکر می‏کنم. من]از[

این اشتراک مساعی که بین دولت ما، بین ملت ما 

حاصل شده است از ملت تشکر می‏کنم. موفقیت 

شما مرهون پیوستگی بعضی به بعض است. من از 

اینکه روحانیون با دانشگاهی، روحانیون با کارکنان 

نفت، روحانیون با کارکنان هواپیمایی با هم اینجا 

آمدند و اتصال خودشان را با هم به همین معنا اعلام 

کرده‏اند تشکر می‏کنم. آقایان روحانیون که در حوزۀ 

علمیۀ قم و در سایر حوزه‏های مقدسه، و در مراکز 

ایران  ـتهران و سایر جاها  ـهمه به هم پیوسته‏اند و در 

10-
17

18
-2

3
28

-3
9

 
هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	

حرکت جبهه به سمت اجتماع
 کارت زرد زودهنگام به ماکرون
آخرین ضربه بر دولت ائتلافی مرکل
به سمت ناسیونالیسم عراقی

خبرنامه
فراتر از یک مصافحه
سفر مرموزانه
اکنون، نجفی
قالیباف‌: می‌ماندم، نتیجه عوض می‌شد

سیاست
قدرت گرفتن راست میانه
نقشه راه روحانی
روحانی از مدل هاشمی پیروی می‌کند
برخی وزرا عقب‌نشینی می‌کردند

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.



همه را رفَْض کرد، همه را کنار زد. این رمز وحدت کلمه اســت. این 

وحدت کلمه را باید حفظ کنید؛ و با حفظ وحدت کلمه تا آخر ان‏شاءاللّه‏ 

خواهید رفت. باید همۀ آقایان، همۀ اقشار، همۀ کسانی که علاقه‏مند 

به اسلام هستند، علاقه‏مند به مسلمین هستند، علاقه‏مند به امام زمان 

 ـسلام‏اللّه‏ علیه  ـهستند باید همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، 

در صف واحد به نهضت ادامه دهند. این نهضتِ مقدس هست تا آن 

وقتی که ما به نهایت برسیم؛ به پیروزی نهایی که عبارت از رفتن همۀ 

قوای شیطانی و جانشین شدن قوای رحمانی در مملکتی که تعلق به 

امام دارد، تعلق به امام زمان دارد، تعلق به خدا دارد، تعلق به پیغمبر 

اسلام دارد. همه با هم، هم کلمه باید بشویم تا اینکه رفَض کنیم این 

قوای شیطانی را؛ این قوای شــیطانی که الآن دیگر در حال تزلزل 

هستند و حشاشه‏ای بیشتر از آنها باقی نمانده است.
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شماره پیامک: 3000411711

  پیامی به ارتش

باز هم گاهی یک صحبتهای غیر صحیح می‏کنند! 

اگر اینها به ملت احترام قائل شدند، اگر اینها احترام به آرای 

ملت می‏گذارند، آرای ملت این است که الآن در خیابانها 

فریاد می‏زند، در تمام شهرســتانها فریاد می‏زند. وحدت 

ملت و آرای ملت آن است که فردا در تمام شهرهای ایران، 

در تهران، در سایر شهرهای ایران، همراهی خودشان را 

با این معنایی که ما عرض کردیــم پیوند دادند و همراهی 

خودشان را اعلام می‏کنند.]1[آن کسی که قائل است به 

اینکه ما تابع ملت هستیم، اگر صحیح می‏گوید باید بپیوندد 

به ملت. ارتش باید بپیوندد به ملت. ارتش از ملت است، 

ملت از ارتش است.
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فرهنگ
طنز روشنفکرانه

‌انسانی که مدرن است، که مدرن نیست!
مرثیه روزمرگی

من در میان جمع و...

ورزش
توپخانه علیه آن دونفر

مشت آخر
قهر و بحران ‌روی تور

فوتبال به حق خودش ‌نمی‌رسد

بین‌الملل
پایان نخست وزیر محافظه کار

شکل‌گیری جریان سوم
تقویت دموکراسی

تک‌تازی حزب مردم



معمای روابط تهران و ریاض 
دیدار اخیر وزرای امور خارجه ایران و عربســتان ســعودی در حاشــیه اجلاس 
اخیر سازمان همکاری های اسلامی در میان تحلیلگران و مخاطبان مسائل منطقه 
بازتاب‌هایی داشته است. اصلی ترین دغدغه اینجاست که آیا اساسا در شرایط فعلی 
و با توجه به استمرار سیاست های ضد امنیتی آل سعود در منطقه، می توان سخن از 

بهبود روابط تهران و ریاض به میان آورد؟ خبرنامه

تیتر   یک

برگزاری اجلاس اخیر ســازمان همکاری‌های اسلامی 
در اســتانبول با حاشــیه‌ای مهم رو به رو بود. حاشــیه‌ای که 
اخبار مربوط بــه متن اجــاس را برای مدتی تحت‌الشــعاع 
خود قرار داد. مواجهه وزرای امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران و عربستان‌ســعودی و مصافحه محمد‌جــواد ظریف و 
عادل‌الجبیر، مولد تحلیل‌ها و بیانات مختلف و البته متفاوتی در 
خصوص روابط تهران- ریاض بود.  اصل خبر،‌ بسیار کوتاه و در 
عین حال غیر‌منتظره بود‌. رسانه‌های مستقر در محل برگزاری 
اجلاس اخیر ســازمان همکاری‌های اســامی در استانبول 
گزارش دادنــد که جواد ظریــف، وزیر خارجه ایــران و عادل 
الجبیر، همتای عربســتانی او با هم دست داده و گفت‌وگوی 
کوتاهی داشــتند. پس از مدتی کوتاه، تصاویر مربوط به این 
خبر نیز در رسانه‌های خبری منتشر شد. بر‌اساس گزارش‌های 
منتشر شــده، هنگام ورود وزرا به سالن نشست، عادل الجبیر 
 با هدف مصافحه به ســوی محمد‌جواد ظریــف آمد و پس از 

در آغوش کشیدن وی با هم گفت‌وگو کردند.
وزیر امور‌خارجه ایران این اقدام همتای عربســتانی را 
عادی و حرکتی در عرف دیپلماتیک دانست و اظهار داشت: 
»اتفاقی که افتاد در مراسم میهمانی ناهار وزیر خارجه ترکیه 
بود. بنده بــا آقای عادل الجبیر سال‌هاســت کــه یکدیگر را 
می‌شناســیم و با هم ســام و علیک داریم، مجددا ســام و 
علیک کردیم. به هرحال جمهوری اسلامی گرچه با بسیاری 
از سیاســت‌های دولت عربستان ســعودی مخالفت دارد اما 
سیاست ما همواره بر این بوده باید با همسایگانمان رابطه خوب 
داشته باشیم. ما هیچ گاه دنبال »نداشتن رابطه با همسایگان« 
نبودیم. کماکان هم سیاست ما این است که رابطه بر‌اساس 
احترام متقابل و عاقلانه باشــد، در منطقه برای مردم منطقه 
مزاحمت ایجاد نشود و برخورد مناســب با آنها صورت بگیرد. 
سیاست‌های ما همواره این بوده ولی این به معنای آن نیست 

که ما در داشتن رابطه با همسایگان مشکل‌ داریم. اتفاقا تاکید 
ما در سیاست خارجی است. اولویت ما همواره همسایگان ما 
بودند و در دولت دوازدهم هم ابر‌اولویت ما همسایگان خواهند 
بود.« متعاقب مصافحه وزرای امور‌خارجه ایران و عربستان 
سعودی، ‌بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقه، این احوالپرسی 
را از جنسی عادی ندانســته و حتی بعضا از آن به‌عنوان نقطه 
آشکارساز تغییر رفتار ریاض در قبال تهران دانستند. با این حال 
در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به ســادگی از 
کنار آن گذشت: »نخست اینکه عربستان سعودی کماکان 
اصلی‌ترین عامل و مولد بحران‌های امنیتی در منطقه محسوب 
می‌شود. اگرچه نقش ایالات‌متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی 
را در این خصــوص نمی‌تــوان نادیده انگاشــت، اما ریاض 
کماکان خواســتار‌ تداوم بحران امنیت در کشــورهایی مانند 
عراق،‌یمن و سوریه است. شکســت‌های منطقه‌ای متعدد 
آل‌سعود طی سال‌های اخیر از یک سو و مداخله این کشور در 
امور داخلی کشورهایی مانند بحرین از سوی دیگر، ‌بر ضریب 

آسیب‌پذیری ریاض افزوده است.
 این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون 
بیش از هر زمــان دیگری در موضــع اقتدار منطقــه‌ای قرار 
دارد. اما سوال اصلی اینجاســت که آیا اصلاح روابط تهران- 
ریاض با وجود اســتمرار رویکرد فعلی آل‌ســعود در منطقه و 
نظام بین‌الملل امکان‌پذیر اســت؟ پاســخ این سوال مسلما 
منفی است.«  آل‌سعود هم‌اکنون مســئول اصلی حمایت از 
گروه‌های تکفیری و تروریستی در منطقه مانند داعش و جبهه 
النصره محسوب می‌شود. بر همگان مسجل است که تنفس 
مصنوعی آل‌ســعود به داعش‌ طی ســال‌های اخیر منجر به 
وقوع سهمگین‌ترین جنایات علیه بشریت در منطقه غرب آسیا 
گردید. همچنین آل‌سعود از فروردین ماه سال 1394 حملات 
سختی را علیه مردم ‌بی‌دفاع و مظلوم یمن آغاز کرده است. در 

جریان این حملات تا‌کنون صدها هزار تن از مردم یمن شهید، 
زخمی ‌و آواره شده‌اند. اگرچه سازمان‌های بین‌المللی متاثر از 
لابی‌گری‌های واشنگتن،‌ لندن و تل‌آویو از رسیدگی به جنایات 
آل‌سعود در یمن اجتناب کرده‌اند اما جمهوری اسلامی ایران از 

کنار این جنایات نخواهد گذشت. 
بنابراین،‌ تقابل ایران و عربستان سعودی یکی مربوط به 
سیاست‌های ریاض در منطقه و حمایت آل‌سعود از تروریسم 
تکفیری و مقابله آن با ملت‌های مظلوم یمن و بحرین است. 
با این حال عوامل دیگری نیز در وخامت اوضاع میان تهران 
و ریاض دخیل هســتند کــه مهم‌تریــن آنها، کارنامه ســیاه 
عربستان در مراسم حج سال 1394 است. آنچه مسلم است 
اینکه فاجعه منا هیچ گاه فراموش نخواهد شــد. »اهمال« و 
»عناد« دو مقوله‌ای هســتند که معمولا فجایع انسانی ایجاد 
شده در طول تاریخ تابعی از ترکیب این دو است، قاعده‌ای که 
در خصوص فاجعه منا نیز ظهور و بروز ویژه‌ای دارد. شهادت 
و زخمی ‌شدن هزاران تن از حجاج بیت‌الله‌الحرام و خصوصا 
شهادت صدها تن از هموطنان عزیزمان حلاوت مراسم حج 
ابراهیمی ‌را در کام پیروان آخرین دین آســمانی و مشــتاقان 
زیارت حرم امن الهی تلخ ســاخت.در این خصوص نکات و 
موارد زیادی وجــود دارد که هنوز لاینحل باقی مانده اســت. 
به‌عنوان مثال منابع آگاه اعلام کرده‌اند ‌تردد یکی از مقامات 
ارشد آل‌سعود ـ یعنی محمد‌بن سلمان فرزند پادشاه عربستان 
ـ و صدها نفر از همراهان و ملازمان او از محل ازدحام حجاج 
در صحرای منا منجر به مسدود شدن یکی از مسیرهای رفت و 
آمد زوار و در نتیجه فشردگی جمعیت و وقوع فاجعه منا گردید. 
با این حال مقامات وزارت بهداشت عربستان سعودی و پلیس 
این کشــور در اظهاراتی وقیحانه بدون اینکه به عامل اصلی 
فاجعه اشاره کنند، عدم‌آموزش لازم حجاج را مسبب این فاجعه 
دانسته‌اند، اما آیا می‌توان فاجعه رخ داده در منا را تنها نمادی 

از »اهمال‌کاری« سعودی‌ها دانست؟  
بدیهی اســت که در چنین شــرایطی آل‌ســعود مسیر 
سختی برای بهبود روابط خود با ایران در پیش خواهد داشت. 
عذرخواهی از رفتارهای گذشته و عزم راسخ برای عدم‌تکرار آنها 
و پاسخدهی بابت جنایات چند ساله اخیر در منطقه و خصوصا 
کشورهای سوریه و عراق،‌ حداقلی‌ترین پیش‌شرط‌ها در این 
خصوص محسوب می‌شوند. چنانچه محمد‌جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان نیز اشاره کرده است، در این خصوص 
میان تهران و عربستان اختلافات زیادی وجود دارد و ریاض 
باید رویکرد خود را در منطقه اصــاح کند. حداقل هم‌اکنون 
اراده‌ای جهت اصلاح این رویکرد در میان ســران ســعودی 
مشاهده نمی‌شود. چندی پیش،‌ شاهد رقص شمشیر مقامات 
سعودی و دونالد‌ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا 
بودیم. تزریق میلیاردها دلار ســاح به ریاض جهت به خاک 
و خون کشــیدن ملت‌های مظلوم در منطقه و ادامه حمایت 
از تروریسم تکفیری،‌ حقیقت تلخی است که نمی‌توان آن را 
کتمان کرد. بدیهی است که تنها تغییر رفتار واقعی عربستان 
در قبال ایران و عقب‌نشینی این کشور از راهبردهای خطرناک 
منطقه‌ای خود اســت که می‌تواند زمینه را جهت تغییر روابط 
تهران – ریاض و گذار از وضعیت فعلی مهیا سازد. آیا آل‌سعود 
تن به این تغییر خواهد داد؟ آیا محمد بن‌سلمان که به زودی 
پادشاهی عربســتان ســعودی را بر‌عهده خواهد گرفت و در 
کارنامه سیاه وی، ‌جنایاتی مانند کشــتار مردم یمن،‌ سوریه، 
عراق و بحرین وجــود دارد می‌تواند مولد تغییــری واقعی در 
راهبردها، استراتژی‌ها،‌ رفتار و گفتار مقامات سعودی در قبال 

ایران و منطقه باشد؟ 

فراتر از یک مصافحه

‌ظریف و عادل الجبیر در استانبول دیدار کردند
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درگیری در مهرآبادساکن جدید »بهشت«سفر مرموزانه

ســفر اخیر مقتدی صدر از رهبران سیاســی شیعیان 
عراق به عربستان سعودی و دیدار وی با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران 
مسائل منطقه و حتی نظام بین‌الملل قرار گرفته است. آنچه 
مسلم است اینکه باتوجه به مواضع قبلی مقتدی صدر علیه 
ایالات متحده آمریکا و آل‌سعود و از آن مهم‌تر، ‌کناره‌گیری 
قبلی وی از رهبری سیاسی جریان صدر در عراق کمتر کسی 
تصور می‌کرد که روزی وی به ریاض سفر کرده و با ‌ولیعهد 
عربســتان ســعودی دیدار کند. در خصوص سفر مقتدی 
صدر به ریاض نکاتی وجود دارد که لازم است مورد مداقه 

و توجه قرار گیرد‌.
نخســت اینکه مقتدی صدر به‌عنوان فردی که از 
ابتدای اشغال عراق توســط ایالات متحده آمریکا )در 
سال 2003 میلادی( مخالف حضور نیروهای اشغالگر 
در کشورش بود، نسبت به نقش‌آفرینی منفی آل‌سعود در 
معادلات امنیتی عراق آگاه است. مقتدی صدر خود نیز 
به خوبی می‌داند که این نقش‌آفرینی منفی و سلبی نه‌تنها 
در دوران حکومت ملک ســلمان متوقف نشــده،‌ بلکه 
شاهد تشــدید آن بوده‌ایم. حمایت آل‌سعود از اشغال 
موصل و استان نینوا توســط داعش موضوعی نیست 
که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر، 
مقتدی صدر به خوبی می‌داند که ریاض از اصلی‌ترین 
حامیان استمرار بحران امنیت در عراق است. واقعیت 
امر این است که تحقق »عراق امن« به یک خط قرمز 
نانوشــته در معادلات اســتراتژیک و منطقه‌ای ریاض 
تبدیل شده است. بر این اساس سران سعودی از هیچ 
گونه اقدامی ‌در‌ راســتای تزریق بحران‌هــای امنیتی 
مزمن و دامنه‌دار در عراق فروگذار نکرده و نمی‌کنند. در 
این معادله، تفاوتی میان ملک سلمان و ملک عبدالله 
)پادشاه قبلی عربســتان( وجود ندارد و همان گونه که 
اشاره شد، حتی ملک ســلمان و فرزندش محمد نسبت 
به حکومت قبلی عربســتان در این خصوص ســلبی‌تر 
عمل کرده‌اند. بنابراین، دیدار مقتــدی صدر با محمد 
بن ســلمان )که هم‌اکنون خود را برای پادشاهی آماده 
می‌کنــد( از روی ناآگاهی رهبر جریان صدر نســبت به 
تحولات منطقه‌ای و داخلی عراق و نقش سلبی آل‌سعود 

در این حوزه نبوده است.
نکته دوم،‌ معطوف به معادلات داخلی عراق و عدم 
اقبال شهروندان عراقی و خصوصا شیعیان نسبت به گروه 
صدر اســت. شــهروندان عراقی در مجموع روی خوشی 
نسبت به جریان صدر نشــان نداده و حاضر به پذیرش این 
گروه در راس معادلات سیاسی و اجرایی بغداد نشده‌اند. در 
دوران نخست‌وزیری نوری المالکی، این روند به نقطه اوج 
خود رسید. در آن دوران،‌ مقتدی صدر از مخالفان سیاسی 
نوری المالکی محســوب می‌شــد اما عدم اقبال عمومی 
نسبت به جریان صدر و قوت جریان نوری المالکی در اقناع 
افکار عمومی مانع از مانور جریان صدر در قدرت شد. پس 
از آن دوران نیز مقتدی صدر مدعی شــد کــه قصد دارد از 
فعالیت‌های سیاســی کناره‌گیری کرده و بــه فعالیت‌های 

مذهبی و‌غیر سیاسی در کشــورش بپردازد. با این حال از 
همان زمان بر همگان مسجل بود که مقتدی صدر عرصه 
سیاسی در کشورش را به‌راحتی رها نخواهد کرد. تصمیم 
مقتدی صدر مبنی‌بر کناره‌گیری از معادلات سیاسی عراق، 
‌بازتابــی از نارضایتــی وی در خصوص عــدم نقش‌آفرینی 

جریان صدر در قدرت بود نه تصمیمی ‌واقعی‌. 
نکته سوم، ‌به برداشــت‌هایی باز‌می‌گردد که از سفر 
اخیر مقتدی صدر به عربستان صورت گرفته است. برخی 
منابع خبــری اعلام کرده‌اند کــه اقدام اخیــر رهبر جریان 
صدر در راســتای تنش‌زدایــی در مناســبات داخلی عراق 
قابل تفسیر اســت. به عبارت بهتر، عده‌ای از تحلیلگران 
دید خوشبینانه‌ای نسبت به ســفر مقتدی صدر به ریاض و 
دیدار وی با محمد بن سلمان دارند. حتی برخی تحلیلگران 
معتقدند که مقتدی صدر در‌صدد بوده است که در جریان 
این سفر، ‌از شــدت تقابل میان ریاض و تهران بکاهد و در 
حقیقت، ‌در حکم یک واسطه ایفای نقش کند. با این‌حال 
بیانیه‌ای که سخنگوی مقتدی صدر در خصوص سفر وی 
به عربستان سعودی منتشر کرد، این فرضیه را تا حد زیادی 
ابطال می‌کند. مقتــدی صدر در این بیانیــه،‌ با رویکردی 
ســلبی در خصوص نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران 
در عراق سخن گفته و ادعا کرده است که وی اجازه دخالت 
هیچ جریان خارجی را در معادلات داخلی کشورش نخواهد 
داد‌.‌ این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مطابق اظهارات 
مقامات ارشد عراقی، این حمایت‌های جمهوری اسلامی 
ایران از نیروهای مردمی ‌عراق بوده است که منجر به سقوط 

داعش در نینوا و آزادسازی موصل شده است. این در حالی 
بوده است که ایالات‌متحده آمریکا و عربستان سعودی در 
جریان آزادسازی موصل بدترین سنگ‌اندازی‌های ممکن 
را صــورت داده و هجمه‌های تبلیغاتی و رســانه‌ای و حتی 
نظامی علیه نیروهای مردمی ‌عراق را در دستورکار خود قرار 
دادند. آنچه از بیانیه مقتدی صدر بر‌می‌آید، نارضایتی وی 
از نقش‌آفرینی نیروهای مردمی‌ عراق در آزادسازی موصل 

بوده است.
نکته چهارم اینکه مقتدی صدر مدعی شــده اســت 
ولیعهد عربستان ســعودی اشتباهات گذشــته دولت این 
کشــور را در عراق پذیرفته است‌. این ادعای مقتدی صدر 
نوعی فریب افکار‌عمومی در خصوص نقش‌آفرینی منفی 
آل‌سعود در معادلات سیاســی و امنیتی بغداد و کل عراق 
محسوب می‌شود. همان‌گونه که اشاره شد،‌ تغییر پادشاه 
عربستان ســعودی به معنای تغییر رویکرد ریاض در قبال 
عراق نبوده و نخواهد بود. عربستان از ابتدای هزاره سوم 
تا کنون، ‌بحران‌ســازی در عراق را به مثابه یک استراتژی 
)و نه تاکتیک( در دســتور کار خود قرار داده است. در این 
میان، ‌کمترین تفاوتی میان پادشــاه قبلی، ‌فعلی و بعدی 
عربستان سعودی وجود ندارد. از این رو تکیه مقتدی صدر 
مبنی بر پذیرش اشتباهات قبلی سعودی‌ها در عراق )‌فارغ 
از اینکه این ادعا تا چه اندازه‌ای صحیح بوده است( نوعی 
فرافکنی آشــکار در خصوص مداخله‌گری سعودی‌ها در 

بغداد محسوب می‌شود.
در نهایت ا‌ینکه فارغ از حتــی گمانه‌زنی‌هایی که در 
خصوص دیدار مقتدی صدر و محمد بن سلمان وجود دارد 
باید این حقیقت را مدنظر قــرار داد که اعتماد جریان صدر 
به ریاض، ‌بر ضریب آسیب‌پذیری این جریان در معادلات 
داخلی و سیاسی عراق خواهد افزود. موضوعی که به نظر 
می‌رســد هنوز مقتدی صدر و همراهانــش آن را به خوبی 

درک نکرده‌اند. 

سفر مرموزانه
‌چرا مقتدی صدر به دیدار محمد بن سلمان رفت؟
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اصلاح‌طلبان بعد از آنکه توانستند محسن هاشمی 
را از گردونه رقابت‌های شهرداری تهران خارج کنند، حالا 
به‌دنبال تعیین نفر اصلی هستند. درحالی که به نظر می‌رسد 
شــانس محمدعلی نجفی از دیگر نامزدها بیشتر باشد اما 
این موضوع را نمی‌توان نهایی شــده دانست. با این حال 
براساس آنچه الویری )رئیس سنی( شورای منتخبین شهر 
تهران گفته آنها قرار بود در پایان هفته گذشــته به نتیجه 
نهایی در مورد گزینه شهرداری برسند اما این اتفاق نیفتاد. 
در این شــرایط اینکه تا پایان این هفته که تکلیف مراسم 
تحلیف و تنفیذ روحانی و چینش کابینه مشــخص شــده، 
احتمالا نتیجه مشخص خواهد شــد.  شهرداری پایتخت 
علاوه بر آنکه یک کار فنی و تخصصی است از بار سنگین 
سیاسی نیز برخوردار است. چه اینکه پیش از این شهرداران 

هفته گذشته اظهارنظری از حسین مرعشی منتشر شد 
که باعث شد این گمانه در رسانه‌ها تقویت شود که محمد‌علی 
نجفی قطعا شــهردار آینده تهران است. محمد‌علی نجفی 
اعلام کرد که سخنگو ندارد و برنامه‌های خود را به شورا  اعلام 

می‌کند و تصمیم گیرنده نهایی شورای شهر است.
 مرعشــی گفته بود: »آقــای نجفی روز گذشــته این 
ســمت را پذیرفتند و اکنون در حال تنظیم برنامه خود برای 

ارائه هستند.«
این اظهارنظر مرعشی به دلایلی باعث شد این تصور 
ایجاد شود که شهردار شدن محمد‌علی نجفی قطعی شده 
است. موضوعی که با انتقاد فعالان سیاسی در شبکه‌‌‌های 

اجتماعی روبه‌رو شد.

 مرعشی خود یکی از گزینه‌های جدی کسب کرسی 
شهرداری تهران است. او پیش از این در واکنش به شایعه 
انصرافش گفته بود: »تا زمانی که تکلیف آقای نجفی برای 
حضور در شهرداری تهران روشن نشده، انصراف ‌یا قطعیت 

کاندیداتوری‌ام را به صلاح نمی‌دانم.«
 او اظهار کرد که »ترجیح و اولویت خود من آقای نجفی 
است، اما این به معنای انصراف از کاندیداتوری شهرداری 

تهران نیست.«
منتقــدان می‌گویند، این اظهارنظرهــا و توئیت‌های 
مرعشــی در راســتای فضاســازی بــرای انتخــاب قطعی 

محمد‌علی نجفی به‌عنوان شهردار تهران است.
 نجفی اما در واکنش به حواشی ایجاد‌شده گفت: »من 

همانند سایر کاندیداهای شهرداری، برنامه‌های خود را تقدیم 
شورا خواهم کرد و اگر تشــخیص اعضای شورا بر خدمت 
من در مدیریت شــهری باشــد، حتما در مورد مسائل شهر 
تهران با مردم سخن می‌گویم.« او با اشاره به سوء تفاهمات 
ایجاد‌شده تاکید کرد که دوستان همواره به من محبت داشته 
و دارند و از آنها تشکر می‌کنم، اما بنده در مدیریت شهری فعلا 

سمت و جایگاهی ندارم که بخواهم سخنگو داشته باشم.
 شــورای شــهر منتخب تهران 28 تیر ماه در جلسه با 
بررسی گزینه‌های مطرح برای شــهرداری تهران هفت نفر 
را به‌عنوان گزینه اصلی معرفی کرد. شــورای شهر منتخب 

اسامی‌و آرای ‌آن هفت نفر را نیز اعلام کرد.
 در جلسه منتخبان شورای شهر پنجم تهران محمد‌علی 
نجفی با 21 رای، حسین مرعشی 20 رای، الهه کولایی 16 
رای، افشانی 14 رای، بی‌طرف 12 رای، شریعتمداری 11 
رای و مهرعلیزاده 9 رای را اخذ کردند. از این لیست محمد 
شریعتمداری انصراف داد. به این ترتیب هنوز شش نفر در 

کورس رقابت قرار دارند. 

تهران به خاطر همین مساله عزم پاستور کردند و از میانشان 
محمود احمدی‌نژاد به قدرت رسید. از همین منظر نمی‌توان 
تمامی ‌عوامل مربوط به انتخاب شهرداری را خلاصه شده در 
شورای شهر ارزیابی کرد. احتمال رایزنی برای کنار گذاشتن 
بعضی از گزینه‌هــا را نباید از نظر دور داشــت.  با این حال 
علاوه بر زوج نجفی و مرعشی که قرار است یک نفرشان به 
ریاست برسد، براساس رای گیری به عمل آمده شانس افراد 
دیگر نیز بالاســت. الهه کولایی که در ابتدا تصور می‌شد 
تنها گزینه‌ای نمایشی باشــد حالا خود را برای این سمت 
شایسته می‌بیند. کولایی در این باره اظهار کرد: »این که 

ساکن جدید

 »بهشت«

عده‌ای می‌گویند نماینده پوششی هستم را قبول ندارم، این 
نگاه ناشی از قضاوت تاریخی و نگاه به زنان است که فکر 
می‌کنند زنان نمی‌توانند کاری را انجام دهند. آماده‌ام آبروی 
چهل‌ساله‌ فعالیتم را در این زمینه خرج کنم.«  محمد‌علی 
افشانی، حبیب‌الله بیطرف و محسن مهرعلیزاده نیز در این 
ارتباط شانس پیروزی دارند، شاید ظاهرا شانس این افراد 
برای تصدی شهرداری تهران کمتر از نجفی و کولایی باشد 
اما برخی ناظران معتقدند پیشرفت کولایی در لیست اولیه و 
کسب 16 رای در واقع نمادین بوده است و او در رقابت اصلی 

شانس زیادی نخواهد داشت. 

اکنون، نجفی
کلیددار پایتخت چه کسی است؟
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میرسلیم: آن حرف‌ها در یک محفل 
خصوصی بیان شده بود

سید‌مصطفی میرسلیم با انتشار یادداشتی در صفحه 
تلگرامی ‌خود با اشــاره به حواشــی پیش آمده در ارتباط با 
برخی اخبار غیررسمی منتسب به وی نوشت: »عملکردی 
کــه در دوره پــس از انتخابات از آقای رئیســی شــاهدیم 
گواه نادرســتی اتهاماتی اســت که در آن مقطع به ایشان 
زده می‌شــد.« در این یادداشت آمده اســت: »در چند روز 
اخیــر مطالبی از طرف اینجانب منعکس شــده اســت که 
انتشار‌عمومی آن مورد نظر و تایید اینجانب نبوده و نیست. 

آن جلسه جمع خصوصی بوده 
که مطالبی به اقتضای آن برای 
نقد درون‌گفتمانی بیان گردیده 
و امــا متاســفانه در انعــکاس 
عمومــی آن، نــه موافقت من 
جلب شده و نه امانتداری مورد 

انتظار مراعات شده است.« 

 نجفی:
 هیچ سخنگویی 

ندارم
 هفته گذشته ابتدا حسین 
مرعشــی مصاحبــه‌ای انجام 
داد و در مورد شهرداری تهران 
گفت: »من و آقــای نجفی از 
هم جدا نیستیم که بخواهیم با 

هم ائتلاف کنیم؛ ائتلاف جایی معنی می‌دهد که جدایی 
وجود داشته باشد. ما یکی هستیم‌، مانند سیبی که از وسط 

نصف کرده باشند... 
اگر نجفی شهردار شد من اتاق فکر ایشان هستم و 
اگر من شهردار شــوم نجفی اتاق فکر من می‌شود.« این 
اظهارات، اما پس از هفته‌ها ســکوت، بالاخره با واکنش 
نجفی مواجه شــد. او گفت که ســخنگویی ندارد و اگر در 
موردی نیاز باشــد مواضعش را شــخصا با مــردم در میان 

می‌گذارد.

چراغ سبز 
 عربستان 
 برای عمره

وزارت حج عربســتان برای میزبانــی از ایرانی‌ها در 
عمره ابــراز علاقه کــرد. معــاون وزیر حج عربســتان ‌که 
برای استقبال کاروان‌های حج ایرانی‌ها به فرودگاه مدینه 
رفته بــود، در ســخنانی گفت: »بســیار خرســندیم که بار 
دیگر شــاهد حضور زائران ایرانی در مناسک حج هستیم 
 و علاقه‌مندیــم کــه از زائران ایرانــی در عمره مفــرده نیز

 میزبانی کنیم.«
ایــران به‌دنبــال تعرض 
ماموران فــرودگاه جــده به دو 
نوجــوان ایرانــی خواســتار 
مجــازات عاملان ایــن واقعه 
تلخ شــد‌ و به خاطر اعتراض، 
حج عمره را تا مجازات دو مامور 

عربستانی تعطیل کر‌‌د. 

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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آخرین روزهای قالیباف در شهرداری سپری می‌شود. 
شهرداری که به اندازه سه دوره ریاست‌جمهوری در این مسند 
باقی ماند و تا به حال سه بار عزم رسیدن به ریاست‌جمهوری 
داشــت. این هفته محمدباقر قالیباف برخــاف رویه قبل 
رسانه‌ای‌تر عمل کرد. او به یک برنامه سیما آمد تا در مقابل 
دوربین برنامه جهان‌آرا‌ بنشــیند و به ســوالاتی که پیرامون 
فعالیتش در انتخابــات و همچنین نامه‌ای کــه به جوانان 

نوشت پاسخ دهد. 
در همین حین بود که خبر‌هایی مبنــی بر تخلیه اتاق 
وی در رسانه‌ها منتشر شد. شایعاتی که از سوی وی رد شد. 
او توضیح داد: »این شــایعات صحت ندارد و من حتی طی 
سه‌شــب گذشــته برای آنکه کارهای شــهرداری تا ساعت 
۱۲:۳۰ ادامه داشــت در دفتر کارم ماندم.« وی ادامه داد: 
»من هم مانند همه پرسنل اداری عضو هیات علمی ‌دانشگاه 
تهران هســتم و باید پایان خدمتم در شهرداری مشخص و 
سپس به محل اصلی کارم که دانشگاه تهران است بازگردم . 
در حال حاضر تا زمان اعلام پایان کار، فعالیت‌های شهرداری 
ادامه خواهد داشت.« قالیباف درباره برخی انتقادات اعضای 
شورا در خصوص قراردادهای دقیقه نودی گفت: »چیزی 
به‌عنــوان قراردادهای دقیقــه نودی نداریم امــا نمی‌توان 
کارهای جاری را انجام نــداد. اما قراردادهــای بزرگ مانند 
قرارداد زباله‌ســوز یا قرارداد واگن‌ســازی در مراحل نهایی 
است که آن را نگه داشــته‌ایم تا مدیریت جدید شهر تهران 
در خصوص آن تصمیم بگیرد.«او به منتقدان خود گفت: 
»اینکه بگویند شهر سوخته تحویل گرفتند ادبیات جدیدی 
نیست. اگر شما نمی‌توانید از یک شهر آواربرداری کنید پس 

کار عمرانی و سازندگی نیز نمی‌توانید انجام دهید.«
قالیباف در برنامه جهان‌آرا نســبت به اصولگرایان نیز 
انتقاداتی را مطرح کرد. در مورد آمدنش به انتخابات توضیح 
داد که تا روز قبل از ثبت‌نام چنین قصدی نداشت و با اصرار 
چهره‌های اصولگرایی ثبت‌نام کرده است. چرا‌که می‌دانست 
رقابت کردن با رئیس‌جمهوری که بر ســر قدرت اســت کار 

آسانی نیست.« 
او همچنین گفــت که تــا روز آخر نیز قصــد خروج از 
انتخابات را نداشت. اما تحلیل‌ها این بود که یک نفر باید از 
رقابت‌ها کنار برود. قالیباف اشاره می‌کرد: »در این موقع همه 

نگاه‌ها به سمت من می‌چرخید.« در حالی که او اعتقاد داشت 
در صورتی که باقی می‌ماند انتخابات یا به دور دوم می‌رفت یا 

با فاصله اندکی رقابت را واگذار می‌کردند.
قالیباف همچنین در مراسم افتتاحیه خط‌جدید مترو 
به برخی از انتقادات نیز پاســخ داد. او گفت که دولت حتی 
یک درصد از ســهم خود به مترو تهران را نپرداخت. با این 

حال شهرداری تمام 8 خط متروی پایتخت را ساخته است.
شهردار تهران با اشــاره به سخنان برخی منتقدان که 
می‌گویند شــهردار تهران فقط اتوبان و پل ساخت و بزرگراه 
نساخت، گفت: »شهر تهران باید ۸ خط مترو می‌داشت که 
در حال حاضر هر ۸ خط ساخته شــده، اما زمانی که ما وارد 
شهرداری شدیم، تهران تنها ۷۰ کیلومتر مترو داشت که طی 

این دوره به ۳۰۰ کیلومتر رسیده است.«
قالیبــاف با بیــان اینکــه هفته آینــده خــط ۸ مترو به 
بهره‌برداری می‌رسد، گفت: »ما هم بزرگراه ساخته‌ایم، هم 
تقاطع‌ها را تکمیل کرده‌ایم و هم مترو ســاخته‌ایم؛ هرچند 
برخی از تقاطع‌ها در شــرف تکمیل و نزدیــک به ۹۰ درصد 

تکمیل شده است.«
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته، شبانه‌روز برای 
تکمیل مترو تلاش کرده و ۶۰ کارگاه فعال عمرانی داشته‌ایم، 
گفت‌: »زیرســاخت‌های مترو تکمیل شده و باید با افزایش 

واگن‌ها، ظرفیت مسافر مترو را افزایش دهیم.«
شهردار تهران ادامه داد: ‌»حتی زیرساخت‌های لازم 
برای ســاخت واگن را نیــز ایجاد کرده‌ایــم، در حال حاضر 
امکان تولید روزانه دو واگــن را داریم و امیدواریم با کاهش 
سرفاصله‌ها، به‌ تردد روزانه ۱۰ میلیون مسافر در روز برسیم.«

در عین حال مهــدی چمران نیز با تقدیــر از اقدامات 
محمدباقــر قالیباف در ســمت شــهرداری تهــران گفت: 
»شفافیت‌های مالی ۱۲ سال شــهرداری جناب قالیباف را 
باید با ادوار گذشــته مقایســه کرد و پس از ایشان شهردار 
شدن دشوار است و در دوره‌های گذشته در موارد مالی شاهد 

چک‌های وصول نشده بوده‌ایم.«
چمران افزود: »شهردار باید به‌عنوان عضوی از شورا 
با اعضا هماهنگ و پاسخگو باشــد. اقدام اساسی شهردار 
تهران در کاهش ۱۰۰شرکت وابسته شهرداری به ۳۰ شرکت 

قابل تقدیر است.« 

قالیباف‌: می‌ماندم، نتیجه عوض می‌شد
شهردار‌تهران به صورت علنی از انصرافش انتقاد‌کرد

وزیر رفاه 
تهدید  به افشاگری

 کرد
علــی ربیعــی در مجمع 
بازنشســتگی  کانون‌هــای 
درمورد فردی افشــاگری کرد 
کــه در کار دور زدن تحریم‌ها 

بوده اما بدهــی کلان‌دار. او گفت: »فردی کــه قرار بود 
بــا دور زدن تحریم‌هــا ۱۲۰ میلیون دلار ناشــی از فروش 
محصــولات پتروشــیمی‌ را بدهــد بخشــی از آن را داده 
امــا ۳۰۰ میلیــارد آن باقی اســت و امروز روابــط پیچیده 
 و خاصــی را پیــش گرفتــه کــه اگر حواس‌شــان نباشــد 

افشاگری می‌کنم. 
بیشــترین زجر ما این اســت که انتصابات سفارشی 
در برخــی شــرکت‌ها نداشــته باشــیم. ما تعهــد اخلاقی 
 با خدا و مــردم داریــم و از ایــن اموال صنــدوق حفاظت 

خواهیم کرد.«

هدیه یک میلیاردی
  برای عروسی دختر

 متهم پرونده فساد نفتی
قاضــی مقیســه خطــاب بــه متهــم ردیف ســوم 
پرونده فســاد نفتــی گفــت: »در همان ابتــدا گفتم ۳۰ 
میلیارد اموال حرام از بابک زنجانی در اختیار شما‌ســت‌ 
آقایی کــه امروز فریاد حســبنا الله ســر می‌دهید، شــما 
 مسلمان هســتید و در اختیار داشــتن اموال بیت‌المال
 حرام اســت. اموالی از بیت‌المال در اختیار شماســت، 
به‌عنــوان مثال همان مرســدس بنز‌ یــک میلیاردی که 

به‌عنــوان  زنجانــی  بابــک 
هدیــه عروســی دختر شــما 
داد و آپارتمــان ۶ میلیــاردی 
کــه برایتــان خرید، بخشــی 
از آنهاســت کــه هنــوز هــم 
 ایــن امــوال در اختیار شــما 

قرار دارد.«

 دادستانی: به پیشنهاد ما 
 برای تغییر مکان کنسرت 

توجه نکردند

دادســتانی کل کشــور 
باتوجه به حواشی عدم برگزاری 
کنسرت شهرام ناظری با صدور 
بیانیــه‌ای اعلام کــرد که تنها 
به دلیل اینکه مــکان برگزاری 
ایمن نبوده از برگزاری کنسرت 
جلوگیری شــده و برگزار‌کننده 
هم به پیشــنهاد تغییر مکان و 

برگزاری کنســرت در مکان امن‌تری توجه نکرده اســت. 
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: »دادســتان محترم 
قوچان پــس از دریافــت گزارشــی مبنی‌بر ناایمــن بودن 
محــل پیش‌بینــی شــده، ضمــن معاینــه محل دســتور 
بررســی صادر که نتیجه این بررســی ناایمــن بودن محل 
برگــزاری را تاییــد می‌کند. مراتــب را به دســت‌اندرکاران 
برگزاری مراســم اعلام و درخواســت تعیین محل مناسب 
 دیگری می‌شــود که از ســوی متولیــان امر مــورد توجه

 واقع نمی‌شود.«

باهنر: حکم محصوران سنگین 
خواهد بود 

در  باهنــر  محمدرضــا 
گفت‌وگویی بــا روزنامه اعتماد 
به سوالاتی درباره حصر پاسخ 
داد. او در پاســخ بــه اینکه آیا 
در مســاله 88 باید بــه تقصیر 
همه طرف‌ها رســیدگی شــود 
می‌گوید: »می‌دانیــد تکلیف 
چطوری باید روشن بشود؟ اگر 
به صورت جدی و براساس قوانین موجود کشور محاکمه 
بشوند، این آقایان سران فتنه مجازات‌شان بالاست. نظام 

نمی‌خواهد این کار را بکند. 
می‌گوینــد چــرا حصــر را برنمی‌دارید، من ســوالی 
می‌کنــم؛ از کجــا معلوم کــه آقایان ســران فتنــه وقتی 
آمدند بیــرون دوبــاره کنفرانس خبــری نگذارنــد و بیانیه 
ندهنــد؟! اگــر محاکمه شــوند، حکــم و مجازات‌شــان 
 خیلی ســنگین خواهــد بــود و طرفــداران محاکمه قطعا

پشیمان می‌شوند.«

احتمال تجدیدنظر
 در مورد وزیر کشور

عضو کمیسیون شورا‌ها 
و امــور داخلــی کشــور درباره 
مطالبــات اصلاح‌طلبان برای 
تغییر وزیرکشور و احتمال این 
اتفــاق گفتــه: »اطــاع دارم 
آقای روحانی حداقل از یک نفر 
دیگر به‌جز آقای رحمانی‌فضلی 
نیز برنامه خواسته است. آقای 

روحانی از آقای شریعتمداری هم برای وزارت‌کشور برنامه 
خواســته و این برنامه تقدیم رئیس‌جمهوری شــده است. 
با این حساب بعید نیســت که روحانی درمورد وزارت کشور 
تجدیدنظر کند.« قاســم میرزایی نیکو خاطرنشــان کرد: 
»رئیس‌جمهوری در بررســی گزینه‌های وزارت کشور باید 
به نظر این افراد درخصوص استانداران‌شان توجه داشته 
باشد. شــنیده‌ام آقای روحانی نیز چنین تمهیدی را درنظر 
گرفته و از گزینه‌ها خواسته که فهرست ۳۱ استاندار خود را 

نیز در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهند.«
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس‌های خبری به ما می‌رســد. تعداد این عکس‌ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به‌راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس‌ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس‌ها از نو یادآوری می‌کند.

در حاشیه آخرین جلسه دولت یازدهم

قالیباف در خط 6 مترو

رونمایی از کتاب خاطرات یک خبرنگار

وزیر دفاع در مراسم افتتاحیه مسجد بقیه الله)عج(

پرونده‌های فساد نفتی
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دیدار کارگزاران حج با رهبر معظم انقلاب

عکس عجیب از نعمت زاده

سفر رئیس کمیته امداد به شهرکرد

جلسه سران قوا

سفر وزیر راه و شهر سازی به کردستان
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

نظر روحانی در مورد قدرت موشکی

پیشینه تنفیذ در اینستاگرام رهبری

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

خبــری در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی به ســرعت 
پخش شد که یکی از نماینده‌های کردستان با مامور راهور 
در فرودگاه مهرآباد درگیری فیزیکی داشته است و دلیل این 
درگیری ‌نداشتن کارت شناسایی نماینده و عدم صدور مجوز 

ورود به فرودگاه توســط مامور 
راهنمایی بوده است.

حمدالله کریمی، ‌نماینده 
مردم بیجار و گروس در مجلس 
این‌گونــه بیــان داشــت کــه 
با وجــود داشــتن کارت‌تردد، 
مامــور راهــور از ورود خــودرو 
جلوگیری می‌کند‌ امــا نماینده 
مردم بیجار در مجلس باتوجه 
به اینکه تحت فشار رسانه‌ها و 
مردم شهرستان خود، باید حتما 

خود را به هواپیمای حامل وزیر می‌رســاند و همراه وزیر به 
کردستان سفر می‌کرد، از اصرار بر ورود از در‌ ویژه خودداری 
کرده و از پارکینگ عمومی و به صورت پیاده، وارد فرودگاه 
می‌شــود و خود را به دیگر نمایندگان اســتان کردستان و 

معاون وزیر می‌رساند و برای او قضیه تمام می‌شود.
پلیس اما روایت دیگری داشت و معتقد بود او خواهان 
این بوده که با اتومبیل وارد محوطه شود. همین مساله هم 
بود که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت 
و به این نماینده اعتراضات زیادی شــد.  اما نما‌ینده مردم 
بیجار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: »در همین 
زمانی که در داخل ‌ترمینال شــماره 2 بودم، مامور راهور در 
غیاب من با همسرم که همراهم بود، درگیری لفظی داشته 
است و به گفته همسرم، این مامور به او ‌بی‌احترامی‌ کرده 
)از قید کردن کامل جمله معذورم اما وید‌ئوی صحبت‌های 
همسرم و درگیری‌ها موجود اســت( و همسرم از ‌ترس و با 

گریه به صورت تلفنی از من درخواست کمک کرد.«
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی در ادامــه تصریــح کــرد: »وقتــی دوبــاره بــه 
محل ورودی بازگشــتم، دیدم مامــور مورد نظــر در حال 
توضیح قضیه به مافوقش اســت و وقتی بــه مامور گفتم 
که چرا به همســرم توهین شــده اســت، در همــان حین 
دوبــاره مامــور راهــور بی‌احترامــی ‌خــود را تکــرار کرد و 

 باعث عصبانیتم شــده و درگیــری فیزیکی ایجاد شــد.«

  کمپین‌های فشار بر روحانی 
هرچه به روزهای تشکیل کابینه دوازدهم نزدیک‌تر 
می‌شویم، بحث چینش کابینه 
و سهم‌های درخواست احزاب، 
گروه‌هــا و افراد سرشــناس‌ از 
روحانــی بیشــتر می‌شــود‌ تا 
جایی کــه کار حتی به شــکل 
دادن کمپیــن حمایت از افراد 
نیز کشــیده شــد. موضوعی 
کــه بازتاب زیــادی در فضای 
مجازی داشــت. این مســاله 
حتی صدای وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطلاعات که قرار است 
در دولت آینده جای نهاوندیان را بگیرد نیز درآورده بود. او 
تاکید کرد که شناخت رئیس‌جمهوری از چهره‌های سیاسی 
و همکارانش دقیق است و فشار سیاسی و کمپین سازی‌ها 

در انتخاب اعضای کابینه دوازدهم ‌بی‌اثر است. 
محمود واعظی درباره کمپین‌های تبلیغاتی و همچنین 
خبرســازی درخصوص همکاران رئیس‌جمهوری با هدف 
تاثیر‌گذاری بر چینــش کابینه دوازدهم، افــزود: »آنها که 
فکر می‌کنند رئیس‌جمهوری تحت تاثیر کمپین‌ســازی‌ها 
همکاران خود را تعیین، جابه‌جا‌ یا کنــار می‌گذارند، معلوم 
است که هنوز وی را نشــناخته‌اند.« چند روزی است برخی 
هواداران روحانی بــا راه‌اندازی کمپینــی نارضایتی خود را 
نسبت به رفتن شهیندخت مولاوردی از کابینه روحانی اعلام 
کردند و خواســتار بازگشت او به کابینه شــدند. این کمپین 
بیشتر در حمایت از خانم مولاوردی شکل گرفته بود که حتی 
کار به اینجا رســید که در برخی از صفحــات روزنامه‌نگاران 
اصلاح‌طلب صحبت از جایگزینی همســر واعظی به جای 
ملاوردی مطرح شــد. خبرهایی کــه ناچارا خانــواده وزیر 
ارتباطــات آن را تکذیب کــرد.  در واکنش به این فشــارها 
عبدالله گنجی، مدیرمســئول روزنامه جوان در یادداشــتی 
ذیل عنوان »زنانی که سرکارند اما سرکار نمی‌روند!« نوشت: 
»تجربه خانم وحید دستجردی تجربه کارآمد و موفقی بود اما 
به‌کارگیری وی یک مطالبه جنسیتی از سوی جریان همسو 

l    مثل اینکه تامین و کنترل قیمت گوشــت قرمز و 
مرغ هیچ متولی ندارد. بسیاری از مردم توان استفاده 
از گوشــت قرمز را حتی یک بار در مــاه ندارند. وزیر و 
مسئولان مربوط به جای توجیه کردن مردم عمل‌گرا 

باشند.

l    آقایان‌ هاشمی‌طبا و میرســلیم با این نتایج بسیار 
ضعیفی که به‌دست آورده‌اند باید از تمامی ‌فعالیت‌های 
سیاسی و انتخاباتی کنار بروند و به استراحت بپردازند و 

بیش از این وقت مردم را تلف نکنند.

l    کسانی که اصرار بر خارج شدن از برجام را دارند آیا 
فکر کرده‌اند که در این صورت امکان جذب ســرمایه 
خارجی وجود نخواهد داشت و بیکاری و گرانی افزایش 
می‌یابــد و همین ارتبــاط کمی هم که با کشــورهای 
اروپایی ایجاد شــده از بیــن خواهد رفــت؟ بنابراین 

احساسی صحبت کردن دردی را دوا نمی‌کند.

l   خانمی‌ که در کابینه قبلی سیاســت مهمی ‌داشته 
طبق گفته رسانه‌ها در کابینه جدید هم سرکارند. نه‌تنها 
تخصصی ندارند حتی نمی‌داننــد در ایران چند قنات 
خشک شده بعد از پلاستیکی که در دریا ریخته شده 

می‌گویند!

l   با مطالعه سازوکارهای ســند 2030 انسان به این 
نتیجه می‌رسد که تدوین‌کنندگان این سند مضحک 
صرفا سیاســتمدار بوده‌اند و فاقد اســتاد یا استادانی 

فرهیخته و با اصل و نسب و شاداب و جوان هستند.

l   وقتی پورسانت قراردادهای تجاری و واردات کالا 
چشمگیر است دیگر دلیلی برای صادرات نیست.

l   به این آقای عبدا‌لله‌رمضان‌زاده بگویید زیاد جوش 
نزند، با رفتن خانم ابتکار خســارتی وارد نخواهد شد. 

بهتر است ایشان استراحت کنند!

l   آن دســته از هموطنانــی کــه دولــت در شــب 
امضــای برجام بــا تحریک احساســات آنهــا را به 
خیابان‌های بالاشــهر تهران کشــانید و به رقص و 
پایکوبی واداشت، حال متوجه شده‌اند برجام سرابی 
بیش نبوده اســت. رهبــر معظم انقــاب ناخدای 
کشــتی انقلاب چه زیبا فرمودند اگر آمریکا خرش 
از پل بگذرد به ریش همه می‌خندد. امیدواریم این 
حوادث پرهزینه مایه عبرت و هوشیاری توده مردم 

و مسئولان بشود.

l   تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و البته حذف 
صفرهای اضافی، اگر با تمهیدات کارشناسانه و فنی 
صورت گیرد، به مثابه مســکنی اســت که در آشفته 
بازار تورم، گرانی و کاهــش روزافزون ارزش پول ملی 

می‌تواند تا اندازه‌ای راهگشا باشد.

درگیری در مهرآباد
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بررسی رسانه‌ای هفته

من هم که شومن ساختم باید از سوی دولت دادگاهی شوم؟!
دولت در اقدامی ‌بی‌سابقه سازنده فیلم تبلیغاتی و نویســنده برخی نطق‌های روحانی را دادگاهی کرد! حسین دهباشی، 
سازنده مستند انتخاباتی حســن روحانی در انتخابات 92 طی مطلبی در صفحه اجتماعی خود، نوشت: »4 سال قبل دقیقا در 
همین ایام و در متن ســخنرانی تحلیف رئیس‌جمهور نوشتم »‌پناه بر خدا از بســتن دهان منتقدان«؛ امروز همان دولت بابت 
نقدهایم شکایت کرد!« گفتنی است روحانی در مراسم تنفیذ دور اول ریاست‌جمهوری خود در سال 92 جملاتی را بیان کرد که 

بارها طرفداران دولت از آن فیلم و کلیپ‌های مختلف تبلیغاتی ساختند.
 وی گفته بود: »خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رای، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی 
و بستن دهان رقیبان و منتقدان.« دهباشی اردیبهشت گذشــته با بیان این که متن‌های سخنرانی حجت‌الاسلام روحانی را 
در سال 92 می‌نوشته خاطرنشان کرد: »‌8-7‌2 جمله طراحی شــده بود که قرار بود آقای روحانی بگوید. مثلا جمله »هم چرخ 
سانتریفیوژها باید بچرخد هم چرخ زندگی مردم« را من طراحی کرده بودم و می‌خواستیم به هر صورت که شده آقای روحانی 
بگوید. همچنین من جمله‌  »من سردار نیستم، وکیلم« را طراحی کرده بودم که آقای روحانی کمی آن را اصلاح کرد و گفت: 

»من سرهنگ نیستم، حقوقدانم«، این جملات برای من بود. « 
دهباشی درباره این جمله روحانی در آن فیلم که می‌گفت »من سال‌هاست که وقتی بین منزل و اداره‌ تردد می‌کنم و مردم 
را می‌بینم و چهره‌ها را مطالعه می‌کنم می‌بینم چقدر گرفته و چقدر عبوس است و خنده در چهره‌ها نیست«؛ تاکید می‌کند که 
این جمله هم متعلق به روحانی و واقعی نبوده بلکه این جمله را خودش )دهباشی( به او یاد داده است تا بگوید! وی در بخش 
دیگری از این گفت‌وگوی خود رسما تاکید می‌کند که روز به روز و با سیطره رسانه‌ها آدم‌هایی انتخاب می‌شوند که به شومن و 
بازیگر نزدیک‌ترند تا یک سیاستمدار! و این نکته نیز گفتنی است که آیا آقای حسین دهباشی تصور نمی‌کند به خاطر ساخت آن 

جملات و فریب افکارعمومی، یک عذرخواهی تمام و کمال به ملت بدهکار است؟!

خواسته دولت قوی
روزنامه صبح‌نو در سرمقاله خود به موضوع تشکیل کابینه پرداخت و نوشــت: »رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه دوازدهم 
آخرین مراحل خود را سپری می‌کند و آنچه در روزهای آینده تعیین‌کننده خواهد بود، اولا سخنان مقام معظم رهبری در مراسم 
تنفیذ است که خطوط کلی حرکت دولت دوازدهم و انتظارات و تکالیف آن 
را‌ ترسیم خواهند کرد و در مرحله بعد و پس از انجام تحلیف رئیس‌جمهور و 
معرفی کابینه، این مجلس و نمایندگان ملت هستند که باید به تکلیف خود 
در تشکیل دولتی قوی و کارآمد عمل کنند. دولت دوازدهم حسب وعده‌های 
انتخاباتی رئیس‌جمهور و انتظارات عمومی، آنچه را باید وجهه همت خویش 
قرار دهد، احیای اقتصادی کشــور و رفع معضلات و مشکلات معیشتی و 
اشتغال است که متاسفانه پس از انتخابات، با موج جدید گرانی‌ها نیز تشدید 
شده اســت. برون‌رفت از این بحران، همان‌گونه که پیش از این هم بارها 
بر آن تاکید شده، وجود کابینه و دولتمردانی کارآزموده و کارآمد است که با انگیزه خدمت به مردم و حل مشکلات کشور قبول 
مسئولیت کنند. برخی جریانات سیاسی در تلاشند تا هر چه بیشتر از کابینه جدید سهم‌خواهی کنند و به نمایندگی از 23 میلیون 
نفری که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند، با بازتفسیر آرای آنها، رفتارهای دولت جدید را منطبق بر منویات خویش سازند. 
خبرهای پیدا و پنهان نشان‌دهنده به سرانجام رســیدن تقریبی ترکیب کابینه جدید و تغییرات عمده در بخش‌های مختلف آن 
از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی است. توقع مردم، داشتن دولتی کارآمد و قوی است که بیش از آنکه چشم امیدش به فلان 
جریان یا چهره سیاسی باشــد، حل مشــکلات فوری را در اولویت عمل و اقدام خویش قرار دهد. فصل انتخابات تمام شده و 

اکنون فرصت کار است.«

ناتوانی دولت در ساماندهی قیمت پیاز!
وطن امروز درباره گرانی پیاز نوشته است:‌ گرانی پیاز از نظر تداوم رکوردشکنی کرد و ‌دو‌ماه است که در صدر قیمتی‌ترین 

محصولات کشاورزی قرار گرفته است. به گزارش »وطن‌امروز«، با وجود 
وعده دولتی‌ها مبنی بر ســاماندهی قیمت پیاز اما این اتفــاق رخ نداده تا 
بیش از پیش پی ببریم دولتی‌ها حتی برای حل چالش‌های کوچک ناکام 
هستند.افزایش قیمت پیاز در ‌دو ماه اخیر همچنان به قوت خود باقی است 
و با گذشــت چند هفته از وعده مســئولان بخش خصوصی و وزارت جهاد 
کشاورزی برای کاهش قیمت، قیمت این محصول هنوز به روال گذشته 

بازنگشته است. 
معضل افزایش قیمت پیاز از یکی، دو ماه گذشته همچنان ادامه دارد 

و اگر چه در این مدت با کاهش قیمت جز‌ئی روبه‌رو بوده اما قیمت بین ۴ هــزار تا ۵ هزار تومان برای این محصول پرمصرف، 
خانوار را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. اگر چه در این مدت وعده‌های بسیاری از سوی مسئولان در ارتباط با کاهش 

قیمت پیاز تا روزهای آینده داده می‌شد اما هنوز هم کاهش قیمت محقق نشده و مردم به امید ارزانی این محصول هستند. 
در این راستا مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با بازار نامتعادل پیاز اظهار کرد: »مساله 
مهمی‌ که در افزایش قیمت پیاز تاثیرگذار بوده این است که در طول ‌سه‌سال به‌طور مکرر در بهار و تابستان قیمت پیاز به قدری 

پایین بود که کشاورزان پیاز را از زمین‌های خود برداشت نمی‌کردند.« 
وی افزود: »اگر چه در این مدت اقدامات زیادی مثل انبار کردن و خرید تضمینی پیاز انجام شــد اما این مسائل کارساز 
نبود و متضرر شدن پی‌درپی کشاورزان دلیلی بر کاهش سطح کشت پیاز در سال جاری شد.«  با این تفاسیر وضعیت بازار پیاز 
در یکی، دو ماه اخیر نشان می‌دهد مسئولان عزمی ‌جدی برای مقابله با معضل گرانی این محصول پرمصرف ندارند و در این 
میان نبود الگوی کشت و برنامه‌ریزی در کشت محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود و هر از ‌گاهی یک محصول 

را گرفتار گرانی می‌کند.

تحریم‌های جدید همچنان محل بحث و بررسی زیاد در 
فضای مجازی است. خصوصا اینکه هفته گذشته عراقچی 
در صفحه تلویزیون ظاهر شد و مواردی را مطرح کرد که از 
دید بسیاری  غیر قابل توجیه بود. در این رابطه حامد بهروزی 
در صفحه شخصی خود می‌نویســد:‌ »وندی شرمن، عضو 
سابق تیم مذاکره‌کننده هســته‌ای آمریکا- فروردین ۹۶ - در 
اندیشکده وودرو ویلســون و در حضور »کاترین اشتون« با 
تمسخر درباره توافق هسته‌ای گفت اعضای ‌1+5 و اتحادیه 
اروپا توافق کردند که )با پوزخند( تحریم‌های هســته‌ای را 
)موقتا متوقف کنند(، lift لغتی اســت که در زبان انگلیسی 
به معنی )معلق نگاه داشتن‌ یا موقتا متوقف کردن( است اما 
طرف ایرانی lift را به معنی )پایان دادن و خاتمه دادن ‌ترجمه 
می‌کرد( و به همین دلیل هم ما از این لغت استفاده کردیم.« 
او با اشاره به اظهارات عراقچی که گفته بود: »هنوز با نقض 
فاحش برجام فاصله داریم.«  ادامــه می‌دهد:» اکنون دو 
توصیه دارم:  یک تیم تشکیل شــود و با تیم مذاکره‌کننده 
هسته‌ای مذاکراتی را شروع کند تا آنها را در جریان واقعیات 
#مذاکرات قرار دهند و برایشان کمی از معانی واژگان بگویند 
و توضیح دهند که حتی با همین معنای مدنظر آمریکایی‌ها 

باز هم نقض برجام صورت گرفته است.
2- در وزارت امــور خارجه اهتمام جــدی بر تدریس 
درست زبان انگلیسی صورت بگیرد تا در آینده دچار چنین 

مسائلی نشویم.« 

‌1+‌5 را بی‌خیال! باید با عراقچی و 
ظریف مذاکره کنیم

یا اجتماع نبود و دولت به‌کار گیرنده هم مدعای روشنفکری 
نئو مارکسیستی نداشــت. جامعه ایران اعم از زن و مرد هم 
پذیرفتند که دکتر وحید به خاطر جنسیت به‌کار‌گیری نشد، 
بلکه در حوزه‌ای که مســئولیت بر عهده‌اش قرار گرفت هم 
مدیر بود و هم متخصص. به صورتی که بعضا به شوخی گفته 
می‌شود او تنها مرد کابینه است و احمدی‌نژاد هم یک روز قبل 
از عزل وی، برایش نمره بیست لحاظ کرد. عزلش هم نه به 
خاطر ضعف مدیریت بود و نه به خاطر جنســیت بلکه او هم 
مانند چندین وزیر دیگر در حاشیه‌های دولت قبل گرفتار شد.
این الگو امروز در دســترس اصلاح‌طلبان نیست، 
یعنی آنان از زوایه توان، تخصص و مدیریت به موضوع 
نمی‌نگرنــد، بلکه فقــط و فقط به‌دنبــال حضور یک زن 
هســتند و توان، تخصص و انطباق آن با مسئولیت فرع 
مساله است. شاید با این مطالبه فراگیر از رئیس‌جمهور 
خانم‌های زیادی احساس کردند ممکن است در معرض 
انتخاب باشند و آن »یک زن« خودشان باشند اما کم‌کم 
روشن شد همه این زنان سرکارند و مورد سوءاستفاده در 
یک بازی زنانه - سیاسی قرار گرفته‌اند که اولین معترض 
آن خانم دکتر کولایی در لیست احتمالی شهرداران بود.
سازماندهی کمپینی اصلاح‌طلبان در دو روز گذشته 
نشان داد که پشت پرده فقط یک زن است که در چهارسال 
گذشته هیچ اقدامی ‌جز موضعی از جنس نیاز احمد شهید 
نداشــته و قله مراوداتش با مدینه فاضله!! غرب دعوت از 
نزار زکا و بازداشت وی بوده است. از دو روز پیش همه زنان 
در معرض فهمیدند که سر کارند و همه دعوا برای یک نفر 
مشخص است. آن هم مهم نیست توان، برنامه و سنخیت 
داشته باشد، فقط باید باشد چون زن است و ما می‌خواهیم 
و تمام. این مطالبه و شکل آن از جنس روشنفکری است نه 
قدرت. اما طلب‌ ســهم‌خواهی تنها تفسیری بود که از این 
کمپین شد و خانم مذکور را هم به نوعی خراب کردند. ایران 
کشــوری نیســت که دولت و حکومت‌اش با فشار تصمیم 
بگیرند. چه فشار آمریکا باشد چه فشار نئومارکسیست‌های 

فمینیسم.« 
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گفتارها
بحران در پاریس

میزان محبوبیت ماکرون در فرانسه با افتی 14 درصدی رو به رو شده و به حدود 
50 درصد رسیده اســت. به عبارتی بهتر، نیمی ‌از شــهروندان فرانسوی نسبت به 
ماکرون و عملکرد وی طی ماه‌های اخیر رضایت نداشته و نسبت به تحولات آینده در 
فرانسه نیز دید مثبتی ندارند. افت 14 درصدی محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه در 
مدت زمان اندکی که از حضور وی در کاخ‌الیزه گذشته است، زنگ خطر را برای وی و 

همراهانش به صدا در‌آورده است.

جبهه مردمی ‌نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از همه 
احزاب و تشکل‌های همسو در انتخابات ریاست‌جمهوری 
شــکل گرفت و از پاییــن به بالا بــرای ورود بــه این عرصه 
تصمیم‌گیری کرد و بــه خوبی نیز از عهــده کار برآمد. حالا 
سوال پیش می‌آید که آینده آن چه خواهد شد؟ در پاسخ به 
این سوال باید یادآور شــوم که شورای مرکزی و مجمع ملی 
جبهه مردمی ‌نیروهای انقلاب اســامی مصوب کردند که 
این مجموعه باید بعد از انتخابات ریاســت‌جمهوری نیز به 
کارش ادامه دهد. بر این مبنا شورای مرکزی موضوع راهبردها 
و راهکارها را با در نظر گرفتن محیط داخلی و بیرونی جبهه 
مردمی ‌نیروهای انقلاب اسلامی در دستورکار خود گذاشت 
و در نهایت تنظیم راهبردهایی را برای ادامه کار انجام داد. 
الان ســاختار و چگونگی مشــارکت مردم در جبهه مردمی 
‌نیروهای انقلاب اسلامی براساس ســاختار جدید در حال 
تدوین است و اگر ســاختار جدید را شورای مرکزی تصویب 
کند، انشاءالله یک ‌ترمیمی‌ در ساختار و سازمان برای فعالیت 

مجموعه در آینده اتفاق می‌افتد که قطعا یک پویایی جدی 
را در حرکت جبهه مردمی‌نیروهای انقلاب اســامی شاهد 
خواهیم بود. نگاه‌مان این است که در آینده انسجام و وحدتی 
که در انتخابات شاهدش بودیم و سرمایه بسیار خوبی برای 
جبهه به ارمغان آورد تقویت شــود. در همین مدت کمی که 
جبهه مردمی ‌شکل گرفت کثرت نیروهای انقلاب به وحدت 
رسید، همچنین سازوکار تصمیم‌گیری از پایین به بالا طراحی 
شد. مجامع عمومی شهرستان، شورای شهرستان، مجامع 
عمومی استان، شورای اســتان و نهایتا مجمع ملی شکل 
گرفت. در واقع قاعده کار یعنی مردمی ‌که در حوزه فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی تأثیر می‌گذاشتند خودشان تصمیم‌گیری 
کردند و به این نقطه رســیدند. بنابراین ادامــه کار مبتنی ‌بر 
همین موضوع است. یعنی از شهر، شهرســتان، استان و 
مجمع ملی مسیر تصمیم‌گیری طی می‌شود و همچنان روند 
تصمیم‌گیری از پایین به بالا خواهد بود تا انسجام و وحدتی 
که برای انتخابات ریاست‌جمهوری حاصل شد، بیش از پیش 
تقویت شود و استحکام یابد. قدر مســلم رویکردها با حفظ 
اصول و مبانی مبتنی بر ارزش‌های انقلابی تغییراتی خواهد 
داشت یعنی تاکتیک‌ها و روش‌های کارگشاتر در دستورکار 
قرار می‌گیرد تا چتر جبهه مردمی ‌نیروهای انقلاب اسلامی 
گسترده‌تر شود. از زمان شکل‌گیری جبهه مردمی ‌نیروهای 

انقلاب اسلامی تا الان نزدیک به هفت‌ماه می‌گذرد، در این 
مدت تجارب خوبی از فعالیت‌های گروهی کســب و نتیجه 
خوبی هم که حاصل شد به خاطر روحیه ایثارگری و فداکاری 
بود که معتمدان و نخبگان در سراسر کشور پای کار آمدند تا 
چنین اجماعی شکل گرفت. قدر مسلم این است که امروز 
هم جبهه مردمی ‌در سطح شهر و استان برنامه خاص داشته 
باشد تا برای پیشرفت کشور راهکار به دستگاه‌های مختلف 
داده شــود ضمن آنکه پیگیری مطالبات مردمی‌ نیز صورت 
گیرد. روال کار این طور خواهد بود که در هر شهرستانی به 
صورت بومی‌ خود مردم طرح‌ها، برنامه و راهکارهایی ارائه 
دهند و از همان کانال نیز مطالبات‌شان پیگیری شود. آنچه 
دیدگاه‌های مردم هر شهر و شهرســتان و استانی است در 
اهداف کلی و کلان مجموعه منعکس شود تا مرامنامه جبهه 

مردمی ‌نیروهای انقلاب اسلامی محقق شود.
حالا شاید باتوجه به مســائل اخیر سوال شود چطور 
جبهه مردمی ‌که چنین اهداف بلنــدی را در نظر دارند بین 
این مجموعه و حــزب موتلفه شــقاق و شــکافی در حال 
شکل‌گیری است؟ در جواب می‌گویم من این احساس را 
ندارم شــاید بعضی وقت‌ها و بعضی جاها مواضعی توسط 
برخی اشخاص گرفته یا حتی شیطنت‌های رسانه‌ای اتفاق 
بیفتد کــه بخواهند به برداشــت‌هایی از این دســت دامن 

حرکت جبهه به سمت اجتماع

چگونه باید نسبت به صحبت‌های میرسلیم واکنش نشان داد؟

1

محمد صالح جوکار
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برخی اصولگرایان می‌گویند باتوجه به اینکه جبهه 
مردمی ‌نیروهای انقلاب اسلامی پذیرای احزاب نیست 
باید دنبال سازوکاری رفت که حزب‌محور باشد. بر همین 
اساس درباره انتخابات مجلس آینده باید از الان فکر و 
ساختار مناسبی تدوین کرد اما به نظر من رفتن به سمت 
جریانات حزب‌محور، یک اقدام یک‌طرفه نیســت. تا 
قانون اصلاح و نقش احزاب پررنگ نشود این اقدامات 
یک‌طرفه خیلی جــواب مثبــت نمی‌دهــد. قطعا اگر 
سازوکاری شکل بگیرد که عناصر نماینده از درون احزاب 
بالا بیایند، شناخته شده، آزمایش پس داده، پاسخگو و 
برنامه‌محور باشند، نیازمند فراهم بودن بسترهایی است.
در این‌ میان شاید این ســوال پیش آید که موتلفه 
بعــد از انتخابــات ریاســت‌جمهوری دوازدهــم چطور 
می‌خواهد نسبتش را با جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب 
تعریف کند؛ آیا به آن نزدیک می‌شــود یــا از آن فاصله 
می‌گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت جبهه مردمی‌ 
نیروهای انقلاب اسلامی از ابتدا هدفش عبور از تحزب 
و اصولگرایی بود. به همین خاطر هیچ ائتلاف حزبی در 
آن وجود ندارد و فقط نیروهای انقلابی در آن مجموعه 

هستند.
البته ســه نفر از اعضای شــورای مرکزی موتلفه 
یعنی آقای نبی‌حبیبی، دبیرکل و خانم‌ها فاطمه رهبر و 
لاله افتخاری در شورای مرکزی جبهه مردمی‌  نیروهای 
انقلاب اســامی به‌عنــوان شــخصیت حقیقــی -نه 

شخصیت حقوقی- حضور دارند.
گرچــه آقای نبــی حبیبــی، خانــم رهبــر و خانم 
افتخاری دیدگاه‌های حزب موتلفه را در شورای مرکزی 
جبهه مردمــی‌ نیروهای انقــاب اســامی نمایندگی 
می‌کردنــد‌؛ منتهــا آنها به‌عنــوان شــخصیت حقیقی 
حضور یافتند بــا این قید کــه ما بدون مشــورت حزب 
 موتلفه نه چیــزی را می‌پذیریم و نه موضعــی را اتخاذ
 می‌کنیم. بعــد از انتخابــات همچنان آقــای حبیبی و 
خانم‌ها رهبر و افتخاری با جبهه مردمی‌  نیروهای انقلاب 
اسلامی همکاری می‌کنند. البته جلسات شورای مرکزی 

آنجا خیلی کم‌‌برگزار می‌شود.
هم‌اکنــون برخــی اصولگرایــان صحبــت از آن 
می‌کنند که باید طرحی نو درانداخت. چون جبهه مردمی‌ 
نیروهای انقلاب اســامی قدرت لازم بــرای مدیریت 
جریان اصولگرایی را ندارد اما دیدگاه موتلفه همچنان 
می‌خواهد رویکرد حزبی خودش را دنبال کند چون یک 
حزب با‌سابقه است، نمی‌تواند در هر جریان غیرحزبی 
هضم شــود. ضمن آنکه فقــط ائتلافش بــا جریانات 
شناسنامه‌دار امکانپذیر اســت. بر همین مبنا موتلفه در 
جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب اســامی هضم نشد و 
فقط ائتلاف کرد. به عبارت دیگر موتلفه با جبهه مردمی‌ 
نیروهای انقلاب در موضوع حمایــت از آقای ابراهیم 
رئیســی ائتلاف کرد، ولی در جبهه مردمــی‌ نیروهای 
انقلاب اسلامی هضم نشد. اصولا آن مجموعه احزاب 
را نمی‌توانست در درون خود هضم کند، بلکه اشخاص 
و نیروهای انقلاب را عمدتا جمع کرد. بر همین اساس 
موتلفه فقط درباره حمایت از نامزد نهایی با جبهه مردمی‌ 

نیروهای انقلاب اسلامی ائتلاف کرد.
تجربه نشان می‌دهد در هر دوره‌ای همانطور که تا 
به حال اتفاق افتاده، به اقتضای شرایط خاص سیاسی 
ســازوکار اجماع نهایی می‌شــود. در این مرحله به نظر 
می‌رســید که جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب اســامی 
به‎رغم نواقص و اشکالاتی که دارد، ولی به لحاظ جمع 
کردن نیروها و روند دموکراتیکی که طی کرد، موفق‌تر 
از دوره‌های قبل بود. همین که جبهه مردمی‌ نیروهای 
انقلاب اســامی توانســت نیروهای انقــاب را روی 
حمایت از یک نامزد متمرکز کند، خودش موفقیت برای 
نیروهای انقلاب محسوب می‌شــود. از مزایای جبهه 
مردمی‌ نیروهای انقلاب اســامی این بود که از پایین 
به بالا شــکل گرفت و بدون ملاحظات حزبی از سطح 
کشور طبق یک روند دموکراتیک برای جذب نیروهای 
انقلاب اقدام کرد‌. به نظر می‌رسد موفقیتش نسبت به 
مدل‌های قبلی 7+8 و 5+6 بیشــتر بود چون توانســت 
همه گرایش‌های سیاسی را پوشــش دهد اما حرکتش 
نواقصی هم داشت که باید در آینده برطرف شود تا بتواند 

کاملتر عمل کند. 
در واقع پایــداری این مجموعه نیازمند یکســری 
اصلاحات جدی اســت. مثلا ترکیب شــورای مرکزی 
جبهه مردمــی‌ نیروهای انقلاب اســامی باید اصلاح 
شــود، ضمن آنکه روال قانونی فعالیــت مجموعه نیز 
باید روشــن شــود. اگر جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب 
اسلامی می‌خواهد جبهه باشد، جبهه مرکب از چندین 
تشکل شناسنامه‌دار حزبی اســت، بعد باید ثبت شود و 
طبق قانون مجوز فعالیت داشته باشــد. اینها مسائلی 
اســت که به لحاظ حقوقی و تشــکیلاتی بایــد رعایت 
شــود. نکته دیگر آنکه نوع ســاماندهی در استان‌ها و 
ترکیب اســتان‌ها باید جامع و فراگیر باشد. ضمن آنکه 
باید فصل‌الخطاب در آن مشخص و نقش روحانیت در 
تشکیلات کاملا شفاف و روشن شود چون امروز نقش 
روحانیــت در جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب اســامی 

شفاف و روشن نیست.
البته برخی این انتقاد را مطرح می‌کنند که »جبهه 
مردمی‌ نیروهــای انقلاب اســامی به نوعــی عبور از 
روحانیت بود« در صورتی که این طور نمی‌شــود گفت 
چون در نهایت نظر روحانیت مورد تایید قرار گرفت. ولی 
فرآیند تصمیم‌گیری مقداری نیازمند دقت بیشتر است.

نکته‌ای که باید به آن اشــاره کنم این اســت که 
صحبتی از آقایی میرسلیم در روزهای گذشته انعکاس 
گســترده رســانه‌ای داشــت که گفت »جبهه مردمی‌ 
نیروهای انقلاب اسلامی از امکانات یک نهاد نظامی 
استفاده می‌کرد«، این موضع حزب موتلفه نبود، اینها 
حرف‌های شخصی آقای میرســلیم بود. در واقع آقای 
میرسلیم ابهامات و شــائبه‌هایی داشت و بر آن اساس 
چنین مطالبی را بیان کرد که درســت هــم نبود. حزب 
موتلفه با این حرف‌ها مخالف است و در شورای مرکزی 
حزب موتلفه نیز تذکر جدی به آقای میرسلیم داده شد.

درباره اینکــه حزب موتلفه بــرای یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســامی چــه می‌کند نیز 
باید بگویم قطعا روندی که حــزب در دوازدهمین دوره 
انتخابــات ریاســت‌جمهوری شــروع کــرد و به‌عنوان 
تشکیلات مســتقل حزبی وارد عرصه شد، این روند در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم 

ادامه پیدا خواهد کرد. 

موضع موتلفه متفاوت است
میرسلیم، شبهاتی داشته است

بزنند و اجازه ندهند جبهه مردمی ‌متشــکل از همه گروه‌ها 
و تشکل‌های همسو با مبانی انقلاب به راه خود ادامه دهد 
مثلا صحبت‌هایی از آقای میرســلیم درباره جبهه مردمی 
‌نیروهای انقلاب اسلامی رسانه‌ای شد که آقای میرسلیم 
آن صحبت‌ها را تکذیب کرد. البتــه در یک محیط داخلی 
فضای نقد باز اســت چون نقد موجب پیشرفت، تکامل و 
انسجام بیشتر مجموعه می‌شود اما اینکه شیطنت رسانه‌ای 
شــود یا به‌گونه‌ای حرف‌های داخلی در رسانه‌ها منعکس 
شود، در حالیکه این صحبت‌ها ارتباطی با رسانه‌ها ندارد، 
قابل‌قبول نیســت. ما در جلســات داخلی در بحث بررسی 
آســیب‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و تشــریح نقــاط ضعف و 
قوت به‌طور جد بحث کارشناســی می‌کنیم، در هر صورت 
نخبگانی که در عرصه نقد و نظر فعالیت می‌کنند‌ به‌طور جد 
جدال هم با یکدیگر داشتند چون نقطه نظرات کارشناسی 
باید داده شود و باید اجازه داد همه نظرات‌شان را بدهند تا 
جمع‌بندی مباحث انجام شــود و راهبرد مورد قبول همه از 
درون آن بیرون آیــد. پس نمی‌توان گفــت جبهه مردمی 
‌نیروهــای انقلاب اســامی هیچ ضعفی نداشــت اما این 
مساله به آن معنا نیست که بخواهیم اصالت جبهه مردمی 
‌نیروهای انقلاب اســامی را تکذیب کنیم. جبهه مردمی 
‌نیروهای انقلاب اسلامی دستاورد خیلی بزرگی داشت که 
همانا رســیدن به وحدت و انســجام حداکثری در موضوع 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 بود. این موضوع باید 
در بحث‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تکرار 
شود. اصل عمده این است که جبهه بتواند برای انقلاب، 
کشور و مردم ارائه خدمات دهد بنابراین باتوجه به ظرفیتی 
که نیروهای مردمی‌ در شهرها و روستاها و استان‌ها دارند 
شــاید رویکرد آینده جبهه سیاســی محض نباشــد بلکه به 
سمت مسائل اجتماعی و ارائه خدمات در سطوح مختلف 

مردم برود.
فاصله‌ای بین موتلفه و جبهه مردمی ‌نیروهای انقلاب 
اسلامی نیست تا الان هم دبیرکل و بعضی دیگر از اعضای 
شورای مرکزی حزب در شورای مرکزی جبهه مردمی ‌نیروهای 
انقلاب اسلامی حضور دارند. جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب 
اسلامی محدوده کار را نبسته است، کسانی که این انقلاب 
را قبول دارند و حاضرنــد برای آن‌جانفشــانی کنند و روحیه 
انقلابی را برای پیشبرد اهداف انقلاب و کشور دنبال می‌کنند 
می‌توانند در جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب اسلامی مشارکت 

داشته باشند.
اینکه می‌گویند موتلفه شــرط گذاشــته که باید روال 
ثبت قانونی جبهه مردمی ‌نیروهای انقلاب براساس قانون 
احزاب طــی و جایگاه روحانیت و فصــل الخطاب در جبهه 
شود، اولا باید بگویم چنین موضوعی نیست. جبهه براساس 
قانون احزاب متشکل از تشکل‌ها و احزاب مختلف همسو 
است. زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تمام احزاب سطوح 
ملی و استانی و شهرستانی در جبهه مردمی ‌حضور داشتند. 
یعنی اکنون مشخصات کامل این احزاب و افراد را داریم اما 
این به آن معنا نیست که بستر جبهه حزبی باشد یا نگاه یک 
حزب بر جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب اســامی غلبه پیدا 
کند ولی همه نیروهای مردمی ‌انقلاب اسلامی خواه حزب 
باشند یا فرد‌، در بستر جبهه مردمی ‌نیروهای انقلاب اسلامی 
گرد‌هم می‌آیند تا آن اهداف در نظر گرفته شده در مرامنامه 

محقق شود.
جایگاه فصل‌الخطاب و روحانیت نیز در هیأت امنای 
جبهه مردمی‌ نیروهای انقلاب دیده شــده اســت. پس در 
طراحی سازوکار جبهه مردمی ‌سعی شده دامنه کار آنقدر وسیع 

باشد که چترش روی سر همه افراد و احزاب گسترانده شود.
در مجموع ارتبــاط و ائتلافی که بیــن جبهه مردمی 
‌نیروهــای انقلاب اســامی و موتلفه و ســایر تشــکل‌ها و 
گروه‌های همسو وجود داشت تا الان هم باقی است و مشکل 

خاصی وجود ندارد. 

حمید رضا ترقی

عضو ارشد موتلفه
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افت محبوبیــت امانوئــل ماکــرون، رئیس‌جمهور 
جوان فرانســه در نظرســنجی‌ها، نگرانی‌هــای وی را در 
کاخ‌الیزه تشــدید کرده اســت. در حالی که ماکرون لقب 
یکی از محبوب‌ترین روسای‌جمهور فرانسه را در بدو ورود 
خود به کاخ الیزه به خود اختصاص داده بود، هم‌اکنون در 
فاصله‌ای بســیار کوتاه این معادله به ضرر وی رقم‌خورده 
اســت! طی هفته‌هــای اخیــر، اکثــر نظرســنجی‌های 
صورت‌گرفتــه در فرانســه، از کاهــش شــدید محبوبیت 

ماکرون خبر می‌دهد. بدون شک اگر این روند ادامه پیدا 
کند، سرنوشتی مشابه نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند در 

انتظار ماکرون و حزب تازه‌تاسیس وی خواهد بود.‌
کارشناســان و تحلیلگران مسائل فرانســه و اروپا، 
دلایل مختلفی را در خصــوص کاهش محبوبیت ماکرون 
ذکر کرده‌انــد که یکــی از مهم‌تریــن آنها، تقابــل وی و 
شخصیت‌های نظامی در فرانسه اســت. اصرار ماکرون 
بر تقویــت قوانین امنیتی در کشــورش، نه تنهــا منجر به 
نارضایتی برخی نظامیان از وی شــده اســت، بلکه انتقا‌د 
گروه‌های حقوق بشری را نیز از رئیس‌جمهور جدید فرانسه 
بر‌انگیخته است. برخورد سخت و خشن ماکرون با برخی 
مقامات نظامی فرانسه )که تا کنون از سوی روسای‌جمهور 
فرانسه بی‌سابقه بوده است(، تاثیر خوبی در افکار عمومی 
این کشور نداشــته و منجر به کاهش محبوبیت وی شده 

است. 

در انتخابات ریاســت‌جمهوری امســال، زمانی که 
ماکــرون در مقابل مارین لوپــن رهبر جبهه ملی فرانســه 
ایستاد، اکثر احزاب و گروههای فرانسوی از‌ ترس حضور 
راستگرایان افراطی در کاخ الیزه از ماکرون حمایت کردند. 
در دور دوم و نهایی انتخابات، ماکــرون عملا نامزد همه 
گروه‌های سیاسی در فرانسه )به جز جریان راست افراطی( 
بود. در چنین شرایطی، امکان تمرکز شهروندان فرانسوی 
بر عملکرد ماکرون اندک بود زیرا اصلی‌ترین هدف آنها، 
رای ســلبی به جبهه ملی فرانســه و نامزد این حزب یعنی 
مارین لوپن بود. بــا این حال پس از پیــروزی ماکرون در 
انتخابات ریاســت‌جمهوری فرانســه، افکار عمومی این 

کشــور فرصت یافته‌اند تا وی را در خصــوص وعده‌های 
اقتصادی و امنیتی داده شــده مورد ارزیابــی قرار دهند. 
نتیجه این ارزیابی تاکنون چندان به ســود رئیس‌جمهور 
فرانسه نبوده اســت! در ابتدای حضور ماکرون‌ کاخ‌الیزه، 
وی از محبوبیتی 64 درصدی در نزد افکار عمومی ‌بر‌خوردار 
بود. این میزان محبوبیت سبب شد تا در جریان رقابت‌های 
انتخابات پارلمانی فرانسه نیز طرفداران ماکرون اکثریت 
مطلق پارلمان را در دســت گیرنــد. در آن زمــان، برخی 
گروه‌های سیاسی، نســبت به راهیابی طرفداران ماکرون 
و فتح اکثریت مطلق پارلمان هشــدار داده و این موضوع 
را منجر به یکدست سازی دولت و قوه‌مقننه دانستند. آنها 
معتقد بودند که در چنین شرایطی پارلمان قدرت نظارت بر 
رئیس‌جمهور را از دست داده و اصلی‌ترین وظیفه خود را 
فدای مصالح سیاسی و حزبی خواهد کرد. با این حال این 
انتقادات، در میان هیاهوی ناشــی از حمایت احساســی 

 کارت زرد زودهنگام به ماکرون
کاهش تصاعدی محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه

برخی شهروندان فرانسوی از ماکرون رنگ باخت. 
هم‌اکنون میــزان محبوبیت ماکرون در فرانســه با 
افتی 14 درصدی رو به رو شده و به حدود 50 درصد رسیده 
اســت. به عبارتی بهتر، نیمی ‌از شــهروندان فرانســوی 
نسبت به ماکرون و عملکرد وی طی ماه‌های اخیر رضایت 
نداشته و نسبت به تحولات آینده در فرانسه نیز دید مثبتی 
ندارند. افت 14 درصدی محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه 
در مدت زمان اندکی که از حضور وی در کاخ‌الیزه گذشته 
است، زنگ خطر را برای وی و همراهانش به صدا در‌آورده 
اســت. از ســوی دیگر، سیاســتمداران رقیب ماکرون از 
جمله مارین لوپــن، رهبر جبهه ملی فرانســه که کماکان 
خــود را اصلی‌تریــن رقیــب رئیس‌جمهور فعلی فرانســه 
می‌داند، انگیزه مضاعفی برای تقابل با وی پیدا کرده‌اند. 
لوپن ا‌کنــون به خوبــی می‌داند که تــب عمومی حمایت 
از ماکرون در فرانســه از بین رفته اســت. همان گونه که 
اشاره شد، میزان قابل‌توجهی از آرای ماکرون، رای سلبی 
به ماریــن لوپن و جریان راســت افراطی فرانســه بود. به 
عبارت بهتر، از ابتدا مشخص بود که بخشی از محبوبیت 
ماکرون در ماه‌های نخست حضورش در کاخ‌الیزه ریزش 
خواهد کرد. به نظر می‌رسد این موضوع از سوی امانوئل 
ماکرون و همراهانش به خوبی مورد محاسبه قرار نگرفته 
اســت. رفتارهای اخیر ماکرون در فرانســه نشان داد که 
وی روی حاشیه امنیت سیاســی و اجتماعی خود از سوی 
افکار‌عمومی حســاب ویژه‌ای باز کرده بــود. با این حال 
تصورات ماکرون طی همین هفته‌های اخیر به‌طور کامل 
بر‌هم ریخته است. بدون شک از اکنون باید در انتظار آثار 
و تبعات نظرسنجی‌های اخیر رویکرد سیاسی و اقتصادی 
رئیس‌جمهور فرانسه بود. ماکرون به خوبی می‌داند که اگر 
روش فعلی را ادامه دهد، بار دیگر، از میزان محبوبیت وی 
کاسته خواهد شد. در صورتی که میزان محبوبیت ماکرون 
به زیــر 50 درصد ســقوط کنــد، کار بــرای رئیس‌جمهور 
فرانسه در همین ابتدای کار سخت‌تر خواهد شد. از این رو 
ماکرون با وسواس و نگرانی خاصی نتایج نظرسنجی‌های 
عمومی در کشــورش را مورد رصد و تحلیل قرار می‌دهد. 
در هر حــال، افت محبوبیت ماکرون در نظرســنجی‌های 
اخیر، جای خوشبینی چندانی را نسبت به آینده برای وی و 

همراهانش در کاخ الیزه باقی نگذاشته است. 
کاهش میــزان محبوبیت ماکرون نشــان می‌دهد 
که وی در مســیر اجــرای اصلاحات خــود در حوزه‌های 
مختلــف اقتصادی و امنیتی کشــورش با موانع ســختی 
مواجه اســت. ماکرون هم‌اکنون شــاهد وجود پارلمانی 
یکدست با دولت در فرانسه است. همین مساله مسئولیت 
وی را در مواجهه با معضلات اقتصادی و امنیتی فرانسه 
سخت‌تر کرده است. از سوی دیگر، مخالفت‌های اخیر 
با ماکرون در میان گروه‌های سیاســی و مردمی‌ نشــان 
می‌دهد که وی بــه راحتی قادر نخواهــد بود اصلاحات 
مدنظر خود را در کشــور ‌عملی ســازد. شــاید در نگاهی 
جامع‌تر بتوان ایــن گونه تعبیر کرد که دوران ماه‌عســل 
سیاسی رئیس‌جمهور فرانسه به پایان رسیده و از اکنون، 
معضــات واقعی پیــش روی وی یــک به یک ســر باز 
کرده‌اند. به راســتی رئیس‌جمهور جوان فرانسه چگونه 
در مقابل این معضلات ایســتادگی خواهد کرد؟ آیا وی 
همین روش قبلــی را ادامه خواهــد داد یــا در رویکرد و 
رفتار سیاســی، اجتماعی و امنیتی خود تغییراتی صورت 
می‌دهد؟ پاسخ این ســوال در آینده‌ای نزدیک مشخص 

خواهد شد.  
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آخرین ضربه بر دولت ائتلافی مرکل
پایان ائتلاف اجباری در برلین

اگرچه آنگلا مرکل صدر‌اعظم آلمان انحلال رسمی 
دولت ائتلافی این کشــور را اعلام نکرده است، اما اکثر 
تحلیلگران مســائل آلمان معتقدند که عملا این دولت به 
پایان کار خود رسیده است. تشدید رقابت‌های انتخاباتی 
میان دو حزب دموکرات مســیحی و سوســیال دموکرات 
از یک ســو و اختلافات شــدید حاکم بر دولــت ائتلافی 
آلمان،جایی را برای بقای این دولت باقی نگذاشته است. 
در چنین شــرایطی از دولت ائتلافی متشکل از سوسیال 
دموکرات‌ها و احزاب متحد مسیحی، تنها یک اسم باقی 
مانده اســت. طی روزهای اخیر و در فاصله حدود دو ماه 
باقیمانده تا انتخابات سراسری آلمان، شاهد جبهه‌گیری 
شــدیدتر اعضای دولت ائتلافی این کشور علیه یکدیگر 
هســتیم. این جبهه‌گیری مدت‌هاســت در داخل دولت 
آغاز شــده اســت. در ســال 2015 میــادی و در جریان 
تشــدید بحــران پناهجویان در آلمــان، زیگمــار گابریل 
به‌عنوان معاون صدر‌اعظم آلمان صراحتا در مقابل مرکل 
ایستادگی کرد و سیاســت‌های وی را در قبال پناهجویان 
ناکارآمد توصیف کرد. همچنین انتقاداتی از ســوی دیگر 
شخصیت‌های کابینه ائتلافی از جمله فانک والت‌اشتاین 
مایر )وزیر امور خارجه سابق و رئیس‌جمهور فعلی آلمان( 
علیه مــرکل صــورت گرفته اســت. انتقاداتی که نشــان 
می‌دهد اختلافات موجود در دولــت ائتلافی مرکل تا چه 

اندازه‌ای جدی است.‌
صورت‌مســاله در خصــوص دولت ائتلافــی آلمان 
تا اندازه زیــادی پیچیده اســت. واقعیت امر این اســت 
که در جریان رقابت‌های انتخابات سراســری گذشــته در 
آلمان، حزب سوســیال دموکرات نتوانســت پیروز شــود 
و اتفاقــا شکســت ســختی را در مقابل حــزب دموکرات 
مسیحی به رهبری مرکل تجربه کرد. با این حال در نهایت، 
صدر‌اعظم آلمان ناچار شد با سوسیال دموکرات‌ها دست 
به ائتلاف زده و دولتی ضعیف تشــکیل دهــد. دلیل این 
مساله کاملا مشــخص بود. دموکرات‌های آزاد به‌عنوان 
حزب متحد دموکرات مســیحی‌ها، نتوانســت به پارلمان 
راه پیدا کند. در چنین شــرایطی مــرکل و حزب دموکرات 
مســیحی برای تشــکیل دولت، چــاره‌ای جــز ائتلاف با 
احزاب مخالف خود نداشــتند. پــس از اینکه رایزنی‌های 
حزب دموکرات مســیحی با حزب ســبز آلمان بــه نتیجه 
نرســید، این حزب ناچار شــد با اصلی‌ترین حزب مخا‌‌لف 
خود یعنی سوســیال دموکرات‌ها دولت ائتلافی تشــکیل 
دهد. حضور افرادی مانند اشتاین‌مایر، زیگمار گابریل و 
اشتاین بروک در دولت مرکل، از نکات قابل‌توجهی بود که 
ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا را به خود مشغول 
کرد. از همان ابتدا مشخص بود که جمع شدن این افراد 
با مرکل در یک چارچوب سیاســی امکانپذیر نیست. حتی 
بســیاری از تحلیلگران معتقد بودند که این دولت، اساسا 
نخواهد توانست به کار خود ادامه دهد. با این حال مرکل 
با ســران حزب سوســیال دموکرات توافق کرد که شاکله 

دولت)به‌رغم اختلافات اساســی موجود( حفظ شود. در 
هر حال، تشــکیل دولــت ائتلافی متشــکل از دموکرات 
مســیحی‌ها و سوســیال دموکرات‌ها از همــان ابتدا پیام 
»ناکارآمدی دولت آلمان« را به مخاطبان داخلی و خارجی 

این کشور مخابره کرد. 
هم‌اکنون در آســتانه برگزاری انتخابات سراســری 
جدید در آلمان قرار داریم. آنگلا مرکل از مشــاهده نتایج 
نظرســنجی‌های عمومی در کشــورش خرســند است. او 
امیدوار است که این بار بتواند دولت آلمان را بدون حضور 
سوسیال دموکرات‌های رقیب تشکیل دهد. به نظر می‌رسد 
افکار عمومی آلمان نیز از وضعیت فعلی خســته شــده و 
خواستار حضور دولتی یکپارچه در راس معادلات سیاسی 
و اجرایی خود هستند. به عبارت بهتر، یکی از اصلی‌ترین 
دغدغه‌هایی که شــهروندان آلمان‌ با آن مواجه هستنند، 
پایان دادن به وضعیت موجود در این کشــور اســت. آنها 
خواستار حضور دولتی یکپارچه و کارآمد هستند که اعضای 
آن بر سر مسائل کلان با یکدیگر اختلاف نداشته باشند! با 
این حال، در شرایط فعلی سوسیال دموکرات‌ها نیز نهایت 
تلاش خود را برای پیروزی یا لا‌اقل ممانعت از شکل‌گیری 
دولت یکپارچه توســط ائتلاف احزاب مســیحی صورت 
می‌دهنــد. نکته قابل تامــل اینکه برخــی اعضای دولت 
مرکل که تا‌کنون به علت حضور در دولت ائتلافی‌ ترجیح 
می‌دادند اختلافات خود با صدر‌اعظم آلمان را عیان ‌نکنند، 
در برهه فعلی سکوت خود را شکســته و انتقادات خود از 
وی را علنی کرده‌اند. یکی از این افراد،کاترینا بارلی وزیر 
خانواده دولت مرکل است. بارلی در خصوص صدر‌اعظم 
آلمان و مواضع وی می‌گویــد: »مرکل در هیچ موضوعی 
یک موضع واقعی را اتخاذ نمی‌کند. بسیاری از شهروندان 
و رای‌دهندگان آلمان‌ از مرکل خســته شده‌اند. به تازگی و 
در عرض چند هفته حدود 22 هزار نفــر به عضویت حزب 
سوســیال دموکرات در‌آمده‌اند. باتوجه به رکود سال‌های 
اخیر می‌توان این روند را یک انفجار دانســت. به نظر من 
این وضعیت از جو خوش‌بینی ایجاد شده که مارتین شولتز، 
نامزد صدر‌اعظمی ‌آلمان از حزب سوسیال دموکرت ایجاد 

کرده است.«
اظهــارات اخیر وزیر خانــواده دولت مــرکل، نقطه 
آشکار‌ساز پایان دولت ائتلافی در این کشور است. شاید 
این ســخت‌ترین موضع‌گیری موجود علیــه صدر‌اعظم 
آلمان )از سوی یکی از اعضای دولت ( تا کنون بوده است. 
بدیهی است که در چنین شرایطی مرکل نمی‌تواند از وجود 
یک دولت ائتلافــی طبیعی در برلین خبر دهــد! مبارزات 
انتخاباتی در آلمان عملا کلید خورده‌ و در چنین شرایطی، 
اعضــای دولت ائتلافی نســبت به یکدیگر بــه دید رقیب 
می‌نگرند. رویکرد توصیه‌ای مــرکل در خصوص پرهیز از 
نمایان ســاختن اختلافات داخلی در دولــت ائتلافی نیز 
نمی‌تواند تاثیری در این خصوص داشــته باشــد. »پروژه 
مهار مــرکل« به دغدغــه‌ای اصلــی در میان سوســیال 
دموکرات‌ها تبدیل شده اســت. اگر مارتین شولتز، نامزد 
سوســیال دموکرات‌ها برای احزاب پست صدر‌اعظمی ‌به 
مانند اســاف خود مانند اشتاین مایر و اشــتاین بروک در 
مصاف با مرکل شکســت بخورد، سوســیال دموکرات‌ها 
مســیر ســختی را در تقابل با صدر‌اعظم آلمــان در پیش 
خواهند داشــت. در این صورت، مرکل برای چهارمین بار 
به‌عنوان صدر‌اعظم سرزمین ژرمن‌ها انتخاب خواهد شد 
و قدرت مانور فوق‌العاده‌ای در عرصه سیاسی و اجتماعی 
و اجرایی کشــور خود پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی 
سوسیال دموکرات‌ها نه تنها در شــکل‌دهی دولت نقشی 
نخواهند داشــت، بلکه بســیاری از ابزارهای خود را برای 
مهار آنگلا مرکل  نیز از دســت خواهند داد. آیا سوســیال 
دموکرات‌ها طی دو ماه باقیمانده خواهند توانست مانع از 

شکل‌گیری این روند شوند؟

همایون بشارت
روزنامه‌نگار
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کشور به صورت تدوین کتب درسی و روش‌های آموزشی 
اخذ شــده از مبانی مذکور و متناســب با ســنین مختلف، 
به‌رغم گذرانــدن خرابی‌هــا و ویرانی‌های پــس از جنگ 
جهانی و نبود منابع خدادادی نظیر نفــت، گاز، معادن از 
سوی دیگر در کنار تبدیل این کشــورها به مجموعه‌ای از 
کشــورهای قدرتمند و ثروتمند جهان، به وضوح می‌توان 
به نقش کلیدی آموزش‌و‌پــرورش در این تحولات و وجود 
نقاط ضعــف در مراکز مختلف آموزشــی آموزش‌و‌پرورش 
و دانشگاهای کشــورمان پی‌برد که به صورت ناخودآگاه 
عبارت معــروف ســید‌جمال الدین اســدآبادی را به ذهن 
متبادر می‌سازد که: »در غرب اســام را دیدم و مسلمان 

ندیدم و در شرق مسلمان دیدم و اسلام ندیدم«.
در اینجا به یاد خاطره یکی دوســتان ‌افتادم که بیان 
آن خالی از لطف نیست‌. ایشان می‌گفت: »در ژاپن برای 
انجام کار بانکی در قسمتی از شهر دنبال بانک می‌گشتم، 
بالطبع دنبال ســاختمانی شــیک با تابلویی زیبا بودم‌ و به 
سمت اولین مکان با این مشــخصات حرکت کردم اما در 
نزدیکی آن متوجه شــدم که آن مکان یک مدرسه است. 
با خودم گفتم احســنت چه مدرســه خوبی! و در حالی که 
همچنان در ذهن ناخودآگاه خویش دنبال مکانی شیک‌تر 
و مهم‌تر برای بانک می‌گشــتم؛ از شخصی آدرس بانک 
را پرسیدم که یک ســاختمان قدیمی ‌با یک تابلو معمولی 
را نشــانم داد؛ با تعجب وارد بانک شده و کار بانکی خود را 
که انجام دادم طاقت نیاوردم و بــه رئیس بانک گفتم چرا 
ساختمان بانک از مدرسه ضعیف‌تر است؟! او هم با تعجب 
توضیح داد که ما کلا هشــت نفر کارمند هستیم که فقط 
کاغذهای رنگی )پول( را جابجا می‌کنیــم و اگر زلزله‌ای 
هم بیاید فقط هشت نفر خواهیم مرد ولی در مدرسه پانصد 
ســرمایه گران‌قیمت )دانش‌آموز( با چندین استاد هستند 
که اگر آسیب ببینند خسارتش جبران‌ناپذیراست؛ بنابراین 
ما بهترین ساختمان‌ها و امکانات را به مدرسه‌ها می‌دهیم 
چون آینده کشورمان در مدارس ساخته می‌شود. اینجا بود 
که به فکر فرو رفتم که شــاید علت عدم پیشرفت و توسعه 
قابل قبول کشور ما، اختصاص بهترین ساختمان‌ها برای 
اســتانداری‌ها، فرمانداری‌هــا، شــهرداری‌ها، بانک‌ها 
و...، در مقابل برقراری عمده مدارس و مراکز آموزشــی 

در ســاختمان‌های قدیمی ‌و کپرها همــراه با کلاس‌های 
چندشــیفته با چهل دانش‌آموز و بیشتر و معضلاتی از این 
قبیل بوده و به همین دلیل است که »ما همچنان اندر خم 

یک کوچه ایم«.
لذا‌ به لــزوم اهمیــت ویــژه مجموعه‌هایــی نظیر 
»آموزش‌و‌پــرورش«، »وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فــن‌آوری« و »حوزه‌هــای علمیه« کــه به‌صورت‌های 
گوناگــون در آموزش‌و‌پــرورش بخش‌هــای مختلــف 
جامعــه در ابعــاد گوناگــون ایفــای نقــش می‌نمایند به 
زیر‌مجموعه‌های خــود پی‌می‌بریم؛ هــم از نظر تأمین 
هزینه‌های زندگی ایشــان به صورت یک زندگی آبرومند 
و شرافتمندانه ـ و نه مانند وضع امروز که عمدتا از حقوق 
و دســتمزد پایینــی بهره‌مند بــوده و در نتیجــه اجبارا به 
شغل‌های دیگری نظیر مسافرکشی و شغل آزاد رو آورده 
و مرتبا درگیر بازپرداخت اقساط و امثال اینها بوده و کمتر 
فرصت مطالعه برای تدریس و تعلیم مفید و سازنده را پیدا 
کرده و عمدتا دانش‌آموزان را وادار به گرفتن کلاس‌های 
خصوصی و کتاب‌های کمک آموزشی می‌نمایند ـ و هم از 
نظر گذاشتن دوره‌های آموزشی مرتب برای ارتقای سطح 
علمی ‌این مجموعه‌ها مطابــق با نیازها و تکنولوژی‌های 
روز جامعــه؛ در کنــار فرهنگ‌ســازی لازم بــرای تبیین 
جایگاه ویــژه ایشــان از نظر علمــی ‌و حقی کــه بر تک 
تک افراد جامعــه از صدر تا ذیل دارند. پیرو فرمایشــات 
امیر‌کلام، امیرالمومنین علیه الســام کــه می‌فرمایند: 
»هر کس حرفی را به من بیامــوزد مرا بنده و برده خویش 
ساخته اســت« ‌یا ســخن فردی مانند صدر‌اعظم آلمان 
در جواب اعتراض پزشــکان و مهندســان نسبت به هم 
ردیف قرار گرفتن حقوق معلمان با ایشــان که: »چطور 
توقع دارید میزان حقــوق اســاتیدتان را کمتر از حقوق 

شما قرار دهم؟‌«
در این میان اما باتوجه به افت تحصیلی قابل‌توجه 
دانش‌آموزان و دانشــجویان امروزی نســبت به چند دهه 
گذشته به‌رغم بالارفتن ضریب هوشــی نسل جدید طبق 
آمارها، نبــود برنامه‌ای مــدو‌ن  مبتنی ‌بر تناســب پذیرش 
ورودی دانش‌آمــوزان و دانشــجویان بــا نیازهــای بازار 
کار و تغییــر ســاختاری در عمــده نظام‌های آموزشــی در 
آموزش‌و‌پــرورش و آموزش عالــی را می‌تــوان به‌عنوان 
مهمترین عامل این معضل بیان کرد که متأســفانه نسل 
جوان امروز کم‌و‌بیش با آن دســت و پنجــه نرم می‌کنند و 
شاهد آن هستیم که افراد دارای مدارک مختلف حتی در 
سطوح عالیه، عمدتا در بخش‌هایی مشغول به کار هستند 

تکریم تعلیم 
باید برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم

با بررســی معضلات و مشــکلات موجود در جامعه 
ایران اســامی و توجه به وجود گره‌های کوری همچون 
فقر، بیکاری، مســائل و مشــکلات اخلاقــی، بالارفتن 
روزافــزون آمــار طــاق و مشــکلات خانوادگــی، نبود 
برنامه‌ریزی مدو‌ن برای پیشبرد امور در بسیاری از عرصه‌ها 
به‌رغم تلاش‌های قابل‌توجه از یک سو، و آسیب‌شناسی 
موارد مذکور همراه با مقایسه این موارد با سایر کشورهایی 
که مدت‌ها از وجود این معضلات رنج برده و گاه نیز آنان را 
به ورطه هلاکت و نابودی کشانده است از سوی دیگر، تنها 
به یک مقوله چاره‌ساز می‌توان دســت یافت و آن مبحث 
آموزش‌و‌پرورش  اقشــار مختلف جامعه مطابق با نیازها و 
ایدئولوژی آن جامعه است که می‌تواند با بسترسازی‌های 
صحیح، ضمــن ارائــه راهکارهایی بــرای حل معضلات 
موجود، نسبت به فضاسازی‌های لازم برای آینده کشور و 
جامعه، زیر‌ساخت‌های مناســب را ایجاد نماید تا با تربیت 
نسلی نو بر‌اساس معیارهای درســت‌ نتیجه گرفته شده از 
اشتباهات گذشته، اولا جلوی تکرار این اشتباهات را بگیرد 
و ثانیا نسل جدید را نسبت به وقوع در اشتباهات و معضلات 

مذکور واکسینه و بیمه نماید.
 از آنجا که مطابق با آموزه‌های دینی مبتنی بر تربیت 
کودک برای قبــل از تولــد، دوران کودکی تا ســن هفت 
سالگی و سپس نوجوانی و جوانی، راهنمایی‌ها و ارشادات 
مختلفی بیان شــده تا فرزندی صالح چه از جهت اخلاقی 
و چه از جهــت روحی، روانی و کارآمد تربیت شــده و برای 
خود، خانواده و جامعه مفید باشــند از یک ســو، و اجرای 
عملی این آموزه‌ها توسط کشــورهایی نظیر ژاپن، چین، 
کره‌جنوبی ـ کــه حتی از نظر زیر‌بناهــای اعتقادی تفاوت 
اساســی با آموزه‌های مذکور دارند ـ و کشــورهای اروپایی 
مانند آلمان که در اثر جنــگ جهانی به‌طور کامل تخریب 
شده و با گذشــت چندین دهه از این واقعه هولناک، هنوز 
موظف به پرداخت غرامت جنگی اســت و امثال اینها، با 
برنامه‌ریزی‌های دقیق و ‌ترسیم نقشــه راه آینده فرزندان 
بر‌اســاس پیش‌بینی‌های لازم برای بخش‌های گوناگون 

حجت الاسلام سید‌مرتضی شیرازی
استاد حوزه و دانشگاه
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که کمتر ارتباطی با رشته تحصیلی ایشــان دارد و در نوع 
خود خسارتی هم برای خود شخص از جهت صرف عمر و 
هزینه کلانی که در این راه صرف کرده و هم برای کشور و 
جامعه منجر به فرار مغزها در بسیاری از موارد و بهره‌برداری 
ســایر کشــورها از این متخصصین با آمارهای تصاعدی 
روز‌افزون مهاجرت، که مهمترین شــاهد این مدعی سر 
ریز شــدن برخــی از متخصصیــن و فارغ‌التحصیلان در 
سال نسبت به نیاز تقاضای بازار کار، و کاهش همان رشته 
تخصصی و تحصیلی در سال‌های بعد و امثال اینهاست، 
مانند میوه‌ها و خوراکی‌هایی که چون برنامه‌ریزی مدو‌ن و 
نیاز‌سنجی خاصی پشت سر آنها نیست به‌طور مثال یک روز 
سیب‌زمینی و پیاز آنقدر کاشته می‌شود که به جهت اشباع 
بازار، حتی جمع‌آوری آنها از مزارع دارای صرفه اقتصادی 
نیست و یک روز هم مثل امســال، پیاز به قیمت نجومی‌ 
 رســیده و دســتیابی به آن برای اقشار مســتضعف تبدیل 

به رویا می‌شود‌.
پس باید گفت کــه تکریم مجموعه‌های آموزشــی 
در اصل تکریم جامعه بوده و بنابراین باید فکری اساســی 
برای این مجموعــه کرد نه اینکه ماه‌هــا حقوق معلمان و 
سایر مراکز آموزشی پرداخت نشــده‌ یا میزان پرداختی به 
اساتید دانشــگاه‌ها به مراتب کمتر از بســیاری از مدیران 
و کارمنــدان و قرار گرفتــن در ردیف کشــورهای انتهایی 
جدول پرداخت حقوق اساتید دانشگاه‌های جهان باشد؛ 
بر‌خلاف کشــورهایی مانند آمریــکا، اردن، لبنان، عراق 
و... با بالاترین پرداخت حقوق به اســاتید دانشــگاه‌ها، 
که به نوبه خود بیانگر کم‌اهمیتی بــه موضوع آموزش در 
جامعه امروزی اســت و باید برای آن چاره‌اندیشی مناسب 
صورت گیــرد که فکر نمی‌کنــم با فضای حاکــم امروزی 
بر دو مجموعه »آموزش‌و‌پــرورش« و »علوم، تحقیقات 
و فن‌آوری«، کور‌ســوی امیدی در ایــن خصوص وجود 
داشته باشد و شــاید با تغییر و تحول بنیادین و اساسی در 
این دو مجموعــه بزرگ در دولت دوازدهم حتی تا ســطح 
تغییر وزیر در صورت لزوم، بتوان افق نسبتا روشنی را برای 

آن تصور کرد.
و در کنــار مباحث فــوق بحــث ارتقــا‌ی کیفیت در 
نحوه آموزش‌و‌پرورش و اســتفاده از فرصت‌های شایسته 
تربیتی و پرورشــی با در اختیار بودن قشــر قابل‌توجهی از 
افراد جامعه‌ای که آمادگی پذیــرش و فراگیری مطالب و 
رفتارهای اطرافیان و به‌خصوص معلمین و اساتید خود را 

دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
همانطور که در قرآن کریم آمده است: »و یزکیهم و 
یعلمهم الکتاب و الحکمــه« و یا امام خمینی)رحمت الله 
علیه( در جایــی می‌فرمایند: »تزکیه قبــل از تعلیم و تعلم 
اســت« و در جایی دیگر می‌فرمایند: »دانشگاه کارخانه 
آدم‌ســازی اســت« که بیانگر وظیفــه اصلــی معلمین و 
اساتید دانشگاه‌ها در تدریس علوم و فنون موجود در کتب 
درسی به صورت‌های عملی با داشــتن رفتارهای مناسب 
و شایســته، دانش‌آموزان و دانشــجویان را با روش‌های 
خوب اخلاق فردی، اجتماعی، اسلامی، سیاسی و امثال 
اینها آشنا نمایند تا در کنار فراگرفتن علوم لازم، روش‌های 
کاربرد صحیح آن در مســیر تعالی و ســعادت بشــر را فرا 
گرفته، علم‌آموزی ایشان مفید و سازنده باشد و نه همانند 
برخی از دانشمندانی که اختراعات و اکتشافاتشان بیشتر 
برای بشــریت مضر بوده تا مفید و کارآمد، و بنابراین برای 
این مقوله نیز باید با برنامه‌ریزی مدون برای امور پرورشی 
و دینی خارج از مقوله‌های موجــودی که تنها به گذراندن 
واحدهای دروس عمومی و شــرط گرفتن نمره قبولی که 
غالبا در آنها برای ارتقا‌ی به کلاس و‌ ترم بالاتر بسنده شده 
ـ و کمتر به شکل کاربردی برای این مجموعه عظیم تشنه 
حقایق مطابق با فطرت ارائه می‌گرددـ چاره‌اندیشی کرد. 

به امید آن روز 



آدمی ‌برای فهم جهان پیرامون و واقعیت خود دســت 
به دامن داستان‌ها بوده اســت. غالب این داستان‌ها با گذر 
زمان برای نسل‌های بعد عجیب‌وغریب به نظر می‌رسید. از 
جمله آنها داستان اقتصاد است که از روزگاران کهن آغاز شد. 
کسنوفانس حدود 4٠٠ ســال پیش از میلاد نوشت: »حتی 
اگر کسی ثروتی نداشته باشــد، چیزی به‌نام علم تدبیر منزل 
وجود دارد.« داستان اقتصاد به‌عنوان علم تدبیر منزل بعدها 
زیرمجموعه الهیات، اخلاق و فلسفه قرار گرفت اما رفته‌رفته 
چیز کاملا متفاوتی شــد، تقریبا تمام وجوه زندگی مردم را پر 
کرد و از آن پس به داســتان مهمی‌ میان دیگر داستان‌های 
زندگی بدل شد. در باب چیستی اقتصاد بسیار نوشته‌اند. یکی 
از متاخرترین آثار »اقتصاد خیر و شر« اثر توماش زدلاچک، 
اقتصــاددان و متفکر اهل جمهوری‌ چک اســت. زدلاچک 
در کتاب حاضر مدعی است اقتصادی‌ که امروز می‌شناسیم 
پدیده‌ای فرهنگی اســت و محصول تمدن ما. او تاکید دارد 
بیشتر احزاب سیاسی وقتی در برنامه‌هایشان به اقتصاد و امور 
مالی اولویت می‌دهند، در اجرای آنها بر مادی‌گرایی محدود 
متمرکزند و در پایان کار درمی‌یابند که فرهنگ نیز ضمیمه بحث 
است. از پیش‌فرض‌های کتاب زدلاچک این است که سرآغاز 
پژوهش‌‌های اقتصادی عصر علم نیســت. او کل اقتصاد را 
»اقتصاد خیر و شر« می‌داند: »اقتصاد قصه‌گویی مردم به 
مردم درباره مردم است«. در نظر زدلاچک، حتی پیچیده‌ترین 
الگوی ریاضی نیز داســتان، حکایت و کوشش ماست برای 
اینکه جهان پیرامون خود را درک کنیم. او می‌کوشــد نشان 
دهد داستانی ‌که تا امروز به کمک ســازوکارهای اقتصادی 

مساله علم در ایران 

تحولات علمــی‌ که پــس از قــرون ۱۶ و ۱۷ 
میلادی با ظهور دانشــمندانی نظیر گالیله، نیوتن 
و کپلر آغاز شــد و بعدتر در قرن بیســتم با‌ هایزنبرگ 
و انیشتین ادامه پیدا کرد، فهم انســان از جهان را 
به‌صورت بنیادینی تغییــر داد. این تحول اگرچه در 
حیطه علم اتفــاق افتاد اما تبعات فکری و فلســفی 
بسیاری نیز به‌همراه داشــت و پای تحولات علمی‌ 
در زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، کیهان‌شناسی 
و ایــن اواخر ژنتیک به حیطه فلســفه هم باز شــد و 
پرسش‌های فلسفی جدیدی ایجاد کرد که تا پیش 
از این وجود نداشــت. اگر فلســفه علم را به‌معنای 
گسترده آن علم‌شناسی یعنی کوششی فکری برای 
شناخت چیســتی و ویژگی‌ها و نقش علم و نسبتش 
بــا دیگر حوزه‌هــای معرفتــی بدانیم، تاریــخ آن را 
‌می‌توانیم به افلاطون و ارسطو برگردانیم اما فلسفه 
علم به‌معنــای دقیق‌تر از میانه‌های ســده نوزدهم 
تا نخستین ســال‌های قرن بیستم شــکل گرفت و 
امــروز به‌عنوان فلســفه خاص به رشــته‌ای فراگیر 
تبدیل شــده که درباره مســائل اساســی و بنیادین 
»شناخت«‌ بشری و بررسی چیستی و چگونگی علوم 
بحث می‌کند و از لحــاظ علم مورد بررســی خود به 
زیرشاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود. گروه‌های 
آموزشی فلسفه، مرکز اصلی شکل‌گیری و تدریس 
فلسفه علم در نهادهای جدید دانشگاهی بوده‌اند‌ اما 
توجه فیزیک‌دانان، ریاضی‌دانان، زیست‌شناسان 
و دانشمندان ســایر حوزه‌ها نیز تدریجا به این رشته 
جلب شــد. فلســفه علم عهده‌دار بررسی و شناخت 
مســائل و مباحث مربوط بــه علم اســت، بنابراین 
نمی‌تــوان در حوزه‌هایــی ماننــد جهت‌گیری‌های 
پژوهشــی، روش‌شناســی‌ها، انتخــاب موضوع‌ و 
ســنجش اعتمــاد دســتاوردهای پژوهشــی از 

دستاوردهای فلسفه علم بی‌نیاز بود. 
در ایــران هنوز تعامــل درخوری میــان علم‌ و 
فلســفه علم پدید نیامده و پژوهش‌های چندانی نیز 
در این زمینه صورت نگرفته اســت. کتاب »مساله 
علم در ایران« که به‌تازگی انتشار یافته مجموعه‌ای 
از گفت‌وگوها، سخنرانی‌ها‌ و یادداشت‌های موسی 
اکرمی ‌اســت که به رابطه علــم و فلســفه در نظام 
دانشگاهی ایران پرداخته است. نویسنده در بخشی 
از مقدمه خود بر این کتاب آورده است: »حفظ حریم 
علم در برابر فلسفه و مابعدالطبیعه عمومی در هرگونه 
فلســفه‌ورزی و علم‌ورزی، برای پاکیزگی و سلامت 

هرکدام از آنها بسیار ضروری است.«

 کتاب فقه و حکمرانــی حزبی نوشــته داود فیرحی 
توسط نشــر نی در ۵۷۴ صفحه و به قیمت ۴۰ هزارتومان 
منتشــر شــد. »حکمرانی حزبی« صرفــا یکــی از انواع 
حکمرانی‌هاست؛ نوعی از مُلک‌داری، مهارت و صناعتِ 
کشــورداری که در دوره معاصر و در دولت مدرن اهمیت 
یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه 
مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی‌های بدیل 

و سنتی دارد؟ 
معیار ‌یا معیارهای صحیح و نادرســت در حکمرانی 
حزبی چیســت؟ و، ســرانجام، چه نســبتی میان صنعت 
حزب و دانش فقــه، به‌مثابه مهم‌ترین میراث مســلمانی 
در حوزه حکمت عملی‌ وجــود دارد؟ این پژوهش با هدف 
تامل در این مســائل صورت گرفته اســت. طرح »مساله‌ 
حزب« در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه فقه با دولت 

مدرن است. 
واقعیت این اســت کــه دولت مــدرن در ایران و 
برای فقه شیعه هنوز هم جز‌و مسائل مستحدثه است. 
در این میان، حزب سیاســی و الگوی حکمرانی حزبی 

البته از تازگی، شــکنندگی و ابهام بیشــتری برخوردار 
است. می‌توان گفت هنوز دانشی به‌نام »فقه تحزب« 
در ایران و مذهب شــیعه وجــود ندارد. ایــن در حالی 
اســت که بســیاری از فقیهان در عملْ، احزاب بزرگی 
را ایجاد کرده‌انــد، درباره ضرورت آن ســخن گفته‌اند 
و حتــی درباره احزاب سیاســی بــه قانون‌گــذاری نیز 

پرداخته‌اند. 
فاصله عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شــاید 
یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر 
است. حزب‌پژوهی موجود نشان می‌دهد که حزب با اصل 
دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولار بودن 
آن. این نکته بدان‌معناســت که فک ملازمــه بین اصل 
حزب و اصل دموکراســی و تقلیل آن به یکی از خصایص 
دموکراســی ســکولار خطای فاحشی اســت که خسارات 
جبران‌ناپذیری به حیات سیاسی و‌ لاجرم، سرنوشت جامعه 
ما وارد کرده اســت. کتــاب از یک مقدمــه، دو بخش و 
‌10فصل تشکیل شده است. مقدمه با عنوان »فقه سیاسی 

و مسأله حزب« آغاز می‌شود. 

فقه و حکمرانی حزبی 
 داود فیرحی 

روایت شده اساسا درباره زندگی خوب است؛ ‌همچنین نشان 
می‌دهد ریاضیــات، الگوها، معــادلات و آمار فقط گوشــه 
کوچکی از اقتصاد است و بزرگ‌ترین بخش دانش اقتصادی 
از بسیاری چیزهای دیگر تشکیل شده و مجادلات در اقتصاد 
بیشتر نبرد داستان‌ها و فراروایت‌های گوناگون است تا چیز 
دیگر. در نظر زدلاچک علم اقتصاد وحشت‌زده می‌کوشد از 
واژه‌هایی چون خیر و شر بپرهیزد ولی نمی‌تواند؛ چون »اگر 
اقتصاد فعالیتی بود با نظام ارزشی بی‌طرف، انتظار می‌رفت که 
اعضای حرفه اقتصاد پیکره کاملی از اندیشه‌های اقتصادی 
به‌وجود بیاورند«. اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد. او در مخالفت 
با اقتصاددانی چون فریدمن تاکید دارد که عاری از ارزش‌بودن 
خودش ارزش است و بنابراین تناقض‌آمیز است رشته‌ای که 
موضوع اصلی مطالعه‌اش ارزش‌هاســت، عــاری از ارزش 
باشد. تناقض دیگر این است: رشته‌ای که به دست نامریی 
بازار ایمان دارد، چگونه می‌خواهد عاری از اســرار باشد؟! 
موضوع کتاب »فرا-اقتصاد« اســت چون در نظر نویسنده 
باید از اقتصاد فراتر رفت و دید »پشــت‌پرده« چه باورهایی 
هست. در نظر زدلاچک، اقتصاد به‌طرز شگفت‌آوری آکنده 
از بدیهیات است و اقتصاددانان از آن ناآگاهند. او تاکید دارد 
در فهم رفتار انسان مطالعه تکامل اندیشه‌هایی که ما را شکل 
داده مهم‌تر است. این کتاب می‌کوشد مقاطعی را بررسی کند 
که در راه توسعه یا در دوره‌های تاریخ معین موثر بوده‌اند؛ از 
حماسه گیل‌گمش تا وال‌استریت، یا اشخاص مهمی ‌که بر 
رشد فهم اقتصادی انسان تأثیر گذاشته‌اند، نظیر دکارت، 

اسمیت، هیوم، میل و دیگران. 

 داستان مردم 
 اقتصاد چگونه با قصه‌گویی فهم می‌شود؟ 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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غلامرضا اعوانی، استاد فلسفه در مراسم بزرگداشت 
روز شیخ اشراق که به همت موسســه پژوهشی حکمت و 
فلسفه ایران برگزار شد، سخنرانی خود را درباره سهروردی 
و غزالی آغاز کرد و گفت: »تلاشم این است دلایلی بیاورم 

که سهروردی تحت‌تاثیر غزالی بوده یا خیر.« 
او در ادامه گفت: »ســهروردی با فلسفه‌اش جواب 
مقتضی به غزالی داده و ســبب تداوم فلسفه شده است. 
در واقع این ابن‌رشــد نبوده که باعث شــده جریان فلسفه 
ادامــه پیدا کنــد، بلکه ســهروردی بــوده اســت. کتاب 
حکمت‌الاشراق در واقع پاسخی صریح به غزالی است و 

باعث می‌شود فلسفه به حیات خود ادامه دهد.«
 این استاد فلسفه یادآور شد: »مراد غزالی از تکفیر 
فلاسفه رد فلســفه یونانی بوده و او با نوشتن کتاب‌هایی 
مانند احیاء علوم دین و مشکات‌الانوار مبادی فلسفه‌ای 
برمبنای نور را تاســیس می‌کند. او مخالف فلسفه یونان 
بود و در تهافت‌الفلاسفه، فلاسفه را در ۱۷ مورد متبدل و 
در سه مســاله آنها را تکفیر می‌کند.« اعوانی ادامه داد: 
»اکنون ما منابع بسیاری در دسترس داریم که این منابع 
در دسترس گذشــتگان نبود و ما باید به داوری بنشینیم. 
اما داوری من از غزالی این اســت که او تکفیر کرده که 
بسیار خطرناک و اشــتباه بزرگی اســت. غزالی در کتاب 
المنقذ من الضلال، فلاســفه را به دهریــون، طبیعیون 
و الهیون تقســیم می‌کند و معتقد است که این سه گروه 

»چگونه تاریخچه کمونیســم را برای بیماران روانی 
توضیح دهیم؟« نمایشنامه‌ای است از ماتئی ویسنی‌یک، 
نمایشــنامه‌نویس فرانســوی رومانیایی‌تبار کــه با‌ ترجمه 
ملیحه بهارلو در نشــر کتاب فانوس منتشــر شــده است. 
»چگونه تاریخچه کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح 
دهیم؟« چنان‌که در یادداشــت ویســنی‌یک در آغاز این 
نمایشنامه آمده، نمایشنامه‌ای است با رویکردی انتقادی 
به رژیم‌های کمونیستی و کشــتارها و جنایت‌هایی‌ که در 
این رژیم‌ها، از جمله در شوروی دوران زمامداری استالین، 
صورت گرفت. ویسنی‌یک در یادداشــت آغاز نمایشنامه 
با اشــاره به محاکمات نازی‌ها در دادگاه نورنبرگ و اینکه 
به‌دنبال این محاکمــات »با هــزاران کار نظری، کتاب، 
فیلم و برنامه تلویزیونی، نازیسم به‌عنوان نمونه و سرمشق 
بازخواســت و محکوم شــد‌‌« و اشــاره به اینکه »فهرست 
قاتل‌های نازی کامل است‌« این پرسش را مطرح می‌کند 
که »این موضوع چه زمانی در مورد قاتل‌های کمونیست 
صدق خواهد کرد؟« او می‌نویســد: »محاکمه کمونیسم 
هنوز شــروع نشــده و مدافعان جناح چپ هنــوز با صدای 
بلند اعــام نکرده‌اند که اشــتباه کرده‌اند.« ویســنی‌یک 

کافرنــد. او همچنیــن دانش‌هایــی که فلاســفه به آن 
پرداخته‌اند مانند ریاضیات، الهیات و طبیعیات را تحریم 

کرده است.« 
اعوانی با مقایسه مشکات‌الانوار و حکمت‌الاشراق 
گفت: »دســتاورد دیگر ســهروردی این اســت که عرفا 
را دارای حکمــت ذوقی می‌دانــد و خود او بیــن این دو 
حکمت جمع بســته است. ســهروردی برخلاف فلاسفه 
مشاء قائل اســت که حکمای پیش از ســقراط همه دانا 
بوده‌اند اما ارسطو به‌نظر حقارت به آنها نگاه می‌کند و در 
جایی می‌گوید مانند کودکانی‌اند که در تاریکی تیری رها 
کرده‌اند. ولی سهروردی برخلاف ارسطو آنها را سفیران 
الهی می‌داند. همچنین اســاس حکمت غزالی براساس 
قاعده نور است، اما حکمت اشراق براساس رمز و تمثیل 
اســت، درحالی‌که رمز و تمثیل در حکمــت بحثی جایی 
ندارد. در سهروردی و افلاطون هر چیزی ملکوتی دارد و 
در واقع به عالم مثل ارتباط دارد.« او گفت: »سهروردی 
بعد از حملــه غزالی بر فلســفه یک نظام فلســفی حاکم 
کرد و فلســفه را نجات داد. اما اینکه چرا غزالی در ایران 
موفق نبوده، بایــد بگویم چون فردی مانند ســهروردی 
بعد از او آمده و فلسفه اشــراق را تاسیس کرده که فلسفه 
با آن توانســت حیات خودش را ادامه دهــد. فخررازی 
و شهرســتانی معترض سهروردی نشــدند و فقط اینها به 

مشاییون ایراد می‌گرفتند.« 

آن‌گاه به استدلال مدافعان کمونیسم در دفاع از آن حمله 
می‌کند؛ یعنی به این استدلال که »خودِ نظریه به خودی 
خود درست بود؛ اما اشــتباه اجرا شد.« او در بخشی دیگر 
از ایــن یادداشــت از نادیــده گرفته‌شــدن اختلاف‌های 
جزئی در طبیعت انســان« در گفتما‌ن‌‌هــای ایدئولوژیک 
که کمونیســم یکی از ‌نمودهای آن است سخن می‌گوید 
و آن‌گاه درباره ادعای هواداران این نوع گفتمان‌ها درباره 
در دست‌داشــتن کلید خوشــبختی می‌نویســد: »وقتی 
ایدئولوگ‌های این جهان ادعا می‌کنند که کلید خوشبختی 
را در دســت دارند، در حقیقت دارند با مردم مانند بیماران 
روانی رفتار می‌کنند.« وقایع این نمایشنامه در بیمارستانِ 
مرکزی اختلالات روانی مسکو در سال ١٩5٣، چند هفته 
قبل از مرگ اســتالین، اتفاق می‌افتد. خود اســتالین هم 
یکی از شخصیت‌های این نمایشنامه است. در بخشی از 
این نمایشنامه، رئیس بیمارستان روانی نویسنده‌ای به‌نام 
یوری پتروفسکی را به کارمندان موسسه معرفی می‌کند و 
می‌گوید او از طرف انجمن نویســندگان فرستاده شده تا 
داستان‌هایی بنویسد و از طریق این داستان‌ها تاریخچه 

کمونیسم را برای بیماران روانی توضیح دهد.

تداوم فلسفه 
روایت اعوانی از حکمت‌الاشراق سهروردی 

کمونیسم در بیمارستان روانی
نمایشنامه جدیدی از ویسنی‌یک منتشر شد 

قطع ارتباط میان نقدینگی، با شاخص‌های کلان 
اقتصــادی یکی از تناقض‌هــای اقتصاد ایران اســت. 
هم‌زمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از ‌هزار 
‌و ٢64 ‌هزار میلیارد تومان می‌رســد، تــورم درجا می‌زند. 
دولت در تــاش برای دمیدن جانــی در حیات بنگاه‌ها، 
مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند اما این اقدام 
نتیجه‌بخش نیست. ماجرا از این قرار است که مجموع 
اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد 
می‌کنند اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی 
مواجه هســتند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم 
تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد 
تورم است. براساس اطلاعات بانک مرکزی ایران تورم 
‌۱۲ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به ‌۱۲ماهه منتهی 
به تیر ســال ۱۳۹۵ معادل ‌10/3 درصد شده است و تورم 
نقطه‌ای تیر هم ۹/‌۹ درصد بوده اســت. این تناقض در 
اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟ کارشناسان می‌گویند 
در دوره‌های مختلف و بر اثر عوامل متفاوت، ارتباط رشد 
نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران تضعیف شــده اســت؛ 
هرچند روند رخ‌داده در ســال‌های گذشــته، ریشه‌هایی 
به‌کلی متفاوت داشته است. برخی تغییر شاخص‌های 
پولی مانند رشــد ضریب فزاینده و شــبه‌پول در سه‌سال 
گذشته را دلیلی برای تشــدید این تناقض می‌دانند؛ آنها 
معتقدند که افزایش »ضریب فزاینــده« خلاف معمول 
تحت تاثیر نشانه‌های رونق و افزایش تقاضا برای اعتبار 
نبوده و مشکلات ‌ترازنامه بانک‌ها به آن دامن زده است. 
واقعیت این اســت که ابتدای دهه ١٣٩٠ اقتصاد ایران 
تحت‌تأثیر شــوک منفی طرف عرضه، وارد رکود تورمی 
‌‌شد‌. در ادامه، با انقباض تقاضا تحت تاثیر تنگنای مالی 
و افزایش نرخ‌های واقعی سود، تورم روندی کاهنده ‌پیش 
گرفت، هرچند وضعیت کنونی محلی از شک است؛ یعنی 
می‌توان به آسانی منتظر انفجار تورمی ‌ماند. در میان‌مدت 
اگر فشار نقدینگی با عواملی مانند افزایش رشد اقتصادی 
یا کاهش نرخ واقعی ارز با افزایش درآمدهای ارزی جبران 
نشود، همبســتگی بین نرخ رشــد کل‌های پولی و تورم 
دوباره برقرار خواهد شد. بی‌اثر بودن رشد نقدینگی در یک 
اقتصاد سالم و حتی نیمه‌بیمار، طبیعی نیست؛ اما شاید 
برای اقتصاد در رکود ایران طبیعی جلوه کند. برخی احتمال 
می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی 
افراد نشسته باشــد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد 
بخش شــبه‌پول بیش از بخش پولی رشــد کرده است. 
عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه 
طباطبایی، در کتاب »مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران« به این 
مساله پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معناست 
که »در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، 
بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین 

بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود.« 

نقدینگی ١٢64هزار 
میلیارد تومانی 

حدیث نامکرر شیخ 
نقش شیخ فضل‌الله نوری در مشروطه چه بود؟

شکایت نکردم 
ناگفته‌های ضرغامی ‌از ریاست رسانه ملی 

بازسازی یک جنایت 
انتشار متن گمشده خالق پیتر پن
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دریاچه‌ای روی کوهی از نمک و دریاچه‌ای 
روی کوهــی از زبالــه؛ ایــن داســتان دو ســد 
چندهزار‌میلیارد تومانی یکی در جنوب ایران است 
و دیگری در شمال. اولی ســد گتوند در خوزستان 
است که روی رودخانه کرخه ساخته شد و سال ٩٢ 
محمود احمدی‌نژاد افتتاحش کرد و دومی‌ سد هراز 
روی رودخانه‌ای به همین نام در مازندران است که 
طبق پیش‌بینی‌ها قرار است ســال ٩٧ افتتاح شود 
و اســحاق جهانگیری، معــاون‌اول رئیس‌جمهور 
فعلــی، از آن بازدید کرده و از لزوم ســرعت‌گرفتن 
پروژه ساختش گفته است. از ســد سه‌هزارمیلیارد 
تومانی ســد ‌هزارمیلیارد تومانی هــراز در مازندران 
گویا تکرار تجربه مشــابه گتوند این‌بار در شــمال 
کشور اســت. ســدی که فاصله‌اش تا مرکز دپوی 
٣5ساله زباله‌های شهر آمل که روزانه ٢٠٠ تن زباله 
در آن تخلیه می‌شود، کمتر از پنج کیلومتر است. 
این سد که با موافقت سازمان محیط‌‌زیست و دیگر 
نهادهای مسئول در دست ساخت است، با آب‌گیری 
دریاچه‌اش به نزدیک‌ترین نقطه به این مرکز دپوی 
زباله خواهد رسید و ‌میلیون‌ها مترمکعب آب شیرین 
را به ‌میلیون‌ها متر‌مکعب آب آغشته به آلوده‌ترین 
زباله‌ها و شــیرابه‌های عفونی تبدیــل خواهد کرد. 
مسئولان آب منطقه‌ای مازندران ادعا می‌کنند که 
»مطالعات و شاخص‌های زیست‌محیطی سد هراز 
به تصویب رسیده و این سد با مشکل زیست‌محیطی 
اجرایی نمی‌شود؛ به همین دلیل مصوبات مربوط 
به آن اخذ شــده اســت؛ نماینده محیط‌زیست نیز 
در مجموعه مســتقر شده و تمامی ‌اســتانداردها را 
پالایش می‌کند«. مرکز دپوی زباله‌ها در فاصله‌ای 
کمتر از پنــج کیلومتر با تاج ســد هــراز در بلندای 
ضلع غربی جاده و رودخانه هراز واقع شــده است. 
شیرابه‌های ناشی از این زباله‌ها که تولید گردشگران 
پرشمار شــمال، اهالی آمل و همچنین تعدادی از 
روستاهای اطراف اســت، سال‌هاست از ارتفاع به 
داخل رودخانه نفوذ می‌کند و آب این رودخانه را آلوده 
کرده؛ اما حالا قرار است با ساخت این سد، رودخانه 
در این نقطه به دریاچه سد بدل شود و خودش را به 
زباله‌ها برساند. در‌حالی‌ که معضل‌ ترسناک زباله‌ها 
در شمال به‌خصوص در مازندران روزبه‌روز بزرگ‌تر 
می‌شــود و اقدام خاصی برای حل این مشکل نیز 
صورت نگرفته، مسئولان عمرانی استان مشغول 
تعریف و تمجید از پروژه ســد هراز هســتند. مرکز 
دپوی زباله‌های آمل و وضعیت بغرنج آن فقط یکی 
از مشکلاتی است که معضل زباله‌ها در شمال ایجاد 
کرده است. خرداد ماه سال ٩5 در هفدهمین جلسه 
کارگروه ملی مدیریت پسماند که با محوریت بررسی 
برنامه مدیریت پسماندهای سه استان شمالی کشور 
برگزار شد، اعلام شد: »میزان پسماندی ‌که در بازه 
زمانی حضور گردشگران به‌دست شهرداری این سه 
استان جمع‌آوری می‌شود، حدود پنج تا شش برابر 
میزان عادی زباله است.« از طرفی به‌دلیل رطوبت 
بالا و همچنین نبود محل و امکانات مناسب برای 
دفع زباله‌های شــمال، هنوز کسی راهکار علمی‌ و 
کارشناسی ‌شده دقیقی برای حل این معضل ارائه 

نداده است. 

نشســت »شــیخ فضل الله نوری؛ حدیث نامکرّر« 
سه‌شنبه گذشته با سخنرانی محمدحسن رجبی، مصطفی 
تقوی و موســی حقانی برگزار شــد. در ابتدای نشســت 
محمدحســن رجبی عنــوان کرد: »در جریان مشــروطه 
فرصتی فراهم شــد که علما هم‌صدا با مــردم جایگزینی 
برای نظام استبدادی پیدا کنند. تفاوت حرکت مشروطه 
و حرکت انقلاب اســامی این بود که در مشــروطه وجه 
ســلبی حرکت معلوم بود اما وجه ایجابــی معلوم نبود. در 
انقلاب اسلامی هر دو وجه مشــخص بود. در مشروطه 
در مرحله تدوین قانون اساســی این ســوال‌ها پیش آمد 
که قانون‌نویســی چیســت و چگونه باید انجــام دهیم. 
قانون‌نویســی چیزی غیر از قوانین شرع است یا در کنار 
شرع یا معارض با شــرع؟ اینجاســت که اختلاف‌نظرها 
شــروع می‌شــود. جریان غالب به‌دنبال کپــی کردن از 
قانون فرانســه و بلژیک اســت. عده‌ای به‌دنبال اضافه 
کردن اصل دومــی ‌بر قانون بــرای نظــارت مجتهدین 
و علما بودنــد. اما در نهایــت تلاش‌ها بی‌نتیجــه ماند و 
مجلس به توپ بسته شد و دوران اســتبداد صغیر شروع 
شد. در این دوران می‌بینیم شــیخ فضل‌الله نوری دیگر 
به‌دنبال اصلاح قانون اساسی نیســت بلکه به‌دنبال نفی 
و رد آن است.« موســی حقانی نیز در این نشست گفت: 
»ما شــخصیت شــیخ فضل‌اللــه را در دوگانــه موافق یا 
مخالف مشروطه قرار داده‌ایم و اندیشه‌های او را واکاوی 
نکرده‌ایم. متأســفانه اتهامات زیادی هم به ایشــان زده 
شده اســت. نکته اول آن اســت که حرکت اصلاحی در 
دنیای اســام از ســال ۱۳۱۷ قمری به‌طــور جدی آغاز 
شــد و این‌طور نیســت که یک‌دفعه با مشــروطه مواجه 

عزت‌الله ضرغامی‌، رئیس اسبق سازمان صداوسیما در 
گفت‌وگویی به سوالاتی درباره نظرش نسبت به سیاست‌های 
صداوسیمای فعلی و رویکرد آن، برنامه‌های تلویزیون، حذف 
منتقدان و... ســخن گفت. او درباره اینکه چقدر این روزها 
رسانه ملی را دنبال می‌کند و نظرش در این باره چیست گفت: 
»من به اهالی رادیــو و تلویزیون خدا قــوت می‌گویم چون 
محدودیت‌هایشان را می‌دانم. از مظلومیت عوامل و مدیران 
صداوسیما همین کافی است که کار زیادی انجام می‌دهند 
اما از امکاناتی که در اختیارشان است به‌دلایل مختلف برای 
تبیین کارشــان بهره نمی‌گیرند.« ضرغامی‌ درباره اینکه در 
مدتی‌ که در صداوســیما نبوده چقدر اتفاقات را دنبال کرده، 
گفت: »در دو ســال‌و‌نیم گذشته به صداوسیما نرفته بودم تا 
اینکه اخیرا برای حضور در یک برنامه سینمایی به شبکه یک 
رفتم و درباره فیلم موردعلاقه‌ام گفت‌وگو کردم. در این مدت 
بیشتر تمرکزم روی فضای مجازی بوده و اتفاقا نظرات مردم 
هم در فضای مجازی بسیار برایم جالب است. من حتی نظرات 
مخالف را حذف نمی‌کنم مگر به‌طور خیلی استثنایی که کسی 
سخن غیراخلاقی بیان کرده باشد که مصلحت نیست وجود 
داشته باشد وگرنه اگر اینستاگرام مرا ببینید بخشی از زیبایی 
پست‌هایم به‌دلیل نظراتی است که مردم می‌گذارند.« رئیس 
اسبق صداوسیما ادامه داد: »مخالفان من می‌آیند و نمی‌گویم 
بدترین بلکه بهترین سخنان را مطرح می‌کنند و من چیزهای 

شویم و ندانیم چه کنیم. اما وضع کشورهای اسلامی 
به‌قدری وخیم شــد که علمای ایران و نجف و کسانی 
چون شــیخ فضل‌الله نوری و میرزاحسن آشتیانی نیاز 
به حرکت جدی را احســاس کردنــد. این پیش‌فرض 
که این جریان توســط تجددخواهان شــروع شد و ما 
ندانســتیم چه بایــد بکنیم غلــط اســت. در مکاتبات 
میرزاحسن آشــتیانی با پســرش این کاملا مشخص 
اســت که وضعیت ایران برایش نگران‌کننده است.« 
وی افزود: »شیخ فضل‌الله ‌دو‌چیز را برای جامعه آن 
روز ضروری می‌دانســت‌؛‌ یکی تربیــت افرادی برای 
معارفی‌که از پرتوی آنها روی زمین روشــن شــده اما 
به شــرطها و شــروطها‌؛ شــرط‌هایی که هنوز هم در 
نظام آموزشــی‌مان اعمــال نکرده‌ایــم.‌ دیگر نهادی 
برای عدالت عمومی. اما چــون دید از طریق مجلس 
می‌توان به این هدف رسید با نهضت مشروطه همراه 
شد به‌شرطی‌که از علما کسانی برای نظارت باشند. او 
می‌گوید: »پای مشروطه بودم تا زمانی‌که صحیح بود. 
تا زمانی‌که مبارزه با اســتبداد بود. اما وقتی معلوم شــد 
می‌خواهند بدعت در احــکام خدا بگذارند اعلام‌ برائت 
کردم.« در نهایت هم افســوس می‌خورد که مجموع 
حرکت علما نتیجه مطلوب نداد. یکی از دشمنان اصلی 
شیخ، فراماســون‌ها بودند. اومانیسم، سکولاریسم و 
پلورالیسم حاکم بر تفکر فراماســون‌ها با اندیشه‌های 
شیخ نمی‌خواند و همین‌ها شــیخ را اعدام کردند.« او 
گفت: »حتی من معتقدم اینها اعتقاد به مشــروطه هم 
نداشتند و هدف‌شان این بود که با مشروطه آزادی‌هایی 
به‌دست بیاورند تا بتوانند فرقه خودشان را حاکم کنند.«

جدیدی هم یاد می‌گیرم.« ضرغامی‌ در پاسخ به اینکه چقدر 
این رویکرد را در سال‌های حضورش در صداوسیما به‌کار 
گرفته، گفت: »من نسبت به صداوسیما هم همین‌طور 
بودم و شاید تنها مدیری بودم که شهرت داشتم به اینکه از 
هیچ‌کس به‌دلیل سخنان یا تهمت‌هایش یا حرف‌هایی 
‌که خلاف بود و قاعدتا باید پاســخی نسبت به آنها پخش 
می‌شد، شکایت نکردم. من این رکورد را ۱۰ ساله و نیم که 
رئیس صداوســیما بودم حفظ کردم و از هیچ فرد و نهاد و 
موسسه رسانه‌ای که سخنان خلافی به صداوسیما و شاید 
خود من بیان می‌کرد، شکایت نکردم. حتی اگر پاسخی 
هم به این افراد یا رسانه‌ها می‌دادیم آن را منتشر نمی‌کردند 
چون می‌دانستند اگر هم منتشر نکنند من شکایتی نمی‌کنم. 
من این رکــورد را به‌خاطــر اعتقادم حفظ کــردم نه اینکه 
صرفا رکــورددار شــوم.« وی ادامــه داد: »زمانی‌که من 
وارد صداوسیما شــدم با شــکایت‌هایی که از زمان مدیر 
محترم قبلی نسبت به اشخاص و سازمان‌ها وجود داشت، 
مواجه شدم. حتی شکایت‌هایی نسبت به شخصیت‌های 
مشــهور اصلاح‌طلب بود که من آنها را پیگیری نکردم و 
بعدا از طرف آنها تماس گرفتند و از من تشکر کردند. البته 
اینها را می‌گویم و امیدوارم این سوءتفاهم پیش نیاید که 
خدای‌نکرده فکــر کنند من متعرض یــک مدیر محترم و 

زحمتکش شده‌ام.« 

حدیث نامکرر شیخ 
نقش شیخ فضل‌الله نوری در مشروطه چه بود؟ 

شکایت نکردم 
ناگفته‌های ضرغامی ‌از ریاست رسانه ملی 

احداث سد هزار میلیاردی
روی مخزن زباله 
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٨٠ سال از مرگ خالق »پیتر پن« می‌گذرد. جیمز 
متیو بری معروف به جی.‌ام. بری سال‌ها قبل از مرگش 
نمایشــنامه »بازســازی یک جنایت« را با همکاری‌ای. 
وی لوکاس، طنزپرداز انگلیســی نوشت. این اثر حدود 
4٠ یا 5٠ سال در آرشیو بری در مرکز هری رنسم دانشگاه 
آستن نگهداری می‌شــد و پس از گذشت ســال‌ها این 
نمایشــنامه کوتاه هنــوز روی صحنه اجرا نشــده و حتی 
روی کاغذ نیامده اســت. حالا قرار است این نمایشنامه 
در مجله اســترند روشــنی روز را ببیند. آندرو گالی، دبیر 
نشــریه اســترند می‌گوید: »ایــن نمایشــنامه را نباید با 
نمایشــنامه‌ای که بری برای خیریه‌هــای جنگ جهانی 
اول با همین عنوان نوشــته بود، اشتباه گرفت. ما قصد 
داشتیم در شــماره فوریه این نمایشــنامه را منتشر کنیم 
اما ویرایشگر نسخه‌بردار مجله، مانع این کار شد چراکه 
معتقد بود نیم‌قرن پیش نمایشــنامه‌ای با عنوانی مشابه 
منتشر شده و نسخه‌ای از آن در کتابخانه دست‌نوشته‌ها 
و کتاب‌هــای نایــاب »Beinecke« موجــود اســت. 
در نهایت ما نســخه‌ای از نمایشــنامه را تهیــه کردیم و 
متوجه شــدیم نمایشــنامه مرکز رنســم صد در‌صد با آن 
نمایشــنامه متفاوت اســت.« گالــی دربــاره علت اجرا 
و منتشــر نشــدن این نمایشــنامه در زمان زندگی بری، 
می‌گوید: »مشخص نیســت چرا او هرگز این نمایشنامه 
را روی صحنه نبــرد یا منتشــرش نکرد. شــاید آن را در 

دوره‌ای نوشت که روی درام‌های جدی‌تر کار می‌کرد.« 
بری را بیشتر برای خلق شــخصیت پیتر پن می‌شناسند. 
»بازســازی یک جنایت« که تاریخ نگارش آن مشخص 
نیســت، با شــخصیتی به‌نام »قربانی« که سرش را در 
میان پرده‌ها گرفته، شــروع می‌شــود. او مــدام دیوار 
چهارم را از میان برمی‌دارد و از تماشــاگران می‌خواهد 
در پیدا کردن کســی‌که ســعی در کشــتن او داشته، به 
او کمک کنند. درســت مانند پیتر پن که از تماشاگران 
می‌خواهد با کــف زدن تینکر بل را نجــات دهند با این 
تفــاوت که در ایــن نمایشــنامه، شــخصیت‌محوری از 
تماشــاگران می‌خواهد ســکوت کنند: »لطفا تشــویق 
نکنید. البته که من تشــویق شدن رو دوست دارم، همه 
ما دوســت داریم تشــویق شــیم. اما حالا نه. موضوع 
خیلی جدیــه. راســتش می‌خــوام رازی رو باهاتون در 
میون بگذارم و از شــما کمک بخوام. جنایتی هولناک 
رخ داده. بــه آقای بــی‌آزاری که در یکــی از هتل‌های 
اطراف شــهر ســاکنه، بی‌حرمتی شــده و باید متهم را 
پیدا کنیم.« گالی معتقد اســت این نمایشــنامه کمدی 
به درک حرفه بری کمک می‌کند: »موضوع این اســت 
که ما بری را نویســنده ادبیات کودک یا نمایشنامه‌های 
کودکانــه می‌دانیم. اما او آثــاری با محوریــت عدالت 
اجتماعــی و آثاری کــه تلخی‌های جامعه را بــه تصویر 

می‌کشد، خلق کرد.« 

بازسازی یک جنایت 
انتشار متن گمشده خالق پیتر پن 

 مدیرعامــل تلگــرام هفتــه گذشــته از اســتقرار 
Content Delivery Network) CDN(هــای تلگرام در 
ایران خبر داد. از زمانی‌که کاربران ایرانی، تلگرام را تبدیل 
به محبوب‌ترین شبکه پیام‌رسان در ایران کردند، مسئولان 
وزارت ارتباطات و همین‌طور شورای‌عالی فضای مجازی 
پیش از این مذاکراتی با مســئولان این شبکه روسی برای 
انتقال سرورهای تلگرام به ایران انجام داده بودند. چندی 
پیش معاون وزیر ارتباطات گفته بود کــه تلگرام پذیرفته 
است سرورهای خود را به ایران منتقل کند. این اظهارنظر 
‌با حاشیه‌ها و واکنش‌هایی همراه بود؛ یکی از سریع‌ترین 
واکنش‌ها، پیامــی ‌بود کــه مدیرعامل تلگــرام در تو‌ئیتر 
منتشر و اعلام کرد ســرورهای تلگرام که حاوی اطلاعات 
خصوصی کاربران است، به هیچ کشوری منتقل نخواهند 
شــد. بســیاری از کاربران ایرانی تلگرام پس از انتشار خبر 
)شایعه( انتقال ســرورها به ایران، در تو‌ئیتر پاول‌ دوروف 
اعلام کردند درصورتی‌که این خبر صحت داشــته باشــد 
دیگر از این شبکه پیام‌رسان استفاده نخواهند کرد. هفته 
گذشــته همچنان ایــن نگرانــی در میان کاربــران ایرانی 
تلگرام وجود داشت و موجب طرح ســوالاتی در تو‌ئیتر از 
مدیرعامل تلگرام شــد و دوروف در پاســخ به این کاربران 
اعلام کرد: »درصورتی‌که مقامات رسمی اقدامی ‌در جهت 
پاک کردن یا سانسور محتوای آنها انجام بدهند، کاربران 
می‌توانند به نسخه اصلی این محتوا در سرور‌های تلگرام در 
اروپا دسترسی داشته باشند. بنابراین امکان سانسور وجود 
نخواهد داشت.« او درباره اســتقرار CDNهای تلگرام در 
ایران هم گفت: »ما از ســرور‌های توزیع‌شــده خود برای 

افزایش ســرعت دانلود در مناطق بدون سانسور استفاده 
می‌کنیم. اما وقتی تلگرام در مناطق دیگر به‌شدت محبوب 
می‌شود، فقط می‌توانیم روی CDNها تکیه کنیم؛ که با آنها 
 )ISP( از نقطه نظر فنی مانند سرویس‌دهنده‌های اینترنت
رفتار می‌کنیم و آنها فقط داده‌های رمزنگاری‌شده‌ای را که 
قادر به کشف رمز آن نیستند دریافت می‌کنند. به‌لطف این 
فناوری، سرعت دانلود عکس‌ها و فیلم‌هایی‌که به‌صورت 
عمومی منتشر می‌شوند در مناطقی نظیر ترکیه، اندونزی، 
عربستان ســعودی، هند، ایران و عراق به مراتب افزایش 
پیدا می‌کنــد، بدون اینکــه کمترین خدشــه‌ای به امنیت 
این شبکه وارد شــود.« دوروف همچنین در پاسخ به این 
سوال که آیا استقرار CDNهای تلگرام می‌تواند به برخی 
کشورها، قدرت تسلط بر تلگرام بدهد نیز اعلام کرد: »خیر. 
ما احتیاط ویژه‌ای به خرج داده‌ایم تا مطمئن شــویم هیچ 
کشوری از طریق نقاط ذخیره‌ســازی CDN به قدرت نفوذ 

روی تلگرام دست پیدا نکند.« 

سرورهای تلگرام در ایران 
وزارت ارتباطات با بزرگترین شبکه مجازی به توافق رسید 

 بی‌اثری شبهه
در زمان غیبت

بحارالانوار ج52 ص148/    آیت‌الله مجتبی تهرانی 

عبدالله‌بن‌سنان از اصحاب 
بزرگوار امام صادق)ع(، در روایتی 
از ایشان نقل می‌کند: »سَتُصِیبُکمْ 
شُبْهَةٌ«، می‌خواهم اینجا نکته‌ای 
را عرض کنم، در زمان غیبت امام 
زمان)عج(، چون ایــن روایت از 
امام صادق)ع(، خطاب به عبدالله 
بن سنان ‌اســت، چه بسا در زمان 
ائمّه)ع(، اگر انسان دسترسی به 

آنها پیدا نکند، آن‌هم همین حکم را داشته باشد. فرض 
کنید زمان امام صادق)ع( کسی دستش به امام نمی‌رسد. 
نسبت به امام زمان)عج(‌، چون ایشان غیبت دارد، به این 
معنا که به حسب ظاهر دیگر دسترسی هیچ‌کس به ایشان 
مقدور نیســت، در اینجا دعاهایی برای تعجیل در فرج 
وارد شده که اسمش را دعاهای فرج می‌گذاریم و دستور 
داده‌اند که بخوانید تا خداونــد در فرج حضرت تعجیل 
بفرماید. دعاهای متعدد داریم، مثلا دعای »اللهم کن 
لولیک الحجۀ بن الحسن...«. این دعاها برای تعجیل 
در فرج اســت. مطلب اساســی در این روایت این است 
که حضرت فرموده‌اند: در زمان غیبت، که دسترسی به 
امام نداری، گاهی در ذهنت راجع به امام شبهه پراکنده 
می‌کنند. این‌طور نیست؟ ریشه کار را می‌خواهند بزنند. در 
اینجا حضرت می‌گوید من یک دعایی یادتان می‌دهم که 
اگر این دعا را بخوانید، این شبهه‌ها در شما اثر نمی‌کند. 
دو، سه تا جمله بیشتر نیست، این دعا را بخوان که این 
شبهه‌ها در تو اثر نکند. یعنی در اعتقادات به امام حاضر 
زنده‌ای که دســتت به او نمی‌رسد، ســفت پابرجا بمان. 
»سَتُصِیبُکمْ شُبْهَةٌ«، حضرت می‌فرماید: »به‌زودی به 
شما شبهه‌هایی اصابت می‌کند که در این موارد دستتان 
به امام نمی‌رسد، و آن، این است که: »بِلَ عَلَمٍ یرَى«. 
علم یعنی راهنما، آن وقت‌ها راهنما به‌صورت پرچم بود. 
کســی‌که راه را گم می‌کرد، پرچم را می‌دید و راه را پیدا 
می‌کرد. »بِلَ عَلَمٍ یرىَ وَ لَ إمَِامٍ هُدى«، و بدون امامی‌که 
شما را هدایت کند تا شبهه‌ها را ببینید و دیگر شبهه نکنید. 
حضرت می‌فرمایند: »چنین وقتی به شما خواهد 
رسید که به این‌دو دسترسی ندارید. »لَ ینْجُو مِنْهَا إلَِّ مَنْ 
دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِیقِ«، از این شبهه‌ها نجات پیدا نمی‌کند، 
مگر کسی‌که دعای غریق را بخواند.« یعنی یک چنین 
آدمی‌مثل کسی می‌ماند که به‌اصطلاح ما در آب افتاده 
و دارد غرق می‌شود، می‌خواهد کسی دستش را بگیرد، 
»لَ ینْجُو مِنْهَا إلَِّ مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِیقِ«. عبدالله‌بن‌سنان 
می‌گوید به آقا عرض کردم: »وَ کیفَ دُعَاءُ الْغَرِیقِ«، آقا 
به من بگویید دعای غریق چیست؟ »قَالَ)ع( تَقُولُ«، 
حضرت می‌گوید: ایــن را بگو‌یید: »یا اللَّهُ یــا رحَْمَانُ یا 
رحَِیمُ«، دو جمله است، جملة اوّل؛ نام‌های مقدس الهی 
است، »یا اللَّهُ یا رحَْمَانُ یا رحَِیمُ«، جملة دوم؛ »ثَبِّتْ‌ قَلْبِی‌ 
عَلَى‌ دِینِک«، خدا دســتم را بگیر، دلم را بر دینت پابرجا 

بدار که این شبهه‌ها بر من اثر نکند. 
این روایت، روایت بسیار زیبایی بود و دستورالعمل 
هم داده بــود. این روایت را خواندم که دوســتان چیزی 
یاد بگیرند، برای اینکه از نظــر اعتقاداتتان خیلی موثّر 
است. شــفّاف می‌گویم برای اینکه در زمان غیبت امام 
زمان)صلوات‌الله‌علیه(، شبهات در شما اثر نکند، دستور 

این است. سند روایت هم خیلی خوب است.

27

ی
س

نا
ش

ه 
مع

جا

36
6 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



تغییر
انتشــار خبرهایی در مورد اعضــای کابینه جدید حســن روحانی 
نشــان می‌دهد که او تمایل پیدا کرده که به‌جای اســتفاده از نیروهای 
اصلاح‌طلب فضای بیشتری را در اختیار راست‌گرایان میانه قرار دهد. 

در پرونده این هفته این مساله را بررسی کرده‌ایم. سیاست

قدرت گرفتن راست میانه
آن‌گونه که از اخبار برمی‌آید نزدیکان علی لاریجانی 

قدرت فراوانی در کابینه دوازدهم خواهند داشت
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حســن روحانی همــه را شــگفت‌زده کــرده؛ او گویا 
متخصص این کار است. درست در شرایطی که همه انتظار 
معرفی یک کابینه متمایل به جناح چپ را از روحانی داشتند او 
یک شیفت عجیب کرده؛ فضای سیاسی کابینه را از چپ به 
راست تغییر داده و گویا در حال یک جراحی عمیق در چینش 
سیاسی کشور اســت. در چنین وضعیتی است که می‌توان 
ادعا کرد او قبل از چیدمان کابینه به چیدمان جدید سیاست 
ایران فکر کرده اســت. لااقل‌اش این اســت که می‌توانیم 
بگوییم او خواسته در حد توان تاثیر‌‌گذاری‌اش را بر وضعیت 
وجود اعمال کند. او به ســال‌های پیش‌رو می‌اندیشــد، به 
همچسبی‌های فعلی و ایجاد شکاف‌های بعدی. آنچه رخ داد 
این است: »راست میانه در کابینه قدرت گرفته است«. باید 
این وضعیت که قطعا در آرایش سیاسی و سرنوشت دو جناح 

تاثیر‌گذار خواهد بود را بررسی کنیم.

 تغییر آقای رئیس‌جمهور
آن‌چنــان کــه از اخبار رســمی و غیررســمی برمی‌آید 
حسن روحانی سهم بسیار اندکی در کابینه به اصلاح‌طلبان 
اختصاص داده است و البته این ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود 
که از اسامی منتشر شــده متوجه می‌شــویم نزدیکان علی 
لاریجانی قدرت فراوانی در کابینه دوازدهــم پیدا کرده‌اند. 
درباره علت‌های این تصمیم حسن روحانی شاید بتوان این 

گزاره‌ها را بررسی کرد:
1- تاثیرگذاری بر آرایش سیاسی پیش‌رو

2- قــرار گرفتــن در یــک کاراکتر جدید، شــخصی شــبیه 
هاشمی‌رفسنجانی در برخی از سال‌های حیاتش

3- تلاش برای بالانس کردن آرایش سیاسی
4- نزدیک‌شدن به ساختارهای قدرت در ایران 

5- کمک به تعمیق شــکاف در جناح اصولگــرا با کمک به 
تجزیه‌شدنش

6- تضعیف قدرت سیاسی اصلاح‌طلبان و نگه‌داشتن آنها در 
همین وضعی که هستند

بر همین مبناست که می‌توان گفت حسن روحانی در 
واقع درتلاش است با استفاده از قدرت حضورش در پوزیشن 
یک رئیس‌جمهور نهایت اســتفاده را بــرای تغییراتی مهم 
که در ذهن دارد، ببــرد. او در واقع بنا دارد تــا در اولین اقدام 
شــکاف‌های موجود در جناح راســت را که بعد از انتخابات 
92 بیشتر نمایان شده و در انتخابات 96 بیشتر از قبل خود را 
نشان داده است، تعمیق کند. ساده‌تر بگوییم او بنا دارد تا در 
نقش یک کاتالیزور برای جداسازی‌هایی که در ذهنش دارد 
ایفای نقش کند. دقیق‌ترش این است که روحانی بنا دارد با 
دادن جایگاه‌های مهم به افــراد نزدیک به علی لاریجانی، 
راســت میانه را در ایران تقویت کند. ماندن رحمانی فضلی، 
آمدن نهاوندیان و وزارت سیدعباس صالحی به‌عنوان افراد 
نزدیک به علی لاریجانی این مســاله را تقویت می‌کند. این 
پدیده موجب می‌شود که به بخشی از جناح راست که مغضوب 
بخش قدرتمند دیگرش شــده بود، قدرتی دوباره داده شده 
و برای جداشــدن نهایی آنها از هم تلاش شود. این در واقع 
شکافی است که از برجام آغاز شده و حالا در نیمه دوم دهه نود 
به سرانجام خود خواهد رسید. اما در عین حال حسن روحانی 
با زیرکی یک اقدام دیگر هم را هم انجام خواهد داد. او نهایت 
استفاده را از اصلاح‌طلبان برده اســت. آنها برای او سرمایه 
اجتماعی آورده‌اند و برایش در انتخابات کمپین کرده‌اند. اما 
ایفای نقش سیاسی آنها از نظر حســن روحانی تا همین‌جا 
کفایت می‌کند؛ آنها حالا باید به خانه بازگردند. دقیقا در همین 
راستاست که هم مجید انصاری، عضو ارشد مجمع روحانیون 

از دولت جدا می‌شود و هم همزمان وزیر اصلاح‌طلب کابینه 
یعنی طیب‌نیا با دوستانش در دولت خداحافظی می‌کند. دقیقا 
در همین راستاست که دیگر اصلاح‌طلبانی که خود را برای 
حضور در کابینه گرم می‌کردند دوباره باید به مشاغل دیگر خارج 
از دولت مشغول باشند. حسن روحانی گویا خواسته خود را از 
همین رهگذر به ساختار قدرت رسمی کشور نزدیک نگه دارد. 
او می‌خواهد جای پای محکمی ‌درسیاست ایران داشته باشد. 
برای او زمان اپوزیسیون بودن گویا تمام شده است. او یک 
محافظه‌کار است و نمی‌تواند زمان زیادی از ذات سیاسی‌اش 
دور باشد. روحانی شــوک بزرگی به اصلاح‌طلبان وارد کرده 
است؛ شوکی که البته برای اصولگرایان امتیاز تلقی نخواهد 
شد. روحانی برای آنها هم برنامه دارد. او سیاستمدار زیرکی 

است؛ درست شبیه هاشمی‌رفسنجانی.

 آخرین اخبار از کابینه
تازه‌ترین خبــر در مورد کابینه این اســت کــه معاون 
رئیس‌جمهور، هفت تــن از وزرای کابینه دوازدهم را معرفی 
کرده است. جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور در صفحه 
شــخصی خود، اســامی ‌تعدادی از وزرای دولــت دوازدهم 
را اعلام کرد. حضــور وزیران باتجربــه‌ای همچون زنگنه، 
حجتی، بی‌طرف، قاضی‌زاده‌هاشمی، ظریف، شریعتمداری 
و آخوندی در کابینه قطعی شده است.اما آخرین جلسه هیات 
دولت صبح چهارشنبه برگزار شــد که در حاشیه این نشست 
اعضای کابینه یازدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند. این 
مواجهه خبرنگاران و دولتی‌ها حاوی اخبــار مهمی ‌از نحوه 

چینش دولت آینده بود.
مجید انصاری: در دولت آینده روحانی نیستم

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ 
به سوالی درباره حضور در دولت دوازدهم گفت: »در دولت 

دوازدهم نخواهم بود.«
امیری:‌ در دولت دوازدهم به‌عنوان معاون پارلمانی انجام 

وظیفه می‌کنم
حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
درباره حضورش در کابینه دوازدهم اظهارداشت: »در دولت 
دوازدهم به‌عنوان معاون پارلمانی انجام وظیفه خواهم کرد.«

پورمحمدی: در دولت دوازدهم نیستم
پورمحمدی، وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره کابینه دولت دوازدهم گفت: 
»امیدوارم ان‌شــاءالله که کابینــه دولت دوازدهــم و آقای 
رئیس‌جمهور بتوانند در اهداف‌شــان موفق باشــند. بیشتر 
به فعالیت‌های آموزشی و علمی ‌پژوهشــی علاقه دارم و در 
حال حاضر درباره حضورم تکلیفم مشــخص نیست.« وی 
در خصوص جانشین خود اظهار داشت: »این شخص باید 
توســط رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و توســط آقای روحانی 

انتخاب شود.«
سیف: می‌مانم

ولی‌الله ســیف، رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از ظهر 
امروز در حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در این سمت خواهد ماند، گفت:‌ »حکمم ۵ ساله 

است.«
جمشید انصاری: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‌ 

خواهم بود
جمشید انصاری، رئیس ســازمان اداری و استخدامی 
‌پیش از ظهر امروز در حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع 

خبرنــگاران اظهارداشــت: »در دولــت دوازدهــم بــا نظر 
رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 

‌باقی خواهم ماند.«

 ظریف: خدا می‌داند!
همچنین ظریف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در 
کابینه دوازدهم حضور دارد یا خیر گفت: »خدا می‌داند!« در 
اظهارنظری دیگر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهــور دولت یازدهم 
از احتمال تغییر 50 درصد کابینــه خبر داد و گفت: »اولویت 
اقتصادی نیز در این کابینه با سرعت بیشتری دنبال خواهد 
شد.« وی با اشــاره به اینکه رئیس‌جمهور بهترین کسی بود 
که پیام انتخابات را دریافت کــرد، گفت: »حتما مصادیقی 
در انتخاب کابینه خواهند داشت که در جهت تحقق این پیام 
باشد. برای رئیس‌جمهور چیزی جز کارآمدی، هماهنگی و 
همدلی ملاک نبوده است و به همین دلیل قشرهای مختلف 
این رویکرد را پســندیدند. در تشــخیص مصداق‌های این 
هماهنگی قطعا تشخیص آقای رئیس‌جمهور مورد اعتماد 
مردم خواهد بود و آقای روحانی طبعا بــه پیمانی که با مردم 
بسته‌اند وفادار هســتند و با تشخیص همه شرایط، انتخاب 
اصلح را قطعا مورد توجه قرار داده‌اند. مطمئن هســتم پس 
از معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی، ترکیبی 
که از وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و مجموعه کابینه دوازدهم 
تشکیل خواهد شد، یک مجموعه کارآمد و هماهنگ خواهد 
بود. کسانی که دکتر روحانی را می‌شناسند می‌دانند که فشار 
بر وی تاثیر ندارد و البته ما شاهد برخی گمانه‌زنی‌ها بودیم که 
طبع کار رسانه‌ای است اما رئیس‌جمهور بنا بر وظیفه‌ای که 
مردم بر عهده او گذاشته‌اند، کار خود را انجام می‌دهد و با همه 

مشورت خواهد کرد.«

 نارضایتی اصلاح‌طلبان
اما رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب نارضایتی خود 
را از ترکیب کابینه اعلام کرده‌اند. روزنامه اعتماد در گزارشی با 
عنوان »کابینه دوازدهم بسته شد« به تحلیل خبر روز گذشته 
پرداخت و از نارضایتی اصلاح‌طلبان و کامیابی اصولگرایان 
نوشــت. این روزنامه همچنین به شــایعه گلایه سید‌محمد 
خاتمی از روحانی نیز اشاره کرد؛ شایعه‌ای که بعد از دقایقی 
دفتر و رســانه منتســب به رئیس دولت اصلاحات تکذیبش 
کرد. اعتماد نوشت این جوسازی‌ها از سوی برخی به منظور 
ایجاد تقابل مطرح می‌شود. روزنامه شرق نیز با روایتی از ژاله 
فرامرزیان و افشین حبیب‌زاده از اعضای کمیته تعامل شورای 
عالی سیاست‌گذاری به تحلیل انتخاب کابینه می‌پردازد. در 
این گزارش با عنوان »ماجرای سه فهرست کابینه« به نقل 
از فرامرزیان آمده اســت: »روحانی گفتــه از مجموعه دفتر 
خودش، اصولگرایان معتدل و نیز آقای جهانگیری خواسته 
فهرست پیشنهادی خود برای کابینه را ارائه دهند. رئیس‌دفتر 
روحانی، محمد نهاوندیان اســت که گرایــش اصولگرایی 
او قوی‌تر اســت.« به گفته فرامرزیان و حبیــب‌زاده اگرچه 
روحانی درباره مصداق اصولگرایان معتدل صحبتی نکرده، 
اما مقصود از این گروه، حامیان علی لاریجانی است. شرق 
در ادامه می‌نویسد: »به گفته فرامرزیان »در همین ترکیب 
دولت یازدهم گفته شده که در برخی حوزه‌ها و تیم‌ها مثل تیم 
اقتصادی جابه‌جایی انجام خواهد شد؛ در این جابه‌جایی اما 
کسی که اصلاح‌طلب‌تر است، حذف شده و کسی که گرایش 

بیشتری به اصولگرایان دارد، جانشین شده است.«

1

مصطفی صادقی
دبیر تحریریه

علی لاریجانی

راست مدرنراست میانه

کارگزاران میانه‌روها
روحانی

اعتدال و توسعه
ناطق نوری

ت
س
یا
س

29

36
6 

ره 
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان« عامل اصلی پیروزی 
روحانــی در کارزار انتخابــات را تــاش نیــروی سیاســی 
اصلاحات دانست و هشدار جدی نسبت به فراموش‌کاری 
سیاســی رئیس دولت دوازدهم داد و اظهار داشــت: »در 
انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست که پیروزی روحانی 
مدیون اصلاح‌طلبان است. خواهش ما در آستانه تشکیل 
دولت دوازدهــم همراهی و هماهنگی با فراکســیون امید 
اســت. اگر ما را دنبال نخود سیاه نفرســتند قصد ما کمک 
کردن و ادامه راه اســت. انتظارمان از روحانی این اســت 
با شــورای عالی اصلاح‌طلبان مشــورت کند.« و در پاسخ 
این اظهارات حسام‌الدین آشنا در پستی تو‌ئیتری نوشت: 
»درست اســت که گفتمان از جنس ســهم‌خواهی نیست 
اما امان از ســهم‌خواهی افراد به اســم جریــان.« و پس 
‌از آن ســایت‌های همســوی دولت چنین گفتاری را تعبیر 
به خیــز انتخاباتی برای ریاســت‌جمهوری آینــده کردند و 
در همین راســتا ســایت انتخاب نزدیک به دولت نوشت: 
»به نظر می‌رســد، وی قصد دارد خود را به‌عنــوان گزینه 
اصلاح‌طلبــان در‌‌١4٠٠ به‌جــای دکتــر جهانگیری طرح 
کند و این حــرکات برای ســهم‌خواهی در ترکیــب کابینه 
و شــهرداری تهران برای لشگر‌کشــی در ١4٠٠ است.« 
هرچنــد انتقــام از صحبت‌های عــارف زودتــر از هنگامه 
رقابت صورت گرفت و موج‌ســازی از ســخنان حمیدرضا 
عارف بــا واژه »ژن خــوب«‌ ترجمانــی از انتقام سیاســی 
دولت از انتقاد پــدرش بود. حلقه نزدیکان دولت مشــتاق 
سکوت نامزد انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم 
هســتند. آنان آقای محمدرضا عارف را همیشــه در نقش 
سیاستمدار ساکت تحمل می‌کنند. اما از آن مهم‌تر افزایش 
دامنه منازعات در لایــه تصمیم‌گیر جریان 
اصلاحات است. روند تصاعدی اختلافات 
منجر بــه بازگویی واقعیت‌هــای درونی این 
جناح سیاســی شده اســت. این اختلافات 
علاوه بــر شــورای عالی سیاســت‌گذاری 
اصلاحات بر چگونگی رهبــری اصلاحات 
نیز رسیده اســت. معترضان اصلاح‌طلب، 
تفکر اســتیلای آهنین رهبری اصلاحات را 
یک تفکر »ارتجاعی« و ماحصل تشکیلاتی 
وی را »اســتبدادی« توصیــف می‌کننــد. 
اعتراضــات در بدنه اصلاحات به ریاســت 
شــورای عالی سیاســت‌گذاری ختم نشد. 
اصلاح‌طلبان ریشــه‌دار خواهــان انحلال 
ساختار تصمیم‌گیر اصلاحات شدند. رسول 
منتجب‌نیــا، عضو ســابق شــورای مرکزی 
مجمع روحانیــون مبــارز و قائم‌مقام حزب 
اعتماد ملی، پس از بیســت سال همراهی 
با جریان اصلاحــات از میراث آنان رونمایی 
کرد؛ او سرانجام به سیاســت‌گذاری »استبداد« و »تفکر 

ارتجاعی« در میان اصلاح‌طلبان اعتراف کرد.

  حفظ جایگاه راست‌گرایان ائتلاف 92 
از طیف راســت‌گرایان حامی‌ جدی حســن روحانی 
تنها علی‌اکبر ولایتی جدا شــده اســت و علــی لاریجانی 
و ناطق‌نــوری همچنــان حامیان آشــکار حســن روحانی 
هســتند. رئیس‌جمهور دولــت دوازدهم خواهــان حفظ 
مناســبات پیشــین با حفظ و ارتقای جایــگاه نیروی‌های 
سیاسی آنان در بدنه دولت اســت و از سوی دیگر چشم به 
کمک‌های فراکســیون علی لاریجانی در بهارســتان نیز 
دارد. نقش‌آفرینــی ناطق‌نوری متفاوت اســت؛ او با تغییر 
جایگاه‌اش توانایی مانور حمایتی بیشتری از دولت حسن 
روحانی در چهار ســال آتی دارد و از سوی دیگر می‌تواند با 
همگامی ‌با طیف علی لاریجانی، صف‌آرایی جدی در مقابل 

منتقدان اصولگرایی دولت ایجاد کند. 

نقشه راه روحانی
واکاوی مناسبات روحانی با اصلاح‌طلبان در دولت دوازدهم 

سیاســی با هدایتگری کنشــگران دو طیف سیاسی کشور 
است؛ هاشمی‌رفسنجانی با دست برتر کارگزاران سازندگی 
در میان چپ‌نشینان و جایگاه حاشــیه اعتدال و توسعه در 
میان اصولگرایان، نقشه راهبردی خود را در فضای کشور 
پیش می‌برد. حســن روحانــی نیز خواهان تکــرار الگوی 
رفتاری هاشمی‌رفسنجانی است با این تفاوت که در عسرت 
مقطعــی اصولگرایان و برتــری سیاســی اصلاح‌طلبان، 
خواهان برتری حزب اعتدال و توســعه با پرچم‌داری خط 
سوم است. حزب اعتدال و توسعه مدعی است که از سال 
1378 تا اکنون همیشه مسئولیت گسترش تفکرات حسن 
روحانی را داشــته اســت و پــس از دوران رزم، در ضیافت 
بزم یاران دیریــن بر دوســتان مقطعی ارجح هســتند. در 
ماه‌های اخیر حزب اعتدال و توسعه در دو محور، تغییر در 
هیات‌رئیسه بهارستان دهم و ارتقای جایگاه اعضای حزب 
در کابینه دولت دوازدهم، تلاش‌های سیاسی خود را آغاز 
کردند. نام محمود واعظی در صدر لابی‌های سیاسی قرار 
دارد؛ او تلاش‌های خود را برای حــذف نمایندگان اصلی 
فراکسیون امید با حمایت فراکسیون مستقلین انجام داد، 
هرچند به اهداف نهایی خود نرسید ولی در کابینه با افزایش 
جایــگاه نیروهای نزدیک بــه خود قدرت‌نمایــی جدی در 
عرصه سیاست کشور انجام داد تا شمشیر داموکلس حزب 

اعتدال و توسعه بر فراز مطالبات سیاسی اصلاحات باشد.

 واگرایی در اصلاحات
حســن روحانی سیاســتمداری کهنه‌کار اســت؛ او 
به‌خوبی آرایش سیاسی جریان اصلاحات در سپهر سیاست 
کشور را درک می‌کند. اصلاح‌طلبان از رفتارهای غیرقانونی 
و افراطی پیشین خود، به تعبیر عباس عبدی ماجراجویی، 
دست برداشــته‌اند ولی دولت خواهان اســتمرار وضعیت 
اضطراری در اردوگاه اصلاح‌طلبان هســت؛ برای همین 
هرگونه تلاش برای افزایش قدرت و پاســخ بــه مطالبات 
اصلاح‌طلبان برای آنان پذیرفتنی نیست و دولت در تلاش 
اســت که در جنگ روانی با یار انتخاباتی خود، آنان را خلع 
سلاح کند. آنان هرگونه ســهم‌‌خواهی را در افکار‌عمومی 
به‌منزلــه قدرت‌طلبــی افسارگســیخته اصلاحات نشــان 
می‌دهند تا از این طریق آنان را به سکوت وادار کنند مانند 

رفتارهای تهاجمی ‌نسبت به محمدرضا عارف.
محمدرضا عارف در »نشســت هم‌اندیشــی شورای 

دولت دوازدهــم فعالیت خــود را به‌صورت رســمی 
در اواســط مرداد امســال آغاز خواهد کرد. حسن روحانی 
چهار سال دیگر کلیددار پاستور است و حالا پس از دوران 
پرمناقشــه انتخابات ریاست‌جمهوری، به شــرایط تثبیت 
رسیده است. حسن روحانی در انتخابات به مدد خطابه‌های 
‌قرا و حمایت‌های نیروی سیاسی اصلاحات گوی سبقت را 
از ســید‌محرومان گرفت اما پس از جشن پیروزی، الگوی 
رفتاری رئیس دولت دوازدهم با مهم‌ترین نیروی سیاســی 
حامی‌اش تفاوت جدی پیدا کرد. چنین رویکردی از سوی 
حســن روحانی برآیند چهار مولفه اصلی در سیاست‌ورزی 

نوین او است؛ که به‌صورت موجز به آن می‌پردازیم.

  بازگشت به محافظه‌کاری
حســن روحانی خاســتگاه محافظه‌کاری دارد؛ او از 
ســنتی‌ترین طیف اردوگاه راســت با حمایت چپ‌نشینان 
سپهر سیاست به پاستور رسیده ولی هیچ‌گاه خصلت‌های 
محافظه‌کاری اصیل خود را از دســت نداده است؛ هرچند 

شــعاع محافظــه‌کاری او کاهــش ‌یافته 
اســت. حســن روحانی با درک سرنوشت 
همتایان پیشــین خــود و همچنین درک 
درســت از ماهیت قدرت در کشور، عنصر 
»بقــا در ســاختار« را اصلی‌تریــن مولفه 
سیاست‌ورزی خود قرار خواهد داد؛ هرچند 
او تاکتیک سیاســی »اپوزیسیون‌نمایی 
در اضطرار« را در چهار ســال اخیر انجام 
داده است و بالاترین حد آن را در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری و پــس ‌از آن، بــا عبور 
از خط‌قرمزهــای متعارف کلیــد زد‌، موج 
فزاینده پاســخ‌ها به اظهارات وی از سوی 
نهادهای حامی‌ منافع ملــی مانع از تکرار 
این سبک از انتقادات خواهد شد. از سوی 
دیگر دســتگیری حســین فریدون برای 
حسن روحانی پاشــنه آشیل جدی است و 
برآیند و فرا‌متن پیگیری پرونده او از سوی 
قوه‌قضائیه بازگشــت بــه محافظه‌کاری 

را برای حســن روحانی تحقق می‌بخشــد. حسن روحانی 
پایان چهار ســال ریاســت‌جمهوری دوم را دورنمای رفتار 
سیاسی خود قرار خواهد داد و تمایل ندارد مردی در تبعید 

ابدی باشد.
 

 تکرار هاشمی‌رفسنجانی
فقدان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی برای جریان اصلاحات 
و حامیان دولت، »تهدید حیاتی« تعبیر می‌شود. در شرایط 
فعلی هیچ‌یک از کنشــگران سیاســی این جریــان، قدرت 
سیاست‌ورزی مانند مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را ندارند؛ در این 
شرایط حلقه تصمیم‌ساز دولت خواهان »فرصت‌سازی« از 
شرایط خلا‌ موجود است و شبیه‌ترین فرد به هاشمی‌رفسنجانی، 
حسن روحانی اســت. راهبرد »اسطوره‌ســازی از ‌هاشمی، 
یادگار‌سازی از روحانی« نمونه از تلاش‌های این حلقه برای 

پوشاندن ردای جانشینی حسن روحانی است. 
به‌ســان هاشمی‌رفسنجانی شــدن، نیازمند فراست 

سیاست
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سیاست

با‌توجــه بــه آنکــه آقــای روحانــی در حــال 
جمع‌بندی‌های نهایی بــرای انتخاب اعضای 
کابینه دولــت دوازدهم اســت، اصلاح‌طلبان 
اظهار نگرانی و دغدغه می‌کنند، به نظر شــما 
علت چیست؟ چرا آنها چنین مواضعی را اتخاذ 

می‌کنند؟
   حقیقت آن اســت کــه اعضای کابینــه به‌طور 
رســمی هنــوز اعــام نشــده‌اند و در چنیــن وضعیتی 
قضاوت روشــنی نمی‌توان داشــت چون اول باید دید 
چه کســانی در کابینه آینده حضور دارنــد بعدا صحبت 
کرد که این دغدغه و اظهار نگرانی اصلاح‌طلبان وارد 
اســت یا خیر. به هر حال اصلاح‌طلبــان در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری از آقــای روحانــی حمایــت کردند و 
به همین خاطــر معتقدنــد عامل اصلی پیــروزی آقای 
روحانــی بودند چون تمــام ظرفیت‌ها و اســتعدادهای 
منطقه‌ای و کشــوری خودشــان را به صحنه انتخابات 
آوردند تا آقــای روحانــی در رقابت بــا نامزدهای جناح 
رقیب پیروز میدان لقــب گیرد، بنابراین طبیعی اســت 
که امروز آنهــا دنبال ســهمی ‌از کابینه هســتند و وقتی 
اظهار نگرانی می‌کنند نشــان می‌دهد که اعتقاد دارند 
سهم مورد نظرشان تأمین نشده اســت. از طرفی نگاه 
و رویکرد آقــای روحانی بر ایــن قرار دارد که از ســایر 
جریانات سیاسی هم در دولت خودش استفاده کند، به 
ویژه آنکه بخشــی از اصولگرایان نیز به او رای دادند. 
تنها دغدغه‌ای که شــخصا دارم این اســت کــه به هر 
حال تعدد و تنوع گروه‌های سیاسی ممکن است باعث 
ضعف هماهنگی و ضعف کارآمدی دولت آینده شود، از 
این جهت باید مراقبــت و مدیریت لازم صورت گیرد که 

تعدد و تنوع سلایق سیاسی در دولت به تهدید و چالش 
کارآمدی دولت تبدیل نشود. 

 وقتی مواضــع اصلاح‌طلبــان و مواضع آقای 
روحانی و تیم همــراه او را مشــاهده می‌کنیم 
ر چینــش  هــر دو طــرف می‌گوینــد بایــد د
کابینــه مطالبــات مــردم و تحقــق وعده‌های 
انتخاباتــی اصل قــرار گیــرد، آقــای نوبخت 
ســخنگوی دولــت اعــام کــرد »رویکــرد 
رئیس‌جمهور در انتخاب همکارانش معطوف 
بــه بده‌بســتان‌های سیاســی نیســت، بلکه 
می‌خواهــد از افــرادی هماهنگ‌تــر، بهتــر و 
مناسب‌تر برای تحقق مطالبات مردم استفاده 
کند«، از طرفــی اصلاح‌طلبان هــم می‌گویند 

روحانی از مدل هاشمی پیروی می‌کند
گفت‌وگوی مثلث با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

سیاست

»دغدغــه جناحــی و گروهی ندارنــد و فقط از 
آقای روحانی می‌خواهند یک بــار قبل از آنکه 
اعضای کابینــه دولت آینــده را معرفــی کند، 
وعده‌هــای انتخاباتی و شــعارهایی که مردم 
در گردهمایی‌هــای تبلیغاتی دادنــد مرور کند 
بعــد تصمیــم نهایــی را بگیرد«. به نظر شــما 
کدام طرف واقعا درســت می‌گویــد و دغدغه 

مردم را دارد؟
   واقعــا نمی‌توان قضاوت کرد ولــی به هر‌حال 
معتقدم هر گروه سیاســی که ســهم‌خواهی می‌کند به 
نام مطالبه مردم این کار را انجام می‌دهد، بنابراین این 
موضوعی اســت که خود آقــای روحانی باید پاســخگو 
باشد. آقای روحانی وامدار گروه‌های سیاسی مختلفی 
بوده اســت و باید بین این وامــداری و کابینــه کارآمد 
شــرایطی را فراهم کند که بتواند بدون مشــکل دولت 

آینده‌اش را تشکیل دهد.
انتقــادی کــه برخــی اصلاح‌طلبان بــه آقای 
روحانی دارند این است که او همچون مرحوم 
ر چینــش  هاشمی‌رفســنجانی می‌خواهــد د
کابینه عمــل کند، آنهــا معتقدنــد کابینه دوم 
مرحوم هاشمی بیشتر به جناح راست متمایل 
و محافظه‌کارتر شــد، بــه نظر شــما اگر آقای 
روحانی این الگوبرداری را کند، نشان می‌دهد 
که از عقلانیت سیاســی بهره می‌بــرد یا آنکه 
وارد یک ریســک سیاســی شــده است چون 
اصلاح‌طلبــان می‌گوینــد ایــن یــک ریســک 
اســت چون اصولگرایان هر چقــدر هم که در 
کابینه آینده حضور داشــته باشــند به نقدها و 
انتقادهای خودشــان از کابینــه روحانی پایان 

نمی‌دهند، نظر شما چیست؟

امید کرمانی‌ها
اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری خبرنگار 

خود را فاتح ‌بی‌رقیب در دولت آینده روحانی می‌دیدند 
‌استدلال آنها این بود که جز تک چهره‌ها، هیچ تشکل 
اصولگرا در حمایت از روحانی آستین‌هایش را بالا نزد 
و پاشنه‌هایش را ورنکشید، بنابراین فقط اصلاح‌طلبان 
پای کار روحانی بودند و هر خواسته‌ای داشته باشند 
رئیس‌جمهور منتخب هنگام معرفی اعضای کابینه آن 
را مورد عنایت قرار می‌دهد. اما گویا امروز اخباری که از 
دولت درباره کابینه آینده بیرون می‌آید اصلاح‌طلبان 
را از رویاهای‌شــان دور کرده است، به‌طوری که دائم 
اظهار نگرانی می‌کنند و می‌گویند مطالبات 24 میلیون 
نفری که به روحانی رای دادند با این نوع چینش کابینه 
تأمین نمی‌شود. حشــمت‌الله فلاحت‌پیشه در همین 
رابطه معتقد است: »هر گروه سیاسی که سهم‌خواهی 
می‌کند به نام مطالبه مردم این کار را انجام می‌دهد.«
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   نمی‌دانــم آقای روحانــی می‌خواهــد چه کار 
کند. بالاخره آقــای روحانی از مــدل مدیریتی مرحوم 
هاشمی‌رفســنجانی الگوبرداری می‌کند و سعی بر این 
دارد کــه از نیروهــای گرایش‌هــای مختلف سیاســی 
اســتفاده کند و نیروهــای طیف‌های مختلف سیاســی 
در کابینه‌اش صاحب نقش باشند. این دو نتیجه دارد؛ 
نخســت آنکه در 4 ســال دولت دوازدهم او از حمایت 
همــه جریان‌ها بهــره مند می‌شــود، ثانیــا او می‌تواند 

مدیریت بهتری در حوزه اجرایی داشته باشد. 
یعنی شما معتقدید اصولگرایان اگر در کابینه 
نمایندگانی داشــته باشــند کمتر بــه انتقاد از 

دولت می‌پردازند؟
   بله، به جز افراطیــون، اصولگرایان معتدل و 
سنتی ســعی می‌کنند با دولت همکاری داشــته باشند. 
همیــن الان در جریان اصولگرا نیز انتقادهایی نســبت 
به کابینــه آقای روحانی وجــود دارد امــا در کل کابینه 
نهایی که اعلام شــود اگر بر‌اســاس الگــوی مدیریت 
مرحوم هاشمی‌رفســنجانی باشــد کابینــه قابل دفاعی 
خواهد بود چــون کشــور نیازمند آرامــش و هماهنگی 
برای پیشبرد امور اســت. اگر جریانات مختلف بتوانند 
در دولت حضور داشته باشند این آرامش تأمین خواهد 
شد و مشــکلات اساسی کشــور قابل حل است. امروز 
رویکرد وحدت‌گرایانــه و همه‌جانبه برای حل چالش‌ها 
و مشــکلات حوزه اقتصاد و سیاســت خارجی ضروری 

است.
شــما خودتــان گفتیــد اســتفاده از ســایق 
سیاسی متنوع می‌تواند به پاشنه آشیل دولت 
تبدیل شود، به نظر شــما چه ظرافت مدیریتی 
باید در صحنه مدیریت حــوزه اجرایی از آقای 
روحانــی بــروز و ظهــور پیــدا کند تــا فرصت 
استفاده از نیروهای توانمند همه جریان‌های 

سیاسی به ضد خودش بدل نشود؟
   اساس این اســت که آنها در قالب یک الگوی 
کارآمــد کار کننــد اما اگــر حضور آنهــا فقــط مبتنی بر 
سهم‌خواهی باشــد آن زمان مهمترین ضعف و نگرانی 
که وجود دارد احتمال ناکارآمــدی دولت به خاطر عدم 
انسجام داخلی قوت می‌گیرد. به هر حال آقای روحانی 
باید به‌گونه‌ای ظریــف فضای کابینه خــود را مدیریت 

کند تا دچار ناکارآمدی نشود.
به نظر شــما اگر انتظار اصلاح‌طلبان‌شــان از 
نحوه چینش کابینه برآورده نشــود چه اتفاقی 
می‌افتد؟ آیا می‌روند به سمت تقابل با دولت و 
اینکه رقابت برای انتخابات ریاســت‌جمهوری 

1400 را از الان شروع کنند؟
   معتقــدم همه جریانات سیاســی دچــار نوعی 
اســتحاله فکری شــدند. این اســتحاله هم ناشــی از 
شــکل‌گیری یک‌ســری گرایش‌هــای عملگــرا در دل 
جریان‌های سیاســی اســت. ‌رویکرد عملگرایی هم در 
جریان ‌اصلاح‌طلب و هــم در جریان اصولگرایی غالب 
شده اســت و بنابراین بخش عمده جریان اصلاح‌طلب 
سعی می‌کند این رویکرد همکاری‌جویانه را شکل دهد 
و وارد فاز تقابلی با دولت نشود. به هر حال کابینه فقط 
شــامل 18 وزیر و 10 معاون رئیس‌جمهور نیست، بلکه 
بدنه دولت گسترده‌تر از اینهاســت. اگر اصلاح‌طلبان 
وارد فاز چالشی با دولت شــوند آن زمان نیروهای‌شان 
در بدنه دولــت در شهرســتان‌ها و اســتان‌ها با ضعف 
پشتوانه مواجه خواهد شــد، بنابراین معتقدم در نهایت 
عملگرایی هم در جریــان ســنتی اصولگرایی و هم در 
جریــان اصلاح‌طلبــی حاکم خواهد شــد و آنها ســعی 
می‌کنند رویکــرد همکاری‌جویانه‌ای را بــا دولت پیش 

بگیرند. 

ایــن روزها دربــاره موضوع 
چینش کابینــه دولت آینده 
تحلیل‌هــای  و  مباحــث 
مختلفی مطرح می‌شود اما 
به نظر شما چرا اصلاح‌طلبان 
اعــام نگرانــی می‌کننــد، 
آیــا ایــن نگرانــی متاثــر از 

سهم‌خواهی است؟
 خیــر، اصــل در انتخــاب 

اعضای کابینه همسویی با خواست‌ها و مطالبات اکثریت 
مردم است. به عبارت بهتر اصل اساسی در انتخاب اعضای 
کابینه پایبندی و تعهد به شعارها و وعده‌های رئیس‌جمهور 
است، اهمیت این موضوع در نظام‌های ریاستی به دلیل 
اتکای عالی‌ترین مقام سیاسی کشــور به رای مردم بسیار 
بالاست‌. اساسا منطق انتخابات اداره کشور توسط اکثریت 
است، وگرنه اگر بنا باشد رقبا افراد خود را به رئیس‌جمهور 
منتخب تحمیل کنند، برگزاری انتخابات بلاوجه می‌شود. 
در کشورهایی مانند آمریکا اهمیت این موضوع تا آنجاست 
که حتی حزب پیروز دخالت گسترده‌ای در انتخاب کابینه 
نمی‌کند تا رئیس‌جمهور بتواند بر‌اساس خواست اکثریت 

جامعه و شعارهای خود کابینه را تشکیل دهد.
آقای روحانی چند هفته بعد از پیروزی در انتخابات 
ریاست‌جمهوری نسبت به برخی همکاران خود در 
دولت یازدهم اظهار گلایه کرد که چرا پاشنه‌های 
خود را برای دفاع از عملکرد دولت ور نکشــیدند و 
به میدان نیامدند، باتوجه به اخباری که از چینش 
کابینه دوازدهم می‌شنوید چقدر این انتقاد آقای 

روحانی بر‌طرف شده است؟ 
ضرورت برطرف شدن چنین مساله‌ای وجود دارد. 
اعضای کابینه باید در مجادلات و گفت‌وگوهای سیاسی 
از رئیس‌جمهور پشتیبانی کنند‌. مروری بر تجربه چهارسال 
گذشته نشان می‌دهد برخی وزرای دولت با عقب‌نشینی، 
انفعــال و ســکوت خــود، رئیس‌جمهور را بــه خط‌مقدم 

منازعات سیاســی تبدیل کردند و او 
ناچار شد در بســیاری مواقع شخصا 
وارد عرصه پاسخ گویی به منتقدان 
شــود. کابینه جدید باید این چالش 
را کمتــر کند و از ضــرورت حضور و 
پاســخگویی رئیس‌جمهــور جز در 

موارد خاص بکاهد.
فراکســیون امید مجلس در قبال 
وزرای پیشــنهادی آقای روحانی 

چه رویکردی را پیش خواهد گرفت؟
همســویی مجلس و دولت که محصول تلاش و 
از خودگذشــتگی اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی آنهاست 
شرایط مســاعدی را در مقابل رئیس‌جمهور برای انتخاب 
کابینه قرار داده اســت. همراهی مجلس با دولت فرصتی 
اســت تا دولت کابینه‌ای کار‌آمد را معرفی و از مجلس رای 
اعتماد بگیرد. داشــتن اراده معطوف به اصلاح در دولت 
اهمیت دارد. دولت روحانی نســبت به دولت‌های پیش از 
خود با چالش‌های بزرگ‌تر و متنوع‌تری مواجه اســت. از 
همین رو داشــتن اراده و توانمندی انجام اصلاحات تلخ و 
ضروری در کشــور باتوجه به محدودیت زمانی چهارســاله 

بسیار ضروری است.
هماهنگــی در تیم اقتصــادی دولت آینــده باید 

چگونه باشد؟
نوعی اجماع در میان نیروهای سیاســی و مردم 
وجــود دارد که مشــکل اقتصادی چالش اصلی کشــور 
است، به این منظور اســتقرار یک تیم اقتصادی همسو 
و هماهنگ در ‌وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ســازمان 
برنامه یک اصل ضروری است، در غیر اینصورت بخش 
عمــده‌ای از توان دولت و شــخص رئیس‌جمهــور باید 
صرف حــل اختلافات و چالش‌های میــان اعضای تیم 
اقتصادی خود شــود. این نیازی اســت که مشاور ارشد 
رئیس‌جمهور نیز بارهــا بر اهمیت و ضــرورت آن تاکید 

کرده است. 

برخی وزرا عقب‌نشینی می‌کردند
گفت‌وگوی مثلث با محمدجواد حق‌شناس

محمدجــواد حق‌شــناس، عضــو 
شــورای مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی 
انتظاراتش از دولت آینده را برشــمرده 
و می‌گوید: »اصــل در انتخاب اعضای 
کابینه همسویی با خواست‌ها و مطالبات 

اکثریت مردم است.«  
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روحانی اشتباه هاشمی را تکرار می‌کند
گفت‌وگوی مثلث  با علی تاجرنیا

به‌نظــر می‌رســد اصلاح‌طلبان از اخبــار مربوط 
به چینش کابینه رضایت ندارنــد، آیا همین طور 

است؟
 اگر اخباری که ما از چینش کابینه داریم صحیح 
باشد، نشان می‌دهد که قرار نیســت تغییر ویژه و خاصی 
در اعضای کابینه ایجاد شــود. شــاهد هســتیم بعضی 
اعضای کابینه جابه‌جا خواهند شد یا افرادی که به‌عنوان 
چهره‌هــای جدید حضور پیــدا می‌کنند خیلــی توانمند و 
شاخص به نظر نمی‌آیند. بنابراین احساس اصلاح‌طلبان 
این است که چینش کابینه دوازدهم با سخنانی که آقای 
روحانی در زمان تبلیغــات انتخاباتی و بعــد از آن مطرح 
می‌کرد خیلی ســنخیت نــدارد چون هم آقــای روحانی 
تجربه چهار ســال دولت یازدهم را داشــت و هم فضا در 
مجلس بــرای انتخاب نیروهای جدی‌تر فراهم‌تر شــده 
اســت؛ خصوصا آنکــه آقای روحانــی بعــد از انتخابات 
ریاســت‌جمهوری صحبت از انتخاب پاشنه‌ورکشیده‌ها، 
نیروهای جدی و اجرایی و باورمندان به سیاســت دولت 
کرد و در واقع به نقد پاشنه ورنکشــیده‌ها پرداخت. نکته 
بعد آنکه بخش ناکارآمد دولت گذشته افراد و چهره‌هایی 
بودند کــه هیــچ وقــت در اردوگاه اصلاح‌طلبــی نبودند 
بلکــه در اردوگاه اصولگرایــی حضــور داشــتند و همراه 
با آقــای رئیس‌جمهور به دولت آمدند. ســابقه گذشــته 
این افراد نشــان می‌دهد که خیلی باورمنــد به اعتقادات 
رئیس‌جمهــور نیســتند و بیــش از اینکه هم‌داســتان و 
هم‌راســتا با عقاید رئیس‌جمهور باشــند بیشتر دوست و 
رفیق آقای رئیس‌جمهور هســتند. اخبــار اصلاح‌طلبان 
می‌گوید این افراد همچنان دارند تاثیرگذاریشان را حفظ 
می‌کنند. اگر اصلاح‌طلبان در سال 92 براساس دغدغه 
‌وحدت ملی به ســمت حمایت از آقای روحانی آمدند و بر 
مبنای این تصمیم آقای عارف کناره‌گیری کرد اما ســال 
96 کاملا ایجابی و با نگاه بــاز به حمایت از آقای روحانی 
پرداختند، با این وجود هیچ وقت اصلاح‌طلبان خواستار 
کسب سهمی ‌از کابینه برای احزاب و گروه‌های سیاسی 
خودشان نشــدند. من احســاس می‌کنم آنچه از چینش 

کابینه شنیده می‌شود حق مطلبی که آقای رئیس‌جمهور 
گفت، نیســت. در مجمــوع یک مقــدار بیــش از آنکه 
اصلاح‌طلبان نگران باشند که چهره‌هایی از آنها در کابینه 
حضور ندارند، نگران آن انتظاری هســتند که در مردم با 
انتخابات ریاست‌جمهوری به جود آمد و شور و نشاطی که 
مردم از خودشان نشــان دادند. اصلاح‌طلبان احساس 
می‌کنند کابینه دوازدهم با توصیفاتی که از آن می‌شــود 

ایجاد سرخوردگی خواهد کرد.
با توجه بــه خبرهایی کــه از نوع چینــش کابینه 
دوازدهم و ترک برخی نیروها از دولت می‌شــود، 
برخــی ایــن طــور می‌گوینــد کــه دولــت آینده 
اصولگراتر از دولت یازدهم خواهد بود چون آقای 
روحانی متمایل به جناح اصولگرا شده است، این 

تحلیل را چقدر درست می‌دانید؟
 در واقع این فرض ما براســاس شنیده‌هاســت و 
نمی‌دانیــم در نهایت آقــای روحانی چه کســانی را برای 
کســب رای اعتماد بــه مجلس معرفــی می‌کنــد، اما در 
مجمــوع معتقدم آقــای روحانی می‌رود که اشــتباه آقای 
هاشمی‌رفسنجانی را در دولت دوم خودش تکرار کند. در 
واقع عقب‌نشــینی‌‌‌ها در مقابل جریان اصولگرایی به هیچ 

عنوان منجر به حمایت آنها از آقای روحانی نخواهد شد. 
بلکه آنها را در نقد دولت و به نوعی در مانع‌تراشــی بر ســر 
راه دولت جری‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد چهره‌هایی 
که در واقع شاخصه اصلاح‌طلبی داشــتند و مطرح بودند 
از آنها کمتر یاد می‌شــود و حتی برخی افــراد هم که این 
ویژگی‌ها را داشــتند جای خود را به افــراد محافظه‌کارتر 
در دولت آینده می‌دهند. این اخباری که می‌آید حقیقتش 
جای نگرانی دارد. اگر آقای روحانی واقعیت‌های موجود 
جامعه را درک کند، شخصیت‌ها و مجموعه اصلاح‌طلب 
در پیروزی دور اول و دور دوم او نقش بسزایی داشتند. البته 
این نافی توانمندی‌های شخص آقای روحانی و گفتمانی 
کــه او ایجاد و توجهی کــه جلب کرد نیســت. به نظر من 
آقای روحانی به تنهایی نقش مهمی ‌در جلب افکارعمومی 
داشت ولی بدون شک به اســتثنای برخی تک‌چهره‌ها، 
هیچ تشــکل اصولگرایی از آقای روحانــی حمایت نکرد. 
مجموعه‌های اصولگرا همه دنبال کاندیداهای دیگر بودند‌ 
حزب موتلفه که یک تشکل محافظه‌کار سنتی در جریان 
اصولگرا محســوب می‌شــود و علی‌القاعده بایــد با آقای 
روحانی بیشــتر مدارا می‌کرد، دیدیم کــه در مناظره‌های 
دوم به بعد کاندیدای موتلفه کاملا موضع ضدیت با آقای 
روحانی و برنامه‌هایش را داشت، وقتی مردم این اتفاقات را 
در انتخابات می‌بینند و از آن طرف مشاهده می‌کنند کابینه 
به جای اینکه پیشروتر باشد محافظه‌کارتر می‌شود طبیعتا 
نسبت به این موضوع نگران می‌شــوند. به‌هرحال بیشتر 
از آنکه احزاب اصلاح‌طلب ســهم‌خواهی داشته باشند، 
دل‌شان می‌خواهد انتظارات مردم تقویت شود. من قبل از 
آنکه آقای روحانی کابینه را معرفی کند، او را توصیه می‌کنم 
یک بار سخنانی که در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری گفت و 
خود را نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی دانست و شعارهای 
اصلاح‌طلبانه را در نطق‌هــای انتخاباتی مطرح می‌کرد، 

مرور کند. فکر می‌کنم که حتما تاثیر می‌گذارد.
به‌نظر شــما علت آنکه آقــای روحانی می‌خواهد 
کابینه‌اش را در دولت دوم خودش محافظه‌کار‌تر 
کند چیست؟ آیا فقط قصد دارد از حجم انتقادات 

اصولگرایان بکاهد؟
 خیر، واقعیت این اســت که اصلاح‌طلبان و لیدر 
آنها افراد نجیبی هستند و شــرایط کشور را درک می‌کنند، 
این مســاله موجب شــده تا حلقه اطراف آقای روحانی به 
این نتیجه برســد که اصلاح‌طلبان را با خــود همراه دارد 
بنابرایــن می‌خواهــد مخالفــان را راضی کند. بــه عبارت 
دیگر سیاست‌شان این شــده که در مقابل خواست مردم 
و اصلاح‌طلبان با گفتار درمانی مســائل را حل کنند اما در 
حوزه عمل هماهنگی‌های شــان با جاهای دیگر صورت 

می‌گیرد.
اصلاح‌طلبــان باتوجــه بــه وزن قابــل ملاحظه 
فراکســیون امید در مجلــس چه رویکــردی را 
درباره رای اعتمــاد به وزرای پیشــنهادی دنبال 

خواهند کرد؟
 اصلاح‌طلبان براساس یک رویکرد استراتژیک از 
آقای روحانی حمایت کردند تا از مشی‌صحیح اداره کشور 
صیانت کنند. اگرچــه اصلاح‌طلبان شــاید انتقادهایی را 
در فضای رســانه‌ای مطرح کنند اما در عمل همراه دولت 
خواهند ماند. البته طبیعی اســت که این همراهی در دور 
جدید در صورت تشــکیل کابینه بــا آن فرض‌هایی که تا 
الان اخبار‌ درموردشــان داریم انتقادات‌شــان نســبت به 
عملکرد دولت مقداری بیشتر شــود ولی فکر نمی‌کنم در 
مجلس یا مجموعه‌های دیگری افراد بخواهند مخالفتی 
با دولت انجام دهند یــا تعارضی با دولــت رخ بدهد چون 
اصلاح‌طلبــان معتقدند بــه لحاظ اســتراتژیک موفقیت 
آقای روحانی و دولتی دوازدهم در اداره کشور بسیار مهم 

است. 

سیاست

اصلاح‌طلبان گرچــه بعد از رقابت سیاســی 29 
اردیبهشت 96 چهره فاتح به خود گرفتند اما این روزها 
درباره چینش کابینــه به اعلام نگرانــی روی آوردند‌. 
آنها معتقدند براســاس اخبار واصلــه دولت دوازدهم 
محافظه‌‌کارتــر از دولــت یازدهــم می‌شــود؛ ویژگی 
که قطعا نزد رای‌دهنــدگان به روحانی نــه تنها مثبت 
تلقی نمی‌شود بلکه ســرخوردگی در پایگاه اجتماعی 
اصلاح‌طلبان را سبب خواهد شد. علی تاجرنیا، فعال 
اصلاح‌طلب می‌گوید: »حلقه اطراف آقای روحانی به 
این نتیجه رســیده که اصلاح‌طلبان را بــا خود همراه 
دارد بنابراین می‌خواهد مخالفــان را در چینش کابینه 
راضی کند. به عبارت دیگر سیاست‌شان این شده که 
در مقابل خواست مردم و اصلاح‌طلبان با گفتار درمانی 
مسائل را حل کنند اما در حوزه عمل هماهنگی‌هایشان 

با جاهای دیگر صورت می‌گیرد.«

امید کرمانی‌ها
خبرنگار
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نقشه محمود
اظهارات محمود احمدی‌نژاد در چند روز اخیر و نیز انتشار یک نامه تهدیدآمیز از 
سوی او موجب شده است که او در دورترین فاصله نسبت به جایگاهی که قبلا داشته 
قرار بگیرد، درباره این اقدامات او تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد که در این پرونده آنها 

را بررسی کرده‌ایم. سیاست

حلقه محمودیه

جریان محمود احمدی‌نژاد با چه 
تحلیلی به دنبال خروج از نظام است؟
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»محمودیــه«؛ اینجــا حالا نقطــه تمرکــز محمود 
احمدی‌نــژاد و یارانش شــده که چند وقتی اســت مشــق 

اپوزیسیون‌شدن می‌کنند.
اتفاقات عجیب و اما نه‌چندان غیر‌منتظره‌ای رخ داده 
است. می‌گویند زمان خیلی چیزها را حل می‌کند این قاعده 
اما گویا در مورد محمود احمدی‌نژاد صدق نمی‌کند. شاید 
بهترین تفسیر در باره او این باشد که بگوییم: »زمان یکی از 
بدترین دشمنان او شده است« عقربه‌ها چند سالی است که 
به نفع محمود احمدی‌نژاد نمی‌چرخد و او با زیر پاگذاشتن 
تمام قوا‌نین فیزیــک و متافیزیک با تندترین ســرعتی که 
تصورش سخت است در حال دور شــدن است‌؛ دور شدن 
از خودش؛ از محمود احمدی‌نــژاد. پیش‌‌بینی‌اش البته با 
استناد به کدها و رفتا‌رها و حرکات او در این چند سال چندان 
سخت نبود اما باور کنیم که باورش بسیار سخت بوده است. 
کسی که روزگاری با حرف‌هایش دل مستضعفان را به دست 
آورده و ‌نظام را هم به خــود امیدوار کرده بود، حالا لبانش را 
برای تبسم تا سر حد ممکن شــیرین و خندان می‌کند آنگاه 
فردی به نام بقایی از سرنگونی می‌گوید، از رسیدن زمستان 
برای نظام. سخت است باورش اما زمانه است دیگر‌؛ از این 
بالا و پایین‌ها زیاد دارد. از ایــن احمدی‌نژاد‌ها به خود زیاد 

دیده است.
در مورد او و چرخش‌هایش حرف‌های زیادی زده‌اند در 
این چند سال‌؛ برخی مثل آیت‌الله مصباح می‌گویند او طلسم 
شده است. برخی دیگر می‌گویند او از اول هم همین گونه 
بوده است. برخی دیگر هم می‌گویند او تحت‌تاثیر است و 

اکنون در حالتی شبیه لجبازی به سر می‌برد.
هر‌چه هســت حالا محمود احمدی‌نژاد در وضعیتی 

عجیب به سر می‌برد با آینده نامعلوم. 
او به بهانه تلاش بــرای حمید بقایی شــب قبل را به 
بیمارســتان محل بســتری او رفت. فــردای آن روز وقتی 
بقایی آزاد شــد، او یارانش را به محمودیه خوانده و در کنار 
دوستانش به بیانیه‌خوانی و حریف‌طلبی‌های فرقه‌ای علیه 
نظام پرداختند. آرزوی سرنگونی و فرا رسیدن زمستان و بعد از 
بیان سخنان بسیار تند و سخیف علیه قوه قضاییه آن شب را 
به پایان رساندند. این اما پایان ماجرا نبود. او یک نامه نوشته 
و نظام را تهدید به افشــا‌گری کرده اســت. به نظر می‌رسد 
محمود احمدی‌نژاد در سراشیبی عجیبی به سر می‌برد. او 
اما در این راه تنها نیست. افراد کناری او هم در این مورد قابل 
بررسی‌اند. باید به تحلیل آنچه پیرامون او می‌گذرد پرداخت.

  حلقه مشکوک
مردان جنجالــی در کابینه محمــود احمدی‌نژاد کم 
نبودند، حاشیه‌سازانی که از قضا در حلقه اول یاران او هم جا 
خوش کرده بودند، از مشایی تا بقایی، از رحیمی ‌تا الهام و 
مرتضوی و... هرچقدر حاشیه‌ها اطراف این چهره‌ها بیشتر 
می‌شــد حمایت‌های رئیس دولت ســابق از آنها هم بیشتر 
می‌شد، آن‌قدر که در ‌تریبون رســمی اطرافیانش را »خط 
قرمزش« معرفی کند و برای نهادهای قضایی خط و نشان 
بکشد. حمایت‌های مرد آن روزهای پاستور از اطرافیانش 
البته یکسان نبود، آن‌چنان که محمدرضا رحیمی ‌را بعد از 
راهی شدن به اوین تنها گذاشــت و حتی از او اعلام برائت 
کرد‌ اما از چهره‌ای چون مرتضوی با وجود اتهاماتی که علیه 

او مطرح بود همچنان حمایت کرد.
در این میان اما ماجرای همنشینی و دلبستگی محمود 
احمدی‌نژاد به دوقلوهای معروف آن روزهای پاستور و یاران 
غار‌ امروزش یعنی مشــایی - بقایی داستانی متفاوت است. 
مشایی با اختلاف در رده اول است و بقایی زیر سایه مشایی 

نزدیکی ویژه‌ای به رئیس دولت دارد.
آن روز که کبوتر اقبال بر شانه‌های احمدی‌نژاد نشست 
و او از خیابان بهشت به پاستور نقل مکان کرد کسی تصور 
نمی‌کرد همراه او مردی وارد پاســتور شود که حاشیه‌های 

جنجالی‌اش تا پای نامه نهی رهبری هم برسد. جنجال‌هایی 
که هر کــدام به‌تنهایی برای برکناری یک مقــام در حد وی 
کافی بود اما او چشــم اســفندیار دولت احمدی‌نــژاد بود و 
حامی ‌پروپاقرصی به اسم محمود احمدی‌نژاد داشت؛ حتی 
آن روزها که برچسب جدیدی بر او زده بودند؛ »لیدر جریان 
انحرافی«. بقایی اما داســتان دیگری داشت، او همیشه 
زیر سایه مشایی تعریف می‌شــد اما وفادار به احمدی‌نژاد 
بود آن‌چنان که بارها تاکید کــرده بود فقط از رئیس‌جمهور 
دســتور می‌گیرد و بــس. رزومــه کاری بقایی هــم حتی از 
همراهی‌اش با »اسفندیار رحیم‌مشایی« کلید می‌خورد. او 
در اوایل دهه هشتاد به دعوت رحیم‌مشایی در رادیو تهران 
مشغول‌ کار شده بود و پس از شهردار شدن احمدی‌نژاد هم 
در معیت رحیم‌مشایی به سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران رفته بود. وقتی هم که احمدی‌نژاد در سال 84 گوی 
ریاســت‌جمهوری را از رقبای قدرش ربوده و پا به پاســتور 
گذاشته بود، اولین سمت او در دولت نهم معاونت سازمان 
میراث فرهنگی در زمان ریاست مشایی بود. نقش مشایی 
در همراهی احمدی‌نژاد که پر‌رنگ‌تر شد، او هم رفته‌رفته 
به لیســت معتمدان احمدی‌نژاد اضافه شــد. بقایی ابتدا 
جایگزین مشایی در سازمان میراث فرهنگی شد، بعد دبیر 
شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از اواسط 
عمر دولت دهــم احمدی‌نژاد هم با حفظ ســمت‌هایش به 
معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری گماشته 
شد. وقتی روزشــمار حضور احمدی‌نژاد در پاستور آغاز شد 
زمزمه‌ها بر ســر کاندیداتوری برخی نزدیــکان او و اجرای 
مدل پوتین – مدودف هم دهان به دهان می‌چرخید. برخی 
الهام را گزینه مدنظر رئیس آن روزهای پاستو‌ر می‌دانستند 
و برخــی دیگر هم ثمره‌هاشــمی و... گرچه نام مشــایی و 
بقایی هم ذیل همان زمزمه‌ها مطرح می‌شد اما کمتر کسی 
تصور می‌کرد که احمدی‌نژاد ریسک حضور کاندیداتوری 
این دو چهره پرحاشــیه را به جان بخرد‌؛ یکی مشــایی که 
برچســب لیدر جریان انحرافــی بر او خورده بــود و دیگری 
بقایی که زمزمه‌هــای تخلفات و احتمال زندانی‌شــدنش 
از ســال 90 مطرح شــده بود.احمدی‌نژاد اما باز هم نشان 
داد در جنجالی‌بــودن بی‌رقیــب اســت، همــان روزی که 
دست در دست مشــایی وارد وزارت کشور شــد و بی‌توجه 
به جایگاه ریاست‌جمهوری‌اش دست مشــایی را بالا برد و 
او را کاندیــدای مورد حمایتش قــرار داد، یک جنجال تازه 
را رقم زد. شــورای نگهبان اما مشــایی را کنار زد تا دســت 
احمدی‌نژادی‌هــا در انتخابات آن ســال خالــی بماند. از 
پاستور که رفتند خیمه گعده‌هایشان را در ولنجک بنا کردند، 
قرارشان را بر سکوت گذاشته بودند. حتی روایت می‌کردند 
که ردپای مشــایی هنــوز در ولنجــک دیده نشــده و ‌آقای 
پرحاشیه کنج عزلت گزیده اســت، بقایی اما همراه رئیس 
ســابق پاســتور بود و همراهی‌اش می‌کرد. حتی آن روزها 
که خبر تشکیل یک دانشگاه توسط حلقه احمدی‌نژادی‌ها 

مطرح شد تا حاشیه‌ها این‌بار از ولنجک سربرآورد.
احمدی‌نژاد که دوست نداشــت به حاشیه رانده شود 
با تاسیس دانشگاه ایرانیان دوستانش را ‌دور هم جمع کرد 
تا بتوانند در کنار هم برای آینــده جریان خود فکری بکنند. 
تاسیس دانشگاه ایرانیان، برداشت 16 میلیاردی از حساب 
دولت و ســاختمان لادن سبب شــد احمدی‌نژاد و برخی از 
نزدیکانش مانند بقایی باز هم در خبرها حضوری فعال داشته 
باشند. هر‌چقدر در ســال‌های دوری از پاستور، مشایی در 
سکوت و بی‌خبری به سر می‌برد، بقایی فعال بود و پرحاشیه. 
گویی ماموریت او در دوران فترت از پاستور در جنجال ایجاد 
کردن تعریف شده بود. او در روزهای سکوت احمدی‌نژاد و 

مشایی ‌تریبون جریان احمدی‌نژاد شده بود. 
حاشیه‌ها آنجا بالا گرفت که دو سال پس از پایان کار 
دولت دهم، »غلامحسین محســنی‌اژه‌ای«، سخنگوی 
قوه قضاییه در نشستی از بازداشــت بقایی خبرداد؛ هر‌چند 

اژه‌ای از اتهامات بقایی حرفی نــزد، همان روزها یک منبع 
قضایی درباره اتهامات او به یک خبرگزاری گفت که بقایی از 
مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود، اما به 
این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد و در نهایت این بی‌توجهی 
به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به 
بازداشت وی شــد. بقایی پس از گذراندن هفت ماه حبس 
در زندان اوین و در حالی که هنوز اطلاعات رســمی درباره 
پرونده‌اش منتشر نشــده بود، در ۲۸ دی 94، با تبدیل قرار 
بازداشت به کفالت، آزاد شــد‌ و بقایی بعد از آزادی از زندان 
بازهم جای همیشگی خود در کنار احمدی‌نژاد را پیدا کرد و 
همراه رئیس دولت در سفرهای استانی شد. شهر به شهر و 
محله به محله احمدی‌نژاد را همراهی می‌کرد. همراهی که 
در نهایت به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 و کاندیداتوری در 
انتخابات رسید. موسم انتخابات ریاست‌جمهوری که رسید، 
مثلث احمدی‌نژاد، مشایی و بقایی کم‌کم در رسانه‌ها و قاب 
دوربین‌ها ظاهر شدند‌. خبرهای درگوشی می‌گفت قرار است 
احمدی‌نژاد کاندیدا شــود، ماجرا که جدی‌تر شد موضوع 
توصیه رهبری به احمدی‌نژاد برای عدم کاندیداتوری مطرح 
شــد. همین نهی صریح بود که تحلیل‌ها را به سمت عدم 
ورود احمدی‌نژاد به انتخابات و احتمال کاندیداتوری یکی 
از اطرافیانش برد. نام مشایی به‌خاطر یک‌بار ردصلاحیت 
شدن کمتر مطرح می‌شــد، حتی بقایی هم در لیست‌های 
احتمالی نبود خاصه با ســابقه محکومیت به زندانی که در 
کارنامه‌اش ثبت شده بود. برای احمدی‌نژاد اما گویی پازل 
انتخابات طوری دیگر چیده شده بود. او بعد از 4 سال بازهم 
راهی وزارت کشور شــد تا یک یار جنجالی دیگرش را برای 
نامزدی در انتخابات همراهی کند؛ حمیدرضا بقایی. او حتی 
به این هم اکتفا نکرد و نام خود را در لیســت کاندیدا‌ها ثبت 
کرد و با بالا بردن دســت بقایی و خودش در جلوی دوربین 
بازگشتی پرحاشیه به سیاست را ‌آغاز کرد. هر دو ردصلاحیت 
شــدند، نگاه‌ها به ولنجک و نارمک دوخته شده بود که چه 
واکنشی از سوی حلقه احمدی‌نژادی‌ها صورت می‌گیرد. 
برخلا‌ف انتظارات چندان جنجالی ظاهر نشدند، اعتراض 
کردند اما نه آن اعتراضی که تصور می‌شــد. آیا نقشــه‌ای 

دیگر در سر داشتند؟
دوران پســاانتخاباتی بــرای احمدی‌نــژاد و یارانش 
متفاوت از روزهای پســاانتخاباتی ســال 92 درحال گذار 
اســت، آنها بعد از انتخابات بــه مثابه ســال 92 به عزلت و 
سکوت روی نیاورده‌اند، در صحنه هستند و فعال. خصوصا 
از آن روزی که حکم بازداشتی دیگر برای بقایی صادر شد و 
او باز هم راهی اوین شد تا تجربه‌ای دیگر از زندان رفتن را 
تجربه کند. به فاصله‌ای کوتاه جنجــال احمدی‌نژادی‌ها 
آغاز شد. از اعتصاب غذای بقایی گفتند و از افشاگری‌ها. 
خط و نشــان کشــیدن‌هایی که زمزمه‌وار شــنیده می‌شد. 
احمدی‌نژاد و مشایی باز هم وسط میدان آمدند. اما حاشیه 
اصلی زمانی شــکل گرفت که بقایی بعد از 18 روز از زندان 
آزاد شد و یکراســت از اوین راهی ولنجک شد و با استقبال 
گرم مشایی و احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. داستان جدید مثلث 

احمدی‌نژادی‌ها از همان جا آغاز شد.
بقایی که بعد از زندان تلاش زیادی برای مظلوم‌نمایی 
داشــت، ســاعاتی بعد از آزادی از اوین اتهامات سنگین و 
عجیبی را متوجه قوه قضاییه کــرد و حتی بدتر از آن آرزوی 
ســرنگونی می‌کند. آرزویی که با ان‌شــاءالله گفتن جمعی 
که او را احاطه کرده‌اند همراه می‌شــود. بعد از او اسفندیار 
رحیم‌مشایی است که تهدید به افشاگری می‌کند و خواستار 
تشکیل دادگاهی در محضر ملت ایران می‌شود، احمدی‌نژاد 
هم ساکت نمی‌ماند و چندبار در مقام تایید‌‌کننده دوقلوهای 
مشایی – بقایی وارد میدان می‌شود.احمدی‌نژاد با سرعت 
تمام به سمت خروج از نظام حرکت می‌کند. به‌واقع چرا و با 
چه تحلیلی؟ تحلیل او هرچه باشد تا حالا که جز به ضررش 

نبوده است. 
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دوی ما باشد طبق روال قانونی سرپرستی را من داشته باشم. 
این طور که برای ما گفته شد خب آقا می‌گویند که سرپرستی 
کســی که می‌خواهد در وزارت اطلاعات تسلط داشته باشد 
باید شرط اجتهاد داشته باشــد، در متن قانون آمده شما که 
اجتهاد ندارید؟ چطور می‌خواهید سرپرستی داشته باشید؟ 
این نمی‌شود و به اصطلاح موافقت نمی‌کنند. اینجا ظاهرا 
ایشــان مطرح می‌کنند که مثلا اجازه بدهید یا پس می‌روم 
در خانه می‌نشــینم. آقا هم می‌گویند که برحســب آنچه که 
برای ما گفته شــده، این کار به ضرر خود شما و به ضرر نظام 
خواهد بود. دیگر این تمام می‌شود. ولی ظاهرا بحث هم فعلا 
همین مسأله آقای وزیر اطلاعات هست و جایگزینی و نظر 
آقا این است که همین ایشان باشد، آقای رئیس‌جمهور هم 
می‌گوید که ایشان نباشد! خب ایشان می‌رود سفر و از سفر که 
بر‌می‌گردد دیگر به اصطلاح خانه‌نشینی را انتخاب می‌کند.ما 
صبح چهارشنبه که رفتیم تهران طبق معمول در جلسه شورای 
نگهبان حاج آقا جنتی یک گزارش مفصلی دادند از دیداری 
که ایشــان با حاج آقا‌ جنتی داشــته، به تفصیل ایشان برای 
اعضای شورای نگهبان توضیح دادند که در جلسه اینجوری 
بود و اینجوری و ایشان اینجوری می‌گوید و در کل یک سری 
گلایه از رئیس قوه و رئیس مجلس و مدیران و دفتر آقا و مثلا 
یکی، دو تا جزئی هم از حضرت آقا که مثلا حمایت نمی‌کنند 
و هر وقت بحث حمایت می‌شود از مجلس حمایت می‌کنند، 
از قوه قضاییه حمایت می‌کنند و از من حمایت نمی‌کنند! از 
این حرف‌ها. درحالی که ما شنیدیم در آن گفت‌و‌گو هم حتی 
صحبتش شده، آقا فرمودند او گفته که نظام اگر نتواند من را 
تحمل بکند! آقا هم گفتند که اگر نظام مسئولش من هستم 
که من تحمل کردم و شما را این دو - ‌سه ساله تحمل کردم! 
چطور می‌گوید که تحمل نمی‌کنند؟ به هرحال ایشــان در 
خانه که می‌نشیند خب جلسه دولت شرکت نمی‌کند و دولت 
هم طبق روال معمول به وسیله معاون اول انجام می‌گیرد 
و ظاهرا آقای وزیــر محترم اطلاعات هم شــرکت می‌کند 
توی جلسه دولت. خب کسانی در این فاصله می‌روند دیدار 
با ایشــان و ملاقات انجام می‌دهند و هر کســی هم با زبان 
خودش، ‌رفته یک نصیحتی، موعظه‌ای، راهنمایی و یک 
چیزی به ایشان و گفت‌و‌گویی با ایشان داشته، به‌خصوص 
تعداد زیادی از نمایندگان محترم مجلس که حالا توی این 
نمایندگان هم مثلا یک جمع سه نفره بودند، یک جمع چند 
نفره بودند، چند تا از نمایندگان بودند، بعضی‌ها را موافقت 
کرده و بعضی‌ها را موافقت نکرده، به هر حال، بعضی‌ها هم 
به تفصیل مثلا طولانی‌تر و کمتــر بالاخره یک بحث‌هایی 
گذشته، ولی اکثرا مطالب یکی بوده و غالبا گله و گله‌گزاری 
و از اینکه هیــچ دولتی به اندازه دولت من تحت فشــار قرار 
نگرفته بوده ‌و مظلوم‌نمایی‌هایی که متعارف هســت!‌ این 
ماجرا بارها مرور شده و همه می‌دانند چه انتظار غیرقانونی و 
غیر معمولی برای در اختیار گرفتن وزارت اطلاعات داشتید. 
همه دیدند که چطور کشــور را در آن چند روز با آن مســائل 
روبه‌رو کردید. برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اســامی 
اینچنین مقابل ولایت‌فقیه بر‌خواسته نابجای خود پافشاری 
کردید. حالا هم اتفــاق جدیدی نیفتاده، شــما دقیقا روی 
همان‌ محوری که داشتید حرکت می‌کنید فقط شاید کم بودند 
کسانی که فکر می‌کردند عاقبت کار حتی به اینجا برسد که 
آن دیگری در کنار شما آرزوی سرنگونی کند و آن عزیز‌تر از 
جان شما با افتخار از آمادگی برای شهادت در این راه سخن 
بگوید. طول دادن این وجیــزه بیش از این فایده‌ای ندارد. 
شما این حرف را هم نخواهید شــنید مثل همه حرف‌های 
که در این چند سال گوشتان را روی آنها بستید.احمدی‌نژاد 
تمام شده؛ سال‌هاست. این چیزی است که می‌تواند‌ برای 
آنهایی که همچنان دلشان برای آن »آقای دکتر« دهه 80 
تنگ می‌شود سخت باشد. باید به آینده چشم بدوزیم و این بار 
مراقبت فراوانی کنیم که شخصیت‌های سیاسی ما به عاقبت 

احمدی‌نژاد دچار نشوند.« 

‌خدا عاقبت همه را بخیر‌کند
احمدی‌نژاد 84 چگونه احمدی‌نژاد 96 شد؟

در فضای اینترنت امکان دسترســی به آن برای همه وجود 
دارد نظرات آقای احمدی‌نژاد را در مورد جمهوری اســامی 
و رفتارش با مخالفان مرور کنیم. »من شخصا از اینکه کسی 
در زندان باشد، ناراحت و متأسف هســتم ولی در جمهوری 
اسلامی ایران کســی ‌بی‌دلیل به زندان نمی‌رود و هیچ کس 
به دلیل مخالفت با من، به زندان نرفته است.« )گفت‌وگو با 
»ان پی آر« رادیوی سراسری آمریکا، 3 مهر 88( احمدی‌نژاد 
در پاسخ به سوالی در‌خصوص اظهارات خاتمی مبنی‌بر زندانی 
شــدن افراد به دلیل اظهارنظر و تحت فشار بودن اعترافات 
بازداشتی‌های اخیر انتخابات‌ گفت: »در ایران آزادی وجود 
دارد و همه می‌توانند اظهارنظر کنند. این نظر آقای خاتمی 
است و اگر این گونه بود، خود آقای خاتمی هم باید در زندان 
می‌بود.« )گفت وگو با »ان پی آر« رادیوی سراسری آمریکا، 
3 مهر 88(. خب آقــای احمدی‌نژاد این نظــام مگر همان 
نظام نیست؟ مگر این خود شما نبودید که گفتید در جمهوری 
اسلامی کسی را بدون دلیل به زندان نمی‌برند. مگر خود شما 
برهان وجود آزادی در کشور را آزاد بودن رئیس‌جمهور اسبق 
نمی‌دانستید. همین حالا جنابعالی خدایی ناکرده در زندان 
هستید؟ نه آقای دکتر: نظام عوض نشده، قوانین هم تغییر 
نکرده است. مشکل از جای دیگری است. اجازه بدهید متن 
سخنان آیت‌الله یزدی درباره شما را که در یک جمع بیان شده 
بدون هیچ تغییری بخوانیم. آن‌وقت متوجه می‌شــویم که 
ماجرا از چه قرار است و شــما این مخالفت‌خوانی‌ها را از چه 
زمانی تقویت کرده و به امروز رسیده اید.این سخنان مربوط به 
وقایع قهر جنابعالی و خانه‌نشینی است: »یک دیداری انجام 
می‌گیرد که معمولا دوشنبه‌ها این دیدار را آقای رئیس‌جمهور 
با آقا داشته در دوشنبه گذشته در آن دیدار گفته شد که قبلش 
جلسه سران سه قوه بوده و هرسه بودند و یک سری مسائل 
کلی کشور به اصطلاح مطرح بوده. بعدش هم که نوبت ایشان 
بوده و طبق روال هر هفته ایشان خصوصی صحبت می‌کردند 
درمورد مسائل به اصطلاح قوه مجریه با رهبری. بحث منتهی 
می‌شود به همین مسأله آقای وزیر اطلاعات. گویا مثلا آقا 
می‌گویند که ایشان باید باشد و مثلا چرا شما قبول نکردی و 
باید باشد و اینها، آقای رئیس‌جمهور می‌گوید که من با ایشان 
نمی‌توانم کار کنم یا اطلاعات، من یک سری در اطلاعات 
خبر دارم که خودم باید کنترل بکنم و باید تسلط داشته باشم 
که ایشــان نمی‌تواند با من کار کند و باید یکی دیگر باشــد و 
یک مقداری راجع به اینکه چه کسی باشد صحبت می‌کنند و 
گویا بحث به اینجا منتهی می‌شود که چند تا پیشنهاد‌  می‌کنند 
و آقا هم موافقت نمی‌کنند. تا منتهی می‌شــود که می‌گوید 
خب حالا تا وقتی یک کسی پیدا بشود که مورد موافقت هر 

دفتر کار رئیــس دولت نهــم و نهم هفته قبل شــاهد 
عجیب‌ترین اتفاقات خود در این چند سال بوده است. حمید 
بقایی آزاد شــده و محمود احمدی‌نژاد و چند تن از مدیرانش 
در حیاط ایستاده‌اند تا معاون سابق را با استقبال خود مواجه 
کنند.بقایی که ادعــا کرده اعتصاب غذا داشــته بعد از ورود 
به جمع این شخصیت‌های دولتی ســابق ناگهان شروع به 
بیان سخنانی بسیار تند می‌کند. اتهامات عجیب‌ و سنگینی 
را متوجه قوه قضاییه می‌کند و آنگاه حتی بدتــر از آن آرزوی 
سرنگونی می‌کند. او که این حرف را می‌زند ناگهان کسی از 
جمع برای برآورده شدن این آرزو‌ ان‌شالله می‌گوید و دیگران 
هم با صدایی بلندتر، ان‌‌شــالله گویــان او را تایید می‌کنند. 
این البته پایان ماجرا نیست. آنجا که آنها دور گرفته بودند و 
مبارز می‌طلبیدند اسفندیار رحیم مشایی هم ایستاده بود. از 
تشکیل دادگاه سخن می‌گفت و آمادگی برای حضور در آن و 
البته این سخنانش را همراه کرده بود با آمادگی برای شهادت 
در این راه! البته احمدی‌نژاد تنها تماشاگر این شب عجیب و 
غریب نبوده اســت. او هم تایید می‌کرد و هم خودش حرف 
می‌زد.هنوز هم برای من سخت است باور کنم این محمود 
احمدی‌نژاد است که این حرف‌ها را زده و کسانی را در آغوش 
خود با تمام قدرتش می‌فشارد که آن حرف‌ها را زده‌اند. آیا این 
واقعا محمود احمدی‌نژاد است؟ آیا او همان کسی است که 
وقتی شهر به شهر می‌گشت کم نبودند کســانی که در دوره 
افتاده‌ترین نقاط ایران با دیدنش قند ته دلشان آب می‌شد که 
یک نفر از مسئولان جمهوری اسلامی آمده تا بدبختی‌شان 
را دیده و چاره‌ای برای باز شدن گره کارشان کند؟آیا او همان 
کسی است که روزگاری جماعت زیادی از بچه حزب‌اللهی‌ها 
جانشــان برای او در می‌رفــت و آنچنان روی نــام او تعصب 
داشتند که جرات می‌خواســت در کنارشان بایستی و رئیس 
دولتشــان را نقد کنی؟ آیا همان احمدی‌نژادی است که در 
سال 88 در میانه آن روزهای بسیار مهم بخش‌های مهمی 
‌از نظام به حمایت از او پرداخت؟ آیا این کســی که حلقه گل 
می‌اندازد به گردن کسی که دنبال ســرن‌گونی افتاده و این 
آرزو را با صدای بلند فریاد می‌زند محمود احمدی‌نژاد است؟ 
آیا این محمود احمدی‌نژاد نبود کــه در بین مردم گفته بود: 
»هم من حرف دارم، هم شما. اما حفظ نظام و آرمان‌های بلند 
انقلاب مهمترین ماموریت ماست. ما نیازمند وحدت مقابل 
مستکبران ‌بی‌فرهنگ هســتیم. صدها احمدی‌نژاد فدای 
انقلاب و رهبری.« اصلا اجازه بدهید کار ســاده‌تری انجام 
دهیم. می‌توان با یک جست‌وجوی مختصر در اخباری که 
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آقای پورمختار! شــما رئیس کمیسیون اصل‌90 
مجلس نهم بودید. پرونده‌های زیــادی از دولت 
آقای احمدی‌نژاد در آن زمان مطرح می‌شد. ضمن 
آنکه مجلس کلا در یــک چالش با دولت به ســر 
می‌برد. به نظر شــما آقای احمدی‌نژاد بعد از ترک 
دولت چه طور ظرف 4 ســال به اینجا رســید؟ این 
چرخش 180 درجه‌ای و ایستادن او مقابل نظام را 

ناشی از چه می‌دانید؟
   علائم چرخش از دو ســال آخر دولت دهم شروع 
شد، آقای احمدی‌نژاد اقداماتی صورت داد، درگیری‌هایی 
نوعا با مجلس داشــت، از طرف دیگــر بخش ناگفته‌هایی 
هم با دســتگاه‌های مختلف نظام در دو ســال آخر داشــت 
که همین موجب شــد تذکراتی به او داده شود. اما با همین 
وضع تا پایان دوره دهم ریاســت‌جمهوری نوسان رفتاری از 
او مشــاهده می‌شــد. جابه‌جایی برخی از وزرا و مسئولان و 
اقدامات کلیدی همه به نوعی آغازی بــرای اتفاقی بود که 
الان شــاهدش هســتیم که دلایل مختلفی دارد. به نظرم 
باید آسیب‌شناسی شــود که چرا چنین اتفاقی افتاد و بعضا 
هم می‌افتد؟ وقتــی با پدیده اخذ رای بالا مواجه هســتیم. 
آقای بنی صدر هم همین حــرف را در مقابل حضرت امام، 
مردم و مجلس زد که 11 میلیون رای آوردم. امیدوار هستم 
روســای‌جمهور آینده جایگاه‌های حقوقی و قانون اساسی 
خود را بدانند و موضوع داشتن ســبد رای بالا خیلی موجب 
توهم آنها نشود چون مشــروعیت رئیس‌جمهور به جایگاه 
بالای تنفیذ ولایت برمی‌گــردد بنابراین فکر نکنند که با رای 
بالا همه چیز تمام شده است. آقای احمدی‌نژاد از زمانی که 
نســبت به توصیه رهبری و مقام عظمای ولایت ‌بی‌توجهی 
کرد، به‌شدت از چشم مردم افتاد و هر کسی هم که این کار را 
بکند همین اتفاق برایش می‌افتد. همان‌طور که اول انقلاب 
برای بنی‌صدر افتاد. البته در موضوع آقای احمدی‌نژاد یک 
مقدار هم، انحرافات اعتقادی را شاهد هستیم که از همان 
زمان ریاست‌جمهوری‌اش ایجاد شد. ارتباطاتی که می‌توان 
گفت غیرمشروع بود و با استفاده از ‌برخی پدیده‌ها و این نوع 
اقدامات صورت می‌گرفت و پرونده‌ای برای کسانی که در 
این حوزه اقدام کرده بودند، درآمد. اینها موجب این شد که 
انحرافی ایجاد شود و به نظرم بررسی این موضوع می‌تواند 
خیلی مفید و هشــداری برای آیندگان باشــد. یعنی کسانی 
که به نوعی و به هر شکل و شعاری رای می‌گیرند، دچار این 

توهم نشوند. 
به نظر شــما آیا اصولگرایان امروز نســبت شــان 
را با احمدی‌نــژاد کاملا روشــن کرده‌انــد یا هنوز 
رگه‌هایی در جریان اصولگرایی اســت که به این 
واقعیت نرســیده‌اند که احمدی‌نژاد کلا از پایگاه 
رای اجتماعی خود جدا شده است؟ همان پایگاه 
رای اجتماعی که در سال‌های 84 و 88 کسب کرد.

   البته موضع و رفتار جریان اصولگرایی به‌طور کلی با 
این نوع اقدامات چه توسط احمدی‌نژاد باشد، چه توسط هر 
کسی دیگر، روشن است. ولی ممکن است افرادی باشند که 
دیگر نام آن باور جریانی نیست. یعنی شاید همچنان کسانی 
باشند که به لحاظ ارتباط عاطفی با آقای احمدی‌نژاد رفت و 
آمد دارند و از روی علاقه‌مندی شخصی این ارتباط را حفظ 
کردند ولی در حوزه جریان سیاسی آنچه من اطلاع دارم این 
است که آقای احمدی‌نژاد به هیچ وجه در جبهه اصولگرایی 

جایگاهی ندارد. 
آیــا امــروز پایــداری و جبهــه یکتــا هــم از آقای 

احمدی‌نژاد فاصله گرفته‌اند؟
   بله، آنها هم همینطور هســتند. آنچه مسلم است 
دیدگاه اعتقادی جبهه پایداری نســبت بــه موضوع ولایت 
یک دیدگاه قوی اســت و طبیعتا آقای احمدی‌نژاد که این 
رفتارها را از خود نشــان می‌دهد و تقابلی که آغاز کرد جبهه 
پایداری، موضع تندی علیه آقای احمدی‌نژاد گرفت. منتها 
برخی از اعضای جبهه پایداری به‌دنبال این بودند که بالاخره 
احمدی‌نژاد را حفظ کنند و اجازه ندهند که او این روند را ادامه 
دهد. بنابراین با او ارتباط و رفت‌و‌آمد داشتند و سعی می‌کردند 

او را حفظ کنند اما به نظر می‌رسد توفیقی به‌دست نیاوردند. 
نماینــدگان مجلس هشــتم دو پرونده شــکایت 
از آقــای احمدی‌نژاد را دنبــال می‌کردنــد. اخیرا 
نیز دادستان دیوان محاســبات اعلام کرد آقای 
احمدی‌نژاد 7 هزار میلیارد تومان به کشــور ضرر 
زد و حکــم قضایــی آن هم صادر شــده اســت. 
پرونده شــکایت نمایندگان مجلس هشتم که از 
طریق کمیسیون اصل‌90 پیگیری می‌شد، آیا به 

سرانجامی ‌رسید یا خیر؟
   شعبه 79 دادگاه کیفری برای رسیدگی تعیین و چند 

جلسه نیز تشکیل شد ولی دیگر از نتیجه آن خبری ندارم.
در مورد مشی آقایان بقایی، مشایی و احمدی‌نژاد 
بعد از انتخابات یک علامت ســوال وجود دارد که 
چرا آنها آنقدر سریع به ســمت خروج از مرزهای 
نظام پیش می‌روند؟ آیا از اینکه رد‌صلاحیت شدند، 

دلخورند؟
   می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. این هم یکی 
از آن دلایل است. آنها توقع داشتند تائید صلاحیت شوند و 
در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور پیدا کنند. ولی گذشته 
رفتاری و اعتقادیشان نشان می‌دهد که یک جریان انحرافی 
رقم می‌خورد. گرچــه همان زمان ریاســت‌جمهوری آقای 
احمدی‌نژاد این حلقه انحرافی ایجاد شد و مشکلاتی را هم 
در پی داشت اما الان آن حلقه به جریان تبدیل شده‌ و به نظر 
می‌رســد با همان رویکرد و اهداف پیش می‌رود. پس یکی 
از دلایل ردصلاحیت آنها در انتخابات ریاســت‌جمهوری و 
دیگری بحث خود جریان انحرافی است. پرونده‌ای که برای 
آقای بقایی تشــکیل و برخوردی که بــا وی صورت گرفت، 
ممکن اســت به حرکت این جریان در تقابل با نظام سرعت 
دهد. البته امیدوار هســتم که این اتفــاق نیفتد. ما بالاخره 
اینها را از جریان انقلاب می‌دانیم و خودشان‌جایگاه و شأن 

صبر نظام زیاد است 
گفت‌وگو با محمدعلی پورمختار درباره رویکرد حاکمیت به حرکات احمدی‌نژاد

خودشان را حفظ کنند و نگه دارند و در تاریخ به‌عنوان چهره‌ای 
مثبت ثبت شوند چون بالاخره زحمات زیادی شخص آقای 
احمدی‌نژاد کشــید. ملاک‌های مردم و نیروهای انقلاب 
و جوان‌هایی که به نظام علاقه دارند، روشــن و ثابت است 
و طبیعتا هر کس بــه فرمایش حضرت امــام)ره( در مقابل 
مردم بایستد، مردم مضمحلش می‌کنند و در این قضیه هیچ 

مسامحه‌ای وجود ندار‌د.
فکــر می‌کنیــد احمدی‌نــژاد از چه کســی تاثیر 
می‌پذیرد. برخــی معتقدند که خــودش تصمیم 
می‌گیرد و تصمیماتش را به اجرا درمــی‌آورد و در 
مقابل برخــی هم معتقدنــد کــه از اطرافیان خود 
تاثیرپذیری دارد. شــما باتوجه به شناختی که از 

وی دارید، کدام گزینه را قرین به واقع می‌دانید؟
   اولا آقای احمدی‌نژاد دیدگاه‌ها و تفکرات خاص 
خودش را دارد و این طور نیســت که همــه رفتارهایش را بر 
این مبنا بگذاریم که تاثیرپذیر بوده و این اتفاقات ناشــی از 
تاثیر دیگران اســت. من خودم این اعتقــاد را دارم ولی در 
بخش‌هایی مشاوره‌هایی می‌شود و بعضی از افرادی که در 
کنار ایشان هســتند، طبیعتا در موضوعات خاصی تاثیرات 
خودشــان را دارند. مخصوصــا وقتی در مســائل مرتبط با 
موضوعات معنوی و بحث‌های مربوط به متافیزیک هستند، 

از بیرون تاثیرپذیری دا‌رند.
آیا جریان‌های خارج از کشــور هــم در ‌این ماجرا 
نقش دارند یا فقط ایــن تاثیرپذیــری او از داخل 

کشور و محدود به اطرافیانش است؟
   من خارج را خیلی در ایــن قضیه دخیل نمی‌بینم. 
گرچه تحلیل‌های مختلفــی هم هســت و حرف‌هایی زده 

می‌شود.
مثلا چه تحلیل‌هایی؟

   بعضا گفته می‌شود که تاثیر خارجی هم دخیل است 
یا مباحث دیگر و ارتباطات خارجی که فکر نمی‌کنم کســی 
در سطح آقای احمدی‌نژاد تبدیل به عامل بیگانه شود. ولی 
تحریکات خارجی و استقبال خارجی‌ها در بعضی از روندهایی 

محمدعلی پورمختار، عضو فراکســیون ولایی 
مجلس می‌گویــد: »برخی از اعضــای جبهه پایداری 
به‌دنبال این بودند که بالاخره احمدی‌نژاد را حفظ کنند 
و اجازه ندهند که او این روند را ادامه دهد. بنابراین با او 
ارتباط و رفت‌و‌آمد داشتند و سعی می‌کردند او را حفظ 
کنند اما به نظر می‌رســد توفیقی به‌دست نیاوردند.« 
عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلــس یادآور 
می‌شود: »با صحبت‌هایی که مشایی کرد، به نحوی 
نمایانگر تشــویق‌هایی برای این قضیه است که مثلا 
آقای احمدی‌نژاد تقابل کند و بعد به زندان بیفتد تا یک 
حرکت اجتماعی در حمایتش اتفاق بیفتد اما این اتفاق 
به نفع او نخواهد بود چون کسی حمایت نخواهد کرد. 
در حال حاضر اگر انتخاباتی سراســری برگزار شــود 

احمدی‌نژاد بیش از 500هزار رای در کشور ندارد.«
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که موجب ریزش نیروهای انقلاب شــود، می‌تواند به این 
حرکات دامن بزند، حتی حرف و حدیث‌های جعلی درســت 
و نقل کنند تا اختــاف ایجاد کنند بنابراین نباید مســائل را 

نادیده بگیریم.
آقای احمدی‌نژاد اصلا روش کارش این طور است 
که با ایجاد دوقطبی برای خودش محبوبیت کسب 
کند، آیا ممکن است علاقه به زندان رفتن داشته 
باشد؟ باتوجه به آنچه دادستان دیوان محاسبات 
اعلام کرد که حکم قضایی ایشان منجر به خسارت 
هشــت هزار میلیارد تومانی به بیت‌المال شده آیا 
ایشان علاقه‌مند است که به زندان بیفتد تا برایش 

مظلوم‌نمایی شود؟
   البته بــه نظر نمی‌رســد چنین علاقــه‌ای در آقای 
احمدی‌نژاد باشد. هرچند که بعید هم نیست و با صحبت‌هایی 
که جناب آقای مشایی کرد و پخش هم شد، به نحوی نمایانگر 
تشویق‌هایی برای این قضیه است که مثلا آقای احمدی‌نژاد 
تقابل کند و بعد هم زمینه‌اش فراهم شود که آقای احمدی‌نژاد 
اقداماتی را انجام دهد که در آخر به این موضوعات ختم شود. 

ولی امیدواریم که این اتفاق هیچ وقت نیفتد.
فکر می‌کنید نظــام چقــدر آقای احمدی‌نــژاد را 

تحمل کند؟
   بالاخره تحمل نظام خیلی بالاست. واقعا به‌عنوان 
یک موضوع همیشه باید روی آن تحلیل داشته باشیم. این 
قضیه در زمان بنی‌صدر هم بود که امام )ره( کســانی که در 
مقابل بنی‌صدر بودند مثل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهید 
آیت‌الله بهشتی و مرحوم آیت‌الله هاشمی را به صبر دعوت 
می‌کردند که صحبت و سخنرانی نکنند. در واقع امام از آنها 
می‌خواستند همچنان تحمل داشــته باشند. از طرف دیگر 
ایشان اجازه ندادند که این فرد سقوط کند و به دامن دشمن 
برود. ولــی بالاخره هرچه ایــن کار پیش رفــت، آن جریان 
گستاخ‌تر شد. الان هم معتقدم اگر احمدی‌نژاد و دوستانش 
این روال را ادامه دهند، ممکن است که همین اتفاق برایشان 
رخ دهد و باید حتما حواسشان باشد و بدانند که جایگاهشان 
چیست و با چه کسی تقابل می‌کنند و خیلی به آمار و اطلاعات 
غلط که مردم پای کار آنها بروند و به نفع‌شان به خیابان بریزند 
و تظاهرات و حمایت کنند، دل نبندند. اینها باید به ســمت 

جریان اصیل انقلاب بیایند چون نفعشان در این است.
آیا آقایان بقایی، مشــایی و احمدی‌نژاد واقعا فکر 
می‌کنند اگر احمدی‌نژاد زندان برود یک اردوکشی 
خیابانــی اتفاق می‌افتــد؟ آیا آنها متوجه نشــدند 
که 11 روز خانه‌نشــینی و ردصلاحیت شــدن در 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم چنین اتفاقی 
را رقم نزد. آیا آنهــا این نشــانه‌ها را ندیدند و پیام 
‌بی‌اعتنایی مردم را نسبت به کارهای نامتعارف‌شان 
دریافت نکردند؟ یعنی نمی‌دانند زندان رفتن آقای 

احمدی‌نژاد هم اتفاق خاصی را رقم نخواهد زد؟
   نکته همین است. موضوع عدم‌احراز صلاحیت در 
انتخابات ریاست‌جمهوری برای آقای احمدی‌نژاد امر بسیار 
سنگینی بود. در حالی که او توقع داشت حمایت مردم را در پی 
داشته باشد یعنی مردم به صحنه بیایند و تقاضا کنند که آقای 
احمدی‌نژاد تائید صلاحیت شود ولی دیدیم که هیچ اتفاقی 
نیفتاد. چون ما نمایندگان مجلس با روستائیان و بسیاری از 
مردم مرتبط هســتیم و آنچه برای مردم مهم است موضوع 
ولایت و رهبری اســت و علاقه‌ای هم که به هر کسی دارند 
تا زمانی است که آن فرد واقعا نسبت به رهبری عملا معتقد 
و وفادار باشد اما با اینکه به دلیل موضوع یارانه‌ها اقشاری از 
مردم نسبت به آقای احمدی‌نژاد علاقه‌مند بودند، وقتی که 
مردم شــنیدند او عملا با رهبری تقابل دارد و به توصیه‌های 
معظم‌له گوش نکرد، با وجودی که چــه در خفا و چه علنی 
حضرت آقا صراحتا دیدگاه خودشــان را بیان فرمودند؛ این 
مساله به دلزدگی مردم انجامید. یعنی واقعا مردم کوچه و بازار 

چنانچه نسبت به احمدی‌نژاد یا هر رئیس‌جمهور یا مسئول 
دیگر امروز علاقه‌ای داشته باشند، ناشی از علاقه به رهبری 
است. واقعا توصیه‌ام این است که مسئولان این را قدر بدانند 
و راهشــان را جدا نکنند چون در غیر این صورت هر کســی 

باشد، مضمحل خواهد شد.
به نظر شما آینده احمدی‌نژاد به سمت برخوردهای 
جدی‌تر پیش می‌رود؟ چون آنچه برای موسوی و 
کروبی اتفاق افتاد ناشی از برنتافتن چارچوب‌های 
قانونی بود. آیا احمدی‌نژاد هم به همانجا می‌رسد؟ 
آیا اگر تحمل دستگاه قضایی پایان پذیرد این قوه به 
اجرای حکم زندان آقای احمدی‌نژاد ورود می‌کند؟

   این به رفتارهای خود آقای احمدی‌نژاد بســتگی 
دارد. اگر تمکین کند و شــئونات خــودش را به‌عنوان یک 
رئیس‌جمهور دو دوره‌ای با آرای بسیار بالا حفظ کند، طبیعتا 
به آن مرحله نمی‌کشد و امیدوارم به این موضوع مورد اشاره 
نینجامد ولــی اگر هم ادامه پیــدا کند، مطمئنــا این اتفاق 
می‌افتد که طبیعتا به نفع ایشــان نخواهد بود چون کســی 

حمایت نخواهد کرد. 
آقای احمدی‌نژاد در نامه اخیر خــود قوه‌قضائیه 
را تهدید به افشاگری کرده است. آیا چیزی برای 

عرضه دارد یا یک بلوف سیاسی زده است؟
   حالا باید دیــد چه چیزی را می‌خواهد افشــا کند، 
موضوعاتی که آقای بقایی مطرح کرد، افشاگری محسوب 
نمی‌شوند. ممکن است یکسری موضوعات یا اخباری باشد 
که جهت‌دار و درست شــده و فاقد واقعیت است و بیاید این 
مسائل را اعلام کند، طبیعتا صرف زدن این حرف‌ها کفایت 
نمی‌کند چون ادعاها باید مستند باشد و قابلیت اثبات داشته 
باشد. ولی طبیعتا چالشی ایجاد می‌کند. وقتی که حرف‌های 
غیرمستند و نادرست زده شود، افکار عمومی نسبت به این 
موضوعات حساسیت نشــان می‌دهد ولی باز هیچ کدام از 
اینها دلیل بر حقانیت آقای احمدی‌نژاد نیست. بر فرض حتی 
اگر یک قوه چه مجلس و چه قوه قضائیه تخلفی انجام داده 
باشد، افشاکردن آن توسط دیگری، دلیل حقانیتش نیست 

و نمی‌تواند برای خودش پایگاهی ایجاد کند.
به نظر شــما آقای احمدی‌نژاد چقــدر از آن آرای 
25 میلیونی که سال 88 کسب کرد را امروز همراه 
خودش دارد؟ ما در انتخابات 96 شاهد بودیم که 
وقتی رد‌صلاحیت شد، اطرافیانش در کانال‌های 
شبکه‌های اجتماعی ســعی بر راه‌اندازی جنبش 
آرای باطله کردند‌ به نظر شــما آقــای احمدی‌نژاد 
چقدر از 25 میلیون رای سال 88 را با خودش دارد؟

   مــن فکر می‌کنــم حداکثر 500هزار رای بیشــتر 
نداشته باشد! حتی از نظر من آرای او امروز در جامعه خیلی 
پایین‌تــر از ایــن حرف‌ها‌ســت. آرای باطلــه در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری که الزاما رای به آقای احمدی‌نژاد نبود، 
بیشتر ناشی از ‌بی‌توجهی یا رای به افراد دیگر یا حتی انداختن 
رای ســفید بود. بنابراین خوب بود که وزارت کشــور اعلام 
می‌کرد که چه تعــداد از این آرای باطله بــه نام احمدی‌نژاد 

نوشته شده است. فکر نمی‌کنم در حال حاضر اگر انتخاباتی 
سراســری برگزار شــود آقای احمدی‌نژاد بیش از 500هزار 

رای داشته باشد.
آیــا اگر بــه ســال 90 و خانه‌نشــینی احمدی‌نژاد 
برگردیــم مجلس هشــتم باید همــان تصمیمی‌ 
که گرفــت را دوبــاره اتخاذ کنــد یا اینکــه رای به 

عدم‌کفایت او دهد و کار را تمام کند؟
   البته در مجلــس نهم هم بعــد از اینکه این قضیه 
اتفاق افتاد بحثی مطرح شــد کــه اتفاقا یکســال به پایان 
ریاســت‌جمهوری مانده بود و تعــدادی از نماینــدگان این 
نظــر را داشــتند که بحــث عدم‌کفایــت مطرح شــود ولی 
دیگر مصلحت‌های کشــور بــه لحاظ امنیتــی و اجتماعی 
ایجاب نمی‌کــرد و طبیعتا در همین حد تحمل شــد تا دوره 

ریاست‌جمهوری‌اش خاتمه پیدا کرد.
برخی معتقدند که احمدی‌نژاد بــه نحوی از آقای 
هاشمی‌رفســنجانی الگوبــرداری می‌کنــد چون 
وقتی آقای هاشمی سال 84 نتوانست در انتخابات 
ریاست‌جمهوری موفق شــود و شاهد آرای منفی 
خود بود، به سمت مواضع دوپهلو رفت و سعی کرد 
در فرصت‌هایی که به دست می‌آورد برای خودش 
محبوبیت کســب کند و چهره‌ای کــه آرای منفی 
قوی در جامعه داشت را تغییر دهد. آیا احمدی‌نژاد 
قصد الگوبرداری از آقای هاشــمی را دارد؟ اما یک 
فرقی بین آقای هاشمی و آقای احمدی‌نژاد است 
و آن اینکه احمدی‌نژاد به جای اخذ موضع دوپهلو، 
خیلی موضع‌های صریح و تند در مقابل نظام اتخاد 
می‌کند. آیا این رفتارها برای او محبوبیت می‌آورد؟

   قطعا خیر. حالا ممکن اســت بعضی از شــعارها 
و حرف‌هایی کــه می‌زند برای تعــدادی که معانــد نظام و 
ضدانقلاب هســتند جلب توجه کند. البتــه این افراد چون 
نظام را قبول ندارند شاید به انعکاس حرف‌های احمدی‌نژاد 
مبادرت کنند. در واقع این کار آنها نــه از باب اینکه به آقای 
احمدی‌نژاد علاقه داشته باشند بلکه بیشتر قصد استفاده 
یا سوءاستفاده از این حرف‌ها را دارند که علیه نظام جریانی 
را راه بیندازند. بنابراین بحث الگوبرداری اصلا امکان‌پذیر 
نیست. چون آقای هاشمی رفســنجانی از همان جوانی و 
دوران مبارزات و بعد از انقلاب یک مشــی ثابت داشــت. 
ایشــان روش ثابتی داشــت و در طول یک زمان بسیار بلند 
مخصوصا از زمانی که انقلاب پیروز شد و مردم بیشتر ایشان 
را شناختند یعنی از سال 57 به بعد، این مشی را ادامه داد و 
روش خود را در نمازجمعه، ســخنرانی‌ها و مسئولیت‌های 
مختلف نشــان داد ولی بعید می‌دانم که چنین ظرفیتی در 
آقای احمدی‌نژاد وجود داشته باشد. به همین دلیل می‌بینیم 
نامه‌ای که آقای مشایی به آقای خاتمی می‌نویسد و مسائلی 
را عنوان می‌کند، نشان‌دهنده این است که خود این جریان 
نمی‌خواهند در راس باشــند بلکه می‌خواهد خودشان را به 
نوعی به سایر جریان‌های قوی‌تر از خودشان وابسته کنند تا 

آنها را هم به نوعی پشتیبان خودشان قرار دهند. 
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استراتژی جدید
کنگره آمریکا به تازگی لایحه تحریم هایی را علیه ایران، روسیه و کره شمالی تصویب کرده که در صورت 
امضای این لایحه توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این تحریم ها که برای مقابله با برنامه موشکی 
ایران و بیشتر متوجه فعالیت های سپاه پاسداران است، لازم الاجرا خواهد شد؛ تحریم هایی غیرهسته ای که 
به نظر می رسد با هدف فشار بر ایران و خروج کشــور از توافق برجام اعمال می شود. این در حالی است که 
تمامی کارشناسان متفق القول می گویند در هر شرایطی ایران نباید ناقض برجام باشد بلکه باید با یک راهکار 

دیپلماتیک، آمریکا را در انزوا قرار دهد. سیاست‌خارجی

بازی خطرناک

ایران نباید خوشحالی خروج از برجام را به‌ ترامپ هدیه کند

تیتر   یک

مهدی مطهرنیا

کارشناس مسائل آمریکا

به دنبال طرح تحریم‌هــای جامع ایران، روســیه و 
کره‌شمالی در مجلس ســنای آمریکا که پیش‌تر از سوی 
مجلس نمایندگان این کشــور به اتفاق آرا تصویب شــده 
بود، اکنــون این طــرح‌ در انتظــار تایید دونالــد‌ ترامپ، 

رئیس‌جمهور آمریکاست. 
تحریم‌هــای جدید تجمیــع مجموعــه تحریم‌ها 
علیــه جمهــوری اســامی در یــک ســبد در کنــار 

تحریم‌هــای جدید روســیه و تحریم‌های کره‌شــمالی 
قرار می‌گیرد. این نکته بســیار اساسی به نظر می‌رسد 
که تحریم‌هــا جدید نیســتند بلکه اجمــاع تحریم‌های 
گذشــته برای تنبیه پیچیده تهران اســت و این مساله 
جهت به‌اشــتباه انداختن ایــران در فضاســازی برای 

خروج از برجام تصویب‌شده است.
دولت‌ ترامپ که از ابتدای روی کار آمدن رویکردی 
ضدایران و ضد‌برجام داشــت این روزهــا تمام توانش را 
برای فشــار بر ایران به‌کار گرفته اســت؛ به گزارش یک 
روزنامه آمریکایی دونالد‌ ترامپ از اینکه مشاوران امنیت 
ملی او راهــکاری برای اینکه چگونه آمریــکا می‌تواند از 
برجام خارج شود در اختیار او قرار نداده‌اند، کلافه است 

و آنها را موظف کرده تا راهکاری برای اعلام عدم‌پایبندی 
ایران بــه برجام ارائــه دهنــد. به‌خصوص‌که‌باب‌کورکر 
رئیس ‌جمهوریخواه کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا 
گفته است که اجرای بسیار سختگیرانه توافق هسته‌ای 
با ایران احتمالا باعث خواهد شــد که تهران تعهداتش 
را انجام ندهد و آن را نقض کند. بنابراین به نظر می‌رسد 
آمریکا بــا هر‌ ترفندی که شــده می‌خواهــد کاری کند تا 
ایران ناقض برجام باشد که البته ظاهرا اروپا با واشنگتن 
در این رابطه همکاری نمی‌کنــد.‌ ترامپ ‌بی‌میل نبود که 
یک دولت رادیکال در تهران بر سر کار آید تا برهم‌زننده 
برجام شود. بر همین اساس آنها تلاش کردند تا با عوامل 
آشــکار و پنهان زمینه واگرایی کشورهای اروپایی از این 
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زبان دیپلماسی
استراتژی ایران در قبال فشارهای 

واشنگتن باید چگونه باشد؟

اجماع‌شکنی
ایران باید در قبال تحرکات آمریکا 

فعالانه عمل کند

دغدغه‌های سناتور مستقل
انتقاد سندرز از رویکرد ضد ایرانی  

کاخ سفید

معاهده را به وجــود آورند. تلاش‌هایی که البته شــواهد 
و قرائن موجــود حکایت از ناکامــی ‌آنهــا دارد. یکی از 
وعده‌هــای انتخاباتی‌ ترامــپ پاره کردن برجــام بود که 
طیف‌های ‌رادیکال بــدان ‌امیدوار بودند امــا با روی کار 
آمدن او، اســتحکام برجام در چارچوب تعهد بین‌المللی 
مشخص شد و رئیس‌جمهوری آمریکا دریافت که ایجاد 
اجماع علیه ایران بسیار مشکل شده است. از این رو تمام 
تلاش خود را به خرج داد تا زمینه‌پرور ایجاد تحریم‌های 

جدید علیه تهران شود.
در این میان تاییــد دوبــاره پایبندی ایــران به مفاد 
برجام برای‌ ترامپ آن‌چنان ناگوار بود که حالا او به‌دنبال 
بهانه‌هایــی بــرای اجتناب از تاییــد آن برای بار ســوم در 
ماه اکتبر اســت و برای این هدف به‌دنبال تاکتیک‌هایی 
جدید می‌گردد. آمریــکا می‌خواهد با فشــار تحریم‌های 
غیر‌هسته‌ای بر ایران، تهران را به خروج از برجام‌ ترغیب 

کند. 
ایالات‌متحــده آمریکا در تحریم‌هــای جدید، از 
منظر حقوقی تــاش دارد تحریم‌ها را به‌گونه‌ای وضع 
کند که موجب نقض برجام نشــود. این در حالی است 
که تفسیر برجام در ایران، یک تفسیر موسع و گسترده 
است و توقع بعضی از مسئولان در ایران و توجه بخش 
عمومی نســبت به برجام آن اســت که بــا امضای آن 
همه مســائل زیرین و زبریــن ایــران و ایالات‌متحده 
آمریکا حل شود و چون این دیدگاه وجود دارد، آمریکا 
تلاش می‌کند بــا تصویب تحریم‌هــای جدید به‌عنوان 
بر‌هم زدن برجام از این معنــا در جهت بهره‌برداری در 
مبارزات سیاســی داخل کشــور بین جناح‌های سیاسی 

سود برد.
همچنیــن بایــد توجه داشــت که برجــام یک امر 
حقوقی و متکی بر گزاره‌های حقوقی در نظام بین‌الملل 
اســت و لایه‌هــای نظارتــی متفاوتــی دارد. اگــر این 
لایه‌های نظارتــی، تحریم‌های جدیــد را در تعارض با 
برجــام معرفی کند، ننــگ بر‌هم زدن برجام بر پیشــانی 
واشنگتن خواهد نشســت یا اگر‌ ترامپ با گرفتن پرونده 
هســته‌ای و نظارت بر اجرای آن از وزارت امور خارجه 
آمریکا و شخص رکس تیلرسون و سپردن به کاخ سفید، 
به‌گونه‌ای عمل کند که بخواهــد به بهانه‌هایی پایبندی 
ایران به تعهداتش را تایید نکند و دلایل محکمه‌پسندی 
برای اروپا، چین و روســیه نداشته باشــد، در انزوا قرار 
خواهد گرفت. در نتیجه آنچه ‌ترامپ در ارتباط با برجام 
و گــزارش بعدی بیــان می‌کنــد، بیش از آنکــه از یک 
واقعیت سیاسی برخوردار باشد یک بلوف سیاسی است 
و اگر بخواهد این بلوف سیاسی را جامه‌عمل بپوشاند، 

آمریکا را به انزوا خواهد کشید.
اگر بخواهیم نگاهی کلی به سیاست‌های واشنگتن 
نســبت به تهران داشــته باشــیم باید گفت که آمریکای‌ 
ترامپ خواهان محدودســازی همکاری‌های بین‌المللی 
بــا ایــران و محاصــره منطقه‌ای تهــران اســت. در بعد 
بین‌المللــی، ایالات‌متحــده آمریکا از سیاســت کلان 
مهندســی معکوس پاره کردن برجام اســتفاده می‌کند. 
به بیان ســاده‌تر آمریکا بر آن اســت تا با تحت فشار قرار 
دادن افکار عمومی در تهران زمینه‌های فشــار بر دولت 
و نهادهای فرادولتی را برای خروج از برجام فراهم سازد 
تا‌ بار دیگــر آمریکا بتوانــد اجماع جهانی علیــه ایران را 

رهبری کند. این رویکرد درواقع احیای تئوری جنگ‌های 
نامتعادل علیــه تهران خواهــد بود که با محدودســازی 
و تفســیر بســیار محدود از برجام برای اقــدام عملیاتی 
تکمیل می‌شــود. اما در بعد منطقــه‌ای، آمریکا به‌دنبال 
محاصره تهران است. این محاصره بر مبنای بزرگ‌نمایی 
حرکت‌هــای تهــران در پایتخت‌های کشــورهای عربی 
و ادعاهای‌ دروغی چون صدور تروریســم و حقوق بشــر 
اســتوار اســت و تلاش می‌کند به مــوازات تحریم‌های 
تنبیهی پیچیده و موثــر کردن این تحریم‌هــای تنبیهی 
نوعی محاصره منطقه‌ای تهران را با رهبری واشــنگتن، 
مدیریــت تل‌آویو و پشــتیبانی و اجرای ریــاض به انجام 

رساند. 
آمریکا خواستار آن اســت که هم‌اکنون در منطقه و 
نظام بین‌الملل ایران به‌عنــوان تهدید امنیت ملی و صلح 
جهانی مطرح و اجماع جهانی علیه ایران را رهبری کند تا 
بتواند بعد از موفقیت در کنتــرل داعش یا حتی به موازات 

این امر، مهار بنیادین ایران را به انجام برساند. 
در این میان دیپلماســی ایران برای ناکارآمد کردن 
اقدامات و اهداف کاخ‌سفید بسیار مهم است؛ ایران باید 
ایران یک دیپلماسی فعال باشد و مسیر تعامل با جهان را 
در دستورکار قرار دهد. در مســیر دیپلماسی فعال و تعامل 
با جهان، ایران در وهله نخســت باید در عرصه داخلی به 
یک اتحاد و انسجام درونی معنادار دست یابد. ایران باید 
به نقد درونی رفتارها و کنش‌های سیاســی خود در عرصه 
منطقه‌ای و بین‌المللی روی آورد تا از یک ســو نقاط قوت 
خود را فربه و از ســوی دیگر با نگــرش واقع‌گرایانه نقاط 

ضعف خود را کمرنگ‌تر کند. 
همچنین برای آنکه قدرت تصمیم‌گیری‌های ایران 
در عرصه جهانی افزایش یابد، بایــد یکصدایی در داخل 
کشور بیشــتر شــد. یعنی تمامی ‌نهادها و افراد در راس، 
به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی یک رویکرد را دنبال 

کنند تا تاثیرگذاری آن بیشتر باشد. 
از طرف دیگر انتخاب کارگــزاران و عاملیت‌ها مهم 
است. ساختار و کارگزار دو نیم رخ از یک رخ تمام هستند. 
انتخاب افــرادی کــه ادراک بین‌المللی خوبی نســبت به 
لایه‌های تحولات آینده دارند، در جایگاه‌های مهم سیاسی 
به ویژه در عرصه سیاست خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. 
وجود شخصی چون محمدجواد ظریف با فهم و ادراک بالا 
از محیط بین‌المللی بود که زمینه‌پرور موفقیت دیپلماسی 
ایران در برجام شد. البته این موفقیت، پیروزی مطلق نبود 

چرا که دســتاورد پیروزی مطلق در مذاکره مدنظر نیست. 
اساسا مذاکره فرآیندی است که در آن برد-برد وجود دارد 
و ایران توانست با دیپلمات برجسته خود و تیم متخصص 

خویش زمینه‌های برد در این فضا را بدست آورد.
درواقع ایران توانست طی برجام به امتیازات مدنظر 
خود دست یابد. آمریکا و سایر قدرت‌های بین‌المللی نیز 
به اندازه و مرتبه خود بــه برد و امتیاز خاص خود دســت 
یافته و قضاوت درونی میان کشــورهای جهان بر‌اساس 
این برد- برد، یک قضاوت مثبت بود. در این‌ میان ایران 
توانست به انرژی هســته‌ای صلح‌آمیز دست یافته و آن 
را بر‌مبنای غنی‌ســازی اورانیوم در داخل کشور معنا و به 
رسمیت بشناساند. از سوی دیگر تحریم‌های موجود در 
گســتره پرونده هسته‌ای برداشته شــد و در نهایت ایران 
قدرتمندانه به باشــگاه انرژی هســته‌ای قدم گذاشــت. 
بنابراین ایران نــه تنها موقعیــت خود را در این باشــگاه 
رسمیت بخشــید، بلکه به‌عنوان کشــوری تعامل‌گرا در 
نظام بین‌المللی مورد پذیرش واقع شــد. بــر این مبنا بود 
که در دو ســال اخیر ما شــاهد باز شــدن فضای فعالیت 
اقتصادی در ایران، بالا رفتن میزان فروش نفت و رشــد 

اقتصادی قابل قبول‌بودیم.‌
بنابرایــن باید عاملیت‌هــا و کنشــگران در رده‌های 
گوناگون بازتعریف و افرادی انتخاب شــوند که ادبیات و 
درک کنونی از زمان حال و مهمتر از آن، آینده زمان داشته 
باشــند. در کنار اینها باید پارادایم، دکترین، سیاست‌های 
کلان و استراتژی ایران در حوزه سیاست خارجی به خوبی 
شفاف شود و در چارچوب این ساختار و عاملیت و کارگزار 
پیوند بخــورد تا بتواند زمینه‌ســاز ایجاد فضای مناســب و 
موثــر در چارچوب دکتریــن تعامل ســازنده و مقتدرانه در 

آینده باشد. 
ایران باید شرکای استراتژیک و دشمن استراتژیک 
خود را در منطقه و نظام بین‌الملل بر‌اســاس واقعیت‌های 
موجود و گزاره‌های عینی و متقن انتخاب نماید. در نتیجه 
بازنگری در حوزه‌های مفهومی، گفتمانی، رفتار سیاسی و 

کنش دیپلماتیک باید مورد توجه قرار گیرد. 
در ایــن میان با وجود فشــارهای آمریکا و شــخص‌ 
ترامپ، ایران اصلا نباید کشــوری باشد که از برجام خارج 
می‌شــود. آنچه‌ ظریف می‌گوید صحیح اســت مــا نباید 
خوشــحالی خروج از برجام را به‌ ترامپ هدیه کنیم دونالد‌ 
ترامپ در پی مهندسی معکوس پاره کردن برجام در کمپین 
خود است. بدین معنا که با ایجاد فشار بر تهران، زمینه‌های 
فشــار بر دولت از طریــق نهادهای فرادولتــی را فراهم و 
زمینه‌ســاز خروج ایران از برجام شــود. این در حالی است 
که با خروج ایران از برجام بسیاری از چالش‌های رودرروی 
ایالات متحــده آمریکا جهت ضربه زدن بــه ایران در این 

دوره را از میان برخواهد داشت. 
درنهایت باید بپذیریم ایران درحالی‌که از برجام خروج 
نمی‌کند باید به‌طــرف گفتمانی برود کــه بتواند به‌عنوان 
سناریوی بدیل، سناریوی مهندســی معکوس پاره کردن 
برجام و تنبیهات پیچیده ‌را به نفع خــود تغییر دهد که این 
نیازمند بیان گفتمان ســام و صلح اســت. در درون باید 
مسائل جناح‌های سیاسی تا سرحد ممکن حل و به سمت 
یک اتحاد ملی در پرتو سلام و درود بر یکدیگر شکل بگیرد 
و از طــرف دیگر ایران پرچمــدار صلح در منطقــه و نظام 

بین‌الملل و تعامل سازنده موثر مقتدرانه باشد.  

اگــر بخواهیــم نگاهــی کلــی بــه 
سیاســت‌های واشــنگتن نســبت 
به تهران داشــته باشــیم باید گفت 
کــه آمریــکای‌ ترامــپ خواهــان 
همکاری‌هــای  محدودســازی 
بین‌المللــی بــا ایــران و محاصــره 
منطقــه‌ای تهــران اســت. در بعــد 
بین‌المللی، ایالات‌متحده آمریکا از 
سیاست کلان مهندســی معکوس 

پاره کردن برجام استفاده می‌کند
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آمریکا به‌دنبال برجام موشکی است 
گفت‌وگوی مثلث با محمد جمشیدی، استاد دانشگاه تهران

پایبندی به تعهدات برجام به‌گونه‎ای حرکت کند که آمریکا 
به بهانه حفــظ برجام هرگونه فشــاری را بر ایــران اعمال 
نکند. در این راســتا ایران باید صرفا به هر آنچه در برجام 
متعهد شده و تعریفش از برجام اســت کاملا پایبند باشد. 
مقام معظم رهبری نیز در نامه تایید برجام 9 مورد از تفسیر 
جمهوری اسلامی ایران از برجام را که مورد اجماع داخلی 
است، ذکر کردند. زیرا هر حرکت و همکاری فراتر از برجام 
این تصور را برای آمریکا به‌وجود می‌آورد که ایران با فشار 
بیشــتر همراه‎تر می‌شــود و ما نباید این برداشت را ایجاد 
کنیم. ضمن اینکه ذیل توافق برجام هم اگر طرف ایرانی 
به این نتیجه دســت یابد که آمریکا به تعهداتش در برجام 
پایبند نیست، طبق مفاد برجام می‎تواند برخی از تعهداتش 
را متوقف کند. باید گفت این مکانیسمی ‌است که در متن 
برجام وجود دارد و نقض برجام به حساب نمی‎آید. ضمن 

آنکه سیاســت ایران، تعهد یک طرفه نیست و باید نشان 
دهد که آمریکا با زیاده‌خواهی‌هایش برجام را نقض می‎کند 
و جمهوری اســامی به‌عنوان مهمترین گام در این زمینه 

نباید آنها را در این مسیر همراهی کند.
همانطور که خودتان بیــان کردید آمریکا همواره 
به‌دنبال تهدید و فشــار بر ایران اســت؛ به نظر 
شــما آمریکا در نهایت با این رویکرد به‌دنبال چه 

اهدافی است؟
   در ابتدا در بحــث تهدیدات و تحریم‏های آمریکا 
علیه ایران باید گفــت که عملکرد ‌ما در حوزه دیپلماســی 
به‌گونه‎ای بوده که این طرز تلقی اشــتباه را به‌وجود آورده‌ 
که آمریکا با تهدید و افزایش فشــار بر ایــران می‏تواند به 
اهدافش دست یابد. به همین خاطر ایالات‌متحده آمریکا 
با افزایش فشــار بر ایران به‌دنبال تشدید محدودیت‎های 
هســته‎ای و فنی در ایران، تقویت مکانیسم اعمال فشار 
و از همــه مهمتر اجبــار تهران بــه مذاکــره در خصوص 
مســائل منطقه‌ای و موضوعات فراهســته‎ای است و در 
نظر دارد به نوعــی در موضوعاتی که در برجــام گنجانده 
نشده، ‌به مسائل موشکی و سیاســت دفاعی و منطقه‎ای 
ایران ورود کنــد. درواقع تحریم، ابزار همیشــگی آمریکا 
و مهمتریــن ضمانتش در اجرای برجام اســت و با تحریم 
ایران را وادار می‎کند که تعهداتش ر ا انجام دهد. بنابراین 
هدف مشخص اســت‌؛ ایالات‌متحده آمریکا می‎خواهد 
در حوزه‏های راهبــردی که ایران قدرتمنــد عمل می‎کند 
مولفه‌های قدرت ملــی ایران را تضعیــف و محدود کند. 
درواقع بحث هسته‎ای هم به حوزه قدرت ایران در عرصه 
منطقه‎ای برمی‎گردد که موازنه قــدرت منطقه‏ای را متاثر 
کرده است و آنها درصدد هستند تا تهران را وادار به کوتاه 
آمدن در برجام کنند. بنابراین سیاست ایالات‌متحده آمریکا 
کاملا مشخص است. آنها همان رویکردی را که در برجام 
پیاده کردند در حوزه‌هــای دیگر هم دنبــال می‌کنند تا به 

برجام‏ جدید در حوزه منطقه و‌موشکی دست یابند.
در این شــرایط که آمریکا به‌دنبال متشنج کردن 
فضا و جوسازی علیه ایران است برخی کشورهای 
اروپایی نیز آزمایش موشــکی ایــران را محکوم 
کردند؛ به نظر شما در این موقعیت ایران از لحاظ 
دیپلماتیک و روابط با کشــورهای اروپایی و چین 
و روســیه باید چگونــه عمل کند تا منافع کشــور 

حفظ شود؟ 
   این موضوع امری بدیهی و الزامی ‌اساسی است 
که ایران باید تلاش کند تا کشــورهای مختلف خصوصا 
اعضای دیگر پنج به علاوه یک و اروپا را به سمت موضع 
خودش جذب کند. درضمن باید توجه داشت که اروپاییان 
از برجام حمایت می‎کنند زیرا برجام را مکانیسم خوبی برای 
مهار قدرت ایران می‎دانند اگرچه در حوزه‏های موشــکی 
و فراهســته‏ای با آمریکاییان همراه هســتند. همانگونه 
که فدریکا موگرینی به صراحت اعلام کــرد که آمریکا به 
برجام متعهد باشد زیرا تحریم‏های ما علیه برنامه موشکی 
و مســائل حقوق بشــری ایران از آمریکا قوی‌تر اســت و 
می‎بینیم آمریکا باید به آنها الحــاق پیدا کند. بنابراین باید 
مدنظر داشــت که اروپا نیز آغوشــش را به روی ایران باز 
نکرده و تحت هر شرایطی با ایران همکاری نمی‎کند. اگر 
در حفظ برجام با ایران همراه هســتند و مخالف آمریکا به 
این دلیل است که از نظر آنها برجام برای مهار موضوعات 
هســته‎ای کفایت می‎کند اما در حوزه‏های دیگر قدرت در 

ایران با آمریکا همکاری می‎کنند.
در بحث چین و روســیه نیــز باید گفت آنهــا به‌طور 
طبیعی با مواضع ‌ترامپ و سیاست‎هایی که اعمال می‎کند 
مخالف هستند و ایران باید از این موقعیت بهترین استفاده 
را کند تا آنهــا را به‌عنوان اعضای دائم شــورای امنیت به 

سمت سیاست‌ها و مواضع خودش جذب کند. 

کنگره ایالات‌متحده آمریکا هفته گذشته لایحه 
تحریمی‎ علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی را تصویب 
کــرد و اکنون نوبــت دونالــد ‌ترامــپ، رئیس‌جمهور 
آمریکاســت که با امضای این لایحه آن را لازم‌الاجرا 
کنــد. در ایــن راســتا گفت‌وگویــی بــا دکتــر محمد 
جمشــیدی، اســتاد دانشــگاه تهــران داشــتیم. به 
عقیده‌وی؛ تحریــم،‌ ابزار همیشــگی آمریــکا برای 
اعمال فشار بر ایران و دستیابی به اهدافش است، اما 
ایران باید ضمن عمل به تعهداتش در مقابل فشارهای 
آمریکا ایســتادگی کند و‌بر حقوق خود پافشاری کند. 
جمشــیدی همچنین معتقد است که هدف واشنگتن 
از اعمال تحریم‌های جدید و فشار بر ایران، آن است 
که همان رویکرد برجام را در قبــال ایران دنبال کنند و 
در حوزه منطقه و موشکی نیز به برجام جدیدی با ایران 

دست پیدا کنند.

3 فاطمه سادات فهری
خبرنگار

حال که کنگره آمریکا به نوعی با نقض روح برجام، 
طرح تحریم علیه ایران، کره‌شمالی و روسیه را 
تصویب کرد و این لایحــه در انتظار تایید ‌ترامپ 
اســت، چه ســناریوهایی پیش روی ایران قرار 

دارد و ایران باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
   اســتراتژی ایالات‌متحده آمریکا این است که با 
هر بهانه‎ای، تحریم‏ها علیه ایران را افزایش دهد؛ درواقع 
آمریکا در صورت وجود یا عدم‌وجود برجام به‌دنبال تشدید 
فشار اقتصادی بر ایران است. زیرا ایران تهدیدی رسمی 
برای آمریکا محسوب می‌شود. بنابراین توافق نامه برجام 
تنها دستاویزی برای این هدف آمریکا است. درضمن آ‎نها 
برجام را به‌گونه‎ای طراحی کرده‎اند که مکانیسم بازگشت 
تحریم‎ها در آن تعبیه شــده ‌بــه صورتی‌کــه تحریم‏ها به 
صورت واقعی برداشــته نشــود. درواقع برجام با طراحی 
آمریکا مکانیسمی‌ برای اعمال فشــار مستمر و نظارت بر 
فعالیت‎های ایران است. در این شرایط دو‌راهکار اساسی 
وجود دارد؛ نخســت راهکار اقتصــادی و دیگری راهکار 
سیاســی- امنیتی. در حوزه اقتصادی، نیازها و خواسته‎ها 
اعم از تعاملات بانکی و تجارت بین‌الملل را باید به‌گونه‎ای 
طراحی کنیم که کمترین آســیب را از قبــل این تحریم‏ها 
داشته باشــیم. این مهم که امری تخصصی و اقتصادی 
اســت را بارها مقام‌‌معظم‌رهبــری تحت عنــوان اقتصاد 
مقاو‌متی به‌عنوان یک رویکرد اساسی مطرح کرده‏اند. در 
بحث مسائل سیاسی نیز ایران باید به طریقی رفتار کند تا 
این پیش‌فرض ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر اینکه ایران 
نیازمند توافق برجام اســت و براســاس همیــن فرض نیز 
ایران را تحت فشار قرار می‎دهند را از بین ببرد. باتوجه به 
اینکه ایران به‌دنبال خروج از برجام نیست می‌تواند ضمن 
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تحریم‌هــای جدیــد مجلــس نماینــدگان آمریکا در 
حالی علیه ایران به تصویب رســیده ‌که این بار موضوعاتی 
غیرهسته‌ای از جمله برنامه موشکی ایران، ادعای حمایت 
از تروریسم و مباحث مربوط به حقوق بشر بنای این تحریم‌ها 
قرار گرفته است. البته دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا 
از همان آغاز به‌دنبال راهی بود تا بــا ایجاد موانعی، اجرای 
برجام را به شکست بکشاند، اما وقتی در عمل در جریان تبعات 
خروج یکجانبه واشنگتن از برجام و پیامدهایی که این موضوع 
می‌توانســت برای این کشــور در عرصه بین‌الملل به‌وجود 
آورد قرار گرفت، دستورکار جدیدی را مبنای عمل خود قرار 
داد‌؛ سیاستی که به‌واسطه آن، آمریکا به بهانه موضوعاتی 
غیرهسته‌ای که در چارچوب تفاهمات برجام قرار نمی‌گیرد، 
فضای فشار و تهدید علیه ایران را شکل دهد. اگر بخواهیم 
استراتژی دولت دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده 
آمریکا در قبال برجام را در یک جمله بیان کنیم باید گفت که 
او در پی‌آن است کاری کند تا ایران از برجام خارج شود. این 
استراتژی و سیاستی است که از سوی تندروهای آمریکایی 
دنبال می‌شود. این استراتژی سبب می‌شود آمریکایی‌ها با 
صدای بلند فریاد بزنند که دیدید ایرانیان قابل اعتماد نیستند 

و به برجام پایبند نماندند.
درواقع آمریکا به‌دنبال آن است که تهران را عصبانی 
و احساســاتی کند به‌گونه‌ای که در نهایــت ایران به نقض 
برجام مبادرت ورزد و آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی ‌هم در 
گزارش بعدی بگوید ایران آنطور که باید و شاید به تعهداتش 
بر‌اساس توافق عمل نکرده است. بنابراین یکی از خطرات 
مهمی ‌که برجام را تهدید می‌کند همین فشارهای آمریکا بر 
ایران است. این در حالی است که اکنون جمهوری اسلامی 
ایران باید بسیار هوشیار باشد و اصلا دست به اقداماتی نزند 
که حتی تلقی نقض برجام به‌وجود آید؛ چه رسد که بخواهد 

به واقع برهم زننده و کشور نخســتی باشد که از برجام خارج 
می‌شود. اینها در شرایطی است که اتحادیه اروپا، سازمان 
انرژی اتمی، سازمان ملل و حتی خود آمریکا پایبندی ایران 
به تعهداتش در قبال برجام را تایید کرده‌اند. در این صورت 
چرا ما باید از برجام خارج شویم. واشنگتن برنامه‌ریزی کرده 
است که با خروج ایران از برجام، کشور ما را در انزوای جهانی 
قرار دهد. این در حالی‌است که امروز آمریکا است که در این 

انزوا قرار گرفته است.
در خصــوص تحریم‌هــای یکجانبه آمریــکا نیز باید 
مدنظر داشت این مســاله که تحریم‌های آمریکا ناعادلانه 
علیه ایران وضع شده یک مســاله است و تاثیر تحریم‌ها بر 
ایران یک بحث دیگر. باید توجه داشت که هر نوع تحریمی 
‌برای هر کشوری مشکل‌ساز خواهد بود. در برخورد با چنین 
تحریم‌ها ‌یا چنین سیاســت‌هایی که از سوی دولت آمریکا 
صورت می‌پذیرد، جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه دهد تا 
مشکلات ناشی از تحریم بر کشور مستولی شود. تحریم‌های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران همواره وجود داشــته است، اما 
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که نوع مقابله با آنها 
می‌تواند حائز‌اهمیت و به عبارتی کلید حل مسأله باشد. یعنی 
ما نباید میدان را برای تندروهای آمریکایی خالی کنیم که هر 
کاری خواستند انجام دهند. بلکه دستگاه دیپلماسی کشور 
باید با یک سیاست درست به‌گونه‌ای پیش برود که واشنگتن 

در اعمال سیاست فشار بر ایران شکست بخورد. 
در این دوره باوجودی ‌که‌ ترامــپ خیلی غیر منطقی 
اســت اما باز هم ایران باید با زبان دیپلماســی پیش برود. 
دولت باراک اوباما نســبت بــه دولت دونالــد ‌ترامپ خیلی 
واقع‌بین‌تر بود و به همین جهت ایران توانست در آن دوره، 
گفت‌وگوهایی را با واشــنگتن ترتیب دهد. امــا تازه برجام 
شکل گرفته و اجرایی شده بود که دولت اوباما دوران هشت 
ســاله‌اش پایان یافــت و ‌ترامپی روی کار آمــد که همواره 
بر طبل ایران‌هراســی و ضدیت با برجام می‌کوبد.‌ ترامپ 
با وجود تمــام لفاظی‌ها تاکنــون دو بار پایبنــدی ایران به 
تعهداتش در قبال برجام را تایید کرده است اما همانطور که 
اشاره شد به‌شدت به‌دنبال آن است راهی پیدا کند تا ایران 
را وادار به نقض برجام کند. فشارهای دولت جدید واشنگتن 

در قالب تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز در همین راستا شکل 
می‌گیرد و آنها تلاش دارند با این فشــارها ایران را وادار به 

خروج از برجام کنند. 
به‌هر‌حال اکنون ایران در چنین موقعیتی قرار گرفته ‌و 
باید به هر ترتیب برجام را حفظ کند و از آن خارج نشود. باتوجه 
به اینکه در آمریکا یک دولت غیرمنطقی و یک شخص کاملا 
‌بی‌منطق چون ترامپ روی کار است کار برای ایران دشوار 
است. اما در همین فضا نیز شخصی چون رکس تیلرسون در 
جایگاه وزارت‌خارجه قرار دارد که برخلاف ‌ترامپ و وزیر دفاع 
و خیلی دیگر از سیاستمداران جدید آمریکا رویکرد متعادلی 
در قبال ایران دارد. بنابراین اکنــون ایران برای حفظ برجام 
می‌تواند از فرصت حضور تیلرسون استفاده کند تا آمریکای‌ 
ترامپ نتواند سیاســت‌های ناعادلانه‌اش علیــه ایران را به 

راحتی پیش ببرد. 
همچنین در شــرایط کنونی ایران بایــد روابطش را با 
کشــورهای اروپایی تقویت کند و اجازه ندهد آمریکا دوباره 
به آنها نزدیک شــود. بعد از خروج اوباما از کاخ‌سفید بعید به 
نظر می‌رسد که روابط واشنگتن با اروپا به دوره قبل بازگردد. 
اقدامات غیرهمسوی ‌ترامپ با اروپا بر سر پیمان ناتو و پیمان 
آب و هوایی پاریس، این دو قاره را از هم دور کرده اســت و 
تهران باید از این فرصت اســتفاده کند. حتی اگر ایران در 
برخی موارد و اقدامات با سیاستمداران اروپایی به مشورت 
بنشیند، خیلی به نفع‌مان خواهد بود. در این بین روسیه و چین 
به ایران نزدیک‌تر هستند که این هم برای ایران یک فرصت 

محسوب می‌شود. 
در نهایت درباره برجام باید این نکته را مدنظر داشــت 
که با گذشت چند سال از دستیابی به توافق هسته‌‌ای، برجام 
اثرات خود را به نمایش گذاشــته شده اســت و همگان نیز 
به خوبی می‌دانند این توافق از چه اصــول بنیادین و مبانی 
مستحکمی ‌برخوردار است. درواقع سازوکار برجام به‌گونه‌ای 
نیســت که آمریکا به‌عنوان یک ابرقــدرت جهانی بتواند به 
صورت یکجانبه از آن خارج شــود. اما به هر حال دشمنی و 
خصومت آمریکا‌یی‌ها در قبال تهران همچنان ادامه دارد و 
در واکنش به چنین رویکردی، ایران باید بهترین راهکارها 

را در پیش بگیرد. 

استراتژی ایران در قبال فشارهای واشنگتن باید چگونه باشد؟

زبان دیپلماسی

علی خرم

سفیر پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل

43

36
6 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م

ی
رج

خا
ت 

س
یا

س

سیاست خارجی



رویکرد حزب جمهوریخواه و شخص دونالد‌ ترامپ از 
ابتدا ضدیت با برجام بود که این ضدیت به سه دلیل است؛ 
دلیــل اول به دشــمنی و خصومتی‌ بازمی‌گــردد که کلیت 
آمریکا و حزب جمهوریخواه نسبت به ایران دارند؛ دلیل دوم 
به مشاوران ملی‌گرایی مربوط می‌شود که در اطراف‌ ترامپ 
وجود دارند، اشخاصی مانند استیو بنن که سابقه حضور در 
عملیات طبس را دارد؛ از آنجایی که عملیات طبس شکست 
خورد، بنن نگاه بدی نسبت به ایران دارد. همچنین جیمز 
متیس، وزیر دفاع کنونی جــز‌و نیروهای دریایی آمریکا در 
لبنان بوده است. مشاور یهودی و داماد‌ ترامپ نیز نگاهی 

ضد‌ایرانی دارند.
دلیل ســوم به کینه و دشــمنی شــخصی بین دونالد‌ 
ترامپ و بــاراک اوباما ربط دارد؛‌ ترامپ به‌دنبال آن اســت 
که تمام دســتاوردهای اوباما در 8 سال اخیر را از بین ببرد. 
باراک اوباما در سال‌های اخیر دو دستاورد مهم در عرصه 
سیاست خارجی داشت که شامل برجام و عادی‌سازی روابط 
با کوبا می‌شود.‌ ترامپ در بحث عادی‌سازی روابط با کوبا، 
این روابط را به حالت تعلیق درآورد و به نوعی به سمت سرد 
کردن حرکت داد. در ارتباط با برجام نیز به‌دنبال آن است که 
دستاورد اوباما را از بین ببرد. برای از بین بردن برجام، دولت‌ 
ترامپ به چند طریق می‌تواند عمل کند؛ روش اول اعمال 
تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران است. این تحریم‌ها 
می‌تواند به بها‌نه‌های حقوق بشــر، تروریسم و برهم زدن 

ثبات در منطقه از سوی ایران انجام شود.
انتظار آمریکا این اســت که این تحریم‌هــا ایران را 
در تنگنا قرار دهد و تهران را به این نتیجه برســاند که چون 
نمی‌تواند از نتیجه برجام بهره‌برداری کند پس بهتر است که 
از این توافق خارج شود. اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای 
نخستین گامی ‌است که واشنگتن با هدف خروج ایران از 

برجام در پیش گرفته است. 
 اقدام دوم این اســت که تلاش دارنــد از متن برجام 
استفاده کنند؛ یعنی اعلام کنند که برخی از کارها و اقدامات 
ایران در تناقض با برجام اســت. درواقع آنها می‌خواهند از 
منظر حقوقی وارد شوند و نشان دهند که جمهوری اسلامی 
ایران حتی به مفاد برجامــی ‌که خود امضا کــرده، متعهد 
نیســت. بیانیه‌ای که آمریکایی‌ها در ارتبــاط با ماهواره‌بر 
سیمرغ آماده کردند نیز در همین راستاست. اقدام سومی 
‌که واشــنگتن برای ضربه زدن به برجام اســتفاده می‌کند 
بحث تبلیغات و جنگ روانی است. آمریکا اعلام کرده که 
می‌خواهند از ســایت‌های نظامی ایران بازدید کنند، بارها 
گفته‌اند که برجام باید مورد بازنگری قرار بگیرد و از احتمال 
تایید نشدن پایبندی ایران به تعهداتش در ماه آینده سخن 
می‌گویند. آمریکا با این تبلیغات و جنگ روانی به‌دنبال آن 
است که هم ایران و هم کشورهای اروپایی تحت فشار قرار 
گیرند و به این نتیجه برسند که برای حفظ برجام باید دوباره 

مذاکراتی صورت بگیرد.
آما آنچه‌ ایران باید انجام دهد این اســت که نباید در 
دامی ‌که آنها طراحی کرده‌اند، قرار گیرد. یعنی تا زمانی که 
آمریکایی‌ها برجام را به صراحت نقض نکرده و از آن خارج 
نشده‌اند،‌ ایران نیز نباید از برجام خارج شود. خروج از برجام 
دقیقا همان چیزی اســت که تیم‌ ترامپ می‌خواهد. پس 

بهره‌گیری از شکاف اروپا و آمریکا
نباید اسیر جنگ روانی واشنگتن شویم

اقدام اول ایران باید این باشد که هرگونه خروج از برجام را 
منوط و مشروط به خروج آمریکایی‌ها از برجام کند. اقدام 
دومی ‌که ایران باید انجام دهد این است که همچنانکه تا 
امروز به مفاد برجام پایبند بــوده بعد از این نیز پایبند بماند و 
جای هیچ شک و شــبهه‌ای را باقی نگذارد. در عین حال 
همچنان با آژانس بین‌المللی اتمی ‌و کشورهای اروپایی در 
ارتباط باشد و مدام به آنها نشان دهد که ایران در چارچوب 
توافقنامه برجام عمل می‌کند و از تعهداتش عدول نکرده 
است تا از این طریق بتواند ابزار حقوقی که تیم‌ ترامپ به آن 
متوسل می‌شوند را ناکارآمد کند. اقدام سومی ‌که جمهوری 
اســامی ایران باید در دســتورکار قرار دهد، بهره‌گیری از 
اختلافات میان اروپا و آمریکا از یک سو و اختلافات آمریکا 
با روسیه و چین از سوی دیگر است. کشورهای اروپایی نیز 
امروز به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا و تیم‌ ترامپ به‌دنبال 
این هستند که به برجام ضربه بزنند زیرا تیم جدید کاخ‌سفید 
به صراحت این موضوع را بیان کرده کــه برجام توافقنامه 
بدی اســت و باید از بین برود. این یک فرصت و مزیت به 
نفع ایران است که باید روی آن کار کنیم و اجازه ندهیم که 
موضع اروپا و آمریکا یکی شود. همیشه باید این نکته مدنظر 
ما باشــد که تحریم‌های آمریکا زمانــی روی ایران اثرگذار 
بود که اروپایی‌ها نیز واشــنگتن را در اعمال این تحریم‌ها 
همراهی کردند. زمانی که تحریم‌هــای آمریکا یک‌جانبه 
باشد تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. بنابراین اختلافات میان 
اروپا و آمریکا فرصتی است که ایران نباید از آن غافل شود. 
ما به صورت همزمان باید به روسیه و چین نیز نزدیک 
شویم و از اختلافات پکن و مسکو با واشنگتن بهره ببریم. 
زیرا این کشورها از طریق برجام به منافعی در ایران دست 
پیدا کرده‌اند و طبیعتا برای حفــظ آن منافع تلاش خواهند 
کرد. مجموع این دو اقدام می‌تواند باعث شود که اجماع 
دوره اوباما علیه ایران دوبــاره بازنگردد. در این صورت اگر 
آمریکا برای نقض برجام تلاشی انجام دهد تنها خواهد بود 

و کشور دیگری آنها را همراهی نخواهد کرد. 
اقدام بعدی کــه هم‌اکنون نیز در حال انجام اســت 
اتخاذ یک موضع واحد به‌عنوان خروجی دستگاه سیاست 
خارجی ایران مبنی بر عدم نقض تعهدات از ســوی ایران 
است. این موضوع واحد و یکدست - اگر بخواهیم آن را با 
مواضع آمریکا مقایسه کنیم که چنددستگی و چندگانگی در 
مواضع آنها وجود دارد- یک مزیت به حساب می‌آید. نکته 
دیگری که باید در بخش رسانه‌ای و حتی میان نخبگان به 
آن توجه شود این اســت که به تبلیغات آمریکایی‌ها خیلی 
توجه نشود. زیرا بزرگنمایی صحبت‌های مقامات آمریکایی 
باعث می‌شود که دیگر کشورهایی که قصد سرمایه‌گذاری 
در ایران را دارند دچار‌ تردید و واهمه شوند. آنچه ‌باید مبنای 
تصمیم‌گیری ایران قرار بگیرد خروجی تصمیم آمریکا در 
سیاست خارجی‌اش است و نه حرف روزنامه‌ها و شعارهایی 
که به صورت غیرمســتقیم و پشــت‌پرده گفته می‌شود. ما 
باید نگاه کنیم ببینیم آمریکا در عرصــه عمل چه می‌کند و 
براساس آن تصمیم بگیریم. در نهایت در یک جمع‌بندی 
کلی باید گفت که دونالد‌ ترامپ به خوبــی می‌داند که اگر 
ایــران برجام را نقــض کند قادر نیســت از طریــق اعمال 
تحریم‌های چنــد جانبه دوبــاره ایران را به وضعیت ســال 
91 بازگرداند. زیرا رئیس‌جمهور آمریکا آگاه اســت قدرت 
و قابلیتی که اوباما در اجماع‌ســازی داشت را تیم او ندارد. 
پس تیم‌ ترامپ به‌دنبال این نیست که برجام نقض شود تا 
از طریق آن دوباره ایران را تحریم کنند زیرا توانایی اعمال 
تحریم‌های چندجانبه علیه ایران را دیگر ندارند. بلکه برنامه 
آنها این است که برجام توســط ایران نقض شود و چون از 
گزینه تحریم ناامید هستند راه برای گزینه نظامی باز شود. 
به نظر می‌رسد واشنگتن این چشم‌انداز را برای مساله ایران 
و برجام متصور است و در نتیجه ما باید با دیپلماسی صحیح 

بتوانیم مانع تحقق این چشم‌انداز شویم.  
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اجماع‌شکنی
ایران باید در قبال تحرکات آمریکا فعالانه عمل کند

تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه ایران از چند 
بعد قابل بررسی است؛ نخســت آنکه مقامات آمریکایی 
با به‌وجود آوردن چنین شرایطی و همچنین تحت فشار 
قرار دادن ایران به‌دنبال آن هســتند تا ایران دســت به 
نقض برجام بزند. زیرا اگر آمریکا بخواهد یک تنه از برجام 
خارج شــود، دیگر اجماع جهانی را همراه خود نخواهد 
داشــت. این در حالی اســت که چهره آمریکا در دنیا به 
بدعهدی شــناخته شــده زیرا به تعهداتش پایبند نبوده 
است. همچنین آمریکا در موضع انفعالی قرار دارد و باید 

پاسخگو باشد که چرا تعهداتش را اجرا نمی‌کند.
بنابراین امروز کار برای واشنگتن جهت اجماع‌سازی 
علیه ایران بســیار دشــوار اســت و این گونه نیست که 
هرچه آمریکا اراده کند بتواند انجــام دهد. اگر ما داخل 

ایران بــه صــورت یکپارچــه و متحد 
باشــیم می‌توانیــم آمریــکا را بر ســر 
جایش بنشانیم. مجلس باید مجموعه 
اقداماتــی انجام دهد تــا آمریکا بداند 
ایران می‌تواند علیه آنها دســت به کار 
شــود که تا ‌امروز نیز به درســتی عمل 

کرده است. 
بر اساس طرح مجلس یک سری 
وظایف بر عهده ســازمان انرژی اتمی 
‌و یک سری نیز بر عهده وزارت‌خارجه 
اســت. طرحی که مجلــس ارائه داده 
یک طرح کارشناســی شــده مشترک 
میان نمایندگان و وزارت‌خارجه اســت 
که در سطح سران سه‌قوه نیز هماهنگ 

شده است. 
در این طرح به اقدامات حقوقی و 
اقداماتی که سازمان انرژی هسته‌ای 
می‌توانــد انجــام دهــد و همچنیــن 
اقداماتی که در کمیســیون مشــترک 
برجام باید صورت پذیرد اشــاره شــده 
است. این پیگیری‌ها نشان‌دهنده آن 
است که ایران نمی‌خواهد ناقض برجام 
باشــد و فرصتی در اختیار آمریکا قرار 
دهد که ایران را ناقــض برجام معرفی 
کند. زیرا ایران تــا ‌امروز تمام اقدامات 

لازم و تعهداتش را بر‌اساس توافق انجام داده است. از 
آنجایی که آمریکا در صورت خروج از برجام، کشورهای 
اروپایی را همراه خود نــدارد بنابرایــن می‌خواهد به هر 

صورتی که شده ایران ناقض برجام باشد. 
اخیرا رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز 
صحبت‌های مهمی ‌داشــت. تیلرســون گفته که دنبال 
تحت فشار قرار دادن ایران هستیم اما نمی‌توانیم؛ باید 
شرایطی به‌وجود آوریم که ایران ناقض برجام باشد زیرا 
اگر یکطرفه برجام را نقض کنیم متحدان ما را همراهی 

نخواهند کرد.
می‌توان گفت واشنگتن به‌دنبال نوعی ناسیونالیسم 
آمریکایی است اما برای رسیدن به اهدافش می‌خواهد 
از جیب دیگــران هزینه کنــد. آنها می‌داننــد که نقض 

برجام هزینه‌بر است و نمی‌خواهند به تنهایی این هزینه 
را پرداخــت کنند. از ســوی دیگــر باب کورکر، ســناتور 
جمهوریخواه ســنا نیز اخیرا اعلام کرده که می‌خواهند 
شرایطی را به‌وجود آورند تا ایران ناقض برجام باشد، یعنی 
از برجام کنار بکشــد تا تبعات این موضــوع برای آمریکا 
نباشد. زیرا اگر واشنگتن دست به چنین اقدامی ‌بزند، در 
انزوا قرار می‌گیرد و متحدانــش با آن همراهی نخواهند 
کرد. ولی اگر شــرایطی را به‌وجود آورد که ایران مجبور 
شود دســت به چنین اقدامی ‌بزند آنها راحت‌تر می‌توانند 

با ایران برخورد کرده و عملا برجام را ‌بی‌خاصیت کنند. 
همچنین آسوشیتدپرس نیز اخیرا در خبری اعلام 
کرده که آمریــکا می‌خواهد درخواســت بازدید از مراکز 
نظامی ایــران را مطرح کند. واشــنگتن بــا طرح چنین 
درخواستی دنبال آن است که ایران مخالفت کند و در این 
صورت آن را بهانه قرار دهند تا برجام را زیر سوال ببرند. 
البته آنها نمی‌توانند چنین رویــه‌ای را ‌پیش بگیرند، زیرا 
باید دلایل روشنی برای آژانس ارائه دهند که بر‌اساس چه 
مستنداتی باید از مراکز نظامی ایران بازدید شود‌، در حالی 

که فعالیت‌های هســته‌ای ایران کامــا زیر نظر آژانس 
اســت. حال چه دلایل قانونی وجود دارد که بخواهند از 
مراکز هسته‌ای ایران بازدید کنند‌؟ بعید است که شورای 
حکام آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی ‌در شــرایطی که 
دلایل متقنی وجــود ندارد بــرای بازدیــد از مراکز ایران 

مجوز بدهند.
بنابراین شــاید طرح چنیــن موضوعاتی بیشــتر با 
هدف فضاسازی رسانه‌ای باشد و لابی‌هایی چون لابی 
یهود که نتوانستند ســدی در برابر امضای برجام شوند، 
امروزه بیش از گذشــته فعال شــد‌ه‌اند و می‌خواهند در 
مسیر ایران سنگ‌اندازی کنند. درواقع صهیونیست‌های 
ســنای آمریکا از ابتدا ســعی داشــتند برجام امضا نشود 
و وقتی توافق حاصل شــد حــال می‌خواهند بــا انجام 

مجموعه اقداماتی مانــع اجرای برجام شــوند؛ امروز ۶ 
قطعنامه‌ای که تحت فصل ۷ منشــور وجود داشــت که 
این قطعنامه‌ها عملا پرونده‌سازی هسته‌ای علیه ایران 
را توجیه می‌کرد، لغو شده است. همچنین ۱۲ قطعنامه 
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و گزارش 
آمانو در نوامبر ۲۰۱۱ که در ۶۶ بند ایران را ناروا به تلاش 
در دستیابی به بمب هسته‌ای متهم کرده بود نیز لغو شده 
است. بر این اساس تمام زمینه‌های حقوقی که آمریکا 
با اســتناد به آنها یک وفاق بین‌المللی علیه ایران به راه 
انداخته بود از بین رفته و این آمریکاســت که باید امروز 

پاسخگوی افکار عمومی جهانیان باشد.
در رابطه بــا تحریم‌هــای اخیر کنگــره آمریکا که 
در انتظــار تایید رئیس‌جمهور به‌ســر می‌بــرد باید توجه 
داشــت که این تحریم‌ها، نقــض روح برجام به شــمار 
می‌رود. زیرا ماده‌هایی همچون ۲۶،۲۹، ۳۱ و حتی ۳۳ 
موادی اســت که به همکاری با ایران بعد از برجام تاکید 
می‌کند. منتها اینها آمده‌اند فعالیت‌های موشکی ایران 
را بهانه قــرار داده‌اند ‌یا مثــا ادعاهایی همچون نقض 
حقوق بشــر و حمایت از تروریســم را برای تحریم‌های 
ایران مطــرح کرده‌اند. آنها با طرح چنیــن ادعاهایی در 
نظر دارند پوششــی ایجاد کنند تا بگویند که آنها ناقض 
برجام نیســتند، بلکه این ایران اســت کــه روح برجام را 
نادیده می‌گیــرد. آمریکا به مواردی همچون موشــک 
ماهواره‌بر یــا آزمایش‌های موشــکی 
ایران اشاره می‌کنند. در حالی که هیچ 
منعی در برجــام راجع بــه این موضوع 
وجــود ندارد فقــط براســاس قطعنامه 
۲۲۳۱ موشک‌هایی که بتوانند کلاهک‌ 
‌هسته‌ای حمل کنند ممنوع هستند. این 
در شــرایطی اســت که این موشک‌ها 
هیچ یک برای حمل ســاح هسته‌ای 
نیســت، ثانیا موشــک ماهوار‌ه‌بر نیز 
ماهــواره را حمــل کــرده و در یــک 
مداری قرار می‌دهــد. بنابراین اهداف 
استفاده از آن کاملا غیرنظامی است. 
منتها چون برد این موشــک بالاســت 
نگرانی‌هایی برای طرف غربی حاصل 
شده و آنها نیز جوسازی‌های رسانه‌ای 

را آغاز کرده‌ا‌ند.
در ایــن میــان ایــران در وهلــه 
نخســت از جنبــه حقوقــی می‌توانــد 
این اقدامات آمریــکا را پیگیری کند؛ 
براساس عهدنامه مودت ایران می‌تواند 
نسبت به رفتار آمریکا در روابط دو‌جانبه 
نارضایتی‌اش را اعلام کنــد. بنابراین 
ایران بایــد تحریم‌های جدیــد آمریکا 
را هــم در ســطح بین‌المللــی و هم در 
سطح قوانین داخلی خود پیگیری کند 
و هم بــه صــورت دوجانبه براســاس عهدنامــه مودتی 
که بین ایــران و آمریکا بــوده شــکایتی را تنظیم و بیان 
کند که این تحریم‌هــای جدید ناقــض عهدنامه برجام 
اســت. از ســوی دیگر باید اقداماتی مانند ماهواره‌بر و 
پیشران‌های هســته‌ای در مسیر ســریع‌تری به جریان 
بیفتد تا طرف مقابل بداند که ایران در این مســیر جدی 
اســت و عقب‌نشــینی نخواهد کرد. ضمن آنکه باید در 
تمام این مراحل، ایران مدیریت شده و حساب شده قدم 
بردارد تا بهانه‌ای به دســت طرف مقابل داده نشود. در 
نتیجه مســئولان امر، باید با زبان مناسب بین‌المللی و با 
اقدامات حساب شده در راستای احقاق حقوق ایران گام 
بردارند و کاملا فعالانه در قبال تحرکات واشــنگتن وارد 

عمل شوند.   
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ترامپ و نقض رسمی برجام
سرانجام همان گونه که پیش بینی می شد،‌دونالد ترامپ بدون کمترین مخالفتی، مصوبه کنگره ایالات 
متحده آمریکا در خصوص تحریم ایران،‌روســیه و کره شــمالی را تایید کرد. این اقدام رئیس جمهور ایالات 
متحده،‌به مثابه نقض عینی و رسمی برجام از سوی واشنگتن محسوب می شود. از سوی دیگر،‌در داخل دولت 
آمریکا،‌بر سر نحوه مواجهه با توافق هسته ای اختلافاتی رخ داده است. نقطه اوج این اختلاف،‌کنار گذاشته 
شدن رکس تیلرسون وزیر امور خارجه دولت ترامپ از کمیته بررسی برجام بود.در چنین شرایطی لازم است 

ایران پاسخ قاطعانه و هوشمندانه ای نسبت به اقدامات ضد برجامی کاخ سفید دهد. سیاست‌خارجی

بازی فرسایشی با برجام

ترامپ درباره برجام چه درسر دارد؟
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تصویــب تحریم‌هــای اخیــر از ســوی کنگــره 
ایالات‌متحده و تایید آن توسط دونالد‌ ترامپ رئیس‌جمهور 
آمریکا، مولد تحلیل‌های تازه‌ای در‌خصوص رفتار دولت 
فعلی آمریــکا علیه ایران بوده اســت. از بســته تحریمی 
‌جدید، به عنوان مادر تحریم‌ها یاد می‌شود که از یک سو 
تجمیع تحریم‌های گذشته و از سوی دیگر، شامل برخی 
تحریم‌های جدید علیه هر سه کشور می‌شود. این قانون 
رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند کــه حداکثر تا 90 
روز بعد از اجرایی شــدن تحریم‌ها علیه ســپاه، اشخاص 
خارجی نیز که جز‌و مقامات و مأموران این نهاد هســتند، 
در لیست تحریم‌ها قرار گیرند؛ بنابراین تحریم‌های جدید 
تحریم‌هایی بسیار سخت‌گیرانه، جامع و یکپارچه است که 
روح و جسم برجام از جمله مواد 26، 27، 28 و 29 را نقض 
می‌کند. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است 

مورد توجه قرار گیرد:
بدیهی است که اقدام اخیر کنگره و کاخ‌سفید، نقض 
صریح برجام محســوب می‌شــود و از این رو، لازم است 
جمهوری اســامی ایران نیز اقدام متقابلی در مواجهه با 
واشنگتن صورت دهد. به عبارت بهتر، اقدام اخیر کنگره 
و کاخ‌ســفید، به منزله نقض علنی، رسمی و صریح توافق 
هســته‌ای از ســوی ایالات‌متحده محســوب می‌شود. 
واشــنگتن در دوران ریاســت‌جمهوری اوبامــا و با تمدید 
قانون آیســا نیز عملا برجام را نقض کرد اما در آن زمان، 
شاهد واکنشی جدی از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشورمان در این خصوص نبودیم. همین مساله، 
منجر به گستاخی بیشتر ایالات‌متحده در برابر ایران شده 
است. این روند در دوران ریاست‌جمهوری ‌ترامپ و با وجود 
حضور افرادی افراطی مانند مایک پنس )معاون‌ ترامپ( 
در کاخ‌سفید تشــدید شده اســت. بدیهی است که پاسخ 
جمهوری‌اسلامی ایران نســبت به اقدام اخیر آمریکا باید 

قاطعانه و صریح باشد.
نکتــه دوم، بــه مکانیســم و روند حقوقــی تصویب 
تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران باز‌می‌‌‌گردد. 
فارغ از اینکه تحریم‌هــای جدید آمریکا ناقــض برجام و 
نشــان‌دهنده عدم تعهد‌پذیری ایالات متحده نســبت به 
توافقات بین‌المللی است، لازم است به نکاتی در‌خصوص 
اقدام اخیر کنگره و دولت آمریکا اشــاره کنیم: ‌نخســتین 
نکته، بــه منطق حقوقــی ایالات‌متحده آمریــکا در قبال 
تحریم‌های جدیــد علیه ایــران باز‌می‌گردد. به راســتی 
در این خصــوص کدام منطق و مســتند حقوقــی بر رفتار 
ســناتورها، نمایندگان و دولتمردان آمریکایی غلبه داشته 
اســت؟! قرار دادن نام جمهوری اسلامی ایران، روسیه و 
کره‌شمالی در یک مجموعه و سپس تصویب تحریم‌های 
جدید علیه این سه کشور نشانه چیست؟! در این خصوص 
لازم اســت گریزی به گذشــته‌ای نه چنــدان دور بزنیم تا 
حاکمیت آنارشــی حقوقی بر کنگره آمریــکا و به‌طور کلی 
ساختار سیاسی این کشــور را بیشــتر در‌یابیم. در دوران 
ریاست‌جمهوری اوباما و درست در ماه‌های پس از انعقاد 
توافق برجام، شاهد تصویب قانون محدودیت صدور ویزا 
برای کسانی بودیم که به ایران سفر می‌کردند. این قانون، 
از سوی سناتورهای دو‌حزب دموکرات و جمهوریخواه به 
تصویب رسید. در آن زمان، این قانون در دل قانون بودجه 
آمریکا گنجانده شد تا اوباما قدرت وتوی آن را پیدا نکند! به 
عبارت بهتر،موضوعی کاملا غیر‌مرتبط با بودجه عمومی 

آمریکا، در ذیل این قانون به تصویب رسید! 

در حال حاضر نیز کنگره آمریکا مشابه چنین رفتاری را 
صورت داده و نام سه کشوری که دارای سه پرونده مختلف 
هســتند را در یک چارچوب آورده است. آنچه مسلم است 
اینکه میان این سه کشور تفاوت‌هایی ماهوی وجود دارد و 
تنها نقطه مشترک آنها، ایستادگی در مقابل ایالات‌متحده 
آمریکاست. روسیه کشوری است که دارای پیشرفته‌ترین 
سلاح‌های اتمی‌ بوده و طی دو سال اخیر نیز بر سر مسائل 
جاری در اوکرایــن )از جمله الحاق شــبه‌جزیره کریمه به 
خاک روســیه( با مقامــات آمریکایی و اروپایــی در تقابل 
و‌منازعه به سر می‌برد. کره‌شمالی نیز کشوری است که در 
حال آزمایش انواع ســاح‌های ممنوعه هسته‌ای بوده و 
حتی ایالات‌متحده آمریکا را در خصوص حمله هسته‌ای 
تهدید کرده اســت. از ســوی دیگر، جمهوری اســامی 
ایران کشوری اســت که نه تنها دارای سلاح‌های مخرب 
هسته‌ای نیست، بلکه برای خنثی‌ســازی بازی تبلیغاتی و 
ادعاهــای مضحکانه اعضای 1+5 در خصوص ســاخت 
سلاح اتمی، سند برجام را پذیرفت. حال بررسی پرونده این 
سه‌کشور در قالب یک مصوبه سنا و مجلس نمایندگان چه 
معنایی دارد؟ آیا این چیزی جز تمسخر حقوق بین‌الملل و 

قواعد آن توسط دولت و کنگره آمریکا نیست؟
اما ماجــرا به ایــن نقطه نیــز ختم نمی‌شــود! نکته 
مهم‌تری که باید در این خصوص مــورد توجه قرار گیرد، 
صلاحیت عمومی ایالات‌متحده آمریکا در بررسی پرونده 
ایران و حتی دو‌کشــور دیگر )روسیه و کره‌شمالی( است. 
واشــنگتن در اعمال تحریم‌های جدید علیه ســه کشــور 
مذکور، به مســائل حقوق بشــری، ناامن‌ســازی منطقه، 
حمایت از تروریســم و تقویت توان نظامی و..... اشــاره 
کرده اســت. ایالات متحده از مواردی ســخن می‌گوید 
که خود در تمامی ‌آنها بــه عنوان متهم ردیــف اول نظام 
بین‌الملل شناخته می‌شود.حمایت ایالات‌متحده آمریکا 
از گروه‌های تروریســتی و تکفیری ماننــد داعش و جبهه 
النصره، تزریق بحران امنیت در منطقه غرب آسیا و دیگر 
نقاط دنیا، تولید و اســتفاده از انواع ســاح‌های مخرب 
هسته‌ای، شــیمیایی و میکروبی‌ و نقض مکرر حقوق بشر 
در داخل و خارج از ایالات‌متحده مسائلی نیستند که بتوان 
به راحتی از کنار آنها گذشــت. در چنین شــرایطی اساسا 
مرجعیت حقوقی آمریکا برای بررســی اوضاع مربوطه در 
دیگر کشــورهای دنیا و صدور حکم بــرای آنها مخدوش 

است. 
بازی دونالد‌ ترامپ و همراهانش با برجام و عبور مکرر 
آنها از قواعد و الگوواره‌های حقوقــی در این خصوص به 
اندازه‌ای ناشــیانه و مضحکانه است که منجر به اعتراض 
وزیر امور خارجه دولت وی شده اســت. در نتیجه، شاهد 
کنار گذاشتن رکس تیلرسون از تیم بررسی برجام در آمریکا 
بودیم. همین مساله، زمینه استعفای تیلرسون در آینده‌ای 
نزدیک را فراهم ســاخته اســت. در‌هر‌حال، صورتبندی 

تحریم‌های اخیر آمریکا با قواعد حقوقی شناخته شده در 
نظام بین‌الملل ســنخیتی ندارد و از آن مهم‌تر، صلاحیت 
حقوقی آمریــکا نیز بــرای وضع تحریم‌هــای جدید علیه 
کشورمان مخدوش اســت. به راستی این آنارشی حقوقی 
در ایالات متحده آمریکا چگونه قابل توجیه و تفسیر است؟
نکته پایانی، ‌مربوط به اختلافاتی است که در داخل 
ایالات متحــده آمریکا و دولت‌ ترامپ بر ســر برجام پدیده 
آمده و روز به روز بر دامنه آن افزوده می‌شود. کنار گذاشتن 
رکس تیلرسون از کمیته بررسی برجام موضوعی نیست که 
بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. رکس تیلرسون اخیرا 
اعتراف کرده است که میان وی و‌ترامپ بر سر برجام و نحوه 
مواجهه با توافق هسته‌ای اختلاف وجود دارد. همان گونه 

که اشاره شد، ‌این اختلاف بسیار جدی است. 
ریشــه‌یابی اختــاف رئیس‌جمهــور ایالات‌متحده 
آمریکا و وزیــر امور خارجه وی بر ســر برجــام در نوع خود 
قابل تامل است. به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل 
اختلافات ترامپ و تیلرسون بر ســر برجام، مربوط به نوع 
مواجهه حقوقی آنها با این مســاله اســت. به نظر می‌رسد 
‌ترامپ برای بر هم زدن برجام عجله زیــادی دارد و در این 
معادله، مکانیسم‌های حقوقی و تبعات سیاسی این مساله 
را مورد محاســبه قرار نداده اســت. با این حال تیلرســون 
به‌عنوان وزیر امور خارجه وی، معتقد اســت که این اقدام 
باید به صورت گام به گام صورت گیرد. در هر حال، برکناری 
تیلرسون، نشــان‌دهنده مشــی افراطی ‌ترامپ در تقابل با 

توافق هسته‌ای محسوب می‌شود.
آنچه مسلم اســت اینکه هم‌اکنون کمترین مجالی 
برای مماشــات با ایالات‌متحده آمریکا بر سر نقض برجام 
باقــی نمانــده اســت. رئیس‌جمهــور و وزیــر امورخارجه 
کشــورمان نیــز در موضع‌گیری‌های خود، ‌بــه نقض روح 
و متن برجام از ســوی واشــنگتن اذعان کرده‌اند. در حال 
حاضر، نیاز است با استناد به مکانیسم‌های تعبیه شده در 
ســند برجام و از آن مهم‌تر با استناد به دو سند بالادستی در 
این خصوص )بیانیه رهبر معظم انقلاب اســامی ‌هنگام 
تصویب برجام و بیانیه مجلس شــورای اســامی(، پاسخ 
سخت و دندان‌شکنی به ایالات متحده داده شود. در این 
معادله، باید از ظرفیت روسیه، چین و حتی برخی کشورهای 
اروپایی نیز اســتفاده کــرد. در این برهه زمانی حســاس، 
کشورهای اروپایی نیز نسبت به نقض برجام توسط آمریکا 
اذعان دارند و از این رو فدریکا موگرینی، مســئول کمیته 
بررسی برجام و دیگر مقامات اروپایی، آزمون سختی پیش 
رو دارند. با این حال مشخص نیست که‌ترو‌ئیکای اروپایی و 
به‌طور کلی اتحادیه اروپا بتوانند این آزمون را به خوبی پشت 
سر بگذارند. زمان آن رسیده اســت که‌ترو‌ئیکای اروپایی 
موضع صریح خود را در قبال نقض برجام از ســوی ایالات 
متحده آمریکا مشــخص کرده و از ادامه بازی زیگزاگی و 

متناقض در این خصوص اجتناب کنند. 

محمد قادری
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انتخابــات  رقابت‌هــای  بحبوحــه  در  درســت 
ریاســت‌جمهوری ســال 2016 در ایالات‌متحده آمریکا، 
برنی ســندرز به‌عنوان یکی از نامزدهــای حزب دموکرات 
سیاست خارجی‌ ترامپ و حتی هیلای کلینتون را به چالش 
کشید. با این حال سندرز در نهایت قربانی لابی‌گری‌های 
موجود در حزب دموکرات شد. نظرسنجی‌های انتخاباتی 
نشان می‌داد که اگر سندرز به دور دوم و نهایی رقابت‌های 
انتخابــات ریاســت‌جمهوری آمریــکا راه پیــدا می‌کرد، 
می‌توانست با اختلاف 15 درصد بر‌ترامپ غلبه پیدا کند و 
راهی کاخ سفید شود. بسیاری از رای‌دهندگان آمریکایی 
سندرز را نماد ایجاد تغییرواقعی در کاخ‌سفید می‌دانستند. 
با این حال همان گونه که اشاره شد، در نهایت برنی سندرز 
قربانی زد و بندهای پشت پرده حزب دموکرات و سران ارشد 
این حزب شد. ایمیل‌هایی که بعدها افشا شد، نشان داد 
که سران حزب دموکرات با هیلاری کلینتون بر سر حمایت 
از وی در انتخابــات ریاســت‌جمهوری به توافق رســیده 
بودند. با ایــن حال، پس از راهیابی هیــاری کلینتون به 
دور نهایی انتخابات ریاســت‌جمهوری آمریکا، سندرز به 

صورت تمام‌قد از وی حمایت کرد و از شهروندان آمریکایی 
خواست تا آرای خود را به ضرر‌ ترامپ به گردش در‌آورند. 
با این حال عصبانت برخی هواداران سندرز از سران حزب 
دموکرات و هیــاری کلینتون به‌گونه‌ای بــود که‌ ترجیح 

دادند آرای خود را به سود‌ ترامپ واریز کنند. 
برنــی ســندرز، طــی روزهــای اخیــر در خصوص 
سیاست‌های سلبی و تقابلی‌ ترامپ در قبال ایران هشدار 
داده است. این هشدار از سوی سناتوری مخابره می‌شود 
که حتی از سوی ســران حزب دموکرات نیز مورد حمایت 
قرار ندارد. برنی ســندرز تنها ســناتورد موکراتی بود که در 
جریان رای‌گیری اخیر ســنای آمریــکا در خصوص وضع 
تحریم‌های جدید علیــه ایران به این مصوبــه رای منفی 
داد. وی دلیل ایــن رای منفی را تاثیرگــذاری منفی آن بر 
برجام دانسته اســت. به عبارت بهتر، سندرز خود به خوبی 
می‌داند کــه ایــن مصوبه،ناقض توافق هســته‌ای میان 
ایران و اعضای 1+5 است. با این حال، دیگر سناتورهای 
حزب دموکرات همگام و همراه با جمهویخواهان دســت 
به نقض توافق هســته‌ای با ایران زدنــد. اظهارات برنی 
سندرز در مخالفت با سیاست‌های‌ ترامپ و از آن مهم‌تر، 
مخالفت وی با طــرح جدید ســنای آمریکا علیــه ایران، 
نشان می‌دهد که این ســناتور آمریکایی نیز تحریم‌های 
جدید ایالات متحده آمریــکا علیه ایــران را مصداق بارز 
نقض برجام می‌داند. بدیهی اســت که از این پس شاهد 

مخالفت عینی‌تر سندرز با سیاست‌های ضد‌ایرانی‌ ترامپ 
خواهیم بود. این مخالفت‌ها، نه بر‌اساس دوستی سندرز 
با ایران، بلکــه بر مبنای نگرانــی وی از واقعیات جاری در 
نظام بین‌الملل شکل گرفته است. نباید این نکته مهم را 
فراموش کرد که ســندرز همچنان در میان طرفدارانش از 
محبوبیت خوبی برخوردار است. او رفتار جمعی سناتورهای 
دموکرات در موافقت با طرح تحریم‌های جدید ایران را به 
تنهایی و با رای مخالف خود به چالش کشــیده است. این 
مســاله، بار دیگر منجر به نگرانی ســران حزب دموکرات 
شده است. افرادی که در عدم‌راهیابی سندرز به کاخ سفید 
بیشترین نقش را ایفا کردند و هم‌اکنون نیز مولد آشوب و 

ناامنی در سیاست خارجی آمریکا هستند. 
ایســتادگی ســندرز در مقابــل دونالــد‌ ترامــپ و 
سیاست‌های تقابلی وی با جمهوری اسلامی ایران در نوع 
خود قابل تامل است. ســندرز که هم‌اکنون بیشتر از وی 
به‌عنوان سناتوری مستقل یاد می‌شود، بعد از رای مخالف 
به طرح جامــع تحریم‌های ایران در صحن مجلس ســنا 
تصریح کرد که دلیل رای منفی او مخالفت با تحریم‌های 
ایران بوده و نه تحریم کره‌شــمالی و روســیه. سندرز علنا 
نگرانی خود را در خصوص رویکرد ســلبی‌ ترامپ نســبت 
به ایران اعــام کرده اســت. وی معتقد اســت که بر‌هم 
خوردن توافق هسته‌ای، دارای آثار و تبعات سختی برای 
آمریکاست. لازم به ذکر است که بسیاری از تئوریسین‌های 
مســتقل در آمریکا در‌خصوص نقض توافق هسته‌ای از 
سوی دولت‌ ترامپ به رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده‌اند. 
با این حال اتاق‌های فکری که هم‌اکنون از سوی‌ ترامپ 
و همراهانش تغذیه شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند، به 
صورتی افراطی و بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اقدامات 
خود، به وی توصیه کرده‌اند که توافق هســته‌ای را به هر 
نحو ممکن ملغی کند. موضوع تا جایی پیش رفته ‌که حتی 
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا به‌عنوان شخص 
اول دســتگاه دیپلماسی و سیاســت خارجی این کشور از 
شورای بررسی برجام کنارگذاشته است. اصلی‌ترین دلیل، 
عدم‌هماهنگی تیلرسون با اقدامات تخریبی‌ ترامپ در قبال 

توافق هسته‌ای بوده است. 
در چنین شــرایطی، ســنای آمریکا نیز نشــان داده 
است که اساسا درکی نسبت به تحولات جاری در سیاست 
خارجی ایالات‌متحده ندارد. به‌عبارت بهتر، نه تنها سنای 
آمریکا حکم یک ضربه‌گیــر را در مقابــل‌ ترامپ و مایک 
پنس ایفــا نمی‌کند، بلکــه به‌عنوان یــک عامل محرک، 
در‌صدد افزایــش ضریب اقدامات تخریبی کاخ‌ســفید در 
نظام بین‌الملل اســت. ایــن قاعده در‌خصــوص توافق 
هســته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 نیز صدق می‌کند. 
سنای آمریکا طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره‌‌شمالی 
را با 98 رای موافق به تصویب رسانده است. سندرز و راند 
پال دو ســناتوری بودند که به این طرح رای منفی دادند. 
آنچه مسلم است اینکه نگرانی‌های سندرز، نشات گرفته 
از رویکرد غیر‌عاقلانــه رئیس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده 
آمریکا در قبال ایران است. بدیهی است که دونالد‌ ترامپ 
بابت سیاست‌های ســلبی خود در قبال جمهوری اسلامی 
ایران، هزینه‌های ســختی خواهد پرداخت. او نه تنها در 
سیاســت‌ورزی خود علیه ایران از اجماع و حمایت جهانی 
و بین‌المللی ‌بی‌بهره اســت، بلکه برخی شــرکای اروپایی 
واشــنگتن نیز در خصوص اتخاذ این روند به کاخ‌ســفید 
هشدار داده‌اند. ســندرز قبلا و در رای گیری اولیه سنای 
آمریکا در خصــوص طرح تحریم‌های جدیــد علیه ایران 
نیز، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود. در آن 
زمان، ســندرز اعلام کرد که نگران به خطر افتادن توافق 
هسته‌ای )برجام( است. با این حال در آن زمان نیز سندرز 
و راند پاول از حزب جمهوریخواه تنها سناتورهایی بودند که 

مخالفت خود را با این مساله ابراز داشتند. 

حنیف غفاری
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 این ایالات متحده آمریکاســت که 
باید بابت عدم عمل به تعهدات خود 
پاسخگوی مخاطبان و افکار عمومی 
دنیا باشــد نه اینکه با فرار به جلو این 
موضوع را به گردن ایــران بیندازد. 
پس باید با هشــیاری ادامه مسیر را 
پیمود و در‌عین حال،‌ با قاطعیت این 

موضوع برخورد کرد

سیاست خارجی

امضای طرح تحریم‌های جدید کنگره توســط 
دونالد‌ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا 
را چگونــه ارزیابی می‌کنید؟ به‌طــور کلی راهبرد 

‌ترامپ در قبال برجام چیست؟
   آنچه مســلم اســت اینکه جمهوری اســامی 
ایران در برابــر اقدامات ایالات‌متحــده آمریکا در قبال 
برجام باید با هشیاری برخورد کند. در این خصوص باید 
مراقب بود که در زمیــن آمریکا بازی نکرد. واشــنگتن 
به‌دنبــال افزایــش فشــارها به کشــورمان در راســتای 
بر هــم زدن برجام اســت. به عبــارت بهتر، واشــنگتن 
در‌صدد است تا ایران را نسبت به نقض برجام ‌‌نزد افکار 
عمومی دنیا متهم کنــد. رویکرد و رفتــار دونالد ‌ترامپ 
رئیس‌جمهــور ایالات‌متحــده آمریکا در قبــال توافق 
هســته‌ای نیز در همین راســتا قابــل تحلیل و تفســیر 
است. کاخ‌سفید در‌صدد است  تا ‌نزد افکار عمومی این 
موضوع را مطرح کند که ایران به تعهداتش عمل نکرده 
است. این در حالی اســت که جمهوری اسلامی ایران 
به ‌همه تعهدات خود وفق توافق هســته‌ای عمل کرده 
است. گزارش‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
‌در این خصــوص نیز موید عمل ایران بــه تعهدات خود 
است. از سوی دیگر،‌این مقامات آمریکایی هستند که 
باید بابت نقض عهدهای خود در قبال توافق هسته‌ای 
پاسخگو باشــند. در چنین شرایطی واشنگتن سعی دارد 

معادله را به صورتی برعکس جلوه دهد. 
همان گونه که تاکید شد، در شرایط فعلی باید رفتار 
ایالات متحده آمریکا را مورد رصد قرار داد و در زمین این 
کشــور بازی نکرد. این ایالات متحده آمریکاست که باید 
بابت عدم عمل به تعهدات خود پاســخگوی مخاطبان و 
افکار عمومی دنیا باشد نه اینکه با فرار به جلو این موضوع 
را به گــردن ایران بینــدازد. پــس باید با هشــیاری ادامه 
مســیر را پیمود و در‌عین حال،‌ با قاطعیت با این موضوع 

برخورد کرد. 
رویکرد دیگر اعضــای 1+5 و خصوصا‌ روییکای 
اروپایــی را در قبــال توافــق هســته‌ای چگونه 
تحلیل می‌کنید؟ آیا دیگــر اعضای 1+5 تاکنون 
در قبال نقض برجام توسط آمریکا اقدام موثری 
صورت داده‌اند؟ در این خصوص وظیفه دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان چیست؟

   ایالات متحده آمریکا تنها یکی از اعضای 5+1 
محسوب می‌شود. توافق هسته‌ای میان ایران و 6 کشور 
به امضا رســیده اســت. دیگر اعضای 1+5 تا حدودی به 
تعهدات خود در برجام عمل کرده‌اند. با این حال دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشــورمان باید با دیپلماسی 
فعال و موثــر و قوی،‌دیگر اعضــای 1+5 را با خود همراه 
کنند تا این کشورها، در برابر نقض تعهدات ایالات‌متحده 
موضع‌گیری کنند. بدون شــک اگر دیگر اعضای 1+5 با 
منطق و عقلانیــت با موضوع برجام برخــورد کنند،‌باید در 
مقابل اقدامات مقامات آمریکایی موضع‌گیری و ایستادگی 
کنند. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که در خصوص 
توافق هسته‌ای، جمهوری اســامی ایران و حتی برخی 
کشــورهای اروپایی به تعهدات خود عمل کردند. در این 
میان، تنها ایالات‌متحده آمریکاست که بر‌خلاف توافق 

هســته‌ای صورت گرفتــه، تحریم‌های جدیــدی را علیه 
کشورمان اعمال کرده است. 

به‌طور کلی،‌ اروپایی‌ها نیز نســبت به بدعهدی‌های 
آمریــکا نگــران هســتند. بــه همیــن دلیل در جلســات 
کمیسیون مشترک برجام و بیانیه آن به‌دنبال این بودند که 
آمریکایی‌ها را به پایبندی به تعهداتشان سوق دهند.هم 
اکنون واشنگتن به علت عدم‌پایبندی به توافق هسته‌ای 

محکوم است و باید بابت این موضوع پاسخگو باشد.
همان‌گونــه که اشــاره کردیــد، افــکار عمومی 
کشورمان در انتظار اقدام قاطعانه و هوشمندانه 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
در قبال نقض برجام از ســوی آمریکا هســتند. 
به‌طــور کلــی تا‌کنــون نحــوه پاســخ‌دهی و 
واکنش وزارت امــور خارجه کشــورمان در قبال 
عهد‌شکنی‌های ایالات متحده را چگونه ارزیابی 

و تحلیل می‌کنید؟
   بدیهی اســت که ما در برابر اقدامــات خصمانه 
دولت و کنگره آمریکا ایستادگی کرده و پاسخ قاطعانه‌ای 
در این خصــوص به واشــنگتن خواهیم داد. این پاســخ 
در طول تاریخ ماندگار خواهد شــد. همان گونه که اشاره 
شد،‌ باید با مذاکره و روشــنگری افکار‌عمومی را نسبت به 
بدعهدی آمریکا روشن کنیم و اروپایی‌ها را به سمتی ببریم 
تا‌ آمریکا را در مســیر اجرای برجام قرار دهند. به‌طور کلی 
تا کنون مواضــع وزارت امور خارجه کشــورمان به‌عنوان 

اصلی‌ترین نهاد پیگیری مذاکرات هســته‌ای مثبت بوده 
است. دستگاه سیاست خارجی کشــورمان باید بر‌اساس 
مکانیزمی ‌که در سند برجام پیش‌بینی شده است، بدعهدی 
ایالات متحده آمریکا در قبال توافق هسته‌ای را به گوش 
جهانیان برساند. در هر حال باید به نوعی پاسخ بدعهدی 
و کارشکنی ایالات متحده آمریکا داده شود تا این موضوع 
درس عبرتــی برای ســایر کشــورهای خطــاکار در قبال 

معاهدات بین‌المللی باشد. 
ایالات‌متحده آمریکا اخیرا تقابل خود با موضوع 
توان موشکی جمهوری اسلامی ایران را به نقطه 
اوج خود رسانده اســت. حتی واشنگتن مدعی 
شده است که آزمایش ماهواره‌بر سیمرغ، مغایر 
با قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد بوده و روح برجام را نیز نقض کرده است. 
این رویکرد مقامــات آمریکایی را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
   بدون شک جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه 
منعی برای تقویت بنیــه دفاعی خود نــدارد. باتوجه به 
شــرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، ‌توســعه حوزه دفاعی 
کشور و به ویژه صنعت موشــکی در اولویت و دستورکار 
کشــورمان قرار دارد. به‌طور حتم جمهوری اســامی 
ایران در حــوزه تقویت توان موشــکی و دفاعی خود از 
هیچ کشور،‌ ســازمان و نهاد بین‌المللی اجازه نخواهد 
گرفت. اساسا این ســازمان‌ها و نهادها حق دخالت در 
امور داخلی کشــورمان را ندارند. ادعــای اخیر ایالات 
متحده آمریکا در خصــوص توان موشــکی ایران نیز 
مصداق بارز دخالــت در این خصوص اســت. بدیهی 
اســت که جمهوری اســامی ایران به مســیر خود در 
این خصوص ادامه خواهد داد و توجهی نسبت به این 

دخالت‌ها نخواهد داشت. 
در خصوص ادعای صورت گرفته مبنی بر مغایرت 
تقویت تــوان موشــکی ایران بــا قطعنامــه 2231 نیز 
نکاتی وجود دارد که لازم اســت نســبت بــه آنها توجه 
داشته باشــیم. مطابق آنچه در قطعنامه 2231 شورای 
امنیــت ســازمان ملل متحــد تصویب شــده اســت،‌ 
جمهوری اســامی ایــران تنهــا از ســاخت و طراحی 
موشک‌هایی منع شده است که قابلیت حمل کلاهک 
هســته‌ای را داشــته باشــند. همچنین در عرصه‌های 
دیگر و مطابق منشور ســازمان ملل متحد، هر کشوری 
محق اســت که در راســتای تقویت بنیــه دفاعی خود 
اقدام کنــد. بنابراین، ادعــای مقامــات آمریکایی در 
 این خصــوص مغایر بــا قوانیــن بین‌المللی و منشــور 

سازمان ملل متحد است. 
متعاقبــا‌ ادعاهایــی کــه در خصــوص مغایــرت 
فعالیت‌های موشــکی ایران با برجام صورت می‌گیرد نیز 
کاملا مردود است. کشورهای غربی از جمله ایالات‌متحده 
آمریکا به خوبی می‌دانند که در ســند برجام به هیچ عنوان 
اشاره‌ای به فعالیت‌های موشــکی و دفاعی نشده است. 
بنابراین، ‌آزمایش‌های موشکی ایران به هیچ عنوان نقض 

توافق هسته‌ای محسوب نمی‌شود.
 در برهه کنونی،‌ کشــورهای غربی و به ویژه ایالات 
متحده آمریکا نسبت به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی 
ایران در حوزه‌های نظامی و موشــکی هراســان هســتند‌ 
و از هر ابزار و ادعایی برای مقابله با این مســاله اســتفاده 
می‌کنند. حتی شاهد بودیم که ایالات متحده آمریکا در این 
خصوص تلاش‌هایی صــورت داد. به‌عنوان مثال چندی 
پیش واشنگتن مســاله آزمایش‌های موشکی کشورمان 
را به نشست شورای امنیت ســازمان ملل متحد کشاند اما 
اغلب کشــورها با این اقدام آمریکا همراهــی نکردند و در 
نتیجه ایــالات متحده نتوانســت به اهداف خــود در این 

خصوص دست پیدا کند. 

تلاش کاخ سفید برای وارونه‌نمایی 
معادله برجام 

ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با مثلث مطرح کرد

دونالد‌ترامــپ، رئیس‌جمهــور ایالات‌متحــده 
آمریکا طرح تحریم‌های جدید ایران،‌کره شــمالی و 
روسیه را که توسط مجلس نمایندگان و سنا به تصویب 
رســیده بود ‌مورد تایید قــرار داد. این در حالی اســت 
که میان دونالد‌ترامــپ و رکس تیلرســون وزیر امور 
خارجه وی نیــز در خصوص نحوه مواجهــه با توافق 
هسته‌ای اختلافاتی رخ داده اســت. از سوی دیگر،‌ 
طی هفته‌های اخیر مقامات آمریکایی در‌صدد افزایش 
فشار خود بر جمهوری اسلامی ایران به بهانه تقویت 
توان موشکی کشورمان بر‌آمده‌اند. در این خصوص 
گفت‌وگویی با ولی‌الله نانواکناری، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 

انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
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آینده برجــام از جملــه موضوعاتی اســت که در 
هفته‌هــای اخیر محــل تحلیــل و نقد و بررســی 
محافل سیاســی و رســانه‌ای اســت. شما عضو 
کمیســیون ویژه بررســی برجام در مجلس نهم 
بودید. اخیرا کنگره آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق 
آرا مصوبه‌ای داشت و‌ ترامپ نیز بر حجم تهدیدات 
ضد ایرانی افزوده است، رئیس‌جمهور آمریکا از 
همان کارزار انتخابات ریاســت‌جمهوری مطرح 
می‌کرد که به محض ورود به کاخ ســفید برجام را 
پاره خواهد کرد، با این توضیحات بفرمایید الان در 

چه مرحله از اجرای برجام هستیم؟
   آقای‌ ترامپ حدود ‌‌6-5 ماه اســت که در کاخ سفید 
به سر می‌برد، ولی چرا برجام را پاره نکرد؟ بنابراین اینها نشانه 
ادبیات به ظاهر تهاجمی‌ ولی پوشالی و خالی او است. آقای‌ 
ترامپ الان هم که بحــث می‌کند، بحــث از تحریم‌هایی 
می‌کند که در حوزه‌های دیگری مثل موشکی، حقوق بشر 
یا تروریسم است اما در بحث هســته‌ای نه‌تنها هیچ بحثی 
ندارد بلکه هیچ تحریمی ‌هم از این جهت ندارد. اینها همه 
اقدامــات و تلاش‌هایشــان را برای تغییر رفتــار ژئوپلتیک 
جمهوری اســامی ایران در خاورمیانه می‌کنند. یعنی اگر 
امروز سوریه، عراق، یمن و لبنان را رها کنیم و سرمان به کار 
خودمان گرم باشد، آنها هیچ تحریمی‌علیه‌ما اعمال نخواهند 
کرد. آنها دنبال عصبانی‌کردن ما هستند برای اینکه ما وارد 
شــویم و برجام را پاره کنیم. اما ما باید دقت کنیم که در دام 
نیفتیم، عصبانی نشــویم و جواب آمریکایی‌ها را به صورت 
منطقی و قاطع بر پایه منافع ملی خودمان بدهیم. ما پذیرفتیم 
موشکی نسازیم که کلاهکش قابلیت حمل بمب هسته‌ای 
را داشته باشــد و چون قول دادیم این کار را نمی‌کنیم. ولی 
اینکه ماهواره‌ای را پرتاب کنیم و بر پایه تهدیدات پیرامونی‌ 
خودمان نظیر کیفیت، برد و سوخت موشک‌هایمان را بالا و 
پایین ببریم، هیچ ربطی به آمریکایی‌ها ندارد و آنها نیز بیخود 

می‌کنند که حرفی بزنند.
 ترامپ اخیرا از وزیر امور‌خارجه‌اش خواســت که 
گزارش دقیق‌تری ارائه دهد. یعنی انتظار داشت 
گزارشــی روی میزش قــرار بگیرد کــه حکایت از 
بعضی موارد ناقص برجام از ســوی ایران باشد. 
به نظرتــان آمریکایی‌هــا در آینده بهانه‌تراشــی 

نخواهند کرد؟
   من احســاس می‌کنم که آنها فقط در برجام دنبال 
عصبانی‌کردن ما هستند که ما دست به اقدامی ‌بزنیم ‌و برجام را 
زیر پا بگذاریم. مسئولان ‌طراز اول کشورمان آدم‌های عاقلی 
هستند چون همه آنها اهل مذاکره بودند. آقایان لاریجانی، 
جلیلی و روحانی آدم‌هایی بودند که طی 20 ســال گذشته با 
طرف‌های غربی مفصل در زمینه بحث هســته‌ای مذاکره 
کردند و آدم‌های کمی نیستند، بلکه در کارشان خبره هستند 
و اطلاعات خوبی هم دارند و تصمیمات خوبی هم ان‌شاءالله 

خواهند گرفت.
 اخیر هم آقای ولایتی هم صحبت از نشــان دادن 
عکس‌العمل کرده است. این عکس‌العمل در چه 
حوزه‌ای می‌تواند باشد؟ در واقع صحبت‌های شما 
نیز حکایت از آن می‌کند که اعضای کمیســیون 
نظارت بــر برجام بــا در نظر گرفتن همــه جوانب 
تصمیم مقتضی را در مقابل تهدیدات و فشارهای 

آمریکایی‌ها می‌گیرد؟ 

   بله. به نظرم موشــک ماهواره بــر، عکس‌العمل 
است. در سری قبل نیز به سمت زیرساخت‌های اتمی ‌رفتند 
که برای زیردریایی‌ها و کشــتی‌های قاره‌پیما نیاز داشتیم. 
به نظر می‌رسد که حتما تیم نظارت که تیم پخته‌ای است، 
تصمیم پخته‌ای را خواهد گرفت و در دامی ‌که آمریکایی‌ها 
برای ما پهن کردند که ما با دست خودمان اول برجام را پاره 
کنیم، نخواهیم افتــاد و صبورانه و مقتدرانــه منافع ملی را 

پیگیری و طراحی خواهیم کرد.
به نظرتان مجلس چه کار خواهد کرد؟

   مجلس هم کار خودش را می‌کند. قانونی تصویبی 
کرده که ان‌شــاءالله بعد از تعطیلات در دســتورکار صحن 
قرار می‌گیــرد و در آنجا هــم پیش‌بینی‌هــای لازم را برای 
بدعهدی‌های آمریکا انجام خواهند داد. مجلس هم قطعا 

موضع‌گیری قاطع و انقلابی خواهد داشت.
 نکته‌ای که وجود دارد درباره بحث همراهی‌ای بود 
که کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه در انتقاد 
به آزمایش موشک ماهواره بر ایران داشتند. فکر 
نمی‌کنید ‌ترامپ برعکس کسانی که فکر می‌کردند 
او نمی‌تواند وارد اجماع جهانی علیه ایران شــود 
چون جهان در مقابلش می‌ایســتد اما امروز او در 

حال رسیدن به موفقیت است؟ 
   نه، این اجماع جهانی نیســت. تمام جهان این 4 
کشور نیستند. انگلیس با اینکه همواره دنباله‌رو آمریکا بود 
اما محکم دنبال اجرای برجام است. الان کشورهای اروپایی 
دارند برای دوام بیشــتر برجام تلاش می‌کنند. ضمن اینکه 
الان وارد بحث‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی شده‌اند 
و قراردادهای ســنگین اقتصادی بلندمدت می‌بندند که در 

جهت تائید اصل برجام است.
 پس به نظر شما در کل آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند 
از برجام خارج شــود‌ اما چنانچه اعلام کند که از 
برجام خارج شده آیا اتفاق خاص دیگری می‌افتد؟ 
یعنی ایران با اروپا ‌با سایر کشورها می‌تواند ادامه 

می‌دهد؟
   به نظر می‌رســد که آمریکایی‌ها هم این اشتباه را 
نخواهند کرد. تمام صاحبنظران حوزه روابط بین‌الملل آمریکا 
امروز معتقد هستند که خروج آمریکا از برجام باعث ‌بی‌آبرویی و 

‌بی‌اعتباری آمریکا در سطح بین‌الملل خواهد شد.
به نظر شما ایران از منظر حقوقی و روابط بین‌الملل 
در نقاطــی کــه احســاس می‌کنــد طــرف مقابل 
مخصوصا آمریــکا ناقص برنامه اقدام مشــترک 

است، چه کار باید بکند؟
   ایــن تصمیــم بایــد در هیــات نظــارت گرفتــه 
شــود و خروجــی آن اعلام شــکایت وزارت‌خارجــه بر پایه 
دســتورالعمل‌هایی که در خــود برجام وجود دارد، اســت. 
بنابراین به نظر می‌رسد اگر این تلقی را مسئولان محترم کشور 
در شورای نظارت داشته باشند که اتفاق مهمی ‌در برجام رخ 
داده و نقض بزرگی صورت گرفتــه، می‌توانند موظف کنند 
که براســاس نکاتی که در برجام برای بررســی وجود دارد، 

وزارت‌خارجه اقدام کند.
با امضای برجام دو دیــدگاه در ایران به وجود آمد؛ 
برخی آن را مصــداق عهد اخوت ایــران و آمریکا 
تصور می‌کردند و آقــای عراقچی نیز اخیرا چنین 
اصطلاحی را در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به‌کار 
برد و به آن انتقاد کرد و عده‌ای هــم این را ناقض 
ارزش‌های انقلاب اسلامی تصور می‌کردند. فکر 
می‌کنید الان منتقــدان و موافقــان برجام در چه 
نقطه‌ای قرار دارند؟ آیــا در اردوگاه آنها جابه جایی 
صورت گرفته اســت که طی آن برخی از موافقان 

تبدیل به منتقدان شده باشند؟
   این اتفاق صورت نگرفته تنها شــاید ادبیات یک 
مقدار مناسب‌تر شــده اســت. من در تمام جلسات بررسی 

سیاست خارجی

دو طیف به هم نزدیک شده‌اند
گفت‌وگوی مثلث با منصور حقیقت‌پور

هفته‌های اخیر شاهد اقدامات ضد‌ایرانی کنگره 
و دولت آمریــکا بودیــم، به‌طوری که همــه جریانات 
سیاســی به یک نــگاه مشــترک رســیدند و آن اینکه 
تحرکات آمریکا نقض آشــکار برجام اســت. منصور 
حقیقت‌پور، مشــاور امنیت ملی و سیاســت خارجی 
رئیس مجلس شورای اســامی می‌گوید: »چنانچه 
آمریکایی‌هــا به ارتــکاب این اشــتباه اصــرار ورزند، 
جریانات سیاسی داخل کشــور به لحاظ فکری به هم 
نزدیکتر شوند و این یک بُرد ملی محسوب می‌شود.«
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برجام در کمیسیون امنیت ملی بوده‌ام. هیچ کدام از مسئولان 
وزارت‌خارجه و مدافعان و منتقدیــن این طرح را ندیدیم که 
صحبت از عقد اخــوت بین ایران و آمریکا کرده باشــند. در 
ارتباط با بحث برجام، دو نوع رویکرد داشتیم که یک رویکرد 
تند و ‌علیه برجام بود و رویکرد دیگر هم رویکرد اغراق‌آمیز به 
نفع برجام. یعنی برخی که طرفدار برجام بودند، می‌گفتند که 
برجام کلید حل تمام مشکلات اقتصادی و فرهنگی ماست 
و برخی هم بدبین بودند اما این دو گروه اشــتباه می‌کردند. 
معتقدم گذشت دو سال از برجام، باعث شده باشد که اینها به 
حدی از تعادل برسند. امروز آنها که می‌گفتند برجام کلید حل 
همه مشکلات است به این برسند که این کلید حل مشکلات 
نبود و نیست. تنها پاره‌ای گشایش‌ها را توانست برای ما ایجاد 
کند. مثل اینکه الان میزان فروش نفت مان با گذشته متفاوت 
شده است. از آن طرف هم دوستانی که معتقد بودند برجام، 
ترکمانچای است یک مقدار تعدیل و متوجه شدند که منفعت 
ملی و تصمیم نظام بود و همه باید پــای این منفعت ملی و 
تصمیم نظام بایستند یعنی نه کسی نزول و نه صعود کند. همه 
گروه‌ها و جریانات سیاسی باید منافع ملی و تصمیم نظام را 
بپذیرند و تمکین کنند که این رویکرد می‌تواند وحدت‌آفرین 
باشــد و نیروهای موافق و مخالــف برجام را بــه هم‌افزایی 
برساند، بنابراین همه باید کمک کنند چون ما نباید بحران‌ساز 
باشیم بلکه باید کمک کنیم که بحران مملکت را حل کنیم و 

مملکت را از شرایط بحرانی عبور دهیم. 
آقای حقیقت‌پور! شــما در دوره‌ای کــه برجام در 
مجلس بررســی شد، عضو کمیســیون ویژه هم 
بودید و در مجلــس حضور داشــتید، در مجلس 
نهم اکثریت غالب نمایندگان اصولگرا بودند. الان 
اگر قرار بود که دوباره این موضوع بررســی شود، 
آیا همان موافقت‌ها و مخالفت‌هــا به صورت حاد 
وجود داشــت یا آنکه دو طرف به یک اعتدال رویه 

می‌رسیدند؟
   الان شرایط مجلس یک مقدار نسبت به دوره نهم 
متفاوت اســت. مجلس نهم، یک مقدار اصولگراپایه بود. 
اصولگراها هم عموما نظر مساعدی نسبت به برجام نداشتند. 
البته بعد وضع به حدی رسید که دیگر متعادل و خوب شد و 
برجام با 156 رای در مجلس تصویب شد. یعنی با دو فوریت 
ماده واحده‌اش به تایید اکثریت نمایندگان رســید اما الان 
شــرایط یک مقدار فرق می‌کند. به نظرم اگر قرار باشد که 
برگردیم و دوباره برجام را بچینیم‌- نظری که در کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی دادیــم و وزارت‌خارجه نظر 
ما را شــنید ولی اجرایی نشــد‌- باید انجام دهیم. مــا باید در 
اجرای برجام گام به گام جلو می‌رفتیم. یعنی می‌گفتیم که 
ما غنی‌سازی 20 درصد را متوقف می‌کنیم و شما مشکلات 
بانک‌ها را حل کنید. ما ســانتریفیوژها را کم می‌کنیم و شما 
هم در مقابل قدم دیگری بردارید. ما در واقع روی صداقت 
و درستی جمهوری اسلامی ایران و اینکه در دنیا با عمل‌مان 
نشــان دهیم که دنبال سلاح هســته‌ای نبودیم، نیستیم و 
نخواهیم بود پیش رفتیم که البته در این کار هم موفق بودیم. 
امروز می‌بینیم که دو سال است در تبلیغات بین‌المللی حتی 
دشــمنان ما هم نمی‌توانند بگویند که ایران دنبال ســاح 
هسته‌ای اســت. البته چون اســرائیلی‌ها دیوانه هستند و 
عقلی در کله خود ندارند، گاهی از این مزخرفات می‌گویند. 
ولی دیگر در دنیا این را نمی‌گویند و این به خاطر این بود که 
صادقانه در مورد قول‌هایی کــه داده بودیم، عمل کردیم. 
الان هم که نگاه کنیم تحریم‌ها برداشته شده ولی قدرتی که 
آمریکایی‌ها در اقتصاد دنیا دارند و می‌توانند جابه‌جایی‌ها و‌ 
ترانزیت‌های مالی دنیا را بر پایه دلار کنترل کنند و اگر کشوری 
به حرف آنها عمل نکند تنبیه‌اش می‌کنند، این مساله باعث 
شده که خیلی از کشورها مبادلات کاری و بانکی‌ای که باید 
با ما انجام دهند را با کندی انجام می‌دهند که البته این هم در 
حال شکسته‌شدن است. قبل از برجام شرکت‌های توانمند 

اروپایی و غربی رغبت و اجازه سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند 
اما الان فضای گذشته شکسته و تمام کشورها امروز با ما وارد 
مذاکره برای همکاری اقتصادی شده‌اند. حتی روس‌ها آن 
موقع نمی‌آمدند ولی همین امروز برای راه‌آهن با ما قرارداد 
بستند بنابراین فضای ‌ترس شرکت‌های غربی از آمریکا جزو 
مواردی نیســت که در درازمدت باقی بماند و این ســاح از 
دست آمریکایی‌ها خواهد افتاد. آمریکاها در واقع یک لافی 

در غریبی خواهند زد.
نکته‌ای که وجود دارد این اســت که وقتی برجام 
امضا شد عرصه سیاســت داخلی کشور به‌شدت 
تبدیل بــه برجامیــان و نابرجامیان شــد. به‌ویژه 
چون نزدیــک انتخابــات دهمیــن دوره مجلس 
شورای اسلامی بودیم، فضا متاثر از امضا و اجرای 
برجام بود. آیا هنوز این تقسیم‌بندی برجامیان و 

نابرجامیان در کشور قابل مشاهده است؟
   این نگاه تــا حدودی تعدیل شــده اســت. در آن 
موقع این دو جریان خطا کردند. هــم نیروهایی که برجام را 
فتح‌الفتوح می‌دانستند، اشــتباه کردند و هم نیروهایی که 
برجام را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کردند، اشتباه کردند. 
در صحبت‌هایم اشاره کردم که این گذشت زمان باعث تعدیل 
در دو جریان شــد‌. امروز اگر جریانی که عبور کرد، برگردد و 
جریانی که عقب افتاد هم به آن برسد، برای ما بُرد است. در 
صحنه سیاسی داخلی برای ما برد است که جناح‌ها بتوانند در 
یک حدی از برد منافع ملی بایستند و برنامه‌ها را پیگیری کنند. 
آیا برجام هنوز مهمترین موضوع سیاست خارجی 
کشور اســت یا موضوعات دیگری جایگزین آن 

شده است؟
   الان مسائل مهمی ‌را در سطح خاورمیانه داریم که 
‌بسیار در بحث تروریسم مهم است. بحث توسعه تحرکات 
دیپلماســی اقتصادی در سطح منطقه بســیار مهم است. 
البته برجام هم برای ما اهمیت دارد ولی الان مسائل مهمی 

‌دیگری را هم در دستورکار خود داریم. 
‌آیا همچنان برجام روی سیاســت داخلی کشــور 
تاثیرگذار اســت یــا اینکه موضوعات سیاســت 

خارجی دیگری وجود دارد؟
   برجام یک بردی دارد. همان‌طور که گفتم کسانی 

که نگاه تند یا کند داشتند، در مورد برجام اشتباه کردند. 
بالاخره برجام یک موضوع سیاســت خارجی بود 
که در سیاست داخلی تاثیر گذاشت. آیا ما موضوع 

دیگری داریم که این تاثیرگذاری را داشته باشد؟
   آیا اینکه مثلا پیروز نبرد با تروریســم در خاورمیانه 
باشیم، در امنیت، اقتصاد، مسائل روحی، روانی و فرهنگی 
ما تاثیر ندارد؟ قطعــا دارد. در پی این فتوحات سیاســی در 
ســطح منطقه، حتما فتوحات اقتصادی خواهیم داشــت. 
بالاخره ما در اقتصاد عراق و سوریه باید دست داشته باشیم 
و این حاصل دستاوردهایی اســت که در صحنه سیاسی به 
دست آوردیم. تمام این کشورها هم نگاه‌شان را به ما عوض 
خواهند کرد و به ایران به‌عنوان یک کشور مقتدر و قدرتمند 
نگاه خواهند کرد. امروز قطعا نیروهای سیاسی ترکیه، باید 
به فکر‌ ترمیم ارتباط خودشان با ما باشند. به نظر من طی دو 
سال گذشته با فاصله‌ای که از ایران گرفتند، متضرر شدند. آیا 
تحولاتی که در قطر رخ می‌دهد، به نفع ما نخواهد بود؟ قطعا 
به نفع ماست. یعنی قطری‌ها زیر پازلی که عربستان در سطح 
منطقه می‌چیند، لگد زدند و همین امروز رئیس کمیســیون 
امنیت ملی ما در آنجاســت و تجار ما در ســطح منطقه کار 
می‌کنند. همین الان دالان‌های دریایی و هوایی ایران منافع 
سیاسی، ژئوپلتیک و اقتصادی برای کشور دارد. ایرلاین‌های 
هواپیمایی قطر با عبور از ایران حق عبور پرداخت می‌کنند و 
اینها همه منفعت است. مهمتر از همه قطری‌ها فهمیدند که 
ایرانی‌ها مَرد هستند. قطری‌ها فهمیدند که هرچه تا به حال 
عربستان می‌گفته، دروغ بوده است. این برای ما خیلی مهم 

است که آنها بفهمند در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس، ایران 
نقطه اتکای خوبی برای آنها‌ســت که به خوبی می‌توانند به 

ایران تکیه کنند و این برای ما خیلی ارزش دارد.
فکر می‌کنید برجــام همان‌طور کــه در انتخابات 
مجلس و ریاست‌جمهوری به‌عنوان یک دستاورد 
برای آقای دکتر روحانی مطرح شد، در انتخابات 
ادوار آینــده هم همچنان موضــوع مهمی ‌قلمداد 

شود؟
   نه‌ در دوره گذشــته و نه در انتخابات مجلس دهم 
برجام اثرگذار نبود. من موافق مشروط برجام و نایب‌رئیس 
کمیســیون ویژه برجام بودم، ولی رای نیاوردم. اما خیلی‌ها 
مخالف برجام بودند مثل آقای کریمی‌قدوسی. در واقع این 
طوری نمی‌توان انتخابات را تحلیــل کرد. مردم هر منطقه 
بر پایه ویژگی خاص همان منطقــه رای می‌دهند. خیلی از 
عزیزان ما که در کمیسیون برجام بودند و کار کردند و زحمت 
کشــیدند مثل آقای وحید احمدی، من و کســان دیگر که 
موافق برجام هم بودیم و خیلی هم کار و زحمت کشــیدیم 
و اتفاقا از جامعه اصولگرایــی بودیم و برجام را تائید کردیم، 
مثل آقای زاکانی که مخالف برجام بود رای نیاوردیم. پس 

اینطوری نمی‌توانیم تحلیل کنیم.
آیا در خود جامعه اصولگرایی، شــکافی که برجام 
ایجاد کرد و برخی موافق و برخی مخالف شــدند،‌ 

ترمیم شده است؟
   اصولگرایی یک رفتار منظم نیست و یک طیفی از 
افکار اســت. در دوره‌های قبلی از اصولگرایی 3، 4 کاندیدا 
وارد می‌شد ولی این بار نتوانستیم بگوییم که فردی بیاید یا 
نیاید. اصولگرایی یک رفتار نهادینه شده نیست. در واقع ما 

گفتمان و سازمان نداریم.
پس اختــاف دیــدگاه دربــاره برجام مثل ســایر 
موضوعاتی است که شاید اصولگرایان در موردش 

اختلاف دیدگاه داشته باشند؟
   بله. در واقــع اصولگرایی طیف اســت. در طیف 
هم‌فکرهای مختلف وجود دارد. ما دو‌ لیدر اصولگرایی مثل 
آقای حدادعــادل و لاریجانی داریم که بر ســر برجام با هم 

اختلاف نظر دارند.
یعنــی شــما معتقدید اختلاف بر ســر برجــام در 
اصولگرایی راهبردی نیست که به صورت مبنایی 
اختلاف ایجاد کند بلکه مثل سایر اختلاف نظرها 

در مسائل مختلف است. 
   من این اختلاف نظرها درباره برجــام را راهبردی 
نمی‌بینم. اتفاقا همان اصولگرایی که مخالف برجام بود و 
همان اصولگرایی که موافق برجام بود هر دو نوکر انقلاب 
هســتند. هر دو فکر می‌کنند کــه این راه خیر بــرای نظام 
است. چه کسی می‌تواند این دو اصولگرایی که نام بردم را 
مخالف انقلاب اسلامی معرفی کند؟ آیا بهتر از این آدم‌ها 
داریم؟ یکی می‌گوید که این مســیر را برویم بهتر اســت و 
دیگری مخالف اســت و معتقد است که مســیر دیگری را 
باید برویم. در واقع اختلاف در تاکتیک است. اختلاف در 
اینکه ما در جامعه اصولگرایی آدمــی‌ نداریم که حرف آخر 
را بزند. یک زمانی مرحوم مهدوی‌کنی در جریان اصولگرا 
زحمت می‌کشید ولی در آخر دیدیم که نامزدهای اصولگرا 
هم حرفــش را در انتخابات گوش نکردند و ارتباط‌شــان را 

قطع کردند. 
بــه نظــر شــما برجامیــان چــه اصولگــرا و چــه 
اصلاح‌طلب، در آینده سیاسی ایران اگر همچنان 
آمریکا بخواهد کارشکنی‌ها را ادامه دهد و جلوی 
راه اجرای برجام مانع‌تراشــی کند، تغییر موضع 

خواهند داد؟
   به نظر می‌رســد چنانچه آمریکایی‌ها این اشتباه را 
انجام دهند، جریانات سیاسی داخل کشور به لحاظ فکری 

به هم نزدیکتر شوند. 

سیاست خارجی
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پایان ناتمام
سومین دوره نخست وزیری نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز نیز ناتمام ماند. نواز شریف به 
دلیل برخی اتهامات و رسوایی پرونده پاناما مجرم شناخته شد و از سمتش کناره گیری کرد. برخی کناره‌گیری 
نواز شریف به دنبال حکم دادگاه عالی پاکستان را نشاندهنده عمق دموکراسی در این کشور می دانند و 
برخی نیز معتقدند که ارتش و نظامیان در پشت صحنه این تحولات قرار دارند. به هر روی آنچه اهمیت دارد، 
چشم انداز تحولات سیاسی در پاکستان و تقابل احزاب با یکدیگر برای کسب قدرت است و بیم آن می رود 

در صورت هرج و مرج داخلی، فضای متشنج منطقه به این کشور نیز سرایت کند. بین الملل

پایان نخست وزیر محافظه‌کار

نواز شریف برای سومین بار در اتمام دوره نخست‌وزیری‌اش ناکام ماند

تیتر   یک

انتخابات بعدی که در سال ۲۰۱۸ انجام می‌گیرد در قدرت 
باقی بماند. رای دادگاه عدم‌صلاحیت شخص نواز شریف 

را اعلام کرده و در عمل پارلمان منحل نشده است.
در آوریل سال جاری میلادی دادگاه عالی پاکستان 
اعلام کرد که شــواهد کافی برای برکناری نواز‌شریف، در 
ارتباط با اتهاماتی که علیه خانواده‌اش و فســاد مالی آنها 
مطرح شده، در دست ندارد و دستور داد تا برای بررسی این 

پرونده تیم تحقیق تشکیل شود.
پس از مدتی این تیم متشکل از بازرسان غیرنظامی و 
نظامی متوجه شدند که یک تناقض آشکار میان درآمدهای 
خانواده نواز‌شریف و نحوه زندگی‌شــان در گزارشی که به 
دادگاه در اوایل ماه جاری میلادی ارائه شده، وجود دارد.

براساس اسناد مطرح شده پاناما، خانواده نواز‌شریف 
املاکی را تحت مالکیت داشتند که فراتر از درآمد آنها بود.

در روز 28 ژوئیــه در ادامه رســیدگی بــه اتهام‌های 
فساد علیه نواز شریف و فرزندانش، براساس اسناد پاناما و 
تحقیقات انجام شده، دیوان عالی پاکستان از نواز شریف 
به‌عنوان نخســت‌وزیر این کشور ســلب صلاحیت کرد و 
به برکنــاری او رای داد. پس از صدور حکــم دیوان عالی 
پاکستان، نواز‌شــریف در همان روز از سمت خود استعفا 
داد. این سومین دوره نخست‌وزیری او بود و یک سال تا 
پایان دوره پنج‌ساله او در این ســمت باقی مانده بود. وی 
دو بار دیگر در دهه ۹۰ میلادی نخست‌وزیر پاکستان شد 

اما هر دو بار نیز پیش از پایان دوره، از مقامش عزل شد. 
طبق حکم دیوان عالی، نواز‌شریف دیگر تا آخر عمر 
حق ندارد فعالیت سیاسی داشته باشد. هم‌چنین بر‌اساس 
حکم دادگاه، نواز‌شــریف و خانــواده‌اش ممنوع‌الخروج 
شــده‌اند. اما حزب مســلم لیــگ پاکســتان‌ می‌تواند تا 

به نظر می‌رسد دست سرنوشــت، تکمیل یک دوره 
نخســت‌وزیری را بر پیشــانی سیاســی نواز شریف حک 
نکرده است؛ با این حال نواز شــریف قصد ندارد به راحتی 
از این مســند بگذرد و به‌دنبال ماندگاری قدرت در خاندان 
شــریف اســت بنابراین وی تلاش دارد برادر کوچکترش 
شــهباز شــریف را جانشــین خود کند. پس از رای دیوان 
عالی پاکستان و اســتعفای نواز شــریف، بار دیگر، بازی 
تاج و تخت در این کشور به راه افتاده است؛ اگر‌چه اکنون 
شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت سابق این کشور به‌عنوان 
نخست‌وزیر موقت انتخاب شده اما نواز شریف می‌خواهد 

برادر ‌58ساله‌اش را بر مسند نخست‌وزیری بنشاند. 

1

ساناز رضایی
روزنامه‌نگار
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تقویت دموکراسی
رای دیوان عالی پاکستان مستقل بود

تک‌تازی حزب مردم
حزب مسلم لیگ شانس کمی برای 

پیروزی در انتخابات دارد

عقبگرد پاکستان
رودررویی احزاب اصلی و فرعی 

بعد از برکناری نواز شریف

اســناد پاناما فاش کــرد که دو پســر نواز شــریف و 
دخترش صاحب شــرکت‌های صوری خارجی هستند و در 
پی آن فشارهای اپوزیســیون و رســانه‌های پاکستان بر 
نواز‌شــریف افزایش یافت. با این حال نواز شریف مدعی 
است که تمام نقل و انتقال‌های مالی اعضای خانواده‌اش 
براساس قانون بوده اســت. حسین شــریف، پسر بزرگ 
نواز شــریف اوایل امســال مصاحبه‌ای تلویزیونی داشت 
و بر‌قانونی بودن اقدامات خانــواده‌اش تاکید کرد. با این 

حال او از انتشار دارایی‌هایش خودداری کرده و می‌کند.
در طول این مــدت خانواده شــریف و بســتگانش 
ادعاهای فساد را مکررا رد کرده‌اند و حزب حاکم »مسلم 
لیگ پاکستان« شاخه نواز در ماه جاری میلادی گزارش 

این تیم را بیهوده و ‌بی‌پایه و اساس خواند.
در همیــن راســتا چنــد روز گذشــته نواز شــریف، 

نخست‌وزیر ســابق پاکســتان پس از برکناری از قدرت با 
رد‌اتهامات مالی مطرح شده علیه خود گفت، مبنای حکم 
دادگاه که منجر به برکناری‌اش شــده را درک نمی‌کند، او 

گفت که وجدانش راحت است.
وی با بیان اینکــه نمی‌خواهد تمامــی‌ تلاش‌هایی 
که برای کشــورش انجام داد، هــدر رود، افزود: »هوس 
قدرت ندارم. تنها خواسته من، رهایی کشور از مشکلات 
است.« شریف با اشاره به اینکه مخالفان در سال‌های اخیر 
همواره او را به فســاد مالی متهم می‌کنند، مدعی شد که 
علیه او و خانواده‌اش سیاهنمایی می‌شود. این سیاستمدار 
پاکستانی با تاکید بر پاکدســتی خود و اینکه هیچ کدام از 
اعضای خانواده‌اش از منابع دولت سوءاستفاده نکرده‌اند، 
تصریح کرد کــه تصمیم دادگاه عالی مبتنــی بر ادعا‌های 
‌بی‌پایه و اساس است. شــریف همچنین با ابراز تاسف از 
برکناری خود، تاکید کرد که مانند یک سرباز، صادقانه برای 

کشورش کار کرده است.

  رویای خاندان نواز برای ماندگاری در قدرت 
نواز شریف یک روز پس از رای دیوان عالی پاکستان 
اعلام کرد که برادرش را به‌عنوان جانشــین سیاسی خود 

انتخاب کرده است.
شــهباز شــریف، برادر کوچکتر نواز شــریف، برای 
دستیابی به نخســت‌وزیری، باید از ســمت خود به‌عنوان 
ســروزیر ایالت پنجاب کناره‌گیری کند و با شرکت در یک 
انتخابات میان‌دوره‌ای وارد مجلس پاکستان شده و کرسی 

خالی شده برادرش در مجلس ملی را تصاحب کند.
یکی از نکات منحصربه فرد پاکستان به گفته برخی 
تحلیلگران این اســت که بیــش از نیمی ‌از کرســی‌های 
مجالس پاکستان چه در سطح ملی و چه در سطح استانی 
به نوعی از پدر به پسر ‌یا از برادر به برادر انتقال پیدا می‌کند 
تا تعاملات سیاسی را به شکلی ســفت و سخت در داخل 

یک خانواده حفظ کند.
بر همین اســاس، شــهباز شــریف باتوجه به اینکه 
اکثریت مجلس در دست مسلم لیگ)حزب نواز شریف( 
اســت، پس از ورود به مجلس می‌تواند به راحتی و بدون 

هیچ دغدغه‌ای نخست‌وزیر پاکستان شود.

  حزب مسلم لیگ
اگر‌چه نواز شــریف به‌دنبال نخست‌وزیری برادرش 
اســت اما به نظر می‌رســد که شــهباز شــریف از چندان 
کاریزمای بالایی همانند برادر بزرگتر برخوردار نیست. در 
این میان برخــی بر این باورند که حزب مســلم لیگ نواز، 
پشت سر شــهباز متحد نخواهد شــد. چراکه او به اندازه 
برادرش نواز شــریف کاریزماتیک نیست و احتمالا باعث 

انشقاق در حزب خواهد شد.
عمر وارایش، مفسر و خبرنگار مسائل سیاسی معتقد 
است، نواز شریف دارای یک جذبه سیاسی شخصی است 
که برادرش آن را ندارد. به نظر می‌رسد، این خاندان تحت 
دولت برادر او دچار تزلزل خواهد شــد که باتوجه به تاریخ 

سیاسی پاکستان چندان دور از ذهن نیست.
پس از اعلام رای دیوان عالی پاکستان، حزب مسلم 
لیگ شاخه نواز پاکســتان نیز اعلام کرد، این حزب حکم 
دادگاه عالــی را به چالش کشــیده و به زودی درخواســت 
بازنگری خواهد داد. مشــاور حقوقی نواز شــریف اعلام 
کرد: »حزب نواز شریف به‌طور جدی اعتراضاتی به حکم 

دادگاه عالی دارد.« ســعد رفیق، وزیر پیشین حمل‌و‌نقل 
ریلی پاکستان نیز اعلام کرد: »این روز، روز سیاه است. 

دستگاه قضایی ما را انکار کرد.«
همچنین احســان اقبال، وزیر پیشــین برنامه‌ریزی 
پاکســتان گفــت: »متاســفانه درطــول ۷۰ ســال تاریخ 
پاکستان هیچ نخســت‌وزیری اجازه نیافته است که دوره 
تصدی خود را تکمیل کند. حزب مسلم لیگ نزدیک به 15 
میلیون رای در پارلمان به دست آورده و اکثریت را دارد.«

  حزب مردم پاکستان
بیلاوال بوتو زرداری از حزب مردم پاکســتان نیز در 
خصوص تحولات اخیر گفته اســت که این حزب اگرچه 
به‌دنبال پیگیری پرونده پاناما بود اما تمایل داشت که این 
مســاله به جای اینکه در دادگاه پیگیری شــود در پارلمان 

مورد حل و فصل قرار گیرد.
پیــش از این خانــواده بوتو و حزب مردم پاکســتان 
متعلق به این خانواده یکــی از قدرتمندترین خاندان‌های 
سیاسی در پاکســتان بود که بعد از کشــته شدن رهبرش 
‌بینظیر بوتو در ســال ۲۰۰۷ جایگاه خود را از دســت داد. 
حزب مردم پاکستان که از ســوی ذوالفقار علی بوتو، پدر 
‌بینظیر بوتــو پایه‌گذاری شــد زمانی یک نیروی سیاســی 
قدرتمند در پاکســتان بود که بــرای حدود چهــار دهه بر 
سیاست این کشور مسلط بود. اما حزب مردم پاکستان از 
زمان ترور ‌بینظیر بوتو با وجود آنکه تحت رهبری پســرش 
بیلاول قرار داشت تبدیل به شبحی از چیزی که قبلا بود، 
شد و ۷۶ کرسی در مجلس پاکســتان را در انتخابات سال 

۲۰۱۳ از دست داد. 
برخی بــر ایــن باورند کــه در پاکســتان چهره‌های 
سیاســی نســبت به احزاب مختلف از اهمیــت و جایگاه 
بالاتری برخوردار هســتند. در همین راســتا پس از کشته 
شدن ‌بی‌نظیر بوتو و بر ســر کار آمدن بیلاول بوتو جوان و 

کم‌تجربه، جایگاه این حزب تنزل پیدا کرد. 

  حزب تحریک انصاف
عمران خان از زمان تاسیس حزب تحریک انصاف 
در حدود دو دهه پیش تاکنون رهبر این حزب بوده و همواره 
تلاش می‌کرده تا رای جوانان و طبقه متوسط شهری را با 
وعده ریشه‌کنی فساد به خود جلب کند. با این وجود ناظران 
می‌گویند او هنوز نتوانسته حزب تحریک انصاف را تبدیل 
به یک حزب ملی واقعی و چالشی برای تسلط حزب مسلم 
لیگ‌نواز کند. حزب عمران‌خان هشت میلیون رای دارد و 
این بدان معناست که پس از حزب حاکم مسلم لیگ شاخه 
نواز، حزب دوم است. طی چند روز گذشته رهبر اپوزیسیون 
پاکســتان در واکنش به عزل نخســت‌وزیر پاکستان رای 
دادگاه عالی را دمیدن »امید جدید« در این کشور دانست 

و خواستار برقراری »دموکراسی واقعی« شد.
بســیاری از تحلیلگران با اشــاره به حاکمیت فضای 
‌بی‌ثباتی بر پاکستان و شــرایط حاکم بر منطقه به‌خصوص 
تنش‌های این کشــور با افغانســتان و هند، آینده سیاسی 
پاکســتان را در ‌هاله‌ای از ابهام ارزیابی می‌کنند. همچنین 
انتخابات ســال آینده بــرای پاکســتانی‌ها و احزابی چون 
تحریک انصاف و حزب مردم بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود 
و نتیجه آن می‌تواند به‌گونه‌ای رقم بخورد که برای نخستین 
بار در تاریخ پاکستان فردی غیر از حزب مردم و مسلم لیگ 

عنوان نخست‌وزیری را به خود اختصاص دهد. 
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به دنبال حکم دادگاه عالی پاکســتان مبنی بر سلب 
صلاحیت ‌نواز شریف، این سیاســتمدار قدیمی ‌و باسابقه 
پاکستانی از سمت خود کناره‌‌گیری کرد. از حدود یک سال 
و نیم پیش روند رسیدگی قضایی به اتهام‌های فساد مالی 
ادعا شده علیه نخست‌وزیر پاکستان و فرزندانش در جریان 
بود تا اینکه نهایتا جمعه‌9 مرداد ماه دادگاه حکم نهایی‌اش 
را صــادر کرد. بر‌اســاس حکم دیــوان عالی نواز‌شــریف 
دیگر تا آخر عمر حق ندارد فعالیت سیاســی داشته باشد. 
هم‌چنین بر‌اســاس حکم دادگاه نواز‌شریف و خانواده‌اش 

ممنوع‌الخروج شده‌اند.
این در حالی اســت که نواز‌شــریف خیلی درســت و 
عاقلانه با حکم دادگاه برخورد کرد، رای دادگاه را پذیرفت 
و خود کناره‌گیری کرد. به این ترتیب نگرانی‌هایی مبنی‌بر 
اینکه شاید طرفدارانش دست به تظاهرات بزنند منتفی شد. 
اکنون به‌دنبال استعفای نواز‌شریف، بحث انتخاب 
جانشینی برای او با هدف اداره امور تا زمان برگزاری دوباره 
انتخابات مطرح اســت که در این رابطه نام شهباز شریف، 

برادر نواز‌شریف به گوش می‌رسد. 
درواقع می‌تــوان انتظار داشــت کــه با کنــار رفتن 
نواز‌شــریف و از آنجا که حزب مخالف مردم براساس تعهد 
و توافق لندن قا‌ئل به این اســت که دوره پنج ســاله فعلی 
دولت به پایان رســد، بنابراین طی مدت یک سال مانده تا 
انتخابات، حزب به‌دنبال یک رهبر موقــت خواهد بود که 
البته گفته شده نواز‌شریف متمایل به معرفی کردن شهباز 
شریف، برادر خود به‌عنوان رهبر موقت حزب طی یک سال 

مانده تا انتخابات است.
در این میان شهباز شریف برای به دست گیری رهبری 
و پست نخست‌وزیری دارای محدودیت است. چون شهباز 
شــریف در حال حاضر حاکم ایالت پنجاب است و برای به 

دست‌گیری پســت نخســت‌وزیری عضو پارلمان نیست. 
در عین حال این شــانس وجود دارد که شهباز شریف با از 
دست رفتن کرسی نواز در پارلمان، بتواند همین کرسی را از 
طریق انتخابات میان‌دوره‌ای در اختیار بگیرد. با این حال 
علاوه بر شهباز شریف، افراد دیگری نیز به‌عنوان جانشین 
نوازشریف و رئیس حزب مسلم لیگ در نظر گرفته شده‌اند 
که در این میان می‌توان به شــاهدخان عباسی از رهبران 
بلند‌پایه حزب مسلم لیگ، سردار ایاز صادق، رئیس پارلمان 
پاکســتان و خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان نام برد که 
برای رهبری مســلم لیگ و نخست‌وزیری بعدی پاکستان 

در نظر گرفته شده‌اند.
البته شــهباز شــریف موانع دیگری نیز برای تصدی 
موقت پســت نخســت‌وزیری دارد؛ چرا که طاهر قادری، 
رهبر حــزب تحریک عوامی ‌مســائلی را علیــه وی مطرح 
کرده و مدعی دست داشتن نواز شریف در برخورد پلیس با 
حامیان قادری در تظاهراتی است که حزب تحریک عوامی 
‌با چند حزب مخالف دیگر راه‌انــدازی کرده بودند. بنابراین 
پرونده جدیدی علیه خانواده شریف در حال گشوده شدن 
است و به این ترتیب تضاد بین خاندان شریف و مخالفانش 
در ســطح بالاتری نســبت به آن چیزی که در ظاهر به نظر 

می‌رسد وجود دارد.
درواقع در پشت پرده یک جریان قوی وجود دارد که در 
حال برنامه‌ریزی هستند تا حزب مسلم لیگ ‌یا حزب رقیبش 
یعنی حزب مردم در انتخابات آینده پیروز نشود. حامی ‌اصلی 
این جریان نیز ارتش است. ژنرال‌های ارتش مایل نیستند 
که حزب مردم یا مسلم لیگ مجددا در انتخابات پیروز شوند 
و قدرت را در اختیار بگیرند بلکه آنها به‌دنبال راه‌حلی هستند 
تا وضعیت دو‌قطبــی و دو‌حزبی در پاکســتان از بین برود. 
همچنین ارتش مایل است جریان سومی ‌روی کار بیاید که 
نسبت به دو حزب اصلی، حرف‌شنوی بیشتری از ژنرال‌ها 
داشته باشد. این جریان سوم متشکل از حزب »تحریک 
انصاف« بــه رهبری »عمــران خان« و حــزب »تحریک 
عوامی« به ریاست طاهر قادری اســت که علاوه بر اینها 

شکل‌گیری جریان سوم
لابی ارتش برای از بین بردن وضعیت دو‌حزبی در پاکستان

گروه‌ها و احــزاب مخالف کوچک‌تر نیز قرار اســت به این 
ائتلاف بپیوندند. اگر اتفاق خاصی نیفتد این جریان سوم به 
رهبری عمران‌خان شکل خواهد گرفت و شانس بالایی هم 
برای پیروزی در انتخابات دارد. زیرا عمران‌خان شخصی 
است که نامش در فســادهای مالی خیلی مطرح نیست و 
مناسباتش با انگلیس نیز خوب است‌؛ چرا‌که همسر سابقش 

از خانواده‌های انگلیسی بوده است.
در این میان البته نواز شریف و حزبش نیز به سادگی از 
صحنه سیاسی پاکستان حذف نخواهند شد؛ حتی ممکن 
اســت به دلیل نحوه کناره‌گیری نواز شریف که خود بدون 
حرف و حدیث اســتعفا داد و عدم‌استقلال رای دادگاه، بر 
محبوبیت وی افزوده شــود. زیرا مردم آگاه هستند که اگر 
مساله فساد مالی مطرح است باید تمام کسانی که در این 
امر دخیل هستند بازداشت شــوند؛ این در حالی است که 
تمام رهبران احزاب سیاســی و مذهبی در این کشور درگیر 

مسائل مالی هستند.
از دیگر ســو باید توجه داشــت که خاندان شریف در 
ایالت پنجاب از محبوبیت بالایی برخوردار هســتند و بیش 
از 50 درصد جمعیت کشور در پنجاب است. اگر نواز‌شریف 
و همفکرانش به این سمت حرکت کنند که خود را نزد مردم 
مظلوم نشان دهند و از آنجایی که پایگاه خوبی در پنجاب 

دارند شاید در انتخابات آینده برنده شوند.
در نهایت در رابطه با چرایی برکناری نواز‌شــریف نیز 
برخی مسائل حائز ذکر و بررسی اســت؛ نواز شریف برای 
سومین بار است که از طریق انتخابات به قدرت می‌رسد، 
ولی موفق نمی‌شــود که دوره 5 ســاله خود را طبق قانون 
اساسی پاکستان به اتمام برساند. برکناری نواز شریف در دو 
دفعه قبل از طریق کودتای نظامی بود، ولی این‌بار ظاهرا 
یک محمل قانونی برای برکناری او وجود دارد. یک‌ســال 
پیش و پس از انتشــار اســناد پاناما، ســه تــن از فرزندان 
نواز شــریف متهم به پولشــویی و انتقال آن به انگلیس و 
کشورهای دیگر شدند. در این میان مریم دختر نواز شریف 
به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین گزینه‌های جانشینی پدر در 
حزب مسلم لیگ، حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامونش 
ایجاد شد. البته وقتی به ســابقه خانواده نواز شریف دقت 
کنیم، می‌بینیم که این خانواده بسیار ثروتمند بوده و گروه 
اتفاق به‌عنــوان یک گروه صنعتی دارای املاک وســیع و 
سرمایه فراوانی است. از ســوی دیگر با بررسی سابقه این 
خانواده مشاهده می‌کنیم که آنها با ارتش، دستگاه قضایی 
و سایر محافل قدرت دارای اختلافات عمیقی هستند. در 
این راستا در دور آخر وقتی نواز شریف انتخابات را برد، این 
محافل قدرت، کار چندانی برای عدم‌رســیدن نواز شریف 
به نخســت‌وزیری نتوانســتند صورت دهند. نواز شریف با 
خانم بوتو طی یک توافــق در لندن برای مبارزه مشــترک 
با ژنرال مشــرف به نتیجه رســیده بودند و میان آنها قرار بر 
این بود که هر حزبی به قدرت برســد، حزب دیگر به‌عنوان 
اقلیت پارلمان اجازه دهد تا دوره 5 ســاله نخست‌وزیری به 
صورت کامل سپری شود. براین اساس بعد از برکناری پرویز 
مشرف، انتخابات برگزار شد و بعد از کشته شدن خانم بوتو و 
تحریک احساسات مردم، حزب مردم توانست ضمن برنده 
شــدن در انتخابات دولت را به دســت گیرد و شوهر خانم 
بوتو نخست‌وزیر پاکستان شد. در این دوره نوازشریف در 
دوره 5 ساله، به‌عنوان حزب مخالف فعالیت کرد و براساس 
توافق قبلی حزب مردم، بوتو توانست دوره پنج ساله خود را 
به پایان برساند. بعد از آن انتخابات برگزار شد و در انتخابات 
جدید حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف توانست ضمن 
پیروزی در انتخابات قدرت را به دســت گیرد. در این میان 
حزب مردم نیز به تعهد خود وفا کــرد و تا امروز حزب مردم 
معتقد اســت که حزب مســلم لیگ به رهبری نواز شریف 
می‌بایســت دوره قدرت خود را تا سر رســیدن دوره 5 ساله 

ادامه دهد.  
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تقویت دموکراسی
رای دیوان عالی پاکستان مستقل بود

دیوان عالی پاکستان نخســت‌وزیر این کشور، نواز 
شریف را به اتهام فساد مالی برکنار کرد. موضوع برکناری 
نواز شریف از این حیث قابل اهمیت است که دیوان عالی 
پاکستان به صورت مستقل بر‌اســاس استدلال، شواهد 
و مدارک رای بــه برکناری نواز شــریف داد. علت برکناری 
نواز شریف گزارش‌هایی است که در اسناد پاناما ذکر شده 
است؛ در اسناد پاناما آمده است که سه نفر از فرزندان نواز 
شریف از جایگاه پدرشــان در قدرت اســتفاده کردند و به 
معاملات غیرقانونی مبادرت ورزیدند. شــاخص‌های این 
مبادلات غیرقانونی زیاد اســت ولی خرید ساختمان‌های 
مختلف در لندن یکــی از این معاملاتی اســت که انجام 
دادند. براســاس این اســناد شخص نواز شــریف در این 
مبادلات دخیل نبوده است، بلکه اســتفاده از جایگاهش 
موجب شده که دیوان عالی پاکســتان رای به برکناری او 
صادر کند. کسی که باید به این اسناد رسیدگی کند دیوان 
عالی پاکستان است. در پاکستان قوه قضاییه تا حد زیادی 
مســتقل اســت‌، بنابراین با تصمیماتی که اتخاذ می‌کند 
کمتر تحت تاثیر مســائل سیاسی اســت؛ ‌درنتیجه بعد از 
بررســی‌هایی که دیوان عالی پاکستان انجام داد، رای به 
برکناری نواز شریف داد. ‌از دید دیوان عالی پاکستان اسناد 
پاناما صحت دارد ‌و استدلال‌هایی که نواز شریف کرده بود 
برای دیوان قانع‌کننده نبود. براین اســاس دیوان رای به 
برکناری نواز شریف را صادر کرد. این برکناری پیامدهایی 
نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ باید توجه داشت که از ابتدای 
استقلال پاکستان تاکنون 18 نخســت‌وزیر در پاکستان 
روی کار آمد‌ه‌اند اما هیچ‌کدام از این نخست‌وزیر‌ها مدت 
زمان قانونی‌شان که پنج سال است را به پایان نرساندند. 
بسیاری از آنها یا به دلیل کودتایی که توسط ارتش صورت 
گرفته است از کار برکنار شدند یا به دلایل فساد مالی یا در 
نتیجه اقدامات دیگر مدت زمان نخست‌وزیری‌شان را به 
پایان نرســاندند. بنابراین برکناری نواز شریف یک تجربه 
یا اقدام تازه در این کشــور نیست. اما یکی از تفاوت‌های 

مهم با برکناری‌های گذشته، منحل شدن پارلمان پاکستان 
بود که بعد از آن انتخابات مجددا برگزار می‌شد؛ حال آنکه 
به‌دنبــال برکناری نواز شــریف پارلمان این کشــور منحل 
نشده است. در پاکستان سیستم پارلمانی است و در حال 
حاضر اکثریــت مجلس را حزب مســلم لیــگ که همان 
حزب نواز شــریف اســت، تشــکیل می‌دهند و این اعضا 
می‌توانند دوباره نخســت‌وزیر را از یکی از اعضای همین 
حزب انتخاب کنند. بنابراین در حــال حاضر این حزب دو 
نفر از اعضای خود را به‌عنوان کاندیدای نخست‌وزیری به 
پارلمان پیشنهاد داده است که یکی از آنها وزیر نفت کنونی 
پاکستان و دیگری شهباز شریف برادر نواز شریف است. 
آن‌گونه که مشخص است برادر نواز شریف رای اعتماد را 
از مجلس دریافت می‌کند و در یک‌سال باقیمانده به‌عنوان 
نخست‌وزیر پاکستان به اداره دولت پاکستان می‌پردازد. 
بنابراین جریان سیاست در پاکســتان به سود حزب مسلم 
لیگ ادامه پیدا خواهد کرد. اما آنچه ‌باید مدنظر داشــت 
این اســت که پاکستان کشــوری اســت که دارای سنت 
دموکراتیک اســت؛ هر‌چند اتفاقات زیادی در آن حادث 
شده است اما نسبت به دموکراسی بیگانه نیست. اتفاقاتی 
که هم‌اکنون در این کشور حادث شده اتفاقاتی از جنس 
دموکراتیک اســت. یعنی نخســت‌وزیر تخلفی را مرتکب 
شده و دیوان عالی براساس قانون به اتهام رسیدگی کرده. 
و به برکناری او رای داده است. این تحولات ممکن است 
در کوتاه مدت تاثیرات احساســی ماننــد اعتراض برخی 
هواداران نواز شــریف که در قالب حزب »مســلم لیگ« 
هســتند را در پی داشــته باشــد اما در بلند‌مدت به تقویت 
دموکراسی در پاکستان منجر خواهد شد. جریان سیاست 
در این کشور ادامه دارد و این نشان می‌دهد دموکراسی در 

این کشور نهادینه‌تر از گذشته می‌شود.
هر چند در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که 
دلیل برکناری نواز شــریف اختلافاتی بوده که او با ارتش 
این کشور در سال‌های گذشته داشــته است اما واقعیت 
قضیــه تخلفاتی اســت که توســط فرزندان نواز شــریف 
صورت گرفته است. نقش ارتش به‌خصوص در تحولات 
سیاسی پاکســتان غیرقابل انکار اســت. اما آنچه مسلم 
است این حکم بی‌طرفانه بود. بسیاری از تحلیلگرانی که 
به نقش ارتش در این موضوع توجه دارند براساس مناسبات 

تیره‌ای که در گذشــته بین نواز شریف و سیستم قضایی و 
ارتش پاکستان وجود داشــت، به موضوع نگاه می‌کنند؛ 
حال آنکه تاثیر این اختلافات بر برکناری نواز شریف بسیار 
کم‌رنگ اســت؛ چرا که پاکســتان در حال تمرین هر چه 
بیشتر دموکراسی است و تلاش دارد که از طریق نهادهای 

دموکراتیک، امور قانونی را در کشور خود نهادینه کند. 
در هر صورت رد کــردن دخالت ارتــش در ماجرای 
برکناری نخست‌وزیر پاکســتان به معنی نفی قدرت ارتش 
این کشور نیست؛ چرا که یکی از ارکان مهم پاکستان که 
در سیاست‌گذاری این کشور نقش بسزایی را ایفا می‌کند، 
ارتش اســت. اغلب سیاست‌های پاکســتان چه در حوزه 
داخلی و چه در حوزه خارجی به ویژه سیاست‌های پاکستان 
در ســطح منطقه را ارتش تعیین می‌کند؛ بنابراین بســیار 
بعید است که با تغییر سیاســتمداران در سیاست خارجی 
پاکســتان به ویژه در ســطح منطقــه تغییرات ملموســی 
رخ دهد اما باید توجه داشــت که این موضوع همیشــگی 
نیســت. برخی از نخســت‌وزیران تاثیراتی را در سیاست 
خارجی پاکســتان داشــتند. به‌عنوان مثال در زمان نواز 
شریف تمایل سیاست خارجی پاکستان در سطح منطقه به 
سمت عربستان بود. همچنین سیاست پاکستان در مقابل 
افغانســتان به‌عنوان کشوری که در همســایگی یکدیگر 
قرار دارند، افزایش تشنج بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود 
در صورتی که جریان‌های فکری دیگری به قدرت برسند 
جهت‌گیری‌ها با آن شدتی که نواز شریف پیگیری می‌کرد، 
نباشد و تغییرات اندکی در ســطح روابط خارجی پاکستان 
صورت پذیرد. در زمان نواز شریف پاکستان به عربستان 
بسیار نزدیک بود و اکنون باتوجه به اینکه اکثریت اعضای 
مجلس نماینگان پاکســتان را حزب مسلم لیگ تشکیل 
می‌دهد، تغییری در روابط پاکســتان و عربســتان ایجاد 
نخواهد شد. زیرا ارتش و حزب مسلم لیگ که رهبری آن به 
عهده نواز شریف است تمایلات خاصی به عربستان دارند. 
همچنین ممکن است اعضای این حزب برادر نواز شریف 

را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کنند. 
از دیگر موضوعاتی که بعد از تغییر در دولت یک کشور 
صورت می‌گیرد نوع روابط آن با کشــورهای همســایه‌اش 
است. بنابراین تغییر و تحولات در پاکستان برای کشور ما نیز 
حائز اهمیت است. هر چند برخی شبهات در مورد رقابت‌های 
منطقه‌ای ایران و پاکستان مطرح می‌شود و در برهه‌ای از 
تاریخ اختلافاتی میان تهران و اســام‌آباد رخ داده اســت 
اما در نهایت به دلیل همسایه بودن و برخی وابستگی‌های 
تاریخی میان ایران و پاکســتان، به‌دنبال تحولات داخلی 
تغییرات ویژه‌ای در روابط ایران پاکستان رخ نخواهد داد و 

ممکن است این روابط مثبت‌تر نیز شود.  
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هفته گذشته دادگاه عالی پاکستان نخست‌وزیر این 
کشور یعنی نواز‌شریف را در ارتباط با رسوایی پرونده پاناما 
مجرم شناخت و او را رد‌صلاحیت کرد. نواز‌شریف که برای 
سومین دوره باز هم نتوانست دوره نخست‌وزیری خود را تا 
انتها طی کند، به موجب رای دیوان عالی پاکســتان دیگر 
حق ندارد تا آخر عمر فعالیت سیاسی داشته باشد. در حالی 
نواز‌شریف برکنار شد که بنابر رای دادگاه، حزب مسلم لیگ 
پاکســتان، می‌تواند تا انتخابات بعدی که در سال ۲۰۱۸ 

انجام می‌گیرد در قدرت باقی بماند.
به‌رغم آنکه دلیل برکناری نواز‌شــریف انتشــار اسناد 
پاناما عنوان می‌شود اما مســائل برجسته در خصوص این 
برکناری بحث اختلافات نواز‌شــریف با دستگاه ارتش و به 
ویژه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان بوده است که این 
موضوع نیز یک ســابقه طولانی‌مــدت دارد؛ از زمانی که 
نواز‌شریف در ســال 1999 با کودتای آرام ارتش و در راس 
آن ژنرال پرویز مشــرف کــه در آن دوره فرماندهی ارتش 
پاکستان را برعهده داشت از سمت نخست‌وزیری پاکستان 
کنار رفت، خصومت بین نواز‌شریف و نهاد قدرتمند ارتش 
در پاکستان شکل گرفت. در ســال 2013 که نواز‌شریف 
توانست به همراه حزبش بیشــترین کرسی‌های پارلمانی 
در پاکستان را به دست بیاورد، این گمانه مطرح بود که در 
دوره پنج‌ ساله حکومت نواز‌شریف و حاکمیت حزب مسلم 
لیگ شــاخه نواز تنش بین ارتش پاکســتان و نواز‌شریف 
مجددا خودش را نشان خواهد دهد. در هفته‌های اخیر و 
به ویژه بعد از صدور رای برکناری نواز‌شریف توسط دیوان 

عالی پاکستان به اتهامات فساد مالی این گمانه در محافل 
سیاسی این کشور مطرح شده بود که بخشی از فشارهای 
قضایی برای بررسی پرونده نواز‌شریف و فرزندانش به اتهام 
فساد مالی، مشتمل بر پولشــویی و فرار مالیاتی، ناشی از 
فشارهای ارتش پاکستان بوده است. برخی از این محافل 
معتقد هستند که نواز‌شریف و ارتش پاکستان در خصوص 
سیاست خارجی از جمله در هند و افغانستان با یکدیگر دچار 
اختلافات جــدی بودند. از نگاه این محافل نواز‌شــریف، 
سیاســت تنش‌زدایی در روابط با کابل و دهلی‌نــو را دنبال 
می‌کرد و خواســتار قطع دخالت‌های ســازمان اطلاعات 
ارتش پاکستان در تنظیم و تدوین سیاست‌ خارجی پاکستان 
در قبال کشورهای همسایه بوده است اما ظاهرا باتوجه به 
اینکه موضوع مداخله و تاثیرگذاری نهاد ارتش در سیاست 
خارجی پاکســتان به تاریــخ حیات این کشــور برمی‌گردد 
اساسا نوعی بازگشــت از این موضوع و تجدیدنظر در این 
زمینه شاید از ســوی ارتش پاکستان پذیرفته شده نبود. به 
همین دلیل گفته می‌شود بخشــی از فشارهای قضایی بر 
نواز‌شــریف و نهایتا رای به عدم‌صلاحیت او توسط دیوان 
عالی پاکستان ناظر به فشارهای ارتش بوده ‌که این هم البته 
در حد گمانه است و برخی از محافل سیاسی و رسانه‌ای در 
باب چرایی کنار رفتن نواز‌شریف با حکم دیوان عالی آن را 

مطرح می‌کنند.
در این بین یکــی از موضوعات مهم، چشــم‌انداز و 
آینده حزب مسلم لیگ است؛ این حزب به دو شاخه حزب 
مسلم لیگ شاخه قائد‌اعظم و شاخه نواز به رهبری محمد 
نواز‌شریف تقسیم شده است و باتوجه به اینکه نواز‌شریف 
و اعضای شــورای مرکزی حزب مســلم لیگ شــاخه نواز 
کنشــگری قابل توجهــی در فضای سیاســی و اجتماعی 
پاکستان داشتند، توانستند بیش از حزب مسلم لیگ شاخه 
قائد‌اعظم در تحولات سیاســی و اجتماعی این کشور در 

سال‌های اخیر تاثیرگذار باشند؛ پیروزی حزب نواز‌شریف در 
انتخابات پارلمانی سال 2013 نیز موید این واقعیت است. 
بر همین اساس به نظر می‌رسد بعد از برکناری نواز‌شریف و 
در واقع کنار رفتن ایشان از سمت نخست‌وزیری پاکستان، 
آرایش سیاســی در پاکســتان دچار تغییر و تحولات جدی 
شــود. اهمیت این موضوع از آن رو است که در سال آینده 
نیز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان خواهیم 
بود، بنابراین شاید بهترین فرصت در فضای پس از برکناری 
نواز‌شریف برای احزاب رقیب حزب حاکم مسلم لیگ شاخه 

نواز فراهم شده است.
به عبــارت دیگر حــزب مــردم به‌عنــوان بزرگترین 
رقیب سیاسی برای نواز‌شــریف و بعد از آن حزب تحریک 
انصاف می‌توانند از فضای پیش‌آمده و تخریب شده وجهه 
نواز‌شریف و حزب حاکم بیشــترین بهره‌برداری را بکنند و 
جایگاه خودشان برای انتخابات آتی پارلمانی در پاکستان 
را تقویت کنند. به نظر می‌رسد یکی از پیامدهای رای دیوان 
عالی پاکستان مبتنی بر برکناری نواز‌شریف نوعی اختلاف 
و واگرایی در بین حزب حاکم هم باشد؛ باتوجه به اینکه در 
دو دهه گذشته نواز‌شریف متهم به فساد مالی بوده بنابراین 
این نگرش در بین برخی از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ 
شــاخه نواز‌پیش‌آمده اســت که کنشــگری آنها در سپهر 
سیاسی پاکستان باتوجه به اوتوریته‌ای که نواز‌شریف در 
راهبری و مدیریت این حزب در اختیار گرفته، آینده سیاسی 
حزب را به خطر انداخته است؛ اساســا این نگرش در بین 
حزب مسلم لیگ شاخه نواز پدید آمده است که نواز‌شریف 
و برادرش شهباز شریف باید از ســکانداری این حزب کنار 
بروند و اساسا فرد دیگری ریاست این حزب را برعهده بگیرد 
تا در یک بازه زمانی میان‌مدت با بازسازی وجهه اجتماعی 
و سیاسی، بتوانند مجددا حزب مســلم لیگ شاخه نواز را 
به‌عنوان یک رقیب قدرتمند در صحنه سیاســی پاکستان 
مطرح کننــد. بنابراین احتمال می‌رود کــه در فضای پس 
از برکناری نواز‌شــریف شــاهد اختلافــات احتمالی درون 
حزب حاکم باشیم. به دلیل اینکه از نگاه برخی از اعضای 
ارشد حزب مســلم لیگ شــاخه نواز، نواز و شهباز شریف 
این حزب را به‌عنوان ابزاری برای پیشــبرد منافع شخصی 
خودشان قرار دادند؛ در حالی که این حزب متعلق به مردم 
و شخصیت‌های سیاسی اســت که طی چند سال گذشته 
این حزب را همراهی کردند؛ از ســوی دیگر حزب مســلم 
لیگ شاخه نواز دارای پایگاه اجتماعی است بنابراین این 
حزب متعلق به مردمی ‌است که آن را قبول دارند و برهمین 
اســاس نیز در انتخابات گذشــته به آن رای دادند. به این 
ترتیب، از نگاه منتقدان در حزب حاکم، نواز‌و شهباز شریف 
باید با کنار رفتن از ســکان رهبری حزب به نوعی مدیریت 
حزب را به افراد‌ دیگری از ایــن حزب واگذار کنند تا بتوانند 
شرایط را به نحوی تغییر دهند و این حزب بتواند وجهه خود 
را در میان افکار عمومی پاکستان تقویت کند. با این وصف 
به نظر می‌رسد، در یک‌سال آینده که انتخابات پارلمانی در 
پاکستان برگزار خواهد شد، باتوجه به برکناری نواز‌شریف و 
برداشت افکار عمومی پاکستان مبتنی بر فساد مالی، این 
حزب نمی‌تواند پیروز انتخابات شود ولی می‌تواند به‌عنوان 
یک گــروه اپوزیســیون در پارلمان پاکســتان تا حدودی 
کرسی‌هایی را به دســت بیاورد. همچنین به نظر می‌رسد 
در این فضا حزب مردم و حزب تحریک انصاف می‌توانند 
اقبال بیشتری را در بین مردم جامعه داشته باشند و شاید به 
هر ترتیب در انتخابات آتی پارلمانی پاکســتان این احزاب 
فراتر از آنچه ‌پیش‌بینی می‌شــود کرســی‌های پارلمانی را 
به دست بیاورند؛ باتوجه به ســابقه و در واقع پیشینه حزب 
مردم به رهبری عاصف علی زرداری به نظر می‌رسد که در 
انتخابات آتی پارلمانی شــانس حزب مــردم بیش از حزب 
تحریک انصاف برای دســتیابی به یک پیروزی کامل و در 

اختیار گرفتن اکثریت کرسی پارلمان است.  

تک‌تازی حزب مردم

حزب مسلم لیگ شانس کمی برای پیروزی در انتخابات دارد
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محمد نواز شریف سیاســتمدار میانسال پاکستانی و 
از اهالی پنجاب است. شاید از این پس نام نواز شریف را با 
دور‌ه‌های نخست وزیری‌ ناتمامش به خاطر آوریم. او اولین 
بار در فاصله ســال‌های 1990 تا 1993 و بــار دوم از فوریه 
سال 1997 تا 12 اکتبر ســال 1999 ، نخست وزیر بود. در 
ژوئن سال 2013.م  پارلمان پاکســتان نواز شریف را برای 
سومین‌بار به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور برگزید که هفته 
گذشته و در شــرایطی که نزدیک به یک سال تا پایان دوره 
نخست‌وزیری نواز شــریف باقی مانده بود او به دلیل حکم 

دادگاه از سمتش کناره‌گیری کرد. 
در خارج از پاکستان نواز‌شریف بیشتر به دلیل صدور 
مجوز آزمایــش بمب‌اتمی ‌پاکســتان در ســال 1998 )در 
پاسخ به آزمایش بمب اتم‌هند( شــناخته می‌شود. از دیگر 
حوادث مهم دوران دوم نخست‌وزیری نواز شریف، جنگ 

کارگیل بود. این جنگ بین هند و پاکستان در سال 
1999 روی داد. در ســال 2000، دادگاه به خاطر 
فساد مالی و سوءاســتفاده از مالیات، وی را مجرم 
شناخت. نواز شریف در دسامبر همان سال به همراه 
خانواده‌اش به عربستان سعودی رفتند. )تبعیدی 
تحت حمایت آل‌سعود(.در ماه نوامبر سال 2007 
او دوباره به کشــورش بازگشــت. وی در انتخابات 
ماه مه ۲۰۱۳، به‌عنوان ســیزدهمین نخست‌وزیر 
پاکســتان، به قدرت بازگشــت و‌لــی در ۲۸ ژوئیه 
‌۲۰۱۷ بر اثر اتهامات مالــی برای بار دیگر از قدرت 
عزل شد. تا‌کنون در پاکســتان هیچ نخست‌وزیر 
غیرنظامی نتوانســته ‌دوره پنج ساله نخست‌وزیری 

را سپری نماید. 
روز جمعــه ۶ مرداد‌مــاه 1396، »اعجــاز 
افضل‌خــان« قاضی پرونــده اتهام فســاد محمد 
نوازشریف، حکم به عدم‌صلاحیت او برای ادامه در 
سمت نخست‌وزیری داد. ساعتی بعد از این حکم 

نواز شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. 
روز سه‌شنبه اول آگوست ‌2017 اجلاس ویژه 
پارلمان پاکستان برای انتخاب نخست‌وزیر برگزار 

خواهد شد و احتمالا »شاهد خاقان عباسی« 58 ساله، وزیر 
نفت کنونی، به‌عنوان نخســت‌وزیر موقت انتخاب خواهد 
شد. این در حالی است که شهباز شریف، برادر نواز شریف، 
سروزیر ایالت پنجاب، از کاندیداهای پست نخست‌وزیری 
است ولی او باید از سمت خود به‌عنوان سروزیر ایالت پنجاب 
کناره‌گیری کند و چون نماینده مجلس نیست، با شرکت در 
یک انتخابات میان‌دوره‌ای وارد مجلس پاکســتان شود و 

سپس بتواند نخست‌وزیر پاکستان شود.
البته شــاهد خاقان عباســی، متهم بــه اختلاس در 
معاملات واردات گاز در ســال 2015 اســت. وی از پست 
وزارتش‌ برای کســب منافع شخصی سوءاســتفاده کرده و 
به‌عنوان مدیر شــرکت هواپیمایی »ایر‌بلو« و سایر موارد، 
پرونده‌های فســاد مالی در سازمان حسابرســی و سازمان 

تحقیقات فدرال دارد. 
احزاب اپوزیســیون ســعی دارند نماینده‌ای را برای 
انتخاب شدن به‌عنوان نخست‌وزیر به پارلمان معرفی نمایند 
این در حالی است که پیشــنهاد عمران‌خان برای تصدی 

پست نخست‌وزیری »شیخ رشید احمد« رهبر حزب مسلم 
لیگ عوامی، سیاستمدار کهنه‌‌کار پاکستان است.

»سید‌خورشــید شــاه« از اعضای ارشــد حزب مردم 
و رهبر اپوزیســیون از حزب مــردم در مصاحبه مطبوعاتی 
گفت: »حزب مردم بعد از برکناری سید‌یوسف رضا‌گیلانی 
یکی از اعضای پارلمان، اینک »راجا پرویز اشــرف« که از 
اعضای این حزب نیســت را به‌عنوان نخســت‌وزیر موقت 

معرفی می‌کند.« 
 

  علل سقوط دولت نواز‌شریف 
برکناری نوازشــریف براســاس زمینه قبلی اختلافات 
وی با دو نهاد: 1- نظامیان 2-‌دســتگاه قضایی پاکســتان 
صورت گرفته اســت. اختلافاتی که از دهه 1990 تاکنون 
میان حزب مســلم لیگ با این نهادها ادامــه دارد. ارتش، 
به‌رغم تمایل دولت نواز‌شریف، در مســائل مرزی، به‌ویژه 
در ارتباط با افغانســتان و هندوستان )کشــمیر( سناریوها 
و دخالت‌های متعــددی دارد. دســتگاه قضایی لائیک و 
طرفدار ارتــش نیز با سیاســت‌های دولت ســنتگرای نواز 
شریف یعنی تمایل و نزدیکی پاکستان به کشورهای حوزه 

خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان سعودی موافق نیست. از سویی 
سیاســت‌های دولت دونالد ‌ترامپ در آمریکا، کناره‌گیری 
نسبی و عدم‌مواجهه مستقیم با مسائل منطقه، کم‌توجهی 
به پاکستان به‌ویژه به ارتش و نگرانی از بسط روابط چین – 
پاکستان، موجبات تضعیف و ســقوط دولت نواز شریف را 

فراهم ساخت. 

  ساختار سیاسی در پاکستان 
در یک تعریف مشخص و معین، ساختار غیررسمی 
توزیع قدرت در پاکستان ســاختاری متفاوت دارد. در واقع 
علاوه بر ســه قوه اصلی به‌عنوان هرم قدرت در پاکستان، 
ارتش، احزاب سیاســی و گروه‌ها و تشکل‌های مذهبی از 
کانون‌های مهم قدرت در پاکســتان هســتند. این ترکیب 
ناهمگون در کنــار فرقه‌گرایی افراطی قومــی‌ و مذهبی از 
مهم‌ترین عوامل ناپایداری سیاســی پاکســتان به شــمار 
می‌روند. در ساختار سیاسی رسمی پاکستان، رئیس‌جمهور، 
رئیس دولت و هم چنین فرمانده کل نیروهای مسلح، توسط 

عقبگرد پاکستان
رودررویی احزاب اصلی و فرعی بعد از برکناری نواز شریف

کالج الکتورال پاکســتان انتخاب می‌شوند و نخست‌وزیر 
معمولا رهبر بزرگتریــن حزب در مجمع ملی اســت. نقش 
اصلی سیاســی در پاکستان به عهده نخســت‌وزیر است و 
رئیس‌جمهوری در پاکســتان که برای پنج ســال انتخاب 
می‌شــود، مقامی‌ تقریبا تشــریفاتی در پاکســتان به شمار 

می‌آید. 

  پاکستان، ارتش‌محور
 گفته می‌شود »هر کشوری دارای ارتشی است، ولی 

در پاکستان، ارتش، صاحب کشوری است.«
ارتش، بزرگتریــن، قوی‌تریــن و تاثیرگذارترین نهاد 
قدرت در پاکستان است؛ اگر‌چه نیروهای مسلح، از جمله 
ارتش، طبق قانون اساسی پاکستان، حق دخالت در امور 
سیاســی را ندارند، اما نظام سیاســی  اجتماعی پاکســتان 
به‌گونه‌ای اســت که ارتش کلیدی‌ترین نهاد سیاســی آن 
کشــور به شــمار می‌رود. ضمن آنکه ارتش در پاکســتان 
قدرتمندتریــن نهــاد اقتصادی نیز محســوب می‌شــود و 
عظیم‌ترین مراکز تولیدی، صنایع نظامی و غیرنظامی را در 
اختیار دارد. مهم‌ترین بخش تجارت پاکســتان نیز به‌طور 
مستقیم و غیرمستقیم توسط نظامیان، هدایت و مدیریت 

می‌شود. 

  احزاب سیاسی 
اگرچــه پاکســتان دارای تقریبا 20 حــزب مختلف 
است، اما نظام حزبی این کشور را در سطح متعارف 
بین‌المللی باید نوعی نظام دو‌حزبی به شمار آورد. در 
واقع محــور اصلی احزاب، حــول دو حزب قدرتمند 
مســلم لیگ )نماینده ملی‌گراهای ســنتی ( و حزب 
مردم )نماینده طبقه متوســط، روشــنفکر، لائیک( 
متمرکز شده اســت. بقیه احزاب با پایگاه اجتماعی 
ضعیف و قدرت تاثیرگذاری اندک، در حاشیه این دو 

حزب اصلی مطرح می‌شوند.

  جریان‌های دینی تاثیرگذار
هیچ‌یــک از نخبــگان سیاســی، نظامــی و 
اقتصادی قادر به نادیده گرفتن نقش دین اسلام و 
گروه‌های مذهبی در تحولات و تصمیم‌گیری‌های 
پاکستان نیستند؛ اکثر رهبران و نخبگان پاکستان 
‌ترجیح می‌دهند تا نظر علمای مذهبی را به‌عنوان یک 
اهرم حمایتی به سوی خود جلب کنند. از میان صدها 
گروه و جریان برجســته مذهبی، جماعت اسلامی- 
جمعیت العلمای اسلام- جمعیت علمای پاکستان- 
سپاه صحابه- نهضت فقه جعفری، از جمله مهم‌ترین 
گروه‌ها و تشــکل‌های مذهبی در پاکستان به شمار 
می‌روند. در این میان برخی گروه‌ها از جمله ســپاه صحابه 
و جریان مذهبی مدرســه حقانی پاکستان از نظر رویکردی 

دارای تمایلات افراطی متصل به خارج از کشور هستند. 

  وضعیت مبهم آتی 
پاکستان پس از بحران ســال ۲۰۱۳ در مسیر بهبود 
وضعیت اجتماعی )اقتصادی- سیاســی – فرهنگی ( قرار 
گرفت. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد این کشور با رشد ۵ درصدی 
عملکردی بهتــر از آنچه انتظــار می‌رفت را از خود نشــان 
داد. در عین حــال، چین هم به توجه و ســرمایه‌گذاری در 
پاکســتان مبادرت کرد و در حال هزینه بیش از ۵۰ میلیارد 
دلار در زیرســاخت‌های کریدور اقتصادی چین-پاکستان 
)CPEC( است. این طرح شرایط اقتصادی را بهبود بخشیده 
و فرصت‌های شغلی بیشتری را برای پاکستان ایجاد خواهد 
کرد. در چنین شرایطی، ســقوط دولت نواز‌شریف، نوعی 
عقبگرد در همه زمینه‌ها برای پاکستان محسوب می‌شود، 

اعم از اقتصادی – امنیتی- سیاسی.   

احمد مرجانی نژاد

پژوهشگر امور بین الملل
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چند روزی است که نخستین ساخته سینما‌یی مهران 
مدیری، روی پرده سینماها رفته است. فیلمی ‌با تم طنز که 
بینندگان انتظار دارند‌ برای ســاعتی در مقابل پرده ســینما 
نشسته و آســوده از دغدغه‌ها، به طنزی سیال بخندند. اما 
این باره نیز مثل دیگــر آثار مدیری، تنها شــاهد یک فیلم 
خنده‌دار نیستیم. اتفاقی که پیش روی مخاطب، در ساعت 
پنج عصر حادث می‌شود، نه تنها یک روایت کاریکاتوری از 
داستانی پیچیده و تو در تو، که به همین میزان حرف‌های 
جدی نیز در بطن خود دارد. نقدی تلخ و البته تند که شاید در 
بسیاری از فرازها، دقیقا انگشت اتهام را به سوی مخاطبین، 
در داخل سینما گرفته باشد. در این نوشتار مروری کوتاه بر 
داســتان این فیلم و روایت‌های پنهان آن در پس ظاهری 

کمیک داریم.

  وقت رکوردزنی!
ساعت پنج عصر در نخستین روزهای اکران، گیشه 
ســینما را به طرز عجیب و غریبی از آن خود کرد. گفته شد 
که در نخســتین هفته فروش، بیش از ســه میلیارد تومان 
نصیب گیشه سینماها شــد که این رکورد حتی از مرزی که 
چندی پیش فیلم فروشنده در تاریخ سینمای ایران ثبت کرده 

بود، نیز عبور کرد. با این احــوال آنچنان که باید در فضای 
سینما‌یی و روشنفکری امروز ما، صحبتی از ساعت پنج عصر 
در میان نیســت! نه گعده‌های متعددی برای نقد و بررسی 
فیلم ایجاد شده و نه سراسر فضای مجازی از یادداشت کوتاه 
و بلند تحسین‌آمیز درباره این فیلم پرفروش مدیری، پر شده 
است. مردم در حالی برای دیدن ساعت پنج عصر به سینماها 
آمده‌اند که نخبگان سینما در فکر دیگری به سر می‌برند! اما 
در این نوشتار پس از آنکه به روایت داستان فیلم و خط سیر 
اصلی آن می‌پردازیم، چند نکتــه را نیز به‌عنوان نقد در این 

رابطه مورد اشاره قرار خواهیم داد.
ســاعت پنج عصر یکــی از نخســتین فیلم‌های طنز 
ایرانی است که در سالیان اخیر ساخته شده و در آن به انتقاد 
از فرهنگ اجتماعی و سیاســی موجود در جامعه پرداخته 
شده اســت. مرور داســتان نشــان از آن دارد که مخاطب 
پس از دیدن نقش اول فیلم، در موقعیت‌های گوناگون و 
دردسرهای زیادی که همه آنها ناخواسته و دور از اراده وی 
ایجاد شده‌اند، نقشی شــبیه ‌چارلی چاپلین در عصر مدرن 
ایفا کرده اســت. در آنجا نیز چاپلین به دفعــات متعدد، در 
موقعیت‌های اشــتباهی قرار می‌گرفت و هربار ناخواســته 
درگیر ماجراهای جالبی می‌شد که طنز تلخ اجتماعی در آن 
به استادی تمام به تصویر کشیده بود و البته در تاریخ سینمای 

دنیا نیز، جاودانه ماند.
در اینجا نیــز مهرداد پرهام، که ســیامک انصاری در 

نقش وی به بازی مشــغول اســت، روایت زندگی خود را از 
آپارتمان کاملا مدرنش در یکی از محله‌های شــمال شهر 
تهران آغاز می‌کند. دکور خانه پرهام، المان‌های یک خانه 
مدرن را به تصویر کشیده است. فضا کاملا با رنگ سفید و 
وسایل چوبی روشن تزئین شده، سبک معماری داخل خانه 
و سرویس بهداشــتی و چیدمان نشــیمن و اتاق خواب نیز 
به درستی شــیوه معماری مدرن را برای مخاطب توصیف 
می‌کند. پرهام نیز به‌عنوان نمادی از انسان عصر مدرن، در 
این واحد آپارتمانی به تنها‌یی زندگی می‌کند. چهل و اندی 
سال ســن دارد و از همان ابتدای فیلم متوجه می‌شویم که 
همســرش؛ برای تحصیل به خارج از ایــران رفته و در کنار 
پرهام زندگی نمی‌کند. در میانه داستان اما متوجه می‌شویم 
که این رابطه هنوز به ازدواج و زندگی مشترک ختم نشده و در 
واقع پرهام در تمام این لحظات با نامزد خود در ارتباط است.

ســکانس ابتدایی فیلم با نمایی لانگ‌‌شات از آرامی‌ 
شهر تهران آغاز می‌شود. نمایی که با پخش آهنگ لوسیا 
و رقص صبحگاهی پرهام و جوشاندن قهوه ادامه می‌یابد. 
آرامــش این آرمان‌شــهر پوشــالی و البته فانتــزی اما چند 
دقیقه‌ای بیشتر به طول نمی‌انجامد. تلفن خانه پرهام زنگ 

می‌خورد و داستان وارد فضا‌یی دیگر می‌شود. 
فضای آرام شهر ‌یکباره تغییر رنگ به زرد می‌دهد. شبیه 
‌یک جهنم می‌‌شود‌؛ جهنمی ‌که عدم تناسبات در عرصه‌های 
مختلف اجتماعی را که در ظاهر متناســب به نظر می‌رسد، 

طنز   روشنفکرانه
مهران مدیری در فیلم جدیدش به انتقاد از تنهایی 

در عصر مدرن می‌پردازد 

»عصر جدید« جدید
تنهایی انسان در دنیای مدرن امروز یک گزاره اثبات شده است. انسانی که تا دیروز 
در کنار همنوعانش به کار و تفریح و زندگی مشغول بود، روزش را از کنار دستگاه‌هایی آغاز 
می‌کند که کار صدها و هزاران نفر از دوستانش را انجام می‌دهند، فراغتش را با دستگاهی 
می‌گذراند که از هر دری برای او سخن دارد و سرانجام شب‌ها در کنار دستگاهی آرام می‌گیرد 

که حتی او را برای صبح روز بعد بیدار می‌کند. فرهنگ

تیتر اول

محمدامیر خوش‌صحبتان
دبیر گروه فرهنگ
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برای مخاطبین نمایان می‌کند. در واقع تمام آنچه از آرامش 
مدرن در صحنه‌های ابتدایی ساعت پنج عصر شاهد بودیم، 
‌یکباره فرو می‌ریزد. پرهام پا بر عرصــه‌ای می‌گذارد که در 
آن داستان‌ها به صورتی دیگر و مبتنی بر معادلات دیگری 
رقم می‌خورنــد. روایت ایــن تفاوت‌ها و البتــه در کنار آنها 
سوءتفاهم‌ها، روایتی اغراق‌آمیز از یک نقد درست اجتماعی 
اســت. مدیری این بار نیز در پی آن اســت کــه فضاهای 
گوناگون و فرهنگ‌های روان در آنها را به چالش بکشد و با 
ذره‌بین نقد طنز، به جان این دردهای ‌بی‌درمان بیفتد! از این 
رو لوکیشن‌ها و موقعیت‌های گوناگونی برای این پرداخت در 
نظر گرفته است. موقعیت‌هایی از یک ساختمان مسکونی 
و معضلات ساکنین آن تا یک پدیده عجیب اجتماعی مثل 
مراســم تدفین یک هنرمند یا جریان اعتراضات سیاسی و 

مدنی که در سالیان گذشته در کشور نیز اتفاق افتاده بود. 
او کاراکتر اصلی خــود را در تمام این موقعیت‌ها قرار 
داده و در پی آن است که با خنثی‌سازی این شخصیت، او را 
آلت دست جریان حوادث قرار دهد. پرهام به‌عنوان فردی 
که توان اراده و تصمیم‌گیری چندانی در امور ندارد، در این 
موقعیت‌ها بیانگر نقصان‌های رفتاری اجتماعی می‌شود و 
مخاطب را همراه خود می‌سازد. پرهام همان شخصیت ثابت 
در دیگر آثار مدیری است که همواره در میان یک جامعه با 
فرهنگ نادرست و نامطلوب وارد شده و به صورت ناخواسته 
با این شرایط درگیر می‌شود. تماشای مصائبی که برای این 
شخصیت در ساعت پنج عصر اتفاق می‌افتد، ما را به نوعی، 
به یاد شخصیت کیانوش در سریال شب‌های برره می‌اندازد‌‌؛ 
شخصیتی که انگار از فضای دیگری به میان مردم جامعه 
نشان داده شده در فیلم آمده و درگیر مشکلات و تفاوت‌های 

فرهنگی عجیب با آنان شده است.

  مردی برای تمام فصول!
همان‌طور که گفته شد، در ساعت پنج عصر نیز مانند 
اکثر آثار مدیری، فیلم دارای یک شخصیت اصلی است 
که داستان و تمامی ‌موقعیت‌‌ها و عوامل دیگر قصه حول 
محور این شــخصیت حرکت می‌کنند. محوریتی که طبق 
سبک مهران مدیری زمان بیشتری برای شخصیت‌‌پردازی 
درباره آن گذاشــته نشده اســت. ‌پرهام در فیلم سینمایی 
مدیری همان‌قدر ناقص مانده که نقش سیامک انصاری 
در نمایش‌هــای دورهمی، ناتمام اســت! در واقع شــما 
با دیدن شــخصیت انصــاری در نمایش‌هــای دورهمی، 
سریال شب‌های برره، پاورچین و دیگر آثار مدیری، مقادیر 
زیادی از فضای شــخصیتی پرهام را نیــز درک کرده‌اید. 
این نکته در کنار اینکه نشان از طی شدن یک خط سیر و 
مشی اجتماعی مهم و البته ســخنگو در آثار مدیری دارد، 
اما می‌تواند بــا تکرار زیــاد زمینه‌ســازی خطرناکی برای 
این بازیگر و ایــن کارگردان بــه وجــود آورد. زمینه‌ای با 
 این عنوان که این تیپ در همه جا تکرار شــده، می‌شــود

 و خواهد شد!
مدیری با ریتم تندی که در ابتدای فیلم، ایجاد کرده، 
فرصت پردازش شخصیت اصلی را از خود گرفته است. در 
واقع تنهــا موقعیتی که او فرصت دارد تــا کمی به پرداخت 
شخصیت قهرمان قصه بپردازد، همین پلان‌های آغازین 
است. اما این میزان شخصیت‌پردازی اصلا مخاطب را اغنا 
نمی‌کند! این ابهام درباره شــخصیت اصلی، منجر به این 
می‌شود که مخاطب حین درگیری با هیجانات زیاد و زیادتر 

قصه، در پس ذهن خود سوالات زیادی را درباره شخصیت 
پرهام و زندگی او از خودش بپرسد!

نخستین موقعیتی که پرهام برای حضور در آن هیچ 
برنامه‌ریزی نکرده و ناخواسته درگیر آن می‌شود، ماجرای 
دعوای ســاکنین آپارتمان مســکونی اوســت. در حالی 
که پرهام در حمــام کابینی منزل خود در حال اســتحمام 
اســت، به ناگاه آب قطع می‌شــود! او با ســختی از حمام 
بیرون می‌آید و متوجه می‌شود که درگیری پیش آمده بین 
ساکنین منجر به این اتفاق شده است. برخی از همسایه‌ها 
شــارژ ماهانه‌شــان را پرداخت نکرده‌اند و درگیری آنها نیز 
به همین دلیل اســت. در این صحنه پرهام آماده شــده تا 
برای تسویه آخرین قسط وام خود به بانک برود و در نتیجه 
بســیار عجله دارد! ما در این موقعیت متوجه نمی‌شــویم 
که چرا ‌یکباره شخصیت اصلی داستان تمام این بدهی را 
پرداخت می‌کند تا راه پارکینگ روی ماشین وی باز شود؟! 
اقدامی ‌که در نهایت ‌بی‌نتیجه مانده و پرهام برای انتقال 
به بانک، مجبور به استفاده از آژانس می‌شود! اما یکی از 
جالب‌ترین و پرمعناتریــن صحنه‌های این فیلم در جریان 
رسیدن پرهام به بیمارستان، اتفاق می‌افتد. راننده آژانس 
که جوانی از طبقه اجتماعی پایین به حســاب می‌آید، در 
حالی‌که سوار بر پراید است، در یک خیابان یکطرفه با یک 
لندکروز مشکی رو در رو می‌شود. راننده لندکروز یک خانم با 
آرایش امروزی و البته یک سگ بزرگ و گران‌قیمت است. 
دوربین که تا این لحظه در داخل ماشین راوی درگیری دو 
راننده است، برای لحظه‌ای تغییر زاویه می‌دهد. رویارویی 
پراید و لندکروز به‌عنوان دو نمود اجتماعی از دو نوع زندگی 
 و طبقــه، در این صحنه بــا فیلمبرداری از بــالا، به خوبی

 جلوه‌گر می‌شود. 
پس از ختم این غائله، بالاخره پرهام به بیمارســتان 
می‌رسد، بیمارستانی که شــلوغی و همهمه در آن به اوج 
رسیده و هیچ یک از کادر درمان به بیماران توجهی ندارند. 
صف طویل صندوق و ارجاع بیماران به صندوق، مهم‌ترین 
المان‌های انتقادی در این پلان‌ها و لوکیشــن اســت که 
مدیری بــا اغراق هرچــه تمام‌تر آنها را به تصویر کشــیده 
است. از پیرمردی که در صحنه نخست صندلی انتظار در 
بیمارستان، کنار پرهام نشسته تا ســالمندان و کودکان و 
افراد ناتوانی که در صف صندوق بارها و بارها چهره‌هایشان 
نمایــش داده می‌شــود.مهم‌ترین المان ایــن پلان‌ها، 
همهمه ممتدی است که در صحنه‌های حضور شخصیت 
اول فیلم در بیمارستان شاهد آن هستیم. در واقع مخاطب 
به طرز ناخواســته‌ای درگیر این وضعیت نابسامان شده و 
همراه مردم درگیر در بیمارســتان اســترس و عصبانیت را 
تجربه می‌کند. این صحنه تا همراهــی پرهام و پیرزن در 
سردخانه بیمارستان ادامه می‌یابد. از اینجاست که پرهام 

بار دیگر وارد موقعیت جدیدی می‌شــود که درگیری‌های 
زیادی برای او حاصل می‌کند.

  نقد ناگفته
پس از اینکه پرهام برای همراهی پیرزن در مراســم 
خاکسپاری به بهشــت زهرا)س( می‌رود، شــاهد یک نقد 
اجتماعی تند و گزنده هســتیم. نقدی کــه همه مخاطبان 
حاضر در ســالن ســینما، مصداق اصلی آن را بــه راحتی 
در می‌یابند و اقلا اندکــی برای تفکر در ایــن زمینه، تلنگر 
می‌خورند! پرهام در حالی‌که بازهم به دلیل نامشــخصی؛ 
اعم از ناتوانی در نه گفتن یا دلسوزی، وارد قبر همسر پیرزن 
شــده با موجی از جمعیت مواجه می‌شــود که برای تشییع 
یک هنرمند معروف آمده‌اند! تیغ گزنــده و برّان مدیری در 
این سبک از رفتار اجتماعی، در بهشت‌زهرا)س( کاملا به 
سوی اجتماع نشانه رفته است. اما صحنه‌ها و دیالوگ‌ها در 
این زمینه به قدر کافی نمی‌تواند گویای آن چیزی باشد که 
او در ذهن خود پرورانده است.نقد تند مدیری، پس از آن و 
در پلان رویارویی با امیر جعفــری فروکش می‌کند. روایتی 
دردآور از اعتیاد به بیننده عرضه می‌شود و پس از آن به ناگاه 
و با ضربه‌ای کوبنده، پرهام وارد آخرین موقعیت یعنی جریان 

درگیری‌های خیابانی می‌شود.
خــروج پرهــام از خانــه امیــر جعفــری و ورودش به 
درگیری‌هــای خیابانی به قــدری مبهــم روی می‌دهد که 
یک آن به ذهن مخاطب این مســاله القا می‌شود که شاید 
تمام این داستان یک رویا باشد! پرهام در صحنه‌هایی که 
بازسازی شــده صحنه‌های فیلم‌ها و ســریال‌های انقلابی 
بوده‌اند، وارد مهلکه می‌شود و ســعی در فرار از این میدان 
دارد. امــا به ناگاه خــود را در محاصره می‌بینــد! در همین 
صحنه هست که بهانه بازداشــت پرهام به دست نیروهای 
امنیتی، مشــخص می‌شــود. او در حال نشــان دادن دو 
مجروح با انگشتان دست به پلیس است که در همین حین 
 عکسی از او ثبت می‌شود. عکسی با علامت دو یا ویکتوری

 روی انگشتان دست!

  کلام آخر...
ســاعت پنج عصر در ســکانس آخــر صحنه‌هایی از 
بازجوئی پرهــام را به نمایش می‌گــذارد. صحنه‌هایی که با 
جاســوس خواندن نامزد او که در تمام موقعیت‌ها از پرهام 
می‌خواســت برای اثبات صداقتش از فضــا فیلم و عکس 
تهیه کند، ضربه محکمی ‌به روند فیلم می‌زند! مخاطب در 
واقع تنهایی انسان عصر مدرن را در این صحنه بیش از پیش 
دریافت می‌کند. پرهــام به‌عنوان نماد یک انســان زنده در 
عصر مدرن، در تمامی ‌این صحنه‌ها بازیچه دست شرایط و 
انسان‌هایی می‌شود که او را برای منافع خودشان می‌خواهند. 
از پیرزن حاضر در بیمارستان، تا همسایه‌های منزل مسکونی 
و نامزد و... همه و همه نماد چنین سوءاستفاده‌گرانی هستند 
که داستان‌هایی را پیش روی او نهاده‌اند. نخستین تجربه 
ســینمایی مهران مدیری بیش از آنکه یک اثر طنز باشــد، 
یک روایت انتقادی از وضعیت اجتماعی اســت. به عبارت 
ساده‌تر، یک اثر اجتماعی است. اما مشکل اینجاست که 
کارگردان نتوانسته به خوبی از پرورش داستان در این موقعیت 
بربیاید. مشکلی که شاید مربوط به تجربه زیاد او در عرصه 
سریال‌سازی شود! به هرحال ســینما فرصت کوتاه‌تری در 

اختیار مدیری گذاشته است! 

‌انسانی‌که مدرن است،‌که مدرن نیست!
مروری بر دیدگاه‌های گوناگون منتقدان درباره آخرین 
ساخته مهران مدیری‌

مرثیه روزمرگی
دلالت‌های جامعه‌شناختی اثر جدید مهران مدیری

‌مــردم در حالی برای دیدن ســاعت پنج 
عصر به ســینماها آمده‌اند کــه نخبگان 

سینما در فکر دیگری به سر می‌برند!
‌رویارو‌یی پرایــد و لندکــروز به‌عنوان دو 
‌نمود اجتماعی از دو نوع زندگی و طبقه، 
در این صحنــه با فیلمبــرداری از بالا، به 

خوبی جلوه‌گر می‌شود
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‌ســاعت پنج عصر؛ تا امروز که من این مطلب را 
می‌نگارم، یازده روز از آغاز اکران نخســتین ســاخته 
سینمایی مهران مدیری گذشته اســت. یازده روزی 
که برای ســینمای ایــران، یک رکــورد عجیب چه در 
حوزه گیشه و چه در فضای نقد هنری به ارمغان آورده 
است! یکی از این دو که درباره گیشه است، ارمغانی 

تحفه‌گون و دیگری ارمغانی نه‌چندان دلچسب!

2
احمدرضا کلانتری

خبرنگار

‌انسانی‌که مدرن است،‌که مدرن نیست!
مروری بر دیدگاه‌های گوناگون منتقدان درباره آخرین ساخته مهران مدیری‌

نخســتین ســاخته مهران مدیری در نخســتین روز 
اکران، با فروشی حیرت‌انگیز رکورد گیشه سینمای ایران 
را جابه‌جا کرد. رکوردی که پیش از این به فیلم فروشــنده 
اصغر فرهادی اختصاص داشــت. همین یک دلیل شاید 
برای فعالان ســینمایی کافی باشــد که مصمم‌تر و با عزم 
بیشتر و البته در اسرع وقت به سمت سالن‌های سینما بروند 
و ساخته مدیری را با دقت ببینند! اما آنچه در واقعیت شاهد 

آن هستیم، چیزی غیر از این است!
برای جمع‌آوری این اقتراح، به سراغ بیش از ‌10تن 
از منتقدین مطرح سینمای ایران رفتیم‌؛ منتقدینی که اسم 
و امضای آنان پای همه فیلم‌ها و ســریال‌های تلویزیونی 
و ســینمایی وجود دارد. اما در کمال ناباوری با این پاسخ 
مواجه می‌شــدیم که این بزرگــواران فیلــم را ندیده‌اند و 
در نتیجه نمی‌توانند دربــاره آن نظر بدهنــد! این یکی از 
عجیب‌ترین پاسخ‌هایی بود که اتفاقا در تمام این بیش از‌ 

10تماس تکرار شد.
این چنین شــد که برای نقد این فیلم ســینمایی، به 
ســراغ منتقدین جوان‌تر و تازه‌کاری رفتیم که در این باره 
اهتمام بیشتری نشان داده‌اند. آنچه پیش روی شماست، 

ماحصل این تلاش‌های ‌بی‌فرجام است.

شخصیت اصلی داســتان ســاعت پنج عصر، 
چگونه آدمی‌ است؟!

   محسن شهمیرزادی: اساســی‌‌ترین اصل در 
نوشــتن قصه، تغییراتی اســت که برای شخصیت اصلی 
داســتان رخ می‌دهــد. در واقــع داســتان‌‌نویس وقایع و 
قصه‌ها را برای شخصیت اصلی می‌نویسد و سپس او را در 
مقابل پیچ و خم حوادث و رویداد‌ها قرار می‌‌دهد تا به نقطه 
آخر برساند. ســیامک انصاری؛ یگانه عاقل داستان‌‌های 
مدیری، این بار در لباس شیک و مایه‌‌داری مهرداد پرهام 
روایت شــده اســت‌؛ روایتی که مدیری همواره در موضع 
خود بدون تغییر مانده است‌. شخصیت‌‌های داستان‌‌های 
مدیری همواره ثابتند و جبر محیط فقط تکانه‌هایی محدود 
به آنها می‌‌دهد. شیرفرهاد‌ها، همیشه شیرفرهاد ماندند و 

بلوتوث‌ها تغییری نکردند. ســیامک انصاری نیز همواره 
همان تنهــا عاقل داســتان‌‌ها بود که هیچ‌وقت از ســوی 
جامعه‌ای که با آن در تماس است، درک نمی‌‌شد و همواره 

با انبوهی از توده‌های جاهل مواجه است.
افشــین علیار: مهــرداد پرهــام در موقعیت‌های 
مختلف گیر می‌افتد. موقعیت‌هایی که اصلا به او ارتباطی 
ندارد؛ مثل پرداخت شارژ همسایه‌ها، تحویل و خاکسپاری 
شــوهر پیرزن یا دمخور شــدن با نادر و در آخر مشــارکت 
اشــتباهی در یک اعتصاب؛ این اتفاقــات غیرمنطقی نه 
کمدی و نه درام محسوب می‌شوند. تنها یک سوءاستفاده 
تجاری است که فیلمســاز در گام نخســت فیلمسازی در 
ســینما فکر کرده می‌تواند با اســتفاده از نام خود در مقام 
کارگردان و نام سیامک انصاری به‌عنوان بازیگر تماشاگر 

را به سینما بکشاند. 
امروزه تماشــاگر به راحتی  فریب می‌خــورد. تنها با 
نام دو کمدین به سینما می‌رود و هشتاد دقیقه از وقتش را 
می‌گذراند. اما مطمئنا ساعت پنج عصر به دلیل ضعف‌های 
اساسی‌اش نمی‌تواند تماشاگرش را راضی نگه دارد، زیرا 
هدف تماشاگر از دیدن این فیلم چیز دیگری بوده است، 
پیش‌بینی می‌شد که این فیلم چنان بخنداند که تماشاگر با 
چشمان گریان سالن سینما را ترک کند. اما نگارنده شاهد 
است که در زمان نمایش این فیلم تماشاگران آن‌قدر آرام 
و ‌بی‌صدا نشسته بودند که انگار فیلمی درام در حال نمایش 
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مدرنیسم است نه چیزی شــبیه‌ این، چرا که شبه‌مدرنیسم 
خیالی، با ســکانس حمام و دعوای جلوی آپارتمان نابود 
شــده و فیلم به ســمت ایجــاد موقعیتی کمیــک حرکت 
می‌کند و البته این کمدی، نه‌تنها در حد سریال‌هایی نظیر 
شب‌های برره و مرد هزارچهره نیست، بلکه به چند شوخی 
کلامی‌ و نشــان دادن خیابان‌های بخش ثروتمند شهری 
خلاصه می‌شود. فضای روشــنفکری به راحتی فراموش 
شــده و تا انتهای فیلم، به‌جز تافته‌های جدا بافته از مردم 

که به نوعی غرغر روشنفکری است تکرار نمی‌شود.
بهره‌کشــی از انســان در زندگی امــروز، یکی از 
مهم‌ترین محورهای ساعت پنج عصر است. آیا 

این پیام به شما منتقل شده است؟!
   محسن شهمیرزادی: مدیری در این داستان به 
مخاطب می‌باوراند اگر ثروتمند هم ‌باشی مشکلات جامعه 
گریبانت را خواهــد گرفت. وکیل هم باشــی ‌بی‌قانونی به 
بحران می‌اندازدت و سرت به کار خودت هم باشد، سیاست 
از تو سوءاستفاده خواهد کرد. در این شرایط همه به فکر 
خودشانند. اما یگانه عاقل داســتان تلاش دارد انسانیت 
خود را در این دنیای فردگرا حفظ کنــد. عاقلی که اگرچه 
جبــر روزگار او را تغییــر نمی‌دهد‌ اما قهرمان نیز نیســت. 
او ســعی دارد زندگی سالمی‌ داشته باشــد و برایش تلاش 
می‌کند اما نمی‌تواند قهرمان‌جامعه خودش باشد، او تغییر 
نمی‌کند اما دیگران را نیز نمی‌تواند دچار تغییر کند. دنیای 
مدیری دنیای بی‌قهرمان است، رکوردی است که همواره 
ادامه خواهد داشــت و تنها باید »گلیم انسانیت خود را از 
آب بیرون بکشیم«. در روایت مدیری همه مردم توده‌اند 
و بنابراین مخاطب نیز باید به جهالت خود بخندند. به قول 
یکی از اندیشمندان، مدیری نوعی سادیسم دارد، او خود 
و مخاطب را تا حد اعلا آزار می‌دهد تا هم بخندد و بخنداند 
و هم مصیبتــی بر جامعه بخواند. مدیری شــخصیت اول 
داستانش را در بدترین شــرایط و بحران‌ها قرار می‌دهد و 
او را در مصیبت‌بار‌ترین فلاکت‌ها قرار می‌دهد و مخاطب 
را بابت این مصا‌ئب می‌خنداند. او مخاطب را آزار می‌دهد 
و کسی با حال خوش از ساعت 5 عصر بر‌نمی‌گردد. فیلم 
حتی اگر نخنداند، نباید آرامش مخاطب عام را به هم بریزد، 
مخاطب یعنی همان قشــر متوسطی که تا عصر در همین 
روزمرگی‌های عذاب‌آوری که مدیری نشــان داد، زندگی 
می‌کند و می‌خواهد با دیدن فیلم نشاطی به او افزوده شود 
و حال در کنارش این رسالت فیلمساز است که چه مفهومی‌ 
را به این مخاطب منتقل کند تا او را به ســطوح بالاتری از 
فهم و عقلانیت بکشاند. اثر ســینمایی مدیری خنده دارد 

اما خنده‌دار نیست.
مهم‌ترین نقد به ساعت پنج عصر چیست؟!

   محسن شهمیرزادی: مدیری به‌رغم تلاشش 
برای بیان مسا‌ئل اجتماعی، در فیلمنامه دچار حفره‌های 
فراوانی است. شاید اگر او ذهن قصه‌پرداز الوند را فدای 
نام خود نمی‌کرد و اجازه می‌داد خشایار الوند تا انتها همراه 

است؛ آیا این سوء استفاده نیست؟!
موسی حسن‌وند: ابتدایی‌ترین سوالی که تماشاگر 
از خود می‌پرســد، این اســت که قهرمان فیلم ما در کجا 
زندگی می‌کند که بدیهیات را نمی‌‌داند‌. اینجا ما با خوبی و 
اخلاق‌مدار بودن قهرمان )برخلاف شب‌های برره و مرد 
هزارچهره( همذات‌پنداری نمی‌کنیم، قهرمان فیلم بسیار 
نادان اســت‌ و این را اضافــه کنید به فضاهایــی که برای 

تماشاچی امروزی، قابل باور و البته درک نیست.
ســاعت پنــج عصــر؛ روایتگــر یــک داســتان 
از ناکامی‌های انســان مدرن اســت یــا یک نقد 

اجتماعی؟!
   محســن شهمیرزادی: کشــمکش شخصیت 
ســیامک انصاری، با دنیای مدرن ایرانی اســت. دنیایی 
که ساکنان بالاشــهری هم فرهنگ زندگی جمعی ندارند، 
رانندگانش ولو پشــت ماشین شاســی‌‌بلند سگ گله حمل 
می‌کنند و از فرهنگ بهره‌ای ندارند. از اساس مدیری هیچ 

ابایی از استهزا و تحقیر روشنفکری ایرانی ندارد. 
کم‌‌شــعوران  مدیــری  قصــه  خارج‌‌رفته‌‌هــای 
فرصت‌طلبــی هســتند که نــه به فکــر همســر خودند نه 
پدرشان. روشــنفکران تنها ژســتی بیش نیســتند که آن 
را بر مزار دوســت جــوان خود نیــز حفظ می‌کننــد و عزا و 
عروسی‌‌شــان در این ژســت‌‌ها تغییری ایجــاد نمی‌کند. 
طولی نمی‌کشد جدال بحران شهر مدرن ایرانی با سیامک 
انصاری در داســتان آغاز شود. لوکیشــن بکری در بالای 
شــهر که آرامش میزانســن در اوج خود قرار دارد. مردی 
ثروتمند و لاکچری که همســرش بــرای تحصیل)!( به 
فرانســه رفته اســت، او با ورزش‌‌های هوازی و موسیقی 
لایت صبــح خود را آغــاز می‌کند و این فانتــزی دقیقه‌ای 
دوام نمی‌‌آورد که از بانک به او تلفن می‌‌شود و گره اصلی 
داستان رقم می‌خورد. از 7 صبح تا 17 عصر فرصت است 
تا به بانکی در نزدیکی خود برســی. بعد از تلفن اســت که 
بحران‌‌ها یک به یک آغاز می‌‌شــود، ضرباهنگی که مثل 
قطار آرام‌‌آرام اضطــراب و گره و بحران‌ها را به داســتان 
می‌افزایــد و در اوج اضطراب نیز مدام بوق قطار را فشــار 
می‌‌دهد و هیچ‌گاه داستان از ریتم نمی‌‌افتد. در این میان 
مدیری شــخصیت داســتان خود را به مشــکلات زندگی 
آپارتمانی، بیمارســتان، مترو، اعتیــاد و تظاهرات صنفی 
و... دچــار می‌کند و در این میان مرثیه‌‌خوان بســیاری از 

مصا‌ئب فرهنگی و اجتماعی ایرانیان می‌شود.
افشــین علیار: ســاعت پنج عصر فارغ از سوژه، از 
موقعیت‌هــای لحظه‌ای اســتفاده می‌کنــد، اتفاق‌های 
کلیشــه‌ای که ربطی به نقد اجتماعی ندارد‌. نمی‌شــود به 
این فیلم برچســب نقد اجتماعی زد. چرا که موضوع فیلم 
کاملا نامفهوم اســت و هدف فیلمســاز در نشــان دادن 
موقعیت‌های ‌بی‌حاصل به نتیجه ‌مشخصی نرسیده‌. روند 
شکل‌گیری ساعت پنج عصر کاملا تلویزیونی شکل‌گرفته 
و حتی کاراکتــر اصلی فیلم که ســیامک انصــاری آن را 
بازی می‌کند، فــارغ از پرداخت ســینمایی در قالب همان 

نقش‌های گذشته‌اش بازی کرده است.
در این فیلم انصاری مثل همیشــه به صورت کاملا 
اتفاقــی و اشــتباهی در موقعیت‌هایی قــرار می‌گیرد که 
نمی‌تواند از آن رها شــود. همین اتفاق‌هــا و موقعیت‌ها 
برای او بحرانی پیش مــی‌آورد‌. موقعیت‌هایی که در فیلم 
وجود دارد، اساسا همان موقعیت‌هایی است که مدیری در 

تلویزیون آنها را هم بازی کرده و هم ساخته است. 
موسی حســن‌وند: اگر مدیری می‌خواسته فیلمی‌ 
روشنفکری بسازد، لوکیشن محل زندگی با طراحی منحصر 
به فردش می‌توانســت پرداخت بیشــتری داشــته باشد و 
چارچوبی را به نام زندگی مدرن به تصویر بکشد که انسان 

را درون چارچوب‌های نادیدنی، محصور کرده است. 
اما تاســف‌آور این اســت که مســاله فیلم اصلا نه 

او باشد، قصه پرپیمانه‌تری روایت می‌شد. تلفن بانک به 
هیچ وجه بهانه‌ای خوب برای شروع قصه و گیرافتادن در 
این ماجراهای عجیب و غریب نیســت. بماند که چگونه 
می‌شود فردی متمدن، ساکن در اقدسیه و صاحب گوشی 
آیفون نمی‌تواند اقساط خود را به صورت آنلاین پرداخت 
کند‌ اما این جای سوال دارد که چگونه تاخیر یک روزه وام 
موجب می‌شود بانک منزل وی را پس بگیرد و مهم‌تر آنکه 
مگر اقساط وام ماهانه نیســتند؟ چگونه فرض شخصیت 
اصلی با واقعیت یک ماه تفاوت داشت و معتقد بود مهلت 
پرداخت قسط من ماه دیگر است، در حالی که قسط این 
ماه خود را نپرداخته؟ چگونه ر‌ئیس بانک دوست صمیمی‌ 
فردی باشد و او مجبور است برای رسیدن به بانکی که تنها  
چند کیلومتر )از اقدســیه تا ولنجک( فاصلــه دارد به این 

بلاها دچار شود‌؟
افشــین علیار: ســاعت پنــج عصــر مخلوطی از 
کارهای تلویزیونی مدیری اســت اما با پرداختی شلخته و 
میزانسن‌های تکراری همراه با عدم تسلط در شکل‌گیری 
قواعد سینمایی‌. سینما برنامه تلویزیونی و اجرای استندآپ 
کمدی نیست سینما با آیتم‌ســازی فرق بسیاری می‌کند. 
نمی‌شــود در ســینما از عناصر تلویزیونی اســتفاده کرد و 
نمی‌شود بازیگری مثل سیامک انصاری را در فیلم جا داد و 
او همان کارهایی را انجام بدهد که قبل از این در سریال‌ها 
و آیتم‌ها انجام داده‌. راســتش اصلا نگارنــده نمی‌تواند 
به فیلم بپردازد چرا که ســاعت پنج عصــر هیچ نکته‌ قابل 
اهمیتی ندارد. این فیلم بر‌اســاس آیتم‌ها یا سریال‌های 
تلویزیونی ساخته شــده که مدیری در ساخت آنها اگر چه 
مهارت خاصی دارد اما نتوانســته مختصات ســینمایی را 
رعایت کند، مدیری مقوله‌ سینما را به درستی درک نکرده و 
با همان ابعاد سریال‌سازی به سراغ سینما آمده‌. از آنجایی 
که لازمه‌ ســینما قصه‌گویی و فضاســازی است، ساعت 
پنج عصر قصه و فضای مشــخصی ندارد و مدیری تنها با 
استفاده از بازی سیامک انصاری که فوق‌العاده دم‌دستی 
و تکراری است می‌خواسته جریانی از یک کمدی جدید و 
مدرن را به تماشاگر نشان دهد اما این فیلم کمدی و مدرن 
نیست چرا که ساعت پنج عصر مشــکل اساسی دارد و آن 
هم بلاتکلیفی اســت‌. بله، فیلم ســاعت پنج عصر اثری 
بلاتکلیف در محتواست‌؛ محتوایی آشفته و ‌بی‌سر و شکلی 
که نه کمدی است و نه درام، هدف فیلمساز در شکل‌گیری 
و روند موضوع بیشتر به یک شوخی شــباهت دارد، انگار 
مدیری، سینما و تماشاگرانش را به تمسخر گرفته است...
قالب ساعت پنج عصر به سریال‌های مدیری شباهت 
دارد. یک آدم که در موقعیت‌های پیچیده قرار می‌گیرد که 
می‌خواهد از آن موقعیت‌ها فرار کند که نمی‌تواند‌. شــاید 
این موقعیت‌ها در سریال‌ســازی موفق به نظر برســند اما 
باتوجه به ابعاد گسترده ‌ســینما این موقعیت‌ها نمی‌توانند 
تماشــاگر را راضی کننــد‌. موقعیت‌های شــبه‌تلویزیونی 
نمی‌تواننــد به ســینما تبدیل شــوند زیــرا ‌تماشــاگر این 
موقعیت‌هــا و اتفاق‌هــا را بارهــا در طنزهــای تلویزیونی 
دیده اســت، حالا چرا باید این اتفاقات تکــراری را با یک 
بازیگر تکــراری در زمان محدود با پرداختی ســطحی در 

سینما ببیند؟ 
موســی حســن‌وند: ســاعت پنج عصر ملغمه‌ای 
از ســریال‌های پیشــین این طنزپرداز موفــق، علاوه بر 
دغدغه‌ها و جهان‌بینی شخصی است که به تم روشنفکری 
و عوام‌زدگی مزین شده و جالب‌تر که در هیچ‌کدام از موارد 
مذکور به عمق نرفته و در همان ســطح اولیــه خود مانده 
اســت. موفق‌ترین بخش فیلــم را هم می‌تــوان کمپین 
تبلیغاتی فیلم دانســت که در طول ماه گذشــته توانست 
فیلم را در تیترهای خبری شــبکه‌های اجتماعی نگه دارد 
تا بتواند همه رکوردهای روز اول اکران در سینمای ایران 

را بشکند.

‌ســاعت پنج عصــر مخلوطــی از کارهای 
تلویزیونی مدیری اســت اما بــا پرداختی 
شلخته و میزان‌سن‌های تکراری همراه با 
عدم تسلط در شکل‌گیری قواعد سینمایی
‌فروش استثنایی فیلم در هفته نخست 
شاید برای فعالان سینمایی کافی باشد 
که مصمم‌تــر و با عزم بیشــتر و البته در 
اسرع وقت به سمت ســالن‌های سینما 
بروند و ســاخته مدیری را با دقت ببینند! 
اما آنچه در واقعیت شــاهد آن هستیم، 

چیزی غیر از این است!
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طنز متفاوت
‌نگاهی به جایگاه نقد اجتماعی در آثار مهران مدیری‌

‌مهران مدیری؛ نام، چهره و صدایی آشــنا در عرصه تلویزیون از 
ابتدای دهه هفتاد تا ‌امروز است. رسم طنز و خندیدن در صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایران، همیشه با نام مهران مدیری گره خورده است. 
خنده‌ای که در همه آثار او ‌همواره وجود داشته و از جزئی‌ترین مسائل 
آغاز شده است‌؛ مسائلی آن‌قدر دم‌دستی و ملموس که برای همه اقشار 
جامعه همراه شدن با فضای طنز را ممکن کرده است. در دیگر سوی این 
خنده، بحث جدی‌تری به‌عنوان نقد اجتماعی مطرح است. نقدی که 
در قالب طنز مطرح شده و همواره آثار مدیری را مدیریت کرده است! در 
این نوشتار مروری کوتاه بر جایگاه نقد در آثار طنز وی خواهیم داشت.

نخســتین مجموعه طنز به کارگردانی مهــران مدیری که از صداوســیمای 
جمهوری اسلامی ایران، در نوروز 1372 پخش شد. ابتدای دهه هفتاد، نخستین 
استارت حرفه‌ای طنز را شاید بتوان در چنین ‌آثاری در صداوسیما یافت. تا پیش از 
آن البته برنامه‌های طنزی از رادیو پخش می‌شــد که در آن به معضلات اجتماعی 
مردم اشاره می‌شد، اما هم قالب بیان این معضلات تا حدود زیادی کهنه شده بود 
و هم شــرایط روز اقتضا می‌کرد که‌ تریبون‌های تصویری نیز در این باره اهتمامی 

‌داشته باشند.
مهران مدیری با وارونه جلوه دادن مشــکلاتی که در سطح اجتماعی وجود 
داشت و بعضا ‌بی‌نتیجه نمایش دادن این وضعیت‌ها، ســعی بر آن داشت که هم 
موقعیت‌های طنز جدیــدی را به مردم عرضــه دارد و هم در آن میان اشــاره‌ای به 
مشکلات اجتماعی داشته باشد. این چنین شــد که پس از ساعت خوش برخی از 
روزنامه‌ها و منتسبین به جریان انتقادناپذیر در کشور! این نوع پرداخت را نادرست 

دانستند و ساعت خوش در اوج این روند متوقف شد.

ساعتی خوش!

عنوان اثری دیگر از مدیری در سال‌های پایانی دهه هفتاد است. در میان سال‌های 
گذشته از پخش ساعت خوش تا پلاک14، تولید و پخش چند اثر مشابه دیگر که در قالب 
جنگ‌های نوروزی یا مجموعه‌های طنز از تلویزیون پخش می‌شد، ادامه یافت. همه این 
آثار اما گوشــه‌ها‌یی از مصائب مشــاغل مختلف، موقعیت‌های طنز و بعضا ناراحت‌کننده 
اجتماعی و مسائلی از این دست را به مخاطبان عرضه می‌کردند تا اینکه پلاک14 این فضا 

را متوجه خانواده کرد.
داستان این مجموعه در خانواده‌ای اتفاق می‌افتد که دو فرزند به نام فراز و فرود دارند. 
مشکلات اجتماعی و خانوادگی فراز و فرود، خط سیر اصلی این داستان را تشکیل می‌دهد.

پلاک 14
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پس از ورود به دهه هشتاد و بروز تغییرات عمده اجتماعی، خصوصا در حوزه جوانان و 
ارتباطات و...، ما در ابتدای سال 1381 و مدتی پس از آن شاهد پخش سه‌گانه‌ای از مدیری 
در تلویزیون بودیم که در یک فضای خانوادگی، تمام مشــکلات یک خانواده را به درستی 

مورد بررسی قرار می‌داد.
در پاورچین و نقطه‌چین فضای ســریال در یک خانه ویلا‌‌‌یی روایت می‌شد که در این 
خانواده چهار نماینده از چهار قشر مختلف در جامعه حضور داشتند. قشر مرفهی که بیشتر 
وقت خود را صرف باغ لواسان و شعر و میهمانی و... می‌کرد، قشر ضعیفی که از شهرستان 
در طلب کار به تهران آمده بود و اقشار میانی که در ادارات و دانشگاه و...‌ درگیر مشکلات 

مختلف‌شان بودند.
در سریال پاورچین داستان از این قرار بود که؛ فرهاد-مهران مدیری- سال‌ها قبل برای 
تحصیل از برره به تهران آمده و با مهتاب ازدواج می‌کند و داماد ســرخانه می‌شــود. او‌ ذاتا 
فردی چاپلوس است و از همین طریق در یک شرکت مهندسی ساختمان مشغول کار شده و 

به تدریج جای مدیر قبلی بخش را اشغال می‌کند. 
در دیگر سوی این داســتان، داود-جواد رضویان- که یک پایین برره‌ای است، به زور 
میهمان خانه فرهاد می‌شود و با مظلوم‌نمایی خواهان یک شغل در شرکت فرهاد می‌شود. 

سرانجام موفق می‌شود که به‌عنوان آبدارچی در شرکت استخدام شود.
داود در تهران عاشــق دختری می‌شــود که فکر می‌کند او فرزند خانواده‌ای ثروتمند 

است. اما ‌حین خواستگاری می‌فهمد که او خدمتکار آن خانه است!
داود و یاســمن وارد خانه فرهاد می‌شــوند و برای زندگی، در یکی از اتاق‌ها سکونت 

می‌کنند.
پاورچین به‌عنوان یکی از موثرترین ســریال‌های ایرانی و البته آثــار مهران مدیری، 
چنان تاثیری در فرهنگ عمومی مردم به جای گذاشــته بود که برخی از واژه‌های مرســوم 
در گویش برره‌ای این سریال، همچنان نیز در میان مردم رواج دارد. مثلا واژه پاچه‌خواری 

یکی از این نمونه‌هاست!

پس از پایان پاورچین و نقطه‌چین، در زمستان 1384 شاهد پخش سریال انتقادی دیگری بودیم که البته در 
میانه راه متوقف شد! شب‌های برره این‌طور آغاز می‌شــد که کیانوش استقرار‌زاده -سیامک انصاری- سردبیر یک 
روزنامه دهه ۲۰ شمسی است. او با نوشتن مقاله‌ای انتقادی به تبعید در نقاط دوردست ایران محکوم می‌شود. در 
بین راه در اتفاقاتی توسط یک مار گزیده می‌‌شود. شیرفرهاد، پسرخان پایین برره، او را به برره می‌‌آورد و او را درمان 
می‌کند و باقی ماجراها حول محور کیانوش اتفاق می‌افتد. این سریال آغاز شخصیت‌سازی خاصی در سریال‌ها و 

آثار مدیری است که همواره بازیگری این شخصیت‌ها نیز برعهده سیامک انصاری است.
درباره توقیف روند تولید و پخش این سریال، مستندترین قول، مصاحبه‌ای از حسن شکوهی است. شکوهی؛ 
مدیر تولید سریال شــب‌‌های برره، گفته بود: »‌در آن مقطع شــیطنت‌‌هایی روی فیلمنامه توسط خودمان اعمال 
می‌‌شد، همین مساله سبب شد، صدا و سیما به درخواست جمعی از مراجع قم از ادامه تولید این اثر بعد از ایام محرم 

آن سال جلوگیری کند.«

اثر مهم دیگری که در مرور رزومه مدیری باید به آن اشــاره کرد؛ مرد هزار چهره و مرد 
دو هزار چهره است. داستان روایتی از نقصان‌های مدیریتی در حوزه‌های گوناگون است. 
اما این بار نیز حاشیه‌ها بیشتر از متن دیده شــد و با شکایت مدیر ثبت احوال استان فارس، 
حذف برخی دیالوگ‌ها و کلمات کلیدی و برخی چهره‌ها از این ســریال، پخش آن زودتر از 

موعد مقرر تعطیل شد.

دوگانه چین

شب‌های برره

چند هزار چهره؟!
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فیلم که تمام شــد میــان صندلی‌هــای نیمه‌خالی 
سینما، داشتم با خودم زمزمه می‌کردم:

آن‌وقت‌ها
سکوت

زبان تنهایی بود
سرشار از ناگفته‌ها

چیزی شبیه یک‌زبان مادری
می‌فهمیدی

گاه که زل می‌زد
به چشمانت

این روزها اما
به هزار زبان سخن می‌گوید

تنهایی
که هیچ‌کدام را نمی‌فهمی...

تنهایی کاراکتر اصلی داستان در از میان برداشتن 
مشــکلش، در میانــه همهمه و شــلوغی فضــای فیلم، 
مرا خیلــی یاد مفاهیــم ز‌بانی فیلســوفان اگزیســتانس 
می‌انداخــت، آنجــا کــه از تنها بــودن انســان در میان 
جمع ســخن می‌گوینــد و از تنها بودنــش در حل کردن 
مشــکلاتش. راســتش اصلا نمی‌دانم که مدیری وقت 
نوشــتن فیلمنامه به این مفاهیم نظر داشته یا نه و چنین 
ادعایــی هم نــدارم‌ اما به نظرم رســید به‌جــای نقدهای 
مرسوم فیلم چیزی درباره تنهایی‌های ‌»مهرداد پرهام‌« 

بنویسم. 
تنهایــی، یکــی از اصلی‌تریــن معضــات جوامع 
توســعه‌یافته اســت. در این جوامع زندگی اجتماعی بر 
الگویی از روابط سســت و ســیال بنا شــده است. همین 
ناپایــداری روابط اصلی‌ترین عامل شــکل‌گیری الگوی 
زندگــی تنها یا »تنهایی زندگی« اســت. بــه تعبیر گیدنز 
الگــوی روابــط اجتماعــی در دنیــای جدیــد مبتنــی بر 
بازاندیشــی اســت؛ یعنی الگویی از روابط کــه مبتنی بر 
تولید و بازتولید هم‌زمان روابط در هر بازه از زمان اســت. 
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این نوع سبک 
زندگی علت و پیامــدی اجتماعی دارد. بــه تعبیر باومن 
تنهایی اجتماعی نتیجه از دســت رفتن یا از دست دادن 
شبکه ارتباط با دوســتان یا هم‌سالان است. شبکه‌هایی 
از روابط که می‌تواننــد از طریق تماس‌هــای اجتماعی 

ساخته شوند.
بهتر است قبل از پرداختن به دلایل رشد سبک‌های 
زندگی فردگرایانه کمی به معنای خود واژه تنهایی بپردازیم 
و بعد از آن به راه‌حل‌های پیشــنهادی برای رهایی از این 

معضل نگاهی دوباره داشته باشیم.

 تنهایی‌؛ معنای اول
مــا نمی‌توانیم در اذهــان و نفوس دیگــران حضور 
داشته باشیم. اگر آرزو داریم زمانی برسد که همه دیگرانی 
که ما دوست‌شــان داریم، به یاد ما باشــند و بخواهیم یاد 
ما از صفحه ذهن و ضمیــر آنها زایل نشــود، امکان‌پذیر 
نیست. شما نمی‌توانید کاری کنید که دیگران همیشه به 
یاد شما باشند. این ســاده‌ترین و کمترین رنجی است که 
می‌بریم. هیچ‌وقت نمی‌توانیــم در صفحه ذهن یا ضمیر 
دیگران حضور داشته باشیم. بنابراین شما نه می‌توانید در 
صفحه ذهن تمام عالمیان و آدمیان حضور داشته باشید، 

نه می‌توانید در صفحه ذهن و ضمیــر همه محبوبان خود 
حضور بیابید و نه می‌توانیــد در صفحه ذهن و ضمیر همه 
کسانی که آنها را مورد احســان قرار داده‌اید، حضور پیدا 
کنید. به این معنا باید احساس تنهایی کنید و بدانید که شما 

بدین معنی تنها هستید.

 تنهایی‌؛ معنای دوم
ایــن معنــا از معنــای اول عمیق‌تــر اســت و آن 
اینکه هیچ‌کــس مرا برای خــودم نمی‌خواهد. هرکســی 
مــرا می‌خواهد بــرای نفع خــودش می‌خواهــد، یعنی به 
میزان دسترســی او به نفعش و به میزانی کــه او را از ضرر 
دور می‌کنم، مــرا می‌خواهد. هیچ‌کس مــرا برای خودم 
نمی‌خواهد. هر که به من نزدیک شود و مرا دوست داشته 
باشد به میزانی دوست دارد که فکر می‌کند از من نفعی به او 

می‌رسد ‌یا به‌واسطه من ضرری از او دفع می‌شود.

 تنهایی‌؛ معنای سوم
عمیق‌ترین معنای تنهایی معنای ســوم آن اســت. 
هیچ‌کس نمی‌تواند باری از بارهای مرا به دوش بکشــد. 
هم‌ بارهای گذشــته من و هم‌ بارهای آینده من، هر دو بر 
دوش خودم است؛ یعنی هیچ‌کس غیر از من زیر بار غم‌ها 
و پشیمانی‌ها و حسرت‌هایی که از گذشته نامطلوبم بر روح 
من سنگینی می‌کند، نمی‌رود. نه کســی زیر بار غم‌های 
گذشــته من می‌رود و نه زیر بار پشــیمانی‌های گذشــته 
من. در باب آینــده هــم همین‌طور اســت؛ هیچ‌کس نه 
زیر بــار پیش‌بینی‌هایی که بــرای آینده دارم، نــه زیر بار 
برنامه‌ریزی‌هایی که برای آینده دارم و نه زیر بار ‌ترس‌هایی 
که از آینده دارم، نمی‌رود. اینکه هیچ‌کس زیر بار نمی‌رود 
به این معناست که نمی‌تواند زیر بار برود. از این نظر هیچ 
قبح اخلاقی هم ندارد که کسی زیر بار غم‌ها، پشیمانی‌ها 
و ‌ترس‌های من نمی‌رود. از این نظــر ما تنهاییم و صلیب 

خودمان را خودمان باید بر دوش بکشیم. 
توجه کنید کــه احســاس تنهایی غیر از احســاس 
جدا‌ماندگی است. انســان در تنهایی کســی را ندارد، در 
جدا‌ماندگی کســی را دارد ولی از او دورافتاده است. عرفا 
احســاس جدا ماندگی می‌کننــد، ولی احســاس تنهایی 
نمی‌کنند. در فلسفه اگزیســتانس نیز وضع از همین قرار 
اســت. آنها می‌گویند ما یک احســاس تنهایــی داریم و 
یک احســاس جدا ماندگی. کســانی مثل گابریل مارسل 
تاکیدشان بر این است که آنچه می‌توان بر آن غلبه کرد، 
احســاس جدا افتادگی اســت. گابریل مارسل مشارکت، 
عشق، وفا و بین‌الاذهانیت را بر ســتیز، تنهایی، فردیت 
و ذهنیــت برتــری می‌دهــد. او برخلاف کگور و ســارتر، 
فردیت انســان جدا افتاده‌ای که ارتباطات به نحوی بر او 
عارض می‌شــوند را اصیل نمی‌پندارد. وی برخلاف »من 

می‌اندیشم« دکارت، باهم بودن را زمینه‌ای برای آگاهی 
التفاتی معرفی می‌کند. مبدأ فلسفه دیگر »من« نیست؛ 
بلکه درک واقعیت اصیل »ما« سبب تقدم آن بر »من و تو« 
و مقوم آن می‌گردد. رابطه »مــن- تو« به‌جای »من- او« 
در روابط انسانی مانع از شیء دانستن او می‌شود. همانند 
کانت که با غایت هستی‌شناسی انســان از نگاه ابزار‌گونه 
به او پرهیــز می‌کند. در چنیــن ارتباطی »مــن _ تویی« 
است که طرفین در حضور یکدیگرند و نسبت به هم حالت 
گشودگی و ازخودگذشتگی دارند. وقتی‌که شخص دیگر 
برای »من« یک »تو« می‌شود، ارتباط برقرارشده غایت 
فی‌نفسه می‌گردد و عشق و مشارکت ایجاد می‌شود. این 
مشارکت خلاق سبب دگرگونی »من« در مواجهه با »تو« 
می‌شود. این احســاس مشــارکت که ثمره عشق است، 
به‌تدریج »مــن« جدا افتــاده و خودمحور را به شــخص 
انسانی تبدیل می‌کند. )شــش متفکر اگزیستانس/ه. ج. 

بلاکهام/ محسن حکیمی(
حالا بعــد از این توضیح مختصر برگردیم به ســوال 
اولیه خودمــان، چرا باوجود داشــتن روابط گســترده‌تر، 
تنهاییم و چــرا این تنهایــی می‌تواند نوعــی تهدید برای 
جامعه محسوب شــود؟ شــاید این تصور درست باشد که 
تنهایی بــا آنچه بیمــاری خاموش در پزشــکی نام‌گذاری 
می‌شود شباهت دارد. جمعیتِ تنها به‌ظاهر دچار بیماری 
نیســت اما این تنهایی می‌تواند زمینه‌های انواع مســائل 
روانی و اجتماعی )ازجمله افســردگی، خودکشــی و...( 
را فراهم کنــد. بیماری‌هایی که در بدو امر روان‌شناســانه 
هســتند‌ اما هم از زمینه‌هــای ناســالم و البتــه ناعادلانه 
اجتماعی برخاسته‌اند و هم پیامدهای سهمگین اجتماعی 
دارند. اگــر نیک بنگریــم درمی‌یابیم که شــهرها امکان 
شکل‌گیری شــبکه‌های اجتماعی مدنی را از شهروندان 
خود دریغ داشته اند و معدود شبکه‌های اجتماعی موجود، 
شــبکه‌هایی اســت که تابع الگوهای خانوادگی اســت. 
چنیــن شــبکه‌هایی اگرچه در جــای خود ســودمندند اما 
توان بازتولید شــخصیت شــهروندی و اخــاق جدید را 
ندارنــد. به‌درســتی در برخی تحقیقــات تنهایــی را ذیل 
مقوله گروه‌های در معرض خطــر جای‌داده‌اند. تنهایی با 
گرایش فرد به انزواطلبی و عدم احســاس تعلق به محیط 
شــهری تمامیت شــهر را در معرض خطر قــرار می‌دهد. 
شهری که فاقد فضاهای عمومی سازنده و اجتماع‌گرایانه 
است، درواقع شهروندان خود را به عزلت‌نشینی و تنهایی 
دعوت می‌کنــد. درنتیجه پیوندهــای اجتماعی ضعیف و 
روابط اجتماعی ناسالم می‌شود. آنها که از اخلاق سخن 
می‌گویند نباید بی‌توجه باشــند که اخــاق نه امری صرفا 
نفســانی بلکه هویتی اجتماعی دارد. اخلاق متناســب با 
الگوی شــهروندی تنها در فضاهای جمعی و شبکه‌های 
مدنی متولد می‌شــود. فضاهایــی که البته در شــهرها با 
کمترین میزان تعامل‌پذیری ساخته‌شده‌اند. حال با همه 
اتفاقات شکل‌گرفته و توصیف‌شده در بالا آیا امکان رهایی 
از این بیمــاری اجتماعی وجــود دارد؟ شــاید راه‌حل این 
معضل راه‌حلی دورکیمی باشد. ایجاد پیوندهایی اجتماعی 
خــارج از زنجیره پیچیده خانوادگی- شــغلی. بــه تعبیری 
ساده‌تر ایجاد شبکه‌ای از روابط که انسان‌های جدا افتاده 
و منزوی را به هــم مرتبط کند. نمونه تجربه‌شــده و موفق 
این راه‌حل ســازمان‌های مردم‌نهاد اســت. تشکل‌هایی 
جدای از بروکراسی‌های خسته‌کننده دولتی که مهم‌ترین 
عامل پیونددهنده افراد در آن اشتراک سازمان‌یافته خود 
افراد با هم اســت، نه دلایلی عارضی یا بیرونی که افرادی 
از ســنخ‌های گوناگون را به‌اجبار کنار هــم نگه می‌دارد. 
آدم‌هایی که به ‌دور از اجبــار و تکلفات روزمره برای هدفی 
واحد دورهم جمع می‌شوند و هم شبکه‌ای از روابط پیچیده 
را سازمان‌دهی می‌کنند و هم به عالی‌ترین شکل به هدف 

از پیش تعیین‌شده خود می‌رسند. 

من در میان جمع و...
جستاری بر ایده تنهایی در »ساعت 5 عصر«

مجتبی طالقانی
روزنامه‌نگار

‌تنهایی با گرایش فرد به انزواطلبی و عدم 
احساس تعلق به محیط شهری تمامیت 
شــهر را در معرض خطر قــرار می‌دهد. 
شــهری کــه فاقــد فضاهــای عمومــی 
ســازنده و اجتماع گرایانه است درواقع 
شــهروندان خــود را به عزلت‌نشــینی و 

تنهایی دعوت می‌کند
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فیلم ســاعت پنج عصر، فیلمی ‌کاملا رئال- انتزاعی 
با پس‌زمینه طنــز بدون المان فانتزی اســت که می‌توان 
تعابیر و تفاسیر متفاوتی از آن برداشــت کرد. ساعت پنج 
عصر روایت روزمرگی و درهم پیچیدگی مشکلات و مسائل 
زندگی شــهری و مدرن اســت که همچون بهمنی تمامی 
‌آحاد بشر در آن دچار خفقان شده‌اند و هر چه پیش می‌رود 
بر پیچیدگی و آشــفتگی آن افزوده می‌شود. داستان این 
فیلــم در اصل بیان‌کننــده پیچیدگی‌ها و آشــفتگی‌های 
زندگی در شهری همچون تهران است که به مثابه باتلاقی 
می‌ماند که بشر در آن دست و پنجه می‌زند و نه راه پس دارد 
و نه راه پیش. چنان در آن غرق شده است که گریزی ندارد. 
شخصیت اصلی این فیلم وکیلی است که بایستی به دلیل 
طی کردن روند بوروکراسی بانکی تا ساعت 5 امضایی را از 
رئیس بانک بگیرد. در این مسیر سلسله اتفاقات عجیب و 
پیچیده‌ای رخ می‌دهد که البته چندان هم طبیعی نیست. 
این فیلم با محتوا و نوع پرداخت کاملا متفاوت و متعارض 
نسبت به سایر آثار طنز است. فیلمی ‌که به‌رغم محتوا و بار 
معنایی که با خود همراه دارد، به دلیل برندپروری سینمایی 
به فروش میلیاردی در بازه زمانی چند روزه می‌رســد. البته 
این فیلم به طیف جامعه‌شناسان و هنرمندان و نقادان حوزه 
ســینما و هنر خوراکی عمیق‌تر از اقران خود می‌دهد و هر 
کسی به زعم خود می‌تواند به برداشت و تفسیری متفاوت 

از دیدگاه و نظر کارگردان دست یابد. البته فیلم‌هایی این 
چنینی خوراک تغذیه‌ای طنزوار برای عامه مردم نخواهد 
بود. و این امر هم از این قضیه ناشــی می‌شــود که سطح 
عموم جامعه و مردم طنز و کمدی را با میزان و نوع خنده و 
شوخی که در آن اثر گنجانده شده باشد، می‌سنجند‌ و این 
آثار در ذهن مردم عادی بسیار خســته‌کننده و کسالت‌آور 
خواهد بود. اما به تعبیر جامعه‌شناسی فیلم ساعت 5 عصر 
روایت فرهنگ مخاطره‌آمیزی اســت که محصول جامعه 
صنعتی و مابعد صنعتی اســت. نوگرایــی و مابعدنوگرایی 
که بشــر به تعبیر گیدنز در گردونه خرد‌کننده آن گیر کرده 
است همچون لکوموتیوی بسیار قدرتمند و افسارگسیخته 
است که تمامی ‌بشر را می‌تواند سواری دهد اما هر لحظه 
احتمال دارد که مهارش از دســت نوع بشــر خارج گردد. 
این گردونه، آنهایی را کــه در برابرش مقاومت می‌کنند در 
هم می‌کوبد و هر ‌از‌گاه به نظر می‌ر‌ســد راه مطمئنی را در 
پیش گرفته است. مادامی‌که این گردونه در حال حرکت 
است، هرگز احساس ایمنی نخواهیم کرد. زیرا مسیر این 
گردونه سرشــار از بیم پیامدهایی ســهمناک اســت. این 
گردونه مسیر واحدی را طی نخواهد کرد و از انوع اجزای 
متفاوت و متعارضی تشــکیل شــده اســت. جامعه مابعد 
مدرن، با نوعی سطحی‌اندیشــی و فقدان عمق مشخص 
می‌شــود. در این جامعه بــا زوال عاطفه‌ یــا هرگونه تاثیر 
مواجه می‌شــویم. همچنان که در این فیلم هم مشاهده 
می‌نماییم که افراد به فکر خود بوده و حتی همسایه‌ها به 

دلیل واهی و پوچ و کاملا سطحی به جان یکدیگر می‌افتند 
و به خون هم تشــنه‌اند. بر انســان در جامعه مدرن مباح 
است که هر کاری انجام دهد تا به آزادی دست یابد و این 
آزادی چیزی نیســت جز رهایی و آزادی از قیود انسانیت، 
اخلاق اجتماعی و فردی و... بشــر به‌رغــم تصوری که 
داشــته اســت هر چه در این وادی قدم می‌گذارد، بیشتر 
به عقب بازگشت خواهد داشت و عقب افتاده‌تر می‌شود. 
کما‌اینکه در صحنه‌های متفاوت فیلم هم این قضیه کاملا 
واضح و مبرهن اســت. داســتان‌هایی که در بیمارستان، 
مترو و بهشــت زهرا)س( اتفاق می‌افتد همگی نمایانگر 
زمین‌خوردن بشر و پوچی این زندگی مدرن است. در جهان 
مابعد نوین، از خودبیگانگی جایش را بــه چندپارگی داده 
اســت. از آنجا که جهان و آدم‌هایش چندپاره گشــته‌اند، 
تاثیری که باقی می‌ماند، تصویری ‌بی‌ریشه و غیرشخصی 
است. نوع خاصی از سرخوشــی در این احساسات مابعد 

نوین به چشم می‌خورد. 
در فرهنگ مابعد نوین بعد تاریخ وجود ندارد. در این 
فرهنگ، از گذشــته نمی‌توانیم اطلاعی داشــته باشیم. 
تنها چیزی که در دســترس ما‌ســت، متون هنــری درباره 
گذشته است و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، تولید 
متون دیگر درباره موضوع گذشــته اســت، در واقع یک 
هنر التقاطی. تولید هنــر التقاطی، تصورات درهم برهم، 
متعارض و مغشوشــی درباره گذشته اســت. هیچ ادراک 
آشــکاری از تحول تاریخ ‌یا گذشــت زمان در دوران مابعد 
نوین وجود ندارد. گذشــته و اکنون در هم گره خورده‌اند. 
این روند در انتهــای فیلــم در زمان بازپرســی و بازجویی 
روایت می‌شــود. اینکه هنرپیشــه اصلی فیلم تنها ‌هاله و 
ســایه‌ای از گذشــته خود دارد و حتی تعریفی از خویشتن 
نمی‌تواند به‌صورت کامل و دقیق و موشکافانه ارائه نماید‌؛ 
گذشته‌ای که تنها به باغ انگوری منتهی می‌شود با رفتاری 
مثبت و موجــه. به گفتــه بودریار جهان مابعــد نوین یک 
فراواقعیت است. در این جهان، رسانه‌های همگانی آینه‌ 
واقعیت نیستند، بلکه خود واقعیت هستند ‌یا حتی واقعی‌تر 
از واقعیت‌اند. کما‌اینکه در فیلم ساعت 5 عصر به مسائل 
و مشــکلات شــهری و زندگی مدرن پرداخته اســت و در 
لابه‌لای آنها تنهایی و عزلت بشــر را نمایان ساخته است‌؛ 

تنهایی که بشر خود آن را ساخته و پرداخته است.
مقوله‌ دیگر کــه در این فیلم هم ‌نمود عینی داشــته 
است بحث ساختار و عاملیت است. فعالیت‌های انسانی 
را کنشــگران اجتماعــی به وجــود نمی‌آورنــد، بلکه این 
فعالیت‌ها از طریق همان راه‌هایی که انسان‌ها خودشان 
را به‌عنوان کنشــگر مطرح می‌سازند، پیوســته باز ایجاد 
می‌شــوند. فعالیت‌ها را نــه آگاهــی ایجاد می‌کنــد و نه 
ســاحت اجتماعی واقعیت و نه ســاختار اجتماعی، بلکه 
انسان‌ها ضمن ابراز وجود به‌عنوان کنشگر درگیر فعالیت 
می‌شــوند و از طریق همین فعالیت است که هم آگاهی و 
هم ســاختار ایجاد می‌شــوند. به تعبیر گیدنز، الزام‌هایی 
بر کنشــگران تحمیل می‌شــود، اما این به آن معنا نیست 
 که کنشــگران گزینش نمی‌کننــد و تاثیــری از خود باقی 

نمی‌گذارند. 
 مدرنیته، فردگرایی و بریدن از جمع را به همراه دارد. 
فرد مدرن در جمع هم به خویش می‌اندیشد و به فکر منافع 
خویش اســت. لازمه ورود به این دنیای مدرن، بریدن از 
سنت‌ها و رفتارهای سنتی است. نکته قابل توجه دیگر در 
تعابیر این فیلم می‌تواند نقش‌آفرینی بشر در صحنه زندگی 
باشد. در جامعه مدرن این عناصر مدرنیته هستند که تعیین 
می‌کنند شما چگونه طی مسیر نمایید و خود بازیگری بیش 
نیستید. بازی‌ای که فراز و نشــیب‌های بسیاری را شامل 
شده اســت. در این بازی کنشــگر تحت فرمان و سیطره 
همان ساختار قرار می‌گیرد و عروســکی است در دستان 

ساختار.  

مرثیه روزمرگی
دلالت‌های جامعه‌شناختی اثر جدید مهران مدیری

صدیقه وحیدی‌نیا
روزنامه‌نگار
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شرایط سخت 
مصاحبه‌هــای تند کریمی، منصوریــان و به‌خصوص مایلی‌کهن علیه فدراســیونی که 
بیشترین قدرت را در آن مدیران اصفهانی دارند، حالا شرایط را بیش از گذشته برای مهدی 
تاج و محمدرضا ساکت سخت کرده است. شاید این‌بار در مخمصه سخت‌تری افتاده باشند. 
آنها که در اکثر دعواهای فوتبال ایران روی خود را از منتقدشان برگردانده‌اند تا ‌غائله خاتمه یابد 
این‌بار بعید است با همین روش بحران منتقدانی که زبان شان سرخ است را از سر بگذرانند. ورزش

)روحش شــاد( فرمودند!! من منتظر شکایت شما هستم 
حتما لطفا. اگــه کمیته انضباطی فدراســیون باشــه که 
می‌دونم با جریمــه نقدی تمــوم می‌شــه. مطمئن باش 
شکایتم کنی من یکی ساکت نمی‌شینم. بریم جلو ببینیم 

چند چند می‌شیم.«

 منصوریان علیه فدراسیون فوتبال
پس از علی کریمی ‌نوبت به علیرضا منصوریان رسید. 
او بازی هفته نخست برابر صنعت نفت آبادان را با شکست 
پشت سر گذاشت تا در نشســت خبری اینگونه از خجالت 
فدراسیون فوتبال دربیاید: »در سخت‌ترین شرایط با العین 
امارات بازی داشــتیم، با وجود داشتن مصدوم و محروم، 
امید نورافکــن را به تیم جوانان دادیم. ضــرر کردیم ولی 
صدای‌مان در‌نیامد. باید افتخار کنم که برخی از بازیکنان 
ما به خاطر پرچم ایران مصدوم شدند. آن روز سرباز وطن 
شدیم و از ما تشکر کردند اما برای تیم امید با ما این رفتار 
را کردند. شــب ۲۳ تیر نامه‌ای به رئیس باشــگاه ارســال 
کردیم و ۲۴ تیر این نامه با پیوست امضای رئیس باشگاه 
به دفتر تاج و ســاکت رســید. در کمیتــه انضباطی اعلام 
کردند که بازیکنان ما محروم هســتند. از شــما می‌پرسم 
باید راه قوانین بین‌المللی را برویم یا راه قوانین فدراسیون 
را؟ به تاج گفتم اگر جایی برویــد بگویند بازیکن را محروم 

میده! افتخار! البته شــما بعد از ٩سال اگه میخواستین و 
میتونســتین که این فوتبال درست شــده بود، لابد رئیس 
بعدى هــم آقاى ســاکته! کاش یــه زلزله بیاد تــوى این 
فدراسیون، یه تیکه از این دایره بسته خراب شه، شاید یه 
نفر خیرخواه فوتبال وارد بشه. بازیکنان من متاسفانه پول 
نداشــتن، بازیکن من با موتور میومد سر تمرین، همون 
بازیکنى که باشگاه قرارداد١٠٠ میلیون تومانیش رو کرد 

١٠٠ هزار تومان براى یک فصل.«
اما پس از ایــن اظهارات، سرپرســت و دبیرکل‌ این 
فدراسیون ‌در مصاحبه‌ای اعلام کرد که قصد ندارد از علی 
کریمی ‌شکایت کند و همین اظهارنظر ساکت باز هم منجر 

به واکنش علی کریمی ‌شد.
علی کریمی ‌با قراردادن تصویــری از مصاحبه او در 
صفحه شخصی خود نوشــت: »آقای ساکت اگه کسی و 
جایی بود که رســیدگی می‌کرد، الان شماها سال‌ها توی 
فدراسیون نبودین! اومدن شما هم مثل آقای تاج آهسته 
آهستس ولی پیوسته. شما اگه این کاره‌ای، پول بازیکنان 
و مربیان فوتبال رو بگیرین! هر ســال قبل از شروع لیگ 
فقط برای حفظ ظاهر می‌گین تیم‌های بدهکار حق ثبت 
قرارداد بازیکن ندارن ولی شبانه در هیات و سازمان رو باز 
می‌کنید تا کارشون انجام بشه، دلیل داره چون لیگ نباشه 
شماها هم نیســتین. حرف آخر رو در مورد شما ناصر‌خان 

فدراســیون فوتبال روزهای ســختی را پشــت ســر 
می‌گذارد. سیاســت تازه مهدی تاج یا آنچــه ‌منتقدانش 
یکدســت کردن قدرت به نفع اصفهانی‌های فدراســیون 
فوتبال می‌خوانند، باعث شده تا او و دوست نزدیکش یعنی 
محمدرضا ساکت روزهایی پر از چالش و جنجال را تجربه 
کنند. ظرف دو هفته اخیر برخی از چهره‌های مهم فوتبال 
ایران انتقادات تندی را علیه مهدی تاج و محمدرضا ساکت 
مطرح کرده‌اند‌؛ انتقادهایی که رئیس فدراســیون فوتبال 
و همشهری او یا در قبال آن ســاکت مانده‌اند یا واکنشی 

نرم داشته‌اند.

 علی کریمی ‌استارت زد
علی کریمی‌ که ســابقه انتقاد از کــی‌روش را نیز در 
کارنامــه‌اش دارد و اتفاقــا ســرمربی تیم‌ملی همــواره از 
رویارویی مســتقیم با وی واهمه داشــته و ســعی کرده از 
راه‌های میانبر برای پاسخگویی به علی کریمی ‌بهره ببرد، 
این‌بار در ‌آســتانه شروع فصل، ســرمربیگری نفت تهران 
را رها کــرد. یک جدایی قابــل پیش‌بینی کــه هزینه‌اش 
مســتقیما متوجه فدراســیون فوتبال شــد. آنجا که علی 
کریمــی ‌در اظهاراتی به مهدی تاج و دوســتانش تاخت: 
»آقایون تاج و ســاکت و کفاشــیان کلاتــون رو بندازین 
بالا، وقتى این تیترها رو می‌بینید چه حسى بهتون دست 

تیتر   یک

توپخانه علیه آن دونفر 

در هفته‌ای که گذشت تاج و ساکت به 
شدت مورد انتقاد قرار گرفتند
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مشت آخر
ناطق‌نوری به حکومت ۲۸ ساله خود 
در فدراسیون بوکس پایان داد

اخراج و بحران ‌روی تور
آیا والیبال به پایان عصر طلایی خود 

رسیده است؟

فوتبال به حق خودش ‌نمی‌رسد
چرا فدراسیون فوتبال مقابل 

تلویزیون کوتاه می‌آید؟

کردید، به شما می‌خندند. گفتم اگر ما نامه به فیفا بزنیم، 
تعلیق می‌شوید.«

منصوریان ادامه داد: »در قوانین فیفا گفته شده که 
حتی تیم‌ملی می‌تواند تنها ســه روز قبل از بازی‌های فیفا 
بازیکنان را در اختیار داشته باشــد. هیات‌رئیسه فیفا هم 
اعلام کرده که دادن بازیکن به تیم امید ضروری نیست. 
آیا بازی‌هــای امید در تقویم فیفا بوده یا نه؟ نبوده اســت. 
پس ما کار غیرقانونی نکرده‌ایم. به رئیس باشگاه گفتم ما 
باید جوابگوی ۳۰ میلیون هوادار باشیم و نباید وارد زمین 
شویم. ‌آقای ساکت! از قوانین فوتبال اطلاع نداری. چرا 
باید به فوتبال خیانت کنید؟ آیا هواداران می‌دانستند که ما 
روز قبل از بازی کارت بازی بازیکنان را نگرفته بودیم؟ زمان 
دادرســی بازیکنان محروم ما را نهم مرداد گذاشته‌اید؟ با 

شعور مردم بازی نکنید.«
منصوریان گفت: »از شما یک سوال دارم، آیا فقط 
هواداران اســتقلال از شعار رکیک اســتفاده می‌کنند؟ به 
نیروی انتظامی ‌گفتم کاری به هواداران آبادانی نداشــته 
باشید، چون احساسی هستند. ســال گذشته اولین بازی 
ما را از حضور هواداران محروم کردنــد. گلر ما را محروم 
کردند. این از پارســال، این هم از امســال. مــن ۴۰ روز 
برای تیمم زحمت کشــیده بودم. محرومیت بازیکنان ما 
خنده‌دار بود. به حسن‌زاده گفتم این حکم را بشکنید، چون 
غیرقانونی است. این حکم توهین به هوادار، پیشکسوت 
و فوتبال است. چون منصوریان سه بازیکن نداده محروم 
کردید، اصلا دلیلی ندارد منصوریان پاسخ تلفن‌های شما 
را بدهد، چــون قانــون را می‌دانیم. من فقط ســیدمجید 
حسینی را در دفاع داشتم، آقای ساکت دلتان خنک شد؟«
این صحبت‌هــا اما با واکنش ســاکت همراه شــد. 
دبیرکل فدراســیون فوتبــال در این گفــت: »مربیان در 
رده‌های مختلف باید به قوانین جاری و ساری توجه ویژه‌ای 
داشــته باشــند و حداقل یک بار به شــکل جدی مقررات 
داخلی را مطالعه کنند. برای مثال رئیس کمیته انضباطی 
حدود یک ماه قبــل موضوعی را به صــورت دقیق درباره 
مقررات مصوب و لازم‌‌الاجــرا در زمینه حضــور بازیکنان 
دعوت شده به تیم‌های ملی مطرح می‌کند اما این موضوع 
از دید بسیاری دور می‌ماند و این، خود سبب‌ساز اتفاقات 

بعدی می‌شود.«
ســاکت افزود: »اراده فدراســیون فوتبال،حمایت 
جدی از تیم‌های ملی است.قرار نیست ما در عرصه‌های 
بین‌المللــی تیم‌هایمان دچار چالش شــوند.در ســه ماه 
تابســتان، 2740 نفر به مرکــز ملی فوتبــال می‌آیند تا در 
اردوهای ملی شــرکت کنند. همه این‌ها در راســتای این 
اســت که فوتبال ملــی در کنار باشــگاه‌ها موفق باشــد.
فدراسیون فوتبال نگاه قانونی را نسبت به موضوعات دارد 
و اگر پیش‌تر اغماض می‌شده مورد انتقاد قرار می‌گرفته 
اســت. بنابراین بنا به تصریح هیات‌رئیســه فدراســیون، 
کمیتــه انضباطی قاطعانــه اجــرای آیین‌نامــه را اعمال 

می‌کند.«
اما این پاسخ نرم نیز باعث نشــد تا باشگاه استقلال 
از موضع خود عقب‌نشــینی کند. در نهایــت مصاحبه تند 
منصوریان علیه فدراسیون فوتبال و به‌خصوص محمدرضا 
ساکت و مهدی تاج، اثر خود را گذاشت تا با دستور رئیس 
فدراســیون فوتبال محرومیت ســه‌بازیکن استقلال لغو 
شــود. هفته پیش مدیرعامل باشگاه اســتقلال با مهدی 

تاج رایزنی کرد. 

در این دیدار دربــاره تصمیم کمیته‌های انضباطی و 
اخلاق بحث شد که در نهایت تاج به افتخاری اعلام کرده 
که به دلیل اینکه در حال حاضر هشت بازیکن رده‌های پایه 
استقلال در اردوی آمادگی تیم‌های ملی هستند و باشگاه 
اســتقلال نهایت همکاری را با فدراسیون فوتبال داشته! 
با دستور رئیس فدراســیون فوتبال محرومیت سه بازیکن 
استقلال یعنی مهدی قائدی، ســید‌مجید حسینی و امید 
نورافکن لغو شــده و پرونده علیرضــا منصوریان به کمیته 

اخلاق نمی‌رود.

 طوفان مایلی‌کهن
اما برای کامل شدن ‌تراژدی فقط کافی بود مصاحبه 
محمد مایلی‌کهــن هم به اظهــارات تند علــی کریمی‌ و 
علیرضا منصوریان اضافه شود. مایلی‌کهن دوشنبه هفته 
گذشته با این اظهارات وارد گود شد: »عدم نتیجه‌گیری 
تیم‌های پایه ملی؟ تا قبل از اینکه تیم امید به مســابقات 
قرقیزستان برود، آقایانی که خودشــان را همه فن‌حریف 
فوتبال می‌دانند و دبیرکلی فدراسیون، مدیر تیم‌های ملی، 
سرپرست تیم‌ملی و... را یدک می‌کشند، عنوان می‌کردند 
همه کاره تیم، آقای کی‌روش است؛ الان آقای کی‌روش 

کجاست؟ رفته گل بچیند؟«
زمان قاجار هم اینطور نبوده اســت؛ ایشــان ماهی 
‌دومیلیارد تومان پول می‌گیرد؛ آقای کی‌روشــی‌پور الان 
کجاست؟‌ حرکتی که کی‌روش کرد در کجای دنیا دیدید؟ 
بعضی مواقع آقای کی‌روشــی‌پور می‌گویــد کجای دنیا، 
الان هم اینطور است؛ کجای دنیا دیدید یک مربی بیاید از 
قبل کارهای خود را هماهنگ کند و یک کاپ، مثل کاپ 
جام‌جهانی را بگیرد و با آن در استادیوم دور بزند؟ به دلیل 
اینکه یک میلیون و 200 هزار دلار در این داســتان نهفته 
است؛ به شما که می‌رسد، می‌شود سال اقتصاد مقاومتی؛ 
‌دوهزار می‌خواهند به حقوق شما اضافه کنند می‌شود سال 
اقتصاد مقاومتی ولی یک میلیون و 200 هزار دلار، به غیر 

از پاداش‌ها به ایشان می‌رسد، چیزی نیست.

  آقای استقلال!
مایلی‌کهن در ادامه حملات خود را به ســمت تاج 
نشــانه می‌گیرد: طبعا وقتی آقای کــی‌روش ‌در مقطعی 
گفت تــاج؛ البته که تاج عوض شــده و الان باید بگوییم 
آقای استقلال؛ وقتی در مقطعی استقلال)مهدی تاج( 
رئیس سازمان لیگ بود ایشان)کی‌روش( مگر نگفت این 
برنامه را یک راننده تاکسی نوشــته است؟‌ حتی به راننده 
تاکسی هم اهانت کرد؛ وقتی آن راننده تاکسی می‌شود 
رئیس، حالا هم رئیس کی‌روش اســت، نه اســتقلال.

)مهدی تاج(
آقای منصوریان هم در این قضیه مظلوم واقع شده 
است؛ به‌شــدت باید از آقای منصوریان حمایت شود؛ به 
قوانین بین‌المللی اعتقاد داریم و اینکه به سمت کشورهای 
صاحب ســبک فوتبال حرکت کنیم، آن هم طبق قوانین 
بین‌المللی سه روز قبل از مســابقات بازیکنان را در اختیار 
تیم‌ملی قرار دهیم؛ همین آقای اســتقلال )مهدی‌تاج( 
زمانــی در ذوب‌آهن بودند و بنده ســرمربیگری تیم‌ملی را 
برعهده داشتم؛ حمید عزیززاده، مدافع ذوب بود و من در 
دفاع تیم‌ملی مشکل داشتم؛ به آقای حسین کفعمی‌ زنگ 
زدم که معاون آقای استقلال)تاج( بود، به او گفتم به این 
بازیکن نیاز دارم اما گفتند آقای مایلی‌کهن، حالا تیم‌ملی 

امید هم بُرد ولی اگر ما در ذوب ببازیم، چه کســی جواب 
ما را می‌دهد؟

 
  یک زمان مایلی‌کهن سرمربی تیم‌ملی شد...

یک موقع مایلی‌کهن با این همه سابقه شد سرمربی 
تیم‌ملی، همه او را کوبیدند و به ما گفتند اطلاعاتی و بچه 
سپاه هستی؛ خب آنها زحمت می‌کشند ولی من بهمن ماه 
56 لیســانس تربیت‌بدنی گرفتم، 14 سال در پرسپولیس 
حضور داشــتم و کاپیتــان آن بودم اما ســرمربی تیم‌ملی 
می‌شوم عامل تعجب است ولی ساکت دبیرکل فدراسیون 
می‌شود، حق او است! نمی‌دانم آقای ساکت به چه رویی 
رزومه خود را جلوی من رو می‌کند؛ منی که اسوه نه فوتبال، 
بلکه ورزش هستم؛ ایشــان می‌گوید 10 ســال فلان جا 

بودم؛ آقا)ساکت(! شما آنجا هم با رابطه بودی.

  باید به جاسمیان کمک شود، نه ساکت
آقایان آمده‌اند کــه فوتبال به آنها کمــک کند وگرنه 
ساکت و امثال او کوچک‌تر از آن هستند که به فوتبال ایران 
کمک کنند؛ حمید جاسمیان که یکی از اسوه‌های فوتبال 
ما هســتند را متاســفانه از فدراســیون اخراج کردند؛ آقای 
جاسمیان به قدری منش بالایی دارد که گفتنی نیست؛ من 
می‌دانم در زندگی او چقدر مشکلات است؛ اگر قرار است به 
کسی کمک شود، باید به امثال آقای جاسمیان کمک شود، 
نه آقای ساکت؛ آقای ساکت کجا بوده اصلا؟ هر جایی بوده 
با رانت بوده اســت؛ تحصیلات او ورزشی است؟‌ ورزشکار 
بوده اســت؟‌ ایشــان راننده آقای اکبر ترکان، رئیس هیأت 
فوتبال استان اصفهان بوده‌اند؛ اینها را من به شما می‌گویم؛ 
می‌گویند پول نداریم ولی تا می‌آیند تمام دکوراسیون و... را 
تغییر می‌دهند تا کلی هزینه روی دوش فدراسیون بگذارند تا 
مشخص شود که آقای اسدی رفته و آقای ساکت آمده‌اند.

 
  انتقاد از فدراسیون اصفهانی

اما تیر خلاص مصاحبه مایلی‌کهن علیه تاج و ساکت 
آنجایی بــود که او یکدســت کردن قدرت در فدراســیون 
فوتبال را سخت مورد انتقاد قرار داد و گفت: »الان تبعیض 
نژادی در دنیا در حال از بین رفتن است؛ شما در فدراسیون 
و فوتبال ما نگاه کنید که چطور شده است؛ آقای استقلال، 
رئیس فدراسیون-‌آقای ساکت، دبیرکل که چند پست دیگر 
هم دارد- آقای اسلامیان، نایب‌رئیس، آقای یاوری هم که 
اخیرا به‌عنوان مربی تشریف آوردند. دیگر کسی نیست از 
آنجا)اصفهان( بیاورند؟؛ من اصفهان را خیلی دوست دارم 

ولی باید اینطور باشد؟«
مصاحبه‌های تند کریمی، منصوریان و به‌خصوص 
مایلی‌کهن علیه فدراسیونی که بیشــترین قدرت را در آن 
مدیران اصفهانی دارند، حالا شــرایط را بیش از گذشــته 
برای مهدی تاج و محمدرضا ســاکت سخت کرده است. 
شاید این‌بار در مخمصه سخت‌تری افتاده باشند. آنها که 
در اکثر دعواهای فوتبال ایران روی خود را از منتقدشــان 
برگردانده‌اند تا ‌غائله خاتمه یابد این‌بار بعید است با همین 
روش بحران منتقدانی که زبان شــان سرخ است را از سر 
بگذرانند. این در حالی است که مهدی تاج همچنان سعی 
می‌کند زهر‌مخالفانش را بگیرد و شرایط را عادی کند اما آیا 
محافظه‌کاری او این‌بار هم او را نجات خواهد داد یا تندی 
مخالفان باعث می‌شود تا وی از پیله محافظه‌کاری بیرون 

بیاید و جنگ رسانه‌ای سختی را دنبال کند؟  
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احمــد ناطق‌نــوری از ســال 1368 و همزمــان بــا 
راه‌اندازی مجــدد ورزش بوکس پس از انقلاب، ریاســت 
این فدراسیون را بر عهده داشت و نهم مردادماه امسال با 

پست ۲۸ ساله‌اش خداحافظی کرد.
اما بــرای بررســی دوران مدیریتی ناطق‌نــوری در 
فدراسیون بوکس ناگزیر باید کمی به عقب برگردیم؛ آنجا 
که در نخســتین ســال‌های انقلاب اســامی ایران نگاه 
چندان مثبتی بــه ماجرای ورزش بوکس نمی‌شــد. با این 
حال در اواخر دهه ۶۰ نگاه تازه‌ای در کشور شکل گرفت 
و قرار بر بازنگری و سازندگی به مســاله‌ای اساسی تبدیل 
شد. قرار بر این شــد که در همه زمینه‌ها یک نوع بازنگری 
و ســازندگی صورت بگیرد. این اتفــاق در اوایل دهه ۷۰ 
به‌طور ریشــه‌ای و جدی مورد توجه قرار گرفت تا سرعت 
تغییر بیشتر احساس شود. در آن مقطع غفوری‌فرد، رئیس 
سازمان ورزش کشــور بود. او تصمیم گرفت شرایط را در 
ورزش به‌گونــه‌ای تغییر دهد که مدیــران صنعتی بتوانند 
وارد عمل شــوند. او که خود در زمره مدیران صنعتی جای 
داشــت، ســعی کرد از ســرمایه صنعتی‌ها برای نوسازی 
ورزش بهره ببرد و البته در این بین سیاسیون را نیز وارد این 
بازی کرد. از این رو افرادی که صاحب مناصبی در عرصه 
سیاست و صنعت کشور بودند، وارد حوزه ورزش شدند. اما 
در آن مقطع یک مســابقه مهم در عرصه ورزش برگزار شد 
که دل میلیون‌ها ایرانی را شــاد کرد. پهلوان سلیمانی در 
کشتی حریف آمریکایی‌اش را شکست داد. اتفاقی که در 

مسابقات جهانی ســوئیس رخ داد، این بود که ایران روی 
سکوی نخست ایستاد، آمریکا روی سکوی دوم و شوروی 
به مقام سومی ‌رسید. در پس این تصویر که غرور و افتخار 
را نصیب میلیون‌ها ایرانی رنج کشــیده می‌کرد، یک پیام 
مخابره می‌شــد؛ ورزش می‌تواند ما را مقابــل ابرقدرت‌ها 
پیروز کند. همچنان کــه ایمان و اعتقاد باعث شــده بود 
ایران با دســت خالی مقابل بزرگتریــن قدرت‌های جهان 
در جنگ تحمیلــی مقاومت کند. از ایــن رو دولتمردان و 
سیاسیون به این نتیجه رسیدند که نوسازی و توسعه ورزش 
باید در دســتورکار قرار بگیرد. آنها دریافته بودند که چطور 
می‌شود با ورزش پیام ایران را به گوش دنیا رساند. امکانات 
گسترده‌ای در این زمینه بسیج شد. ایران به سمت تقویت 
ورزش ملی و قهرمانی حرکت کرد. دیگر خبری از نگاه‌های 
تند نسبت به ورزش نبود، چه حالا بسیاری از اهالی سیاست 
و به نوعی افراد تصمیم‌گیر در کشور به این نتیجه رسیده 
بودند که ورزش بر‌خلاف تصور عده‌ای تهدید نیست، بلکه 

فرصت بزرگی است. 
در چنیــن شــرایطی فدراســیون‌های ورزشــی باید 
به دست چه کسانی ســپرده می‌شــد؟ به‌طور طبیعی باید 
سکان ورزش و ریاست فدراســیون‌های ورزشی به دست 
افرادی سپرده می‌شد که بتوانند در کنار پایبندی به اصول 
نظام و انقلاب اسلامی شــرایط تازه و امیدوارکننده‌ای را 
در ورزش به وجود بیاورند. آرمنــد و برخی دیگر از افرادی 
که می‌توانســتند در فدراســیون‌ها پســت ریاســت را بر 
عهده بگیرند وارد عرصه مدیریت ورزش کشــور شــدند. 
سید‌مصطفی میرســلیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری 
اخیــر خــود را نامزد کــرده بود نیــز در آن مقطع ریاســت 
فدراســیون شــنا را بر عهده گرفــت. فردی که ســوابق 
سیاسی‌اش بر کسی پوشیده نبود. بنابراین طیف وسیعی 

از مدیران ورزش را افرادی تشــکیل دادنــد که به دولت و 
انقلاب متصل بودند یا دست کم ارتباط خیلی خوبی با نظام 
داشتند. فدراسیون پینگ‌پنگ به آقای کرباسیان سپرده 
شد. ترکان به فدراسیون کشتی رفت. کمی بعدتر از اینها 
اما احمد ناطق‌نوری بود که به ریاســت فدراسیون بوکس 
منصوب شــد. ناطق‌نوری آدم خاصی اســت. اما نگاه‌ها 
نســبت به بوکس منفی بود. خیلی‌ها اعتقاد داشــتند این 
ورزش خشن نباید در ایران اسلامی مورد توجه قرار بگیرد. 
اما احمد ناطق‌نوری پای بوکس ایستاد تا آن را حفظ کند. 
اگر در آن مقطع ناطق‌نوری برای حفظ این رشــته ورزشی 
که امروزه مورد توجه خیلی از جوانان قرار دارد تلاش‌های 
جدی از خود نشان نمی‌داد امروز شاید فدراسیون بوکسی 

در ورزش کشورمان وجود نداشت. 
به همین دلیل بسیاری اعتقاد دارند احمد ناطق‌نوری 
را می‌توان به نوعی ناجــی بوکس ایران دانســت. چه او 
بوکس را از حذف نجات داد. تلاش کرد ذهنیت‌های منفی 
را تغییر دهد. او مدیر هوشمندی بود. بوکس را از زمین بلند 
کرد. چگونه؟ او در مدت زمان کمی بعد از ریاست خود در 
فدراسیون بوکس ترتیبی داد تا محمدعلی کلی، قهرمان 
‌بی‌بدیل بوکس جهان که مسلمان‌شدنش تا مدت‌ها نقل 
محافل خبری جهان شده بود را به تهران آورد. محمدعلی 
کلی نماد مبارزهایی بــود که علیه نژادپرســتی در آمریکا 
برخاســته بودند و از این حیــث همه جهان بــه این چهره 

احترام می‌گذاشت.
 بنابراین احمد ناطق‌نوری در حرکتی انقلابی و برای 
حفظ بوکس ایران، محمدعلی را به تهران آورد تا مخالفان 
بوکس پس از دیدن اشتیاق و شور مردم نسبت به ملاقات 
با قهرمان افســانه‌ای بوکس جهان از مواضع خودشــان 
عقب‌نشینی کنند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای سفر‌کلی به 

مهدی ربوشه
دبیر گروه ورزش

ناطق‌نوری به 
حکومت ۲۸ ساله 
خود در فدراسیون 
بوکس پایان داد
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ایران چیزی بود که ناطق‌نوری به آن فکر‌کرده بود؛ تثبیت 
رشته بوکس در ورزش ایران.

موضوع دومی‌ که می‌بایســت دربــاره‌اش صحبت 
کنیم اینکه احمد ناطق‌نوری در فدراسیون بوکس شرایط 
را به دلخواه خــودش پیش برد. او تمرکــز خاصی در این 
فدراسیون ایجاد کرد. این تمرکز اما معطوف به چه چیزی 
بود؟ پاســخ روشــن اســت. او بوکس ایران را به خودش 
معطوف کرد. شاید حق داشت. او مدعی بود که بوکس را 
در ایران حفظ کرده است. ســخت‌ترین کاری که می‌شد 
برای بوکس انجام داد نیز همین کار بــود. وقتی یک بار 
از سوی محمد مایلی‌کهن مورد انتقاد قرار گرفت که چرا 
دســت از ریاست فدراســیون بوکس برنمی‌دارد، واکنش 
تندی نشان داد: »وقتی کســی اصلا یک‌بار بوکس هم 
نگاه نکرده نمی‌تواند درمورد من و بوکس ایران اظهارنظر 
کنــد. وقتی چنین فــردی در مــوردم اظهارنظــر می‌کند 
برایم خیلی سنگین است. من ســال 1339 و درحالی که 
هیچ سالن بوکســی وجود نداشت درفضای باز پارک شهر 
شاگرد »پطروس نظربیگیان« سرمربی تیم‌ملی بودم. این 
افراد که ادعای قهرمانی دارند و این حرف‌ها را می‌زنند، 
آن زمان که من بوکس کار می‌کردم حتــی درگهواره هم 
نبودند. همین دوســت‌مان که از‌فوتبال به بوکس پریده 
و در مورد بوکس هم اظهارنظر می‌کند رکورد جالبی دارد. 
یادم هســت او یک دوره ســرمربی تیم‌ملی شد و درحالی 
که حتی یک‌بار هم روی نیمکت تیم‌ملی نشســت از کار 
برکنار شــد. او هر تیمی را کــه پذیرفته یا اخراج شــده یا 
آن تیم به حــال و روز بدی افتاده اســت. ایــن نوع نگاه 
اما در دهه اخیر باعث شــد تا ناطق‌نوری خود به مشکلی 
بزرگ برای بوکس ایران تبدیل شود. مدیری که قضاوت 
کــردن درباره این نــوع رفتارش به واســطه خدمت‌هایی 

که به بوکس ایران کرده، بســیار سخت اســت. بنابراین 
می‌توان گفت او حق داشــت و حق نداشت. حق داشت 
که اینگونه مقابــل مخالفانش که از محمــد مایلی‌کهن 
شروع می‌شد و به احســان روزبهانی ختم می‌شد، جبهه 
بگیرد و البته حق نداشــت چون قرار نبــود او مادام‌العمر 
پست ریاست فدراسیون بوکس را عهده‌‌دار باشد. روحیه 
خــاص ناطق‌نوری باعث شــد تــا او در اواســط دهه ۸۰ 
مورد انتقاد قرار بگیرد. اگر در دهــه ۷۰ خیلی‌ها از جمله 
خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها وی را ســمبل بوکس می‌دانستند 
و از زحماتش در راســتای حفظ بوکس تقدیر می‌کردند، 
یک دهه بعد همین رسانه‌ها که حالا دیگر فضای مجازی 
را هم در کنار خودشــان می‌دیدند، میزبان مهربانی برای 
احمد ناظق‌نــوری نبودند. آنهــا بــه وی می‌تاختند، او را 
مورد ســرزنش قرار می‌دادند و کمتر کســی برای دفاع از 
رئیس ماندن وی در فدراسیون بوکس به گذشته پرتلاش 
وی اســتناد می‌کرد. پیام‌هــا صریح‌تر می‌شــد اما احمد 
ناطق‌نوری درست مثل بوکســوری که برایش فرقی ندارد 
در راندهای متعدد مشــت بخورد و صورتش سیاه و کبود 
شود، انتقادها و سرزنش‌ها را از سر گذراند. اما معترضان 
صدای‌شان بلندتر شــد. این مخالفان دیگر تنها رسانه‌ها 
نبودند. بوکســورها و مربیانــی بودند که اعتقاد داشــتند 
بوکس باید جان تازه‌ای بگیرد. زنــگ خطر آنجایی برای 
ناطق‌نوری به صدا درآمد که در دهه اخیر برخی بوکسورها 
که چهره‌های محبوبی در جامعه بودند، شــروع به انتقاد 
از فدراســیون بوکس و مدیریت ناطق‌نوری کردند. آنها 
می‌گفتند مدیران فدراسیون بوکس دردشان را نمی‌دانند 
و طبیعتــا نمی‌تواننــد راه تازه‌ای برای پیشــرفت بوکس 
ایران باز کنند. آنها از وضعیت نابسامان اردوها شکایت 
داشــتند. در دهه اخیر این انتقادها به مراتب بیشــتر از 
قبل شد. کم‌زور بودن فدراسیون بوکس ایران در عرصه 
رقابت‌هــای بین‌المللی که بارها ســبب شــد تــا داوران 
حق بوکســورهای قدرتمنــدی چون احســان روزبهانی 
را زیر پــا بگذارند، باعث شــد تا مخالفــان بیش از پیش 
رئیس فدراســیون را مقصر این ناکامی‌ها قلمداد کنند. 
این انتقادها در دهــه اخیر در حالی عرصــه را بر رئیس 
فدراســیون بوکس تنگ‌تر می‌کرد که ناطق‌نوری پیرتر 
هم می‌شد. او در هشــتمین دهه زندگی‌اش اما همچنان 
مدعی بود که کســی بهتر از او نمی‌تواند بوکس ایران را 
اداره و مدیریــت کند. با این حــال آیین‌نامه جدید وزارت 

ورزش همه چیز را تغییر داد. 
تیرماه اما سایت ورزش سه در گزارشی با عنوان پایان 
کار میرسلیم، ناطق‌نوری و مشــحون به تشریح سیاست 
تــازه وزارت ورزش پرداخت و نوشــت: »طبــق آ‌یین‌نامه 
جدید شــرایط احراز داوطلبین ریاســت فدرســیون‌های 
ورزشــی، حداکثر سن ۷۰ سال عنوان شــده که ‌بین روسا 
هستند کســانی که دیگر نمی‌توانند از این پس کاندیدای 
ریاست شــوند. وزارت ورزش و جوانان، آ‌یین‌نامه شرایط 
احراز داوطلبین ریاست فدرسیون‌های ورزشی را مصوب 
و حداکثر سن را ۷۰ سال عنوان کرده است. در حال حاضر 
در ســه فدراســیون بســکتبال، نجات غریق و غواصی و 
بوکس ســه تن از افرادی که ســکان هدایت را در دست 
دارند بالای ۷۰ سال سن دارند و از این پس نمی‌توانند در 
انتخابات ریاست فدراسیون‌ها شرکت کنند. طبق آ‌یین‌نامه 
مصوب وزارت ورزش و جوانان در اسفندماه سال گذشته، 
شرایط احراز و چگونگی انتخاب ریاست فدراسیون‌های 
ورزشــی اعلام شــده اســت که بندهای مهم آن به شرح 

زیر است:

  ماده شش: شرایط احراز داوطلبین ریاست 
فدراسیون‌ها

 ۱- التزام به قانون اساسی

 ۲-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳- حداقل سن ۳۰ سال خورشیدی تمام و حداکثر ۷۰ سال

۴- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل مورد 
تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵- دارا بودن کارت پایان خدمــت وظیفه عمومی یا کارت 
معافیت از خدمت دائم برای آقایان

۶- نداشتن سوء‌پیشینه کیفری موثر و محرومیت از حقوق 
اجتماعی بر‌اساس احکام قطعی مراجع قضایی ذی‌صلاح 

در زمان ثبت‌نام و انتخابات
۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۸- دارا بودن ســابقه قابل قبول مدیریت )بر اساس تبصره 
۲ ذیل این ماده(

۹- عدم اشتهار به فساد
۱۰- تایید رسمی مراجع ذی‌ربط

ســیدمصطفی میرســلیم )متولد 19 خرداد 1326( 
ماه گذشته از ســن 70 ســالگی عبور کرد. او سال ۱۳۹۲ 
برای ســومین‌بار به‌عنوان رئیس فدراسیون نجات غریق 
انتخاب شد و هدایت این فدراســیون را در حالی بر عهده 
دارد که طبق آ‌یین‌نامه جدید از اواخر خرداد ماه نمی‌تواند 
در سمت رئیس فدراسیون باشد. انتخابات این فدراسیون 

طبق روال باید امسال برگزار شود.
محمود مشحون دیگر رئیسی اســت که با ۷۶ سال 
سن، ســکان‌دار فدراسیون بســکتبال است. مشحون 2 
خرداد 1394 رئیس فدراسیون شد و دو سال دیگر دوران 

ریاستش به پایان می‌رسد.
احمــد ناطق‌نوری با ۸۰ ســال ســن یکــی دیگر از 
روســایی اســت که در یک دهه گذشــته باید به کار خود 
در ریاســت فدراســیون پایان مــی‌داد. ناطق‌نــوری 31 
اردیبهشت 1393 رئیس فدراسیون شد و سال دیگر دوره 

چهار ساله‌اش به اتمام می‌رسد.
اما یک روز بعد از این خبر رســمی سازمان بازرسی 
کل کشور نیز فهرســت بازنشســته‌های ورزش در ارکان 
فدراســیون‌ها را بــه وزارت ورزش و جوانــان اعلام کرد 
تا زمزمه برکناری برخی روســای فدراســیون‌ها جدی‌تر 
مطرح شــود. ابلاغیه ســازمان بازرســی کل کشــور اما 
روشن بود. بر‌خی رســانه‌ها لیست روســای بازنشسته را 

نیز منتشر کردند.

 لیست روسای بازنشسته فدراسیون‌ها‌
سردار صبور رئیس فدراسیون ســه‌گانه )بازنشسته 
سپاه پاسداران(، محمود خســروی‌وفا رئیس فدراسیون 
جانبازان و معلولین )سپاه پاسداران(، مصطفی میرسلیم 
رئیس فدراسیون نجات غریق )سازمان تبلیغات(، احمد 
ناطق‌نوری رئیس فدراسیون بوکس )وزارت بهداشت(، 
بهرام شــفیع رئیــس فدراســیون ‌هاکی )صداوســیما(، 
امیرحســینی فدراســیون کارگری )آمــوزش و پرورش(، 
محمود مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی )تربیت‌بدنی(، 
هندبــال  فدراســیون  رئیــس  مهــدوی  ابوالحســن 
)تربیت‌بدنــی( و محمود مشــحون، رئیس فدراســیون 
بســکتبال )آموزش‌و‌پرورش( از جمله کسانی هستند که 
گفته می‌شــود از هفته آینده شاهد اســتعفا و کناره‌گیری 

آنها خواهیم بود.
سرانجام مردی که نزدیک‌ ۳۰ سال حاکم بلامنازع 
فدراســیون بوکس ایران بود نهــم مردادمــاه تصمیم به 
کناره‌گیری گرفت تا بسیاری از رســانه‌ها این تیتر را برای 
رفتنش انتخاب کنند؛ »پایان حکومت 28ساله ناطق‌نوری 

بر فدراسیون بوکس«.
وزیــر ورزش و جوانــان نیــز بــا اســتعفای احمــد 
ناطق‌نوری، رئیس فدراســیون بوکس، موافقت کرد و او 
را به‌عنوان رئیــس افتخاری فدراســیون بوکس منصوب 

کرد. 
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در حالی که والیبال از روزهــای پرافتخار خودش فاصله 
گرفته و تیم‌های ملی در مسابقات بین‌المللی درخشش سابق را 
ندارند، درگیری و تنش در بین بازیکنان تیم‌ملی اخیرا به سوژه داغ 
رسانه‌ها تبدیل شده و این شرایط هواداران تیم‌ملی والیبال ایران 
را نگران کرده است. در جریان آخرین تمرین تیم‌ملی والیبال 
ایران اعزامی ‌به رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان که با حضور 
اصحاب رسانه برگزار شد، عادل غلامی‌ در حین تمرین با محمد 
موسوی به مشاجره لفظی پرداختند و در ادامه این درگیری لفظی 
غلامی ‌پس از درآوردن پیراهنش از شــدت عصبانیت، اردوی 
تیم‌ملی را ترک کرد. این درگیری لفظی به حدی بالا گرفت که 
حتی پادرمیانی سرپرســت تیم‌ملی هم نتوانست اوضاع را آرام 
کند. درگیری محمد موسوی و عادل غلامی‌ در تمرین تیم‌ملی 
والیبال که منجر به اخراج غلامی‌ از تیم شــده مهمترین اتفاق 
چند روز اخیر والیبال ایران بوده است. نکته جالب توجه اینکه 
تبعات این درگیری فقط گریبان غلامی‌ را گرفته و تا این لحظه 
نسبت به طرف دوم درگیری یعنی محمد موسوی هیچ واکنشی 
صورت نگرفته است. این ‌بی‌تفاوتی در روز اول تا حدی پیش 
رفت که حتی اســم محمد موســوی نیز از ســوی خوش‌خبر، 
سرپرست تیم‌ملی اعلام نشــده بود و او در مصاحبه بعد تمرین 
اعلام کرد درگیری غلامــی ‌با »یکی از بازیکنــان« و قهر او از 
تیم باعث اخراج وی شده است. حتی سایت فدراسیون والیبال 
هم نامی ‌از موسوی نبرد. برخی کارشناســان و مربیان والیبال 
اما این رفتار را تبعیض آشکار فدراسیون والیبال می‌دانند. آنها 
تاکید می‌کنند غلامی‌ رفتار غیر‌حرفه‌ای از خود نشــان داده و 
اتفاقا رفتار فدراسیون برخورد درستی با این بازیکن خاطی بوده 
است. فدراسیون اعتقاد دارد این اقدام برخورد با بازیکن‌سالاری 
است اما واکنش نشان ندادن به طرف دوم، این شائبه را ایجاد 
می‌کند که آیا این برخوردها فقط بــرای عده‌ای خاص تعریف 
شده و بعضی دیگر از هر جریمه‌ای در امان هستند؟ فدراسیون و 
افراد حاضر در کادر فنی تصمیم گرفتند به خاطر شرایط حساس 
تیم‌ملی خیلی سریع و بدون تشکیل کمیته انضباطی رای غلامی‌ 
را اعلام کنند ولی این انتظار می‌رفت که نســبت به اتفاقی که 
باعث شده غلامی ‌این رفتار را بروز دهد نیز واکنشی صورت گیرد 

یا دست کم در این خصوص شفاف‌سازی شود.
قطعا کمتر کســی در والیبال ما وجــود دارد که غلامی ‌را 
بازیکن ‌بی‌اخــاق و ‌بی‌انضباطی بداند و ایــن موضوع که چه 
چیزی غلامی‌ آرام را برافروخت بســیار مهم است. سرعتی‌زن 
تیم‌ملی این روزها در اوج دوران پختگی خود قرار دارد و به‌عنوان 
یکی از مهره‌های با‌تجربه تیم‌ملی به حساب می‌آید پس بررسی 

این مساله که غلامی‌ در چه شرایطی اردو را ترک کرد هم بسیار 
حائز‌اهمیت است. غلامی‌ به حدی برآشفته شده که به سرپرست 
تیم‌ملی عنوان کرده باید با موســوی برخورد جدی شود وگرنه 
او دیگر به تیم‌ملی برنمی‌گردد. با این حال ســرمربی تیم‌ملی 
والیبال خیلی زود در این باره تصمیمش را رسانه‌ای کرد. سرمربی 
تیم‌ملی والیبال ایــران گفت: »عکس‌العمــل عادل غلامی‌ 
شایسته تیم‌ملی نیســت و در واقع این بازیکن خودش تمرین 
تیم‌ملی را ترک کرد.« ایگــور کولاکوویچ دربــاره اقدام عادل 
غلامی‌ در تمرین تیم‌ملی والیبال گفت: »چنین اتفاقاتی همیشه 
در ورزش پیش می‌آید و اصلا دلیل این دعواها هم مهم نیست. 
اما عکس‌العملی که از عادل غلامی‌ ســر زد، شایسته تیم‌ملی 
نیست. این رفتار در حد یک بازیکن در رده ملی نیست. از رفتار 
وی اینگونه تعبیر می‌شود که وی قصد بازی در تیم‌ملی را ندارد. 

در واقع غلامی‌ خودش تیم‌ملی را ترک کرد.«
سرمربی تیم‌ملی والیبال تاکید کرد: »رفتار غلامی ‌بسیار 
اشتباه بود. من به او به‌عنوان یک انسان و یک بازیکن احترام 
می‌گذارم، اما قبل از هر چیز برای تیم‌ملی ایران و زندگی کاری 
خود در ایران احترام قائلم. اینجا تیم‌ملی والیبال ایران است. من 
در دوران مربیگری‌ام همیشه سعی بر درک رفتار بازیکنان دارم 
اما این رفتار غلامی‌ اشتباه بزرگی بود که مرتکب شد. او حتی به 
تذکرات من هم توجه نکرد و ســعی نکرد این موضوع را حتی با 
من درمیان بگذارد.« سرمربی تیم‌ملی والیبال درباره جایگزین 
عادل غلامی‌ در تیم‌ملی والیبال گفت: »در پست مدافع میانی، 
بازیکنانی هستند که جایگزین او شــوند. علی شفیعی یکی از 
این بازیکنان اســت که برای او مقدمات سفر به ترکیه را فراهم 
می‌کنیم.« کولاکوویچ درباره مــدت محرومیت عادل غلامی‌ 
از تیم‌ملی و امکان دعوت در ســال‌های آینده گفت: »‌ترجیح 
می‌دهم فعلا در مورد آینده حرف نزنم چون آینده برای هر کسی 
مبهم است. نکته قابل تامل برای من این است که معنای این 
رفتار او چه بوده اســت؟« فدراســیون والیبال نیز بلافاصله بر 
تصمیم کولاکوویچ مبنی‌بر اخراج عادل غلامی‌ از تیم‌ملی صحه 
گذاشت و از اخراج این بازیکن اســتقبال کرد. دبیر فدراسیون 
والیبال در واکنش به کنارگذاشته شدن عادل غلامی‌ از تمرینات 

تیم‌ملی گفت: »این تصمیم مورد تایید فدراسیون است.«
محمود افشاردوست در واکنش به درگیری دو ملی‌پوش 
تیم والیبال و برخورد ســرمربی تیم‌ملی با ایــن موضوع گفت: 
»متاسفانه مشاجره‌ای بین محمد موسوی و عادل غلامی‌ رخ 
داد که در نهایت بــه ورود کولاکوویچ به ماجرا و کنار گذاشــته 
شــدن عادل غلامی‌ منجر شــد.« او ادامه داد: »فدراسیون 

والیبال از این تصمیم حمایت می‌کند. طبق گزارشات و همچنین 
مشاهدات حاضرین در تمرینات و آنچه ‌بیش از همه ما را ناراحت 
کرد، ترک تمرین و اختلال در نظم تمرین تیم‌ملی بود که البته 
این مساله با تصمیم کولاکوویچ و کادر فنی همراه شد.« دبیر 
فدراسیون والیبال ادامه داد: »همیشــه در بحث توسعه کار و 
تقویت مسائل مختلف، اختلاف‌نظر وجود دارد اما این اختلاف 
نباید بــه درگیری و تعطیلــی تمرینات بینجامــد. آن هم بدون 
توجه به نظر و برنامه‌های ســرمربی که به نظــم و انضباط اردو 
حساســیت فراوانی دارد.« افشاردوست خاطر‌نشان کرد: »در 
دنیای حرفه‌ای چنین اقداماتی هیچ جایگاهی ندارد و تصمیم 
کنار گذاشتن غلامی، تصمیمی ‌بود که سرمربی تیم‌ملی بعد از 

نشست و جلسه فوری در این خصوص اتخاذ کرد.«
این اتفاقات در حالــی در والیبال رخ می‌دهد که ســعید 
معروف نیز با جبهه‌گیری علیه خبرنگاران وارد گود شده است. 
گویا انتقاد رسانه‌ها از شرایط تیم‌ملی والیبال ایران باعث شده 
تا ســعید معروف از این وضعیت عصبانی شــود و گلایه‌های 
جدی‌اش را متوجه رسانه‌ها کند. کاپیتان تیم‌ملی والیبال ایران 
مخالفان را به گفت‌وگوی رودررو دعوت کرده است. این در حالی 
است که سعید معروف در چند سال اخیر هیچ وقت فرصت این 
ارتباط مستقیم را فراهم نکرده است. انتقاد و حمله لفظی سعید 
معروف به خبرنگاران البته ماجرای تازه‌ای نیست. طی این مدت 
هرگاه نقدی بر نسل طلایی والیبال ایران صورت گرفته کاپیتان 
تیم‌ملی در قامت یک فرمانده شمشیرش را از رو بسته و به جای 
پاسخگو بودن تنها با تهدید تلاش کرده تا انتقاها را از یارانش 
دور کند. معروف بعد از اتفاقات هفته گذشته اردوی تیم‌ملی و 
درگیری و قهر غلامی‌ که به اخراج او از تیم‌ملی انجامید بار دیگر 
خبرنگاران را مقصر حواشی و ناکامی ‌والیبال دانسته و آنها را به 
دلیل رسیدن به جایگاهی ‌ترسو و ناکارشناس خطاب کرده است‌؛ 
موضوعی که باعث خواهد شد تا شکاف میان تیم‌ملی والیبال 
و رسانه‌ها بیشــتر هم شــود و والیبال ایران حمایت قابل توجه 

رسانه‌ها را از دست بدهد.
این در حالی اســت که باخت به ژاپن در جــام واگنر، رژه 
نرفتن معروف در المپیک، عملکرد ضعیــف در لیگ جهانی، 
دعوای غلامی‌ و موسوی و قهر عادل غلامی‌ از تیم‌ملی همگی 
نشان از دوران رو به افول والیبال ایران دارد. دورانی که از قرار 
معلوم با حضور پررنــگ محمدرضا داورزنــی در وزارت ورزش 
همزمان شده است. شرایط اگر‌چه در والیبال زنگ خطر را به صدا 
درآورده است اما مدیران این رشته ورزشی همچنان عادی سازی 

را در دستورکار قرار داده‌اند. 

گزارش ویژه
اخراج و بحران ‌روی تور

آیا والیبال به پایان عصر طلایی خود رسیده است؟
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باشــگاه پانیونیوس یونان با انتشــار بیانیه‌ای رسمی در 
سایت این باشگاه از دو بازیکن ایرانی خود درخواست کرد تا در 
دیدار برگشت برابر مکابی رژیم‌صهیونیستی به میدان بروند. در 
این بیانیه رسمی باشگاه یونانی آمده است: »باشگاه پانیونیوس 
یونان با احترام کامل به تصمیم شجاعی و حاج صفی که باشگاه 
را در سفر به سرزمین‌های اشــغالی همراهی نکردند، از این دو 
بازیکن می‌خواهد تا به قرارداد خود با باشگاه احترام گذاشته و 
برای صعود تیم به دور بعدی با حضور در دیدار برگشت شرکت 
کنند. بازیکنان حرفه‌ای در این سطح باید به قرارداد خود احترام 
بگذارند و به صعود تیــم خود به مراحل بعــدی کمک کنند.«  
رسانه‌های ایرانی باتوجه به عملکرد شجاعی و حاج صفی در این 
تیم این موضع جدید از سوی باشگاه یونانی را تعجب‌آور ارزیابی 
کرده‌اند. البته جان جوگروپولوس خبرنگار نشریه گاتزتای یونان 
می‌گوید: »ممکن است باشگاه پانیونیوس از میز‌ان حساسیت 
ایرانی‌ها نســبت به موضوع اسرائیل ‌بی‌خبر باشــد.« این تیم 
یونانی در دیدار رفــت که به میزبانی مکابی در ســرزمین‌های 
اشغالی برگزار شد با نتیجه یک بر صفر برابر حریف خود شکست 
خورد و حالا به دو بازیکن اصلی خود برای جبران این نتیجه نیاز 
دارد. پانیونیوس یونان فصل گذشته نمایش درخشانی در لیگ 
یونان داشت و برای ادامه این روند روی دو بازیکن ایرانی خود 
حســاب کرده اما باتوجه به روابط ایران و رژیم اشغالگر قدس 
شجاعی و حاج صفی نمی‌توانند در این دیدار به میدان بروند تا 
به این ترتیب حضور آنها در تیم یونانی تحت‌الشعاع این تصمیم 

قرار بگیرد. 

عکس  هفته

درخواست عجیب 
باشگاه یونانی

جشن برترین‌های فوتبال ایران پرحاشیه برگزار شد. 
متاسفانه مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هنوز 
هم نمی‌توانند این جشن را بدون حاشیه و کم‌نقص برگزار 
کنند. اولیــن و مهم‌ترین موضوعی که درباره این جشــن 
می‌توان گفت زمان پخش این برنامه بود. تلویزیون گویا 
به فدراسیون فوتبال اجازه نداده بود که مراسم راس ساعت 
مقرر برگزار شود. درحالی که در کارت‌های دعوت مدعوین 
اعلام شده بود مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و 
ساعت ۲۳ هم به پایان خواهد رســید، این مراسم به‌طور 
جدی از ساعت ۲۳ آغاز شد! البته سازمان لیگ که قبل از 
این هم برنامه‌ریزی‌اش را به تلویزیون ســپرده بود این بار 
هم »بله قربانگوی« تلویزیون شد و اجازه داد تا مسئولان 

آنتن زنده برایش تصمیم بگیرند.
همیــن ســازمان لیــگ کــه اختیــار برنامه‌ریــزی 
مراسم‌هایش و خیلی از بازی‌هایش را به تلویزیون سپرده 
است، می‌خواهد حق فوتبال را از تلویزیون بگیرد و پیگیر 

گرفتن حق پخش تلویزیونی است!
جدا از دیر برگزار شدن مراســم باید به چیدمان این 
مراســم هم اشــاره کرد که در اوج بی‌نظمی ‌و بی‌برنامگی 
انجام شــد چرا که مجری مراســم حتی نمی‌دانســت چه 
کســانی قرار اســت جوایز برترین‌ها را اهدا کنند. او حتی 
یکی دو نفــر از میهمانانی که قرار بود جایــزه را اهدا کنند 

نمی‌شناخت و از آنها خواست خودشان را معرفی کنند!
نکته دیگــر اینکه کســانی که جوایز را اهــدا کردند 
افراد سرشــناس و شناخته شــده فوتبال نبودند و اکثر آنها 
مسئولان سازمان لیگ بودند که این هم جزو نقاط ضعف 

این مراسم بود.
به این موارد باید اظهار‌نظــر عجیب مهدی طارمی 
‌را هم اضافــه کرد که گفت کت‌و‌شــلواری که پوشــیده و 
رنگش فرق می‌کند و اندازه‌اش هم سایز او نیست سفارش 
سازمان لیگ بوده! شــلوار طارمی ‌به قدری کوتاه بود که 
چهره زشتی از مرد سال فوتبال ایران به نمایش گذاشت. 
مشــخص نیســت ایده اینکه در یک چنین مراسمی‌ همه 
کت‌و‌شــلوارهای براق و یک‌رنگ و یک‌دســت اداری به 
تن کنند چه کســی و از کجا آورده، اما هرچــه بود یکی از 
عجیب‌ترین ایده‌هایی بود که می‌شد برای چنین برنامه‌ای 
داشت. اما نکته دیگری که می‌تواند ایراد مهم این جشن 
به حســاب بیاید اهدای کفش طلایی به جای دســتکش 
طلایی به بهترین دروازه‌بان فوتبال ایران در فصل گذشته 
یعنی بیرانوند بود‌؛ اتفاقی که باعث شــد تا چند روز کفش 
طلایــی بیرانوند به ســوژه اصلــی شــبکه‌های اجتماعی 

تبدیل شود.
اما طنــز ماجرا آنجایــی بود که مهاجم پرســپولیس 
بدون توجــه به جایگاه ســلطانی فــر که بالاتریــن مقام 
ورزش کشور محســوب می‌شــود گرفتن جایزه از دستان 
سید‌جلال حسینی، کاپیتان پرسپولیس را به وزیر ورزش‌ 
ترجیح داد. مهدی طارمی ‌در زمان دریافت جایزه بهترین 

فوتبال به حق خودش ‌نمی‌رسد
چرا فدراسیون فوتبال مقابل تلویزیون کوتاه می‌آید؟

بازیکن که وزیر ورزش و جوانان باید به او اهدا می‌کرد در 
حرکتی عجیب اعلام کرد که می‌خواهد جایزه را از دست 
ســیدجلال حســینی بگیرد. حرف عجیبی که انگار وزیر 
هم متوجه آن نشــد و عاقبت خودش جایــزه را به طارمی 
‌داد. طارمی ‌کــه مــورد توجه‌ترین چهره مراســم بود، در 
نهایت با این جایزه برنامــه بهترین‌های فوتبال ایران را به 

اتمام رساند.
این اتفاق نیز به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌ها و 
البته شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و حتی برخی مربیان 
فوتبال ایــران از اظهــارات مهدی طارمی ‌و درخواســت 
عجیبــش از وزیــر ورزش انتقــاد کردنــد. اما همــه این 
بی‌نظمی‌ها و حاشیه‌ها باعث نشد تا مهدی تاج از سازمان 
لیگ تعریــف و تمجید نکنــد. رئیس فدراســیون فوتبال 
طوری از سازمان لیگ و جشن معرفی برترین‌های فوتبال 
ایران سخن گفت که کمتر کسی باور می‌کرد این مراسم 
در اوج بی‌نظمی‌ و آشــفتگی در ســاعت‌۲ بامداد به پایان 

رسیده است.
فدراسیون فوتبال طی سال‌های اخیر نشان داده که 
برنامه‌ریزی‌های خود را باتوجه بــه کنداکتور تلویزیون به 
راحتی تغییر می‌دهد. با این حال همین فدراسیون مدعی 
اســت که به زودی حق پخش واقعی را بابــت بازی‌های 
لیگ برتر از تلویزیون خواهد گرفــت. ادعایی که باتوجه 
به نقطه‌ضعف‌هایی که فدراســیون فوتبال طی این مدت 
از خود نشــان داده بعید اســت که ضمانت اجرایی داشته 
باشد. حداقل اینکه با این شــیوه مدیریتی فوتبال به حق 
خودش نمی‌رسد. در این بین آنچه بیش از پیش به چشم 
می‌آید جشنی است که هر سال برگزاری آن با حاشیه‌ها و 

حرف‌‌و‌حدیث‌های فراوانی همراه می‌شود. 

ورزش

علیرضا کردی
روزنامه‌نگار
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به دنبال عدالت 
اولین جلسه دادگاه رونالدو تشکیل شد 

کمتــر از دو ماه پیــش بود کــه کریســتیانو رونالدو 
از ســوی دادســتانی مادرید متهم به 14.7 میلیون یورو 
تخلف مالیاتی شد. او متهم شده است که طی سال‌های 
حضورش در رئال،بخش اعظمــی ‌از درآمد مربوط به حق 
پخش تصویــری خــود را از اداره مالیات اســپانیا مخفی 
کرده است. جنجال بزرگی شــکل گرفت که انتشار شایعه 
وسوسه شدن این بازیکن پرتغالی به ترک رئال‌مادرید هم 
بخشی از آن بود. داســتان از این قرار اســت که کریس 
مالیاتش را پرداخــت کرده ولی به زعــم دادگاه مادرید در 
میزان درآمدهایش دروغ گفته اســت. آن‌طور که دادگاه 
در پرونده ذکر کرده عنوان شــده که کریس مدعی اســت 
بین ســال‌های 2011 تا 2014 از موارد مذکور فقط 5/11 
میلیون یورو درآمد داشــته ولی رقم واقعی درآمد او در این 
مدت چیزی بیش از 43 میلیون یورو عنوان شــده است! 
حالا باید به این موضوع ادعای جدید وزیر کشــور اسپانیا 
هم اضافه شود‌؛ او گفته رونالدو در قرارداد جدیدش که بین 
سال‌های 2015 تا 2020 نهایی می‌شود هم چیزی نزدیک 
به 4/28 میلیون یورو تخلف مالیاتی داشته که ممکن است 
رسیدگی به این تخلف هم در دســتورکار قرار بگیرد. فعلا 
مورد مشخص این اســت که این بازیکن به جریمه 14/7 
میلیون یورویی برای نپرداختن مالیاتش متهم شده است. 
این اخبار بعد از آن منتشــر شــد که نام کریس رونالدو در 
پرونده‌های موسوم به »فوتبال لیکس« منتشر شد جایی 
که نام این بازیکن در کنار بســیاری دیگر از فوتبالیست‌ها 
عنوان شــده که از پرداخت مالیات واقعی طفره رفته‌اند. 
البته ادعــای دیگری هم که از ســوی روزنامــه ال‌موندو 
مطرح شــده این اســت که رونالدو در این مــدت نزدیک 
به 150 میلیون یــورو پول حاصل از حــق تصویرش را در 
شرکت‌های مذکور در جزایر ویرجینیا و ایرلند سرمایه‌گذاری 

کرده است.
سوال روز اینجاســت که پایان این ماجرا چه خواهد 
بود؟ اولین جلسه دادگاه مربوط به این جنجال برگزار شد. 
رونالدو ‌همراه بــا وکلای خود در دادگاه حاضر شــد و یک 
ساعت و نیم به دفاع از اتهاماتش پرداخت. جلسه‌ای که 
البته پرتنش بود و بین رونالدو و قاضی، جملات تندی نیز 

رد‌و‌بدل گشت.
در ایــن مکالمه رونالــدو خطاب به قاضــی گفته: 
»اجازه بدهید مــن صحبت کنم. اگر اســم من رونالدو 
نبود؛ الان اینجــا حضور نداشــتم.« قاضی هم جواب 
داده: »اشتباه نکن؛ چنین چیزی درست نیست. همین 
جایی که شما نشســته‌ای، پیش از این شخصیتی مثل 
آنتونیو پرز )سیاستمدار اسپانیایی قرن 16( هم نشسته 
است. شــما متهم به تخلفاتی شــده‌اید که هنوز اثبات 
نشــده‌اند و این وظیفــه دادگاه اســت تا در ایــن زمینه 
تصمیم‌گیری کند.« رونالدو نیز در جواب گفته اســت: 

»نه، نــه، همه اینهــا به خاطر نــام کریســتیانو رونالدو 
است.«

طبق ادعای رســانه‌های اســپانیولی اگر هر ‌اتهام 
رونالدو اثبات شــود، او ممکن اســت به 15 سال زندان و 
پرداخت 75 میلیــون یورو جریمه محکوم شــود. رونالدو 
همچنــان 11روز دیگــر مهلــت دارد تا ضمــن توافق با 
دادستانی، مبلغ جریمه مالی را به 28 میلیون یورو کاهش 
داده و جریمه زندان خود را نیز بــه حالت تعلیق دربیاورد با 

این حال او فعلا تمایلی به این کار ندارد.
پیش‌بینی می‌شد که رونالدو پس از خروج از دادگاه 
در یــک کنفرانس خبری شــرکت کنــد ولی او کــه آرام و 
آســوده‌خاطر به نظر می‌رســید، بدون اینکه با خبرنگاران 
مصاحبه کند به سرعت ســوار اتومبیل شخصی‌اش شد و 
به ســمت منزل حرکت کرد. وکلای رونالدو به خبرنگاران 
گفتند که در مورد دادگاه بیانیه‌ای در اختیار رســانه‌ها قرار 

خواهند داد.

 بیانیه رونالدو
رونالدو در همــه دورانی که این جنجال به پا شــده، 
مدعی است که تمام مالیات خود را پرداخته و کوچکترین 
تخلفی را انجام نداده، او این مساله را در بیانیه‌ای که طبق 
وعده پس از دادگاه هم قرائت شــد هم بــر این ‌بیگناهی 
تاکید دارد: »من هرگز چیزی برای پنهان کردن نداشته و 
هرگز قصدی مبنی بر فرار مالیاتی نداشته‌ام. اداره مالیات 
اسپانیا نیز از جزئیات درآمد من باخبر بوده و ما همیشه همه 
اطلاعات را به آنهــا داده‌ایم.من همیشــه پرداخت‌های 
مالیاتی خود را به شکل داوطلبانه انجام داده‌ام زیرا معتقدم 
که همه ما موظــف به اعلام درآمــد و پرداخت مالیات آن 
هســتیم.آنهایی که مــرا می‌شناســند، می‌داننــد که من 
همیشه از مشاورانم می‌خواهم که اطلاعات را همیشه به 
روز نگه داشته و مالیات به درســتی پرداخت شود زیرا من 
علاقه‌ای به ایجاد مشــکل برای خــودم ندارم.زمانی که 
من با رئال‌مادرید قرارداد امضا کردم، با شرکت جدیدی در 
مورد حق تصویر خود وارد قرارداد نشدم، بلکه قرارداد خود 
را با همان شرکتی که در زمان حضورم در انگلیس این کار 

را بر‌عهده داشت، حفظ کردم‌
این اتفاق در ســال 2004 و خیلــی قبل‌تر از حضور 
من در اســپانیا رخ داد و اتفاقی کاملا معمول در انگلیس 
بود که آن شرکت توسط اداره مالیات این کشور مورد تایید 
قرار گرفته بود. زمان آن رســیده که اجازه بدهیم عدالت 
وارد عمل شود زیرا من بدان اعتقاد کامل دارم و امیدوارم 
تصمیم عادلانه‌ای گرفته شــود. بــرای جلوگیری از وارد 
آمدن فشــارهای غیرضروری نیز تصمیم گرفتم تا هنگام 
اخذ تصمیم‌گیری رســمی دیگــر در ایــن رابطه صحبتی 

نداشته باشم.« 
رونالــدو به‌دنبال عدالت اســت، دادگاه هم به‌دنبال 

عدالت است، آیا عدالت برقرار خواهدشد؟

 متهمان دیگر 
رونالدو اما اولین بازیکنی نبوده است که برملا شدن 
تخلف مالیاتی‌اش در اســپانیا برای او دردسرســاز شــده 
اســت چون پیش از او هــم بازیکن دیگــری مانند رقیب 
آرژانتینی‌اش لیونل مسی، خاویر ماسکرانو، ساموئول اتوئو 
و آنخل دی‌‌ماریا به فرار از پرداخت مالیات‌هایشان متهم 
شدند. آخرین پرونده مربوط به لیونل مسی بود. دارنده 5 
توپ طلای فیفا و فرانس فوتبال، ســال 2016 برای دور 
زدن اداره مالیات اسپانیا با اســتفاده از انتقال درآمدهای 
تبلیغاتی‌اش به شرکت‌هایی در بلیزه، بریتانیا، سو‌ئیس و 
اروگوئه جهت فرار از پرداخت مالیاتی معادل 1/4 میلیون 
یورو، مجرم شناخته شد و متعاقب آن 21 ماه حبس تعزیری 
و 2 میلیون یورو جریمه نقدی برایش در نظر گرفته شد. با 
این حال مســی طبق قوانین اســپانیا به دلیل اینکه مدت 
حبس‌اش زیر دو سال و تخلفش غیرجنایی بود، با پرداخت 
جریمه نقدی 250 هزار یورویی از رفتــن به زندان نجات 
پیدا کرد؛ یعنــی پرداخت 400 یورو بــه ازای هر روزی که 

می‌بایست در زندان سپری می‌کرد.
هم‌تیمــی ‌و هموطــن مســی در بارســلونا، خاویــر 
ماســکرانو در ســال 2016 بــه کلاهبــرداری مالیاتــی 
و نپرداختــن 5/1 میلیــون یــورو از مالیــات درآمدش در 
ســال‌های 2011 و 2012 متهــم و جرمش اثبات شــد. 
برخلاف مســی، چیزی کــه باعث شــد برای ماســکرانو 
مجــازات حبس در نظر گرفته نشــود، اعتــراف او به فرار 
از پرداخت مالیاتش بود که با پرداخت آن از رفتن پشــت 
میله‌هــا نجات پیــدا کــرد. مربــی پرتغالی حــال حاضر 
منچســتریونایتد هم متهم اســت کــه در ســال 2011 و 
2012، رقمی‌ معــادل 3/3 میلیون یورو از درآمدهایش در 
زمان هدایت رئال مادرید را نپرداخته اســت. البته شرکت 
جســتیفوته، نماینده قانونی آقای خاص ایــن اتهام را رد 
می‌کند و می‌گوید که این مساله را با مقامات اداره مالیات 
اســپانیا مطرح و آنهــا را در خصوص بی‌گناهــی مورینیو 

متقاعد کرده است.
علاوه بر همه اینها متهمان دیگری هم وجود دارند 
که همه مشــتریان مندز مدیر برنامه‌های رونالدو هستند. 
تقریبا تمام موکل‌هــای مندز در ماه‌های اخیــر در دادگاه 
اسپانیا پاســخگوی ســوال‌هایی درباره فرار مالیاتی خود 
بوده‌اند. تعدادی از آنها مثل فالکائــو به پرداخت جریمه 
محکوم شده‌اند. خامس رودریگز،‌هافبک رئال مادرید که 
اخیرا با قرارداد قرضی راهی بایرن شده آخرین چهره مهمی 
‌به شمار می‌رود که باید در دادگاه پاســخگو باشد. انتظار 
می‌رود بایرن مونیخ در روزهای آینــده این بازیکن را برای 
حضور در دادگاه راهی اسپانیا کند. وکیل این بازیکن هم 
»مندز« است. ایجنت پرتغالی البته در دادگاه از همه چیز 
ابراز ‌بی‌اطلاعی کرد اما خیلی بعید است دادگاه حرف‌های 

او را باور کند. 
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 »احساس می‌کنم که گویی هیچ‌گاه خانه‌ای نداشته‌ام، 
می‌دانم کــه متعلق به همین کشــورم بــا این حــال نمی‌دانم 
کجایش؟! تئاتر نیز برای من همینگونه است، می‌دانم که به آن 
تعلق دارم اما نمی‌دانم دقیقا در کجای کار قرار گرفته‌ام. البته، 
شاید این حس به جایی تعلق نداشتن امر خوب و سودمندی باشد، 
اما همچنان همیشه این حس نوستالژی یا دلتنگی برای تعلق 
به یک مکان خاص در من وجود دارد.« سام شپارد این جمله را 
زمانی بر زبان آورد که می‌خواست کودکی‌اش را به شغلش وصل 
کند‌. او زمانی که کودک بود، زندگی‌‌اش در سفر از یک شهر به 
شهر دیگر می‌گذشت و همین باعث شــده بود که سفر همواره 
برایش بیشتر از سکون جذابیت داشته باشد. او این مساله را در 
کار و هنرش هم آورده بود و نوعی حرکت مــدام در آثارش دیده 
می‌شــود‌؛ آثاری که پس از آن دیگر به آن اضافه نخواهد شد، 
چرا‌که خبر آمد: »سام شپارد، نمایشنامه‌نویس آمریکایی و برنده 
جایزه پولتیزر در ۷۳ سالگی در خانه خود درگذشت.« دلیل مرگ 
او در سن ٧٣سالگی بیماری نورون حرکتی عنوان شده است.او 
که برای همیشه خاموش شد، شاید تنها غول ادبی آمریکا بود که 
می‌توانست فیلمنامه‌های عالی برای فیلم‌های درجه یک سینما 
بنویسد و خودش هم نقش اول آن را به خوبی ایفا کند.»حماقت 
برای عشــق« )۱۹۸۵( به کارگردانی »رابــرت آلتمن« یکی از 
نمونه‌های خوب این فعالیت دوگانه اســت که »شــپارد« متن 
فیلمنامه آن را براساس نمایشنامه نامزد »پولیتزر« خود به نگارش 

درآورد و نقش اصلی آن را هم بازی کرد.

 راوی خانواده آمریکایی
سام شپارد در ایلی‌نویز متولد شــد اما در جنوب کالیفرنیا 
رشــد کرد؛ فضایی ســیاه و ســفید که زمینه خیال‌پردازی‌ها و 
پروازهای روانی او بوده‌ و به قول خود شپارد در »فضای فرهنگی 
اتومبیل‌زدگی جوانان« پرورش‌یافته و جنوب کالیفرنیا برای او 
همیشه نوعی »جادوی آشغال‌پروری« بوده است! سام شپارد 
از همان ســال‌های نوجوانی به تئاتر علاقه‌مند شد و به همین 
منظور در همان ســال‌ها به یک گروه تئاتر محلی که وابسته به 
کلیسا بود، پیوست. هر‌چند ‌شپارد در ابتدا در دانشگاه رشته ‌علوم 
کشــاورزی را برگزید اما دیری نپایید که آن را رها کرده و به گروه 
بازیگران سیار پیوست. سام شــپارد بنا به اظهارات خود در ابتدا 
نمی‌خواسته که نمایشنامه‌نویس شود اما چون کار دیگری برای 
انجام دادن نداشته شروع به نوشتن می‌کند تا در فضای نابسامان 
کشورش مشغول به کاری شده باشد؛ به همین دلیل مخالفانش 
همیشه می‌گویند که کارهای او خشن و عجیب و غریب است 
با نوشته‌هایی مبهم... شــپارد از نظر مضمون و فکر و اندیشه 
ادامه‌دهنده یوجین اونیل، تنســی ویلیامز، آرتور میلر و ادوارد 
آلبی است. آنها در آمریکا یک سنت تئاتر جدید شکوفا کردند و 
هم‌اکنون شپارد ادامه‌دهنده راه آنهاست. شپارد تا پایان عمر فعال 
بود و در دوران فعالیت حرفه‌ای خود ۴۰ نمایشنامه نوشت و برای 
نمایشنامه »کودک مدفون« در سال ۱۹۷۹ جایزه پولیتزر را از آن 
خود کرد. آثار سام شپارد از تنوع بسیار زیادی برخوردارند اما تقریبا 
می‌شود تعدادی از درونمایه‌های او را برشمرد: تلاش برای فرار 
و انکار گذشته، کابوس دنیای غرب و اسطوره‌های آمریکایی، 
خانواده همچــون یک منطقه جنگــی و کاراکترهایی که میان 
رویاهای توخالی و واقعیتی بدون عمق، مرگ، خیانت، مکانیزه 
شدن رو به رشد زندگی آدم‌ها، جست‌و‌جوی ریشه‌ها و دردهای 
خانواده و از هم پاشیدن آن و سرگردانی فرزندان و تنهایی پدران 

و مادران، مساله کار و کاسبی گرفتار آمده‌اند.
نمایشــنامه‌های مشــهور او همچون »کودک مدفون« 
)۱۹۷۹( و »غرب حقیقی« )۱۹۸۰( کارهایی هستند که شبیه آنها 

پایان درام نویس
سام شپارد نمایشنامه‌نویس در‌گذشت

در عرصه تئاتر آمریکا دیده نمی‌شود. شخصیت‌های او ناامید و 
سرخورده هستند و در فضای جامعه و خانواده خود، بیگانه. آنها 
در خانواده‌های سست‌بنیادی شکل می‌گیرند که مشکلاتش 
آنها را به سمت خشونت سوق می‌دهد. شخصیت‌های »شپارد« 
شبیه افرادی هستند که مدت‌هاست نادیده گرفته شده‌اند. در 
ابتدای نمایش به نظر می‌رسد قصد درگیری دارند، اما به تدریج 
شــروع به بیان حرف‌های کنایه‌دار و نیش‌دار می‌کنند و بعد به 

مونولوگ‌های تمام‌ناشدنی می‌رسند. او علاقه خاصی به نوشتن 
درباره خانواد‌ه آمریکایی دارد و احســاس مسئولیتی هم در این 
مورد می‌کند؛ به همین دلیــل در بعضی از آثــارش کند‌و‌کاو در 
عرصه خانواده به‌چشم می‌خورد. شپارد نمایشنامه‌نویسی را یک 
کار شهودی و فارغ از اراده نمایشنامه‌نویس می‌دانست: »بعضی 
نمایشنامه‌ها خودشان در ذهن انسان شهود پیدا می‌کند و انسان 
بعد‌ا‌ شــروع به نوشــتن می‌کند یعنی در حقیقت آنها خودشان 
نوشته می‌شوند، آنها در ذهن انسان ظاهر می‌شوند و نویسنده 
را مجبور می‌کند که بنویسدشان و این نوع نمایشنامه‌ها می‌شود 
گفت یک‌طور رخنه کردن است، اکتشاف است به همین دلیل 
ممکن است در این نمایشنامه‌ها چیزهای زیادی باشد که وقتی 
نویسنده آنها را می‌نویسد نمی‌فهمدشان و شاید هم تا سال‌های 
سال آنها را نفهمد مگر با تحلیل دیگران در مورد آن اثر یا اجرای 
آن، )نمایشــنامه غرب حقیقی و کودک مدفون( و دلیل آن هم 

این است که شهودی است که انسان آن را دریافت می‌کند.«
در ایران مجموعه داستان خواب خوب بهشت به انتخاب 
و ‌ترجمه امیرمهدی حقیقت از او به فارســی منتشر شده است. 
همچنین نمایشنامه خدای دوزخ توسط وازریک درساهاکیان 
به فارسی‌ ترجمه شده است. از  دیگر نمایشــنامه‌های او که به 
فارسی‌ ترجمه شده‌اند می‌توان به »نفرین طبقه گرسنه«، »غرب 
واقعی«، »مادر ایکاروس« و »کودک مدفون« اشاره کرد.‌ سال 
٩4 داریوش مهرجویی یکی از متن‌هــای او را روی صحنه برد. 
مهرجویی خود این نمایشنامه یعنی »غرب واقعی« را‌ ترجمه کرده 
بود‌. در این نمایش ٩٠ دقیقه‌ای، داستان دو برادر و تضادهای 
زندگی و رفتاری آنها روایت می‌شود. در »غرب واقعی« هجوم 
مدرنیته را به یک شهر و جامعه ســنتی می‌بینیم که چطور افراد 

خانواده را از هم می‌پاشد. مهرجویی علاوه ‌بر »غرب واقعی«، 
»کودک مدفون«، یکی دیگر از آثار مشــهور سام شپارد  را هم‌ 

ترجمه کرده است.

 در عرصه سینما
شپارد در عرصه سینما نیز موفقیت‌هایی کسب کرده است؛ 
هم به‌عنوان نویســنده و هم به‌عنوان بازیگر. او برای نوشــتن 
فیلمنامه پاریس-تگزاس جایزه نخل طلا را برده و برای بازی در 
فیلم مردان واقعی کاندیدای جایزه اسکار برای بهترین بازیگر 
نقش مکمل. شپارد بازیگری را با بازی در فیلم »روزهای بهشت« 
ساخته ‌ترنس مالیک در سال ۱۹۷۸ شروع کرد که در برابر ریچارد 
گر و بروک آدامز نقش‌آفرینی کرد. از آنجا او به‌عنوان بازیگر هم 
شناخته شد و تاکنون در بیش از ۵۰ فیلم بازی کرد که بازی در فیلم 

رابرت آلتمن در سال ۱۹۸۶ با عنوان »احمق برای عشق« از جمله 
آنهاست. از جمله فیلم‌های او می‌توان به چیزهای درست، بلک 
تورن، حماقت برای عشــق، باندیداس، ماگنولیاهای فولادی 
و پرونده پلیکان اشاره کرد. سم شــپارد در سال ۱۹۸۳ به خاطر 
بازی در فیلم »رایت اســتاف«، نامزد دریافت جایزه اســکار در 
نقش مکمل شد. همچنین در فیلم‌هایی چون »سقوط شاهین 
سیاه«، ساخته »ریدلی اسکات« نیز مقابل دوربین رفت و در سال 
۱۹۸۴ به صورت مشترک با »ویم وندرس«، فیلمنامه فیلم معروف 
»پاریس تگزاس« را نوشت. وی اخیرا در مجموعه تلویزیونی 
»خط خون«، محصــول کمپانی نتفلیکــس در نقش »رابرت 
ریبورن« بازی کرده بود و همچنین در فیلم سینمایی روان‌شناختی 
»اینجا هرگز« نیز حضور داشــت که ماه پیش برای اولین بار به 
نمایش گذاشته شد. همچنین رمان نوشته وی با عنوان »یک 
طرف« اوایل ســال جاری میلادی منتشر شــد. به‌عنوان یک 
بازیگر اما، »شپارد« به سبک ‌هالیوود کلاسیک جلو می‌رفت؛ 
هنرپیشه‌ای خوش‌تیپ با صدایی خشــن. »شپارد« پسر یک 
خلبان جنگی بود و اغلب در نقش شخصیت‌های نظامی ظاهر 
می‌شد. یکی از نقش‌های سینمایی به‌یادماندنی او نقش روح 
در نسخه به‌روز شده »هملت« ‌-نمایشنامه ماندگار »شکسپیر« 
ـ بود که سال ۲۰۰۰ توسط »مایکل آلمرایدا« ساخته شد. این 
نقش چند قرن پیش برای اولین‌بار، توسط »شکسپیر« که خود 
هم نمایشنامه‌نویس و بازیگر بود ایفا شد.هرچند او علاقه‌ای به 
ستاره‌شدن در سینما نداشت و نقش‌های فرعی را ‌ترجیح می‌داد.
شپارد در کارنامه‌اش کارگردانی دو فیلم سینمایی را نیز داشت: 
شمال دور با بازی جســیکا لنگ‌ و زبان خاموش با بازی ریچارد 

هریس و ریور فینیکس. 
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خداحافظ سالار 
 از کتاب خاطرات همسر شهید همدانی

 رونمایی شد 

کتاب »خداحافظ سالار« شــامل خاطرات »پروانه 
چراغ ‌نوروزی« همســر سرلشــکر پاسدار شــهید حسین 
همدانی به قلم حمید حسام از ســوی انتشارات روایت ۲۷ 
بعثت به چاپ رسید. این کتاب که با روایت داستانی نگارش 
یافته‌،‌ مصاحبه‌‌های حســام با پروانه چراغ‌نوروزی، همسر 
شهید همدانی از خاطرات ۴۰ سال زندگی مشترک با شهید 
همدانی است. کتاب خداحافظ سالار به صورت داستانی 
است که شروع ماجرای آن از سال ١٣٩٠ است، که شهید 
همدانی خانواده خود را در اوج بحران سوریه که دمشق در 
آستانه سقوط بود، آگاهانه به دمشق می‌برد.بعد از بازگشت 
به ایران زمانی که ســوریه امن و بحران سقوط دمشق کم 
می‌شــود، خانم چراغ ‌نوروزی شروع به نوشــتن خاطرات 
کودکی خود می‌کند و به این صورت است که این کتاب با 
تکنیک بازگشت به گذشــته به دهه ۴۰ برمی‌گردد. زندگی 
شــهید همدانی پر بوده از حادثــه، مجروحیت، گمنامی‌ و 
کارهای بزرگی که ناشــناخته مانده است و بخشی از کتاب 
به خاطرات و نقش شهید همدانی در تاسیس ۳ لشکر سپاه 
در ســال‌های دفاع مقدس، و ماموریت‌هــای متعددی از 
جمله حضور وی در آفریقا و نهایتا دفاع از حرم اهل‌بیت در 
ســوریه می‌پردازد. همه این‌ها در کنار شنیدنی‌های قصه 
حرم و مقابله بــا تفکیری‌ها در کتابی به‌عنــوان خداحافظ 
سالار جمع شده است. حمید حسام در مصاحبه‌ای درباره 
کتاب گفته است: »به‌دلیل آشــنایی نزدیکی که با شهید 
و خانواده وی داشــتم، خاطرات بسیاری از شهید همدانی 
از مقاومت در ســوریه و نبرد در این جبهه از ایشان برایم به 
یادگار باقی مانده است که این خاطرات نیز در این مجموعه 

منتشر خواهد شد.«

 کار زینبی
طی مراســمی‌کتاب »خداحافظ ســالار« خاطرات 
همسر شهید حاج حسین همدانی با حضور خانواده شهید 
همدانی،سردار سرلشکر ســید‌یحیی رحیم صفوی مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا، ســردار یزدی فرمانده ســپاه 
محمد رسول‌الله‌)ص(، جمع کثیری از همرزمان آن سردار 
از پیشکسوتان ایثار و شــهادت در تالار سوره حوزه هنری 

رونمایی شد.
سرلشکر »سیدرحیم صفوی« مشاور و دستیار عالی 
فرمانده معظم کل قوا در این مراسم با بیان اینکه خیلی‌ها 
ممکن است سردار شهید همدانی را نشناسند،‌ گفت:»او 
فردی بود کــه از بوران جنگ در کردســتان تا پایان جنگ 
تحمیلی در جبهه‌ها حضور داشت. زمانی‌ که سوریه دچار 
بحران شــد، عازم این کشــور شــد تا در دفاع از اســام و 
اهل‌بیت علیهم السلام نقش‌آفرینی کند. جنگ در سوریه 
که جنگ با تروریست‌هاست، جنگ پیچیده و سختی است؛ 
زیرا در آنجا از ده‌ها کشور از اروپا و چچن گرفته تا ازبکستان 

علیه نظام سوریه می‌جنگند. سردار شهید همدانی با تدبیر 
عالی فرماندهــی که اتخاذ کرد ارتش ســوریه و رزمندگان 
دفاع ملی سوریه را سامان‌دهی کرد. خیلی‌ها تصور می‌کنند 
سرداران موجوداتی زمخت و نظامی هستند؛ ولی نمی‌دانند 
ســردار شــهید همدانی قلبی مالامال از لطف و سرشار از 

محبت و عشق به خانواده، مردم و مستضعفین داشت.«
سردار صفوی انتشار چنین کتاب‌هایی را بسیار مهم 
دانست: »در کتاب »خداحافظ سالار« نوشته شده است 
که حســین همدانی به همســرش می‌گویــد تکلیف من 
حسینی اســت و تکلیف تو زینبی، این جملات انسان را به 
فکر وامی‌دارد که چه کسانی در حال مجاهدت هستند. این 
یک حقیقتی است که از مجاهدت‌های صمیمانه همسران 
شــهیدان و رزمندگان کمتر ســخن به میان آمده اســت. 
انصاف این است اگر همسرانی عاقل، مدیر و مومن مانند 
خانم نوروزی نبودند، فرماندهانی چون حسین همدانی نیز 
نبودند که در هشت سال دفاع مقدس، در جبهه‌ها بمانند و 
به خانه نیایند. از نویسنده کتاب »حمید حسام« باید تشکر 
کرد. قلم حسام؛ قلم بســیار قوی‌ای اســت؛ در کنار این 
قلم قوی خانم چراغ نوروزی هم بســیار زیبــا و لطیف ابعاد 
شخصیتی همسرشــان را بیان کردند. امیدوارم این کتاب 
به دست همه دختران، همســران و مادران برسد تا بدانند 

همسر چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد.«
در بخــش دیگــر ایــن مراســم ســردار محمدرضا 
یزدی فرمانده ســپاه تهران در سخنانی با اشــاره به اینکه 
خانواده‌های ما در ایران می‌خواهند فرزندانشان همچون 
شــهدا پرورش یابند، گفت: »برای والدین جامعه ما یک 
افتخار است که فرزندانشان همچون شهدا تربیت شوند. 
ما به این سبک از زندگی علاقه‌مند هستیم. در زندگی شهدا 
هیچ نقطه تاریک و مبهمی‌نمی‌توانیم پیدا کنیم. لحظه به 
لحظه زندگی آنها روشن است. ممکن است برای برخی‌ها 
این ســوال پیش آمده باشــد که اگر شــهیدانی همچون 
همت، باکری، باقری یا خرازی نبودند اکنون چگونه زیست 
می‌کردند؟ باید به آنها یادآور شــد که شهید همدانی هم از 
این نسل است. بدون‌شک این فرماندهان نیز مانند شهید 

همدانی بودند.«
ســردار گلعلی بابایی‌، نویســنده و پژوهشــگر دفاع 
مقدس هم در سخنانی در خصوص این کتاب گفت: »در 
13 مهر ماه سال 94 و چند روز قبل از شهادت شهید همدانی 
جمعی از مسئولان نشر 27، به محضر مقام معظم رهبری 
رسیدند و گزارشی در خصوص چاپ کتاب کارنامه این لشکر 
ارائه دادند، که حضرت آقا ضمن تقدیــر از زحمات انجام 
شــده فرمودند که به بحث رمان‌نویســی در دفاع مقدس 
کمتر پرداخته شده و باید این کمبود جبران شود. در همان 
زمان نگارش 5 رمان از خاطرات فرمانده‌هان، خانواده‌ها 
و رزمندگان مد نظر قرار گرفت که پس از شــهادت شــهید 

همدانی یکی از این رمان‌ها به زندگی‌نامه شهید همدانی 
از زبان همسرش اختصاص یافت که آقای حمید حسام که 
توانایی در خصوص رنگ‌آمیزی هنرمندانه خاطرات را دارند 
مسئولیت نوشتن این کتاب را بر عهده گرفتند. رمان زائیده 
ذهن نویسنده اســت اما برجســتگی اینگونه کتاب‌ها دارا 
بودن شخصیت واقعی. »وقتی که کتاب خداحافظ سالار 
را مرور می‌کنید یک داستان جذاب و پرکشش را مشاهده 
می‌کنید و هیچ‌گاه از خواندن آن خســته نمی‌شــوید و هر 

لحظه منتظر رویداد و یا حادثه‌ای هستید.«
حمید حسام نویســنده کتاب هم با اشاره به آشنایی با 
شهید همدانی از سال‌های قبل گفت: »تصویری که من 
از شهید همدانی در ذهنم داشتم بعد از شهادت ایشان و در 
گفت‌وگو با همسرشان تکمیل شد و خانم نوروزی تمام‌نمای 
این مرد بزرگ را نشان می‌دهد. وقتی که وارد قصه زندگی 
شهید همدانی از نگاه همسرش شدم، به شخصیت شهید 
همدانی با کسوت زنانه روبه‌رو شــدم و ناگفته‌های همسر 
ایشان به قدری پر‌رنگ است که شخصیت شهید همدانی را 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هنگامی‌که کتاب به پایان رسید 
از اینکه تکلیفم در این زمینه پایان یافته اســت احســاس 
خوبی به من داد اما از سوی دیگر حسرت خوردم و دچار این 
حس دوگانه شدم. شــهید همدانی یک فرمانده فرهنگی 

تمام‌عیار و یک استاد ارتباطات بود.«
حســام در ادامه زندگی شــهید همدانی را زندگی‌ای 
عاشقانه، مومنانه، زیبا و سرتاســر ایثار و از خود‌گذشتگی 
خواند: »خاطرات همسر شهید همدانی در کتاب خداحافظ 
ســالار روایتی ناب از سبک زندگی اســامی است و از دو 
نیم هلال تشکیل شده که با هم یک ماه کامل را به وجود 
می‌آورد. بخش نخست نام‌گذاری این کتاب یعنی عبارت 
خداحافظ مربوط به آخرین پیام شهید همدانی به همسرش 
اســت و ســالار نیز یک ســه‌گانه را کــه می‌تواند حضرت 
زینب)س(، خود شهید همدانی و همسر ایشان باشد چراکه 
حاج‌آقا در لابه‌لای صحبت‌هایش همسرش را سالار خطاب 
می‌کرد.« پروانه چراغ نوروزی، همســر شهید همدانی در 
بخشی از این مراسم با ذکر خاطره از شهید همدانی گفت: 
»همیشه می‌گفت من سرباز تنبل دفاع مقدس بودم و روی 
ولایت و ولایت‌پذیری تاکید داشت. می‌گفت پشت ولایت 

را خالی نگذارید و پشتیبان رهبر باشید.«
همچنین وهب همدانی فرزند شــهید حاج حســین 
همدانی بیان کرد: »پدرم بــه من توصیه می‌کرد که اینکه 
شما فرزند من هستید هیچ برتری‌ای برای شما ندارد و اگر 
خودت به جایی رســیدی به دلیل همت خودت است. من 
اجازه نمی‌دهم از اسم یا عنوانم اســتفاده کنی. من پنج یا 
شش سال در محیطی کار می‌کردم که کسی نمی‌دانست 
این ارتباط را با شــهید همدانی دارم و پــس از آنکه پدر به 

شهادت رسید متوجه رابطه ما شدند.«
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روزگار وصل 
مجموعه سخنرانی شهید میثمی‌

چاپ 211
استقبال از کتاب خاطرات شهید برونسی 

ناآرامی در 
ونزوئلا از نگاه 
اکونومیست

تایم به موضوع 
افسردگی 
پرداخته است

مرا ببخشید 
تیتر اصلی 
مجله ویک

پیشخوان جهانی

انتشــارات ســوره مهــر کتــاب »پوتین قرمزهــا« که 
دربرگیرنده خاطرات مرتضی بشیری، مســئول جنگ روانی 
قرارگاه خاتم‌الانبیا از سال ۶۶ تا پایان ایام دفاع مقدس است 
را به کوشش فاطمه بهبودی منتشر کرد. در این کتاب که در 
قالب روایتی اول شخص و از زبان بشــیری روایت می‌شود، 
او تصاویری از نحوه فعالیت خود در ســتاد جنگ روانی و نیز 
مراحل بازجویی از اســرای عراقی در ایران را تشریح می‌کند. 
این کتاب به دلیل موضوع قابل توجه خود در فصول مختلف 
تنها به بازسازی برخی از صحنه‌هایی پرداخته است که بشیری 
با اسرای عراقی روبه‌رو می‌شده است و در ادامه و در هر خاطره، 
پی‌نوشت‌های مفصل بهبودی درباره اتفاقات مرتبط با موضوع، 
اهمیت هــر خاطره را قابــل توجه می‌کنــد. از جذابیت‌های 
خاطرات بهبودی، روایت جلسات بازجویی از نیروهای عراقی 
اســت که گاه در خلال ایــن خاطرات، مطالــب خواندنی از 
اتفاقات تاریخی نقل می‌شــود که فجایــع رخ داده در جنگ 
تحمیلی را بیشتر نمایان می‌کند. از جمله این موارد، بخشی 
اســت که به بازجویی از محمد‌رضا جعفر عباس الجشعمی، 

سرهنگ‌دوم نیروی مخصوص، فرمانده تیپ کماندویی سپاه 
هفتم و حضــور او در ام‌الرصاص اختصاص دارد. نویســنده 
در مقدمه این اثر به چگونگی نگارش اثر و موانع و مشکلات 
موجود در این زمینه اشــاره کرده و می‌نویسد:»‌دربارۀ بخش 

اســتنادی کتاب گفتنی است اسناد 
مرتبط بــا بازجویی‌هــا از وزارت امور 
خارجه به مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی 
ایران منتقل شــده و این مرکز، بنا به 
قانونی دســت‌و پاگیر، تا چهل سال 
بعد امکان بازدید، مطالعه یا هرگونه 
دسترسی به اسناد را از مراجعان سلب 
کرده اســت و به هنگام مکاتبه بنده 
این جابه‌جایی به‌تازگی انجام شــده 
بود.« »پوتین قرمزها« در 36 فصل به 
انضمام عکس‌ها و اسناد تدوین شده 
است. بهبودی در این خاطرات ابتدا 
مخاطب را با اهمیت خاطرات راوی 
آشنا می‌کند. او در فصل‌های نخست، 

بخشی از بازجویی‌های انجام‌شده را 
ثبت می‌کند و پس از آن، به زندگی فــردی راوی و چگونگی 
ورود او به جبهه و نقش‌ او در جنگ تحمیلی می‌پردازد. فاطمه 
بهبودی، نویسنده کتاب درباره چگونگی پرداختن به خاطرات 
مدیر جنگ روانی ایران و عراق می‌گوید: »بعدازظهر دلپذیر 

یکی از نخســتین روزهای پاییز 1393 بود که آقای مرتضی 
ســرهنگی، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب 
پایداری حوزه هنری پیشــنهاد نگارش خاطرات مدیر جنگ 
روانی ایران و عراق، در سال‌های 1365 تا پایان جنگ را به من 
دادند. جست‌وجوی کوتاهی درباره آقای 
مرتضی بشیری مرا به نگارش خاطرات وی 
مشتاق کرد. پس از اولین جلسه دیدار، 
مصاحبه‌ها پا گرفت و مدتــی بعد پوتین 
قرمزها متولد شد.« نویسنده کتاب در مورد 
شخصیت آقای بشیری هم گفته است: 
»زبان طنــازی دارد و لحــن خوش‌مزاح 
بــر کلام. در عین حال، به‌دقت ســخن 
می‌راند؛ طوری که همــواره میان »نگاه 
کردن«، »دیدن«، و »مشاهدة دقیق« 
او تفاوت چشمگیری وجود دارد. هر چند 
این جنس از حساسیت مرا در نگارش یاری 
داد؛ اما پژوهش را نیز به سمتِ گزینشی 
شدنِ خاطره کشــاند. مدیر جنگ روانی 
ایــران تحصیلات خود را تــا مقطع دکتر‌ا 
ادامه داده؛ هرچند به اتمام و دریافت مــدرک آن مایل نبوده 
است. علاوه بر این، به زبان‌های عربی، انگلیسی‌ و پرتغالی 
مسلط است و زبان‌های اسپانیولی، ایتالیایی، سواحلی )زبان 

کشورهای شرق آفریقا(‌ و اردو را تا حدود زیادی می‌فهمد.«

پوتین قرمزها 
خاطرات مدیر جنگ روانی

در دفاع مقدس 

کتاب خاک‌های نرم کوشک، با ارائه یک زندگینامه فشرده و مختصر از شهید برونسی 
به نقل خاطرات اطرافیان، آشنایان و همرزمان ایشان پرداخته و هفتاد روایت کوتاه و خواندنی 
از ابعاد شخصیتی و زندگی این فرمانده نقل می‌شود. هر خاطره نقل شده در مورد شهید با یک 

عکس از شهید همراه است. »خاک‌های نرم کوشک« به چاپ ۲۱۱ رسید.
سردار شهید عبدالحسین برونسی، متولد سال ۱۳۲۱ در روستای »گلبوی« از توابع ‌تربت 
حیدریه قبل از انقلاب اسلامی به کار سخت و طاقت‌فرسای بنایی مشغول بود و در کنار آن به 
خواندن دروس حوزوی نیز روی آورده بود تا اینکه بعدها به علت شدت یافتن مبارزاتش ‌زندانی و 
مورد شکنجه‌های وحشیانه ساواک قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه‌های لازم برای 
رشد او مهیا شد و در جریان جنگ تحمیلی چنان لیاقت و کارآمدی از خود نشان داد که زبانزد 
همگان شد. او در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۱۳۶۳ با مسئو‌لیت فرماندهی تیپ ۱۸ جوادالائمه)ع( 
در منطقه عملیاتی بدر به شهادت رسیده و پیکرش در منطقه عملیات بر جای می‌ماند. سال‌ها 
بعد در جریان تفحص شهدا پیکر ایشان شناســایی و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ در 

سالروز شهادت حضرت زهرا‌)س( در بهشت رضا)ع( در مشهد مقدس به خاک سپرده شد.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: 

»یک ساعتی مانده بود به اذان صبح. جلسه تمام شد. آمدیم گردان. قبل از جلسه هم 
رفته بودیم شناسایی. تا پام رسید به چادر، خسته و کوفته ولو شدم روی زمین. فکر می‌کردم 
عبدالحسین هم می‌خوابد. جوراب‌هاش را در ‌آورد. رفت بیرون! دنبالش رفتم. پای شیر آب 

ایستاد. آستین‌ها را داد بالا و شروع کرد به وضو گرفتن. 
بیشتر از همه ما فشار کار روی او بود. طبیعی بود که از همه خسته‌تر باشد. احتمالش را 

هم نمی‌دادم حالی برای خواندن نماز شب داشته باشد...‌«

»در جســت و‌جوی روزگار وصل« نام کتابی اســت که در آن مجموعه سخنرانی‌های 
حجت‌الاسلام‌‌‌و‌المسلمین شهید »عبدالله میثمی« جانشین نماینده امام در یگان‌های رزمی 
‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه خاتم‌الانبیا‌ )ص( گردآوری شده است. این کتاب 
در 32 فصل تدوین شده و سخنرانی‌های شهید میثمی ‌در موضوعاتی مثل‌ »ولایت فقیه«، 
»نقش مکتب در اسلام«، »روحانیت در جنگ«، »حب و بغض برای خدا«، »جنگ، عامل 

انسان‌سازی«، »حدود الهی« و... را در خود جای داده است.
همچنین فصل سی و چهارم به گفت‌وگویی با شهید میثمی‌ درباره هفته بسیج و بسیجی 
‌نمونه‌ اختصاص دارد. در فصل سی و پنجم نیز شهید میثمی ‌از نگاه »دکتر اسفندیاری« رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی می‌شود که گذری اجمالی بر مبارزات آن شهید در قبل 
از انقلاب است.در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم: »ما از خدا انتظار نداشته باشیم که 
هر روز کار ما و امتحان ما آسان‌تر شود. از خدا بخواهیم استقامت آزمایش‌های سنگین را به ما 

عنایت کند‌ که از این امتحانات سنگین سالم در‌آییم.
روز به روز امتحانات ما شدیدتر می‌شود. جنگ‌های ما شدیدتر می‌شود و ما باید استقبال 
کنیم... ما هم باید فرهنگی را جا بیندازیم که از مشکلات استقبال کنیم و مشکلات همچون 
عسل برای ما شیرین باشد. خدای ناکرده فرماندهی نگوید خدا کند این جنگ تمام شود و این 
کشور سر و سامان بگیرد. خدا می‌داند آن روز که جنگ تمام شود‌، اول گرفتاری ماست. عزت 
ما در گرو این جنگ است. و الجهاد عز الاسلام. جنگ تمام مشکلات ما را حل کرده است. 
اگر این جنگ را نداشتیم، خدا می‌داند چقدر مشکل داشتیم و تا روزی که ما این جهاد را داریم، 
عزت داریم. خدا نکند روزی از جامعه‌ای جهاد رخت بربندد. آن چیزی که امروز این مملکت را 

بر بال ملائکه الله نشانده است و به ارتش و سپاه و این مملکت عزت داده، جهاد است...«
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نشــان برترین اعتمــاد، صداقت و 
امانــت‌داری در صنعــت بانکــداری در 
»شانزدهمین اجلاس ســرآمدان اقتصاد 

ایران« به بانک انصار اهدا شد.
به گــزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و 
تبلیغات؛ شانزدهمین »اجلاس سرآمدان 
اقتصاد ایران« بــا هدف توســعه تولید و 
اشتغال در مرکز همایش‌های صدا و سیما و 
با استقبال شایسته مدیران،تولید‌کنندگان 
و فعالان بخش‌هــای مختلــف اقتصاد، 
صنعت، تولید، خدمــات و صادرات برگزار 

شد.
این گزارش می‌افزاید‌: »بر اســاس 
ارزیابی‌هــای انجــام شــده توســط تیم 
کارشناســان ایــن اجلاس،بانــک انصار 
بر مبنــای اقدامــات، فعالیت‌ها وخدمات 
شایسته و اعتماد‌آفرین در صنعت بانکداری 
و همچنین دســتاوردهای کسب شده در 
حوزه رضایتمندی مشــتریان و پشــتوانه 
اعتمــاد عمومــی واجــد دریافت نشــان 
»اعتماد، صداقت و امانت‌داری در صنعت 
بانکداری« تشخیص داده شده و بر همین 
اســاس این نشــان به بانک انصــار اهدا 

گردید.« 
گفتنی است که اعتماد‌آفرینی برای 
مشتریان و ســهامداران بخشی از اهداف 
اصلی بانک انصار در عرصه فعالیت‌های 
پولی و بانکی بــوده و اعتماد مشــتریان، 
ســهامداران و عمــوم مردم ایــران زمین 

به این بانــک، افتخاری بزرگ محســوب 
شــده و ســرمایه‌ای عظیــم و امید بخش 
را بــرای ادامــه فعالیت و خدمت‌رســانی 
در اختیــار مدیــران و کارکنــان این بانک 
قــرار داده اســت. توجــه بــه ســامت 
اداری ورفتاری کارکنان، توســعه و بســط 
ارزش‌های معنوی در ســازمان، شفافیت 
اطلاعات و همکاری صادقانه با نهاد‌های 
ناظــر و مراجع بالادســتی، کســب جوایز 
و نشــان‌های متعــدد در حــوزه ســامت 
اداری و شــفافیت اطلاعــات را می‌توان 
از مهمترین عوامل موثر در کســب نشان 
»برترین اعتماد، صداقــت و امانت‌داری 
 در صنعت بانکداری« توســط بانک انصار 

عنوان کرد.

 دریافت نشان برترین اعتماد، صداقت
 و امانت‌داری در صنعت بانکداری

 توسط بانک انصار

 در ایام دهه کرامت، مدیران
  و کارکنان بانک انصار در امر حسنه 

اهدای خون مشارکت کردند

به منظور فراهم شدن زمینه مشــارکت مدیران و کارکنان بانک انصار در امرحسنه 
اهدای خون که در راســتای انجام مســئولیت‌های دینی و اخلاقی صــورت می‌گیرد، 
سازمان انتقال خون تهران نسبت به دریافت خون مدیران و کارکنان داوطلب این بانک 

اقدام کرد.
به گــزارش اداره‌کل روابط عمومی وتبلیغات، با هماهنگی معاونت منابع انســانی 
و آموزش، ســازمان انتقال خون تهران با اســتقرار واحدهایــی از متخصصان خود در 
ساختمان‌های مرکزی و شماره ‌2، نســبت به خون‌گیری از مدیران و کارکنان این بانک 
اقدام کرد. شایان ذکر اســت که کارکنان ارزشــی بانک انصار براساس هماهنگی‌های 
دایره رفاه معاونت منابع انسانی و آموزش طی سال‌های گذشته و دو مرحله در هرسال، 
نسبت به اهدای خون اقدام و بر پایبندی خود نسبت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی 

صحه گذاشته‌اند.
گفتنی کــه اســت در این مرحلــه تعــداد 105 نفر از همــکاران حــوزه مرکزی در 
 این امر حســنه شــرکت کردند و مرحله دوم اهدای خون در دی‌ماه ســال جاری انجام 

خواهد شد.

بازار
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کوثر‌کارت هواداری منحصر به فردترین طرح هواداری
برترین‌هــای فوتبال ایــران با حضور وزیــر ورزش و 
جوانان، روسای فدراسیون‌های ورزشی، مدیرعامل و قائم 
مقام مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر و ورزشکاران در سالن 

همایش برج میلاد معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ 
دکتر عیســی رضایی مدیرعامــل کوثر در مراســم معرفی 
برترین‌های فوتبال ایران ضمن تبریک دهه کرامت گفت: 
»ورزش را می‌شــود در ابعاد مختلف فــردی و اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی بررسی و مزایای آن را برشمرد. در این 
راستا ایجاد نشــاط اجتماعی و اقتصادی می‌تواند مزایای 

متعددی را برای جامعه ورزشی کشور در برداشته باشد.« 
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با تاکید بر پیامد‌های 
نشــاط اجتماعی افزود: »در طرح کوثــر کارت هواداری 
هدف‌گــذاری ارتقــا‌ی نشــاط اجتماعی اســت. یکی از 
نقش‌هایی که موسســه اعتباری کوثر در طــرح هواداری 
برنامه‌ریزی کرده این است که با افزایش نشاط اجتماعی، 
بانکی متفاوت از ســایر بانک‌ها باشیم‌، و عملکرد کوثر در 

اجرای طرح هواداری گویای این مطلب است.«
نایب رئیس هیات‌مدیره موسســه اعتبــاری کوثر با 
اشــاره به نقش اقتصاد در رونــق ورزش و به ویــژه فوتبال 
حرفه‌ای تاکید کــرد: »در اقتصــاد ورزش غفلت کردیم و 
از جایی که این بخش می‌تواند برای کشــور بســیار مولد، 
درآمد‌زا و پول‌ساز باشد از آن غافل شده‌ایم و باشگاه‌های ما 
بعضا برای گذران جریان عادی و روزمره خودشان مشکل 
نقدینگی دارند، در صورتی که می‌توانند باشگاه‌های مولد و 

پولساز در این زمینه باشند.«
دکتــر رضایــی گفــت: »برنامه‌ریــزی کوثــر کارت 
هواداری با هدف پیروز شــدن اســت که ســه برنده آن به 
ترتیب باشگاه‌ها، کوثر به‌عنوان حامی‌و پشتیبانی‌کننده و 
مشتریان هســتند. باید طوری برنامه‌ریزی شود که هر سه 

جریان از این طرح و برنامه منتفع شوند.«
مدیرعامــل موسســه اعتبــاری کوثربــا اشــاره بــه 
ویژگی‌های طرح کوثر کارت هواداری بیان داشت: »کوثر 
کارت هواداری منحصر به فردترین مدل هواداری است که 

تا‌کنون عملیاتی شده است.« 
وی اظهار داشــت: »تمامی ‌فعالیت‌های هواداری 

کــه تا‌کنون مطرح شــده، اکنون مســتلزم این اســت که 
هواداران هزینه‌ای را متقبل شــوند و تنهــا مدلی که برای 
هواداران هزینــه‌ای در‌بر ندارد »کوثــر کارت هواداری« 
اســت. همه ما برای حمایت از ورزش حرفه‌ای می‌توانیم 

ایفای نقش کنیم.
انجــام‌ تراکنش‌هــای مالــی هــواداران محتــرم با 
کوثرکارت هواداری؛ فعالیت بانکی خود را به صورت روزمره 
انجام می‌دهید و ســود مدنظرتان را از ما خواهید گرفت و 
همچنین باشــگاه مورد نظر و محبوب شــما منتفع خواهد 
شد که این موضوع برای صاحبان مشاغل نیز موضوعیت 

داشته و سهم بسزایی در این زمینه دارد.«
دکتر رضایی نقش تیم‌های حرفــه‌ای و پرطرفدار را 
در تقویت تیم‌ملی مهم دانست و تصریح کرد: »هر زمانی 
که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در کشور و لیگ خوب 
بازی کرده‌اند آن زمان توانســته‌ایم تیم‌ملی قوی را شکل 
دهیم و در میادین آســیایی و بالاتر بدرخشــیم و هر زمان 

که این دو تیم خوب عمل نکردند ما هم در تیم‌ملی نتیجه 
‌مطلوبی نگرفتیم.« وی افزود: »هدف‌گذاری ابتدایی ما 
حمایت از تیم‌های پرسپولیس، استقلال و ‌تراکتور‌سازی 
تبریز بوده و بــرای این حمایت برنامه‌ریزی 5 ســاله انجام 
دادیم و امیدواریــم این تیم‌های پرطرفــدار در این مدت 
در صدر لیگ برتر ایران و در آســیا بدرخشند و به تبع آن ما 

بتوانیم تیم‌ملی قوی را راهی آسیا و جام جهانی کنیم.«
مدیرعامل موسســه اعتباری کوثــر در پایان گفت: 
»امیدواریــم بتوانیم به نحو مطلوب از باشــگاه‌های مورد 
نظر حمایت کرده و این باشــگاه‌ها را همواره در صدر لیگ 
کشــور ببینیم که در نتیجه آن نشاط اجتماعی که به نوعی 
تضمین‌کننده امنیت ملی ما است را با حمایت از این عزیزان 

به همراه داشته باشیم.«
بر اســاس این گــزارش: »در بخش اهــدا‌ی جوایز 
جایزه برترین تیم اخلاق توســط دکتر عیســی رضایی به 

باشگاه‌ذوب آهن اصفهان اهدا‌ شد.«
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چهاردهمین شماره ماهنامه شمیم کوثر با محوریت 
ساماندهی نظام بانکی و مدیریت تغییر در شرایط ادغام 

منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری کوثر؛ 
در این شماره ماهنامه شــمیم کوثر علاوه بر موضوعاتی 
با عنــوان ادغــام بانک‌هــا، موسســات و ســاماندهی 
نظام بانکــی، مقاله‌هایــی از کارشناســان و گفت‌وگو با 

صاحب‌نظران حوزه اقتصادی ارائه شده است.
گفت‌وگو با محمود همت‌آبادی معاون پشــتیبانی 

و مهندسی، محمود کریمی ‌مدیر شــعب استان لرستان 
و مصاحبــه با قنواتــی رئیس شــعبه کیان پــارس اهواز 
 بخشــی ازگفت‌و‌گوهــای ایــن شــماره شــمیم کوثر را

 تشکیل می‌دهد.
دیدار با خانواده شــهیدان حسینی واعظ و آیت‌الله 
علوی بروجردی، حمایت اســتانداری قــم از کوثر کارت 
ورزش و نخســتین جلسه از سلسله نشســت‌های رشد و 
نوآوری، از دیگر اخبار منعکس شده در این ماهنامه است.

بخشی از مطالب خواندنی این شماره شمیم کوثر، 

چگونگی نفوذ و تاثیر‌گذاری، خاطرات آزادگان سرافراز 
دفاع مقــدس، مشــتری‌مداری در نهج‌البلاغه و نظرات 
بزرگان فوتبال ایران پیرامون کوثر کارت هواداری است.

در بخش‌های معرفی کتاب »پول ما را می‌سازد«، 
»خاکریز اقتصــادی« و »قــرآن و چالــش اختلاف در 
جامعه«؛ جاذبه‌های گردشــگری: معرفــی جاذبه‌های 
گردشگری استان لرســتان و در بخش سلامت هرآنچه 
که راجع به ویتامینD باید بدانیم از دیگر مطالب جذاب و 
خواندنی چهاردهمین شماره ماهنامه شمیم کوثر است. 

 شماره جدید »ماهنامه شمیم کوثر« 

منتشر شد
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